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از همۀ نگارندگان حوادث جنگ و همۀ کسانی که توان 
کنم از ثبت و  انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینۀ 
  . نشدنی را براي آیندگان به ودیعه بگذارند  تمام

  )ره(امام خمینی 

                   

  

  

  

  

  

آیا . که این جنگ، یک گنج استخواهم بگویم  می   
خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال 

  .جنگ بایستی تاریخ ما را تغذیه بکند

  اي  االله خامنه مقام معظم رهبري  حضرت آیت

 



4 

  

  

  همکاران

  بررسی اولیه و نهایی      سرتیپ ستاد ناصر آراسته

  اولیه و نهاییبررسی     سرتیپ ستاد سید حسام هاشمی

  بررسی اولیه و نهایی     سرتیپ ستاد سید ناصر حسینی

  

  سازي نهایی ویرایش و آماده    گویا ستاد نجاتعلی صادقی 2سرتیپ

  سازي مطالب ها و پیاده مدیریت مصاحبه    ستاد حسن قربانی 2سرتیپ

  سازي اولیه و آماده عملیاتیهاي  مصاحبه    سرهنگ ستاد مجتبی جعفري

  هاي اولیه مصاحبه      محمودي رضا برادر جانباز

  ها سازي مصاحبه و پیاده نگاري حروف        الهه آموزگار

  آرایی و طرح جلد صفحه        حامد خدمتی
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  معارف جنگ 
هاي نبرد حـق علیـه  ها، ذخایر و دست آوردهاي جبهه اي از یافته مجموعه» معارف جنگ«

ها و برکت خون شهداي والامقام،  ایثارگريها،  بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاري
هاي پاك و تشنۀ نسل جوان  هاي جوشان آنها به سینه نصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه

  .گردد انقلاب اسلامی منتقل می
اي و  ، با تصویب حضرت امام خامنه1373از پاییـز سال »هیئت معـارف جنـگ«سازمان افتخـاري 

هاي مادي و  و حمایت» شیرازي  شهید سپهبد علی صیاد«گـذاري امیـر سـرافـراز ارتش اسـلام  بنیان
عهده گرفته  بسیجی بر معنوي مقام معظم رهبري و فرماندهی کل قوا، این رسالت مهم را با روحیه متعالی

والـذیّنَ جـاهـدَوا فیّنا لنَهَدیّنهّمّ سبّلّنَا «و مفتخر است که با الهـام از کلام نورانی خداوند متعال مبنی بر 
جمعی در این وادي مقدس گام نهاده و این رسـالت  ، با صداقت و تلاش دسته»و انَّ االلهَ لمَع المحسنینِ

شکل گرفته است ادامه دهد و » پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی«ه با گـرایش آمیـز را کـ افتخـار
  .در این راه امید به لطف و یاري خداوند متعال دارد

هـاي نبـرد بـدین ترتیـب بــوده اســت کـه         شیوه کار هیئت معارف جنگ در گردآوري تجارب جبهـه 
عهـده   کـه در آن عملیـات نقـش مهمـی را بـر      براساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسـلام 

انــد بـــه منـطقـــه عملیــات عزیمــت نمــوده و بــا یــادآوري خاطـــرات خـــود در صحنـــه نبـــرد و   داشتـــه
رداشـت هـاي تلـخ و شیرین را گـردآوري   اي از حقایق و واقعیت هاي تحـریـري، صوتی و تصویري، مجموعه بـ

  .اند هداد قرارهاي نبرد در مسیر تدوین  دارك و اسناد جبههنموده و در نهایت بعد از تطبیق آنها با م
به صورت نظري و میدانی براي هر دوره از دانشجویان  1374آموزش معارف جنگ نیز از سال 

براي کلیه دانشگاههاي افسري  1382نیروي زمینی و از سال ) ع( دانشگاه افسري امام علی 3سال
هزار نفر از  200آمده و تا زمان نگارش این کتاب بیش از  درارتش جمهوري اسلامی ایران به اجرا 

  .ه استقراردادهاي مزبور را در دو مرحله نظري و میدانی مورد آموزش  التحصیلان دانشگاه فارغ
آموزش کارکنان وظیفه در مقاطع تحصیلی  1388هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

ریزي نمود و این عزیزان در  اکز آموزش وظیفه را پیدیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مر فوق
ساعت آموزش  16هاي سازمانی خود به مدت  زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان

هزار نفر  200معارف جنگ را در ساعات فوق برنامه طی نموده که تا زمان چاپ این کتاب بیش از 
باشند، آموزش نظري و مراکز آموزش عالی کشور می ها التحصیل دانشگاه از کارکنان وظیفه که فارغ
  .اند معارف جنگ را فرا گرفته

  »شیرازي  شهید سپهبد علی صیاد« معارف جنگ هیئت
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  معرفی صاحب اثر
ستان در شهر 1317سرتیپ ستاد بهروز سلیمانجاه در سال 

تحصیلات ابتدائی و متوسطه در  گذراندن پس از ،   شدتولد ماردبیل 
شرکت و به  در کنکور دانشکده افسري 1339همین شهر، در سال 
را  دوره مقدماتی پیاده 1343تا  1342از سال . استخدام ارتش درآمد

خدمت افسري خود را  1343از سال  .طی نمود مرکز پیاده شیرازدر 
 51تا  48؛ سال خدمت در همدان 48تا  45از سال . آغاز نمود از لشکر مراغه در تیپ سراب

تا  53د تهران؛ سال آبا خدمت در مرکز آموزش عباس 53تا  51خدمت در پیرانشهر؛ سال 
مرکز؛ سال  2خدمت در تهران، لشکر  57تا  54پیاده در شیراز؛ سال  دوره عالیطی  54

حمزه و اجراي  21خدمت در لشکر  63تا سال  57؛ از سال طی دوره دافوس 1357
در  کردستان و جبهه جنگ تحمیلی در خوزستان هاي رزمی در پادگان بانه مأموریت

فرمانده قرارگاه عملیاتی نزاجا در جنوب؛  63سال  ؛مسئولیت فرمانده گردان تا فرمانده لشکر
هاي رئیس بازرسی، معاون عملیات و اطلاعات  در ستاد نزاجا، در مسئولیت 69تا  65از سال 

 هاي مسلح، معاوننیرو خدمت در ستاد کل 84تا  69و معاون هماهنگ کننده؛ سال 
بازنشسته  1384از سال . بازرسی، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملیاطلاعات و عملیات و معاون 

  .اند ر در تحصیلات عالیه است که همگی ازدواج کردهفرزند دخت 4گردیده است، وي داراي 
هفتاد سال اشاره ها و خاطرات بیش از  فرمایید حاصل بیان گفته کتابی که ملاحظه می

فه نظامی داشته باشد که یکی از غیور مردان این سرزمین کهن ایران اسلامی در حر شده می
هاي مستند  ز نکتهپر افتخار عمر وي پر ا هاي سال آشنائی با هر کدام از فرازهاي. است

برداري همه  علمی نظامی است که به یقین مورد علاقه و بهرهبالاخره  و.. . و تاریخی، فرهنگی
  .گردد خوانندگان واقع می
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  فهرست

  6  صاحب اثرمعرفی 

  15  پیشگفتار

  17  مقدمه

  19  محله اکبریه
  20  زادگاه

  22  مشخصات خانواده
  23  ازدواج پدر و مادرم

  24  رفتن مامخالفت عموي بزرگ با مدرسه 
  25  خدمت سربازي پدرم

  27  اسارت پدرم توسط قواي شوروي
  28  به ایران  و دموکرات حمله شوروي

  30 از ایران  و دموکرات خارج شدن شوروي
  32 شغل پدرم

  33 ها و آموزش به زبان ترکی در زمان دموکرات اشغال آذربایجان
  35 )ع(علاقه شدید پدرم به زیارت و ائمه اطهار 

  36 دوران نوجوانی
  38 کار در سراجی

  39 حالت خاصی به مسائل مذهبی پیدا کردم
  39  اخذ دیپلم و انگیزه ورود به دانشکده افسري

  42 مادرم با ادامه تحصیلمخالفت 
  شرکت در کنکور دانشکده افسري

  
 

42  
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  47  )و دوره مقدماتی دانشکده افسري( از تهران تا شیراز
  48  هاي آن و سختی دانشکده افسري

  58  رفتم میام  هنگام مرخصی به خانه خاله
  60  گیري و مخالفت ارتش با شرکت در مسائل سیاسی سخت

  63  آزاد بودن انجام اعمال مذهبی در دانشکده افسري
  64  دانستیم مقام افسري را با هیچ مقامی قابل مقایسه نمی

  65  در شیراز اعزام به دوره مقدماتی پیاده
  66  چگونگی اسکان در شیراز

  69  العاده مادرممحبت و علاقه فوق

  71  دوران خدمت و کسب تجربه تا پیروزي انقلاب اسلامی
  72  تقسیم شدن به لشکر مراغه

  73  از لشکر مراغه تقسیم به تیپ سراب
  75  سراب 196اختصاص به گردان 

  78  تجربه آموزش دادن به گروهان
  80  تشویق اثرگذار و مثبت معاون تیپ

  80  کمتر کسی مسیر خدمتی مانند من داشته است
  81  برنامه سین و بازدید گروهان تا بازدید قاطرها

  83  قبل از بیداري تا شامگاه در گروهان بودم
  83  اعتبارات مالی ارتش خوب شده بود
  84  جدیت مادر و پدر براي ازدواج من

  86  ازدواج
  88  تولد فرزند اول
  88  و تولد فرزند دوم انتقال به همدان

  89  انتقال به پیرانشهر و تولد فرزند سوم
  89  و پسوه مأموریت مهاباد

  90  د و سرپل ذهابآبا هاي اسلام مأموریتاعزام به 
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  91  1975ها از مرزها و امضاء قرارداد  دستور برگرداندن یگان
  92  سقوط یک نفربر به دره

  92  به پیرانشهر و تحویل و تحول گروهان انتقال از همدان
  93  ها و پرداخت پول انگور باغ انگور عراقی

  93  کشته شدن یک سرباز با رعد و برق
  95  انتقال به تهران

  96    فرمانده آموزش دانشجویانِ برگشته از آلمان
  97  چگونگی رفتار با این دانشجویان

  99    آذر 21رژه خیلی خوب گروهان در مراسم 
  100   و سپاه بهداشت ی از سپاه دانشباغ بازدید تیمسار قره
  101    در مرکز پیاده شیراز اعزام به دوره عالی

  103  جواب تندي به تیمسار فرمانده دادم
  104      انتخاب لشکر گارد

  106  تقاضاي استعفا از ارتش به علت تبعیض
  108  مدیریت مسابقه تیراندازي

  111  تیم تیراندازي لشکر، اول شد

  113  1357حوادث سال 
  114  شرکت در دوره دافوس

  114  با حوادث انقلاب زمانی دوره دافوس هم
  115  بازداشت برادر کوچکم توسط ساواك

  117  مورد حمله انقلابیون قرار گرفتم
  119  سیاست، خط قرمز ارتش

  123  حمزه 21و لشکر  سرهنگ ورشوساز
  125  ساختار گارد شاهنشاهی

  126  فرار شاه
  127  دستگیري منبهمن و داستان  22

  129  مرا تحویل افسر نیروي هوایی دادند
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  132  ها در اوایل انقلاب بلاتکلیفی نظامی
  133  اندازي دافوس راه

  135   اتمام دوره دافوس

  137  سازماندهی ارتش انقلاب براي مبارزه با ضدانقلاب
  138  حمزه 21و منتقل شدن به لشکر  التحصیلی از دافوس فارغ

  139  138مسئولیت فرماندهی گردان 
  141  تظاهرات سربازها و بعضی از کارکنان

  143  در نزدیکی بانه 1تلفات گردان لشکر 
  144  به بانه 138اعزام گردان 

  145  نفرات پاسخ به
  147  آمادگی مأموریت و حرکت گردان

  148  و آغاز مأموریت  ورود به سنندج
  149  ورود به پادگان بانه

  150  فرماندهی پادگان بانه
  151  تجربه شب اول استقرار
  151  28افسر تدارکات از لشکر 

  152  گسترش مواضع
  154  بانه هاي امام جمعه

  155  اندازي شهربانی بانه راه
  156  برادران سپاهی در پادگان

  156  سازندگی هاي جهاد کمک
  156  کمک به شهربانی

  156  حمام براي هر دسته و اتاق چوبی در ارتفاع آربابا
  157  یاري بازسازي و مردم

  158  مقابله با ضد انقلاب
  160  ابلاغ پایان مأموریت و تعویض

  160  و سردشت به بانه ها از گردنه خان تأمین ستون
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  161  77رخنه ضد انقلاب به سنگرهاي یگان لشکر 
  162  بیل جایگزین تفنگ

  163  بازسازي شهر بانهعمران و 

  165  آغاز دفاع مقدس
  166  به بانه 140و اعزام گردان  21لشکر  1مسئولیت فرماندهی تیپ 

  167  شروع اقدامات خصمانه عراق بعد از پیروزي انقلاب اسلامی
  168  قرائن حمله به ایران

  170  آغاز جنگ
  171  131گردان دهی  سازمان

  172  افسر شهید از شهربانی
  174  به اندیمشک و جبهه کرخه 131ورود گردان 

  177  در شوش 141و  138بازدید از گروه رزمی 
  180  نیازمندي یگانملاقات با تیمسار ظهیرنژاد و درخواست 

  185  1359مهر  23
  186  1359مهر  23تک 

  194  مهر 23علل شکست عملیات 
  195  مهر 23تلفات عملیات 
  195  شرح عملیات

  201  آریوبرزن
  202  291و گردان  131به گردان  مأموریت تعویض نیروهاي سرپل کرخه

  204  نهم آبان، روز حمله دشمن
  207  آبان 9مرحله دوم حمله دشمن در 

  209  دشمن حمله مرحله سوم
  210  آبان 9مشکلات پدافند 

  210  پل براي انهدامگذاري خرج
  211  شکست عظیم دشمن درسی براي طرفین شد
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  212  آبان 9نقاط ضعف و قوت عملیات 
  213  آبان 9تلفات و ضایعات عراق در عملیات 

  217  نالمبیا و عملیات فتحه تونل یزدي
  218  دفاع در تیپ حضور حضرت آقا نماینده امام در شوراي عالی

  219  المبین بعد از عملیات نهم آبان تا عملیات فتح 1اقدامات تیپ 
  219  نالمبیعملیات فتح
  221  شکل و مشکلات نفوذ به آن کانال هندلی

  221  ایجاد تونل به دستور تیمسار ظهیرنژاد
  223  هواي تونل، یکی از معضلات آن

  224  نالمبیآغاز عملیات فتح
  224  نالمبیدو محل کلیدي در فتح

  225  نالمبیهاي محدود تا قبل از فتحعملیات
  226  و حادثه براي خانواده 60عید سال 

  228  پذیر دشمنجناح آسیب دو
  228  نالمبیچگونگی عملیات فتح

  230  نالمبیحضور خبرنگاران خارجی در منطقه عملیات فتح

  235  عبور از کارون
  236  همکاري ارتش و سپاه

  237  سالمقدآمادگی براي عملیات بیت
  238  سالمقدحدود منطقه عملیات بیت

  239  سازمان رزمی و آغاز عملیات
  239  سالمقدمرحله دوم عملیات بیت
  240  سالمقدمرحله سوم عملیات بیت
  240  سالمقدمرحله چهارم عملیات بیت

  241  سالمقدمنظورهاي اساسی از عملیات بیت
  243  درباره شهید باقري
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  244  سالمقدهاي عملیات بیتنگرانی

  247  عملیات خیبر
  248  درباره وسایل لشکر وزیر درخواست نخست

  250  عملیات خیبر
  252  عملیات خیبر هايویژگی

  253  در جزایر مجنون هاي سپاهء و تعویض یگانالانبیا احضار شدن به قرارگاه خاتم
  256  شهادت حاج همت

  258  ترس از اینکه جزیره را آب بگیرد
  259  جزیره زیر آتش شدید و شایعات عجیب

  259  شهادت سرگرد مخابرات
  260  از داخل جزیره مذاکره تلفنی با آقاي هاشمی رفسنجانی

  261  شایعات بی اساس
  262  به مرخصی رفتن نیروهاي بسیجی

  263  اندازها در جزیره خمپارهگسترش توپخانه و 
  264  هاي ضد هوایی و انهدام هواپیماهاي دشمن تقویت سلاح

  266  سختی و محرومیت و نوع تغذیه در جنگ
  267  آقا سلیمانی هاي مردمی و حاج کمک

  270  در عملیات خیبر استفاده دشمن از سلاح شیمیایی
  271  سرکشی مداوم براي حفظ جان و روحیه سربازها

  273  عملیات بدر
  276  حادثه با موتور سیکلت

  277  و عملیات تعویض) ص(االله  محمد رسول 27هماهنگی با فرمانده لشکر 
  287  قرارگاه تاکتیکی لشکر انتخاب سنگر عراقی براي

  289  با فعال نمودن چند تیم ضدتانک ابتکار فراشی
  280  مخفی بودن تکاور عراقی در داخل سنگر ما

  282  و ارائه گزارش قرارگاه کربلا رفتن به
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  282  شهادت سرگرد فراشی
  283  شهادت مهدي باکري

  285  نشینی واحدها عقب
  288  در قرارگاه لشکر و تقدیر از لشکر حضور صیاد

  288  انتصاب به فرماندهی قرارگاه جنوب
  289  قرارگاه کمیلتشکیل 

  290  برنامه براي آمادگی لشکرها در مدت یک ماه
  291    ادامه عملیات بدر

  292  اضافه شدن نیروي داوطلب 
  293  بازگشت از مأموریت تهران همراه شهید صیاد

  294  و عوض شدن فرمانده نیروي زمینی صیاداستعفاي شهید 
  295  رفتم خانه و در انتظار بازنشستگی
  295  دعوت براي خدمت در ستاد کل

  297  فرمانده میدان شدم براي اداي احترام به پیکر شهید صیاد
  298  خاطره رفتن به محضر حضرت آقا

  301  نمایه

  313  تصاویر
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 پیشگفتار

یعنی نهم آبانماه نیروهاي  1359در چهل و یکمین روز حمله عراق به ایران در سال 
در  و پل نادري دشمن سعی کردند تا با یک حمله گسترده و حساب شده در منطقه کرخه

شهرهاي دزفول  اهواز -از پل عبور کرده و با پیشروي به سمت جاده اندیمشک غرب دزفول
و اندیمشک را تهدید کرده تا در صورت موفقیت با بستن تنگ فنی در شمال اندیمشک 

 14حمزه سید الشهدا که  21 لشکر 1تیپ. را در این منطقه مسدود نمایند گلوگاه خوزستان
آسیب فراوانی دیده بود و از نظر روحی و روانی و هر ها  روز قبل در حمله نا موفق به عراقی

نگ بهروز گونه امکانات توانایی ایستادگی در مقابل دشمن را نداشت با فرماندهی سره
داران و سربازان توانست با عقب راندن  درجه ،العاده افسران و جانفشانی فوق جاه سلیمان
موقعیت نیروهاي ایرانی را در منطقه تثبیت نموده و زمینه را براي عملیات بزرگ ها  عراقی
  .فراهم آورد 1361و بیرون راندن دشمن در سال  نالمبی فتح

این کتاب داستان زندگی فرماندهی است که پس از این نبرد ماندگار سالها در جبهه 
مختلف نقش بی بدیلی را در دفاع هاي  جنگ شرکت کرد و توانست با فرماندهی در رده

 و معاونت بازرسی مقدس ایفا نموده و با تداوم خدمت صادقانه با مسئولیت معاونت عملیات
دفاع ملی پس از  عالی مهوري اسلامی ایران و ریاست دانشگاهدر ستاد کل نیروهاي مسلح ج

 همکاران سال خدمت صادقانه در کسوت بازنشستگی افتخارات تاریخی خود را با اصرار 45
کتاب براي  در اینتا بیان نموده  »شیرازي صیادسپهبد علی شهید «هیئت معارف جنگ 

  . نه سازداآنرا جاود همیشه
و  1363این کتاب بخش عمده زندگی این قهرمان جنگ از ابتداي تولد تا پایان سال

جاه تا زمان  بخش دوم زندگی امیر سرتیپ سلیمان. گیرد می را در بر اتمام عملیات بدر
داراي فرازهاي زیبا و بازنشستگی و بعد از آن به دلیل انتصاب در مشاغل مهم نظامی خود 

  .نماید می است که تدوین آن فرصت مناسبی را طلباي  آموزنده
  »شیرازي شهید سپهبد علی صیاد«هیئت معارف جنگ  
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  مقدمه

  . کند گرچه در خواندن کندي کنم خوانمش و او اجابت می حمد از آن خدائی است که می
کند گرچه چون وامی  خواهم و او به من عطا می سپاس براي ذاتی است که از او می

  . بخواهد بخل ورزم
ستایش مخصوص آن خدائی است که هرگاه براي حاجتم صدایش کنم و هر جا بخواهم 

  . براي طرح راز دلم با او بی واسطه خلوت کنم و او حاجتم را برآورد
  . ثناگوي کریمی هستم که جز او را نمی خوانم که اگر بخوانم پاسخی نشنوم

  . حمد آن خدائی را سزاست که جز به او امید ندارم و اگر داشته باشم امیدم را برنیاورد
ام داشت و  سپاس از آن معبودي است که مرا به خودش واگذاشت و بدین سبب گرامی

  . گذاشته بود خوارم کرده بودعزیزم کرد چه اگر مرا به غیر خود وا
  . کنم کسی را که در عین بی نیازي از من مرا دوست دارد ستایش می

  . ثنا گوي ذاتی هستم که چنان درباره من بردبار است که گوئی هیچ گناهی ندارم
  .ترین و سزاوارترین است به سپاسم پس پروردگارم ستوده

  جاهسلیمانبهروز 
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  سلیمانجاه/ 20

  

  

  

  

  زادگاه

، مسلمان اکبریه، در یک خانواده سنتی ، محلهدر شهرستان اردبیل 1317 فروردین 15 
سال قبل اینجا  200تقریباً . ی بودباغامین محله اکبریه اسم قبلی. و متعصب به دنیا آمدم

اردبیل مردمان . شود میبعد باغ تبدیل به زمین مسکونی . یباغیک باغی بوده، به نام امین
حتی مسجد هم که .شناسند یمشان خدا را از طریق امام حسین متدینی دارد ولی همه

سازند،  می در این محل مسجدي. است) ع( سازند نیتشان عزاداري براي ائمه اطهار می
و به . گویند اکبریهبینند که این اسم طولانی شد، میاکبر، بعداً میگذارند علی اسمش را می
 در این محل. کنند میي گذار نام اکبریهمحله امین باغی را محله ) ع(اکبرنام حضرت علی

عمومی در این هاي  ي عزاداري و کاربرا رخانوا 123ند و این کرد میزندگی  رخانوا 123
معروف بود  سال پیش لیستی تهیه شد که به لیست حلوا 65 حدوداً. ندشد میمسجد جمع 

را نوشته بودند تا بعد  ساکن محله اکبریههاي  در این لیست به طور کامل مشخصات خانواده
گرفتن و خوردن این  .حلوا تحویل دهند و کسی از قلم نیفتدها  از تهیه شدن به تمام خانواده
و بعد از  پختند ر منزل ما میدرا ابتدا حلوا  .مهم اهالی بودهاي  حلوا از آروزها و خواسته

یک روز قبل نان  .شد می این کار در مسجد انجام ،توسعه مسجد و ساخته شدن آشپزخانه
پختن . ندکرد می و بعد از پختن حلوا آن را روي نان پهن کرده و تقسیم شد می ساجی تهیه

 شب تا صبح کار ،حلوا کاري کاملا تخصصی بود و همه افراد با نیت خالص و داشتن وضو
 ضمن این که سعی .ندداد می نفر در منازل تحویل 3ند و با سلام و صلوات توسط کرد می
 تعداد افراد خانواده را هم در نظر .حلوا تحویل بگیرندها  همه خانواده ند حتماًکرد می
 حلوا تحویل 3نفر  8حلوا و بیشتر از  2نفره  8 ،نفره یک حلوا 4به خانواده . گرفتند می
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عبدالعلی نهاوندي  حاج: به این شرح است هالی محله اکبریهاسامی بعضی از ا .ندداد می
 ف، مشهدي نجج قاسم غریبی پیله ور، حافروش، حیدري مقدم پدر اسماعیل کارمندبارخوارو
، مشهدي مهدي شوهر ، مشهدي محمد چایچی پدر زن حاج حمداالله)چاناق بلاغ(بقال 
 ، محمود عمو بقالنجفلو صاحب اولین سینماي اردبیل حسن آقا ،)چرون(خاله  ستیدو

بزاز رئیس  اسداالله آموزگار،سید  داماداوغلی خراط سلیمان  ، عبدااللهري خاله نانواهمسر مص
ل حسین خانی سلمانی و خادم مسجد، نصرت علیمرادي عطار، حاج بایرم ، استاد جلامحله

ن اوغلی خراط، رضا قلی کباب چی، مشهدي غلام کله چی، ا، روح االله سلیمپالان دوز
براهیم ، اصفی حمامی، استاد آبی قصاب، استاد صادق بنا، جمشید اندراوروجعلی سرپاسبان

  . محمد جعفر معروف به نوشون
، ولی در شد میدر تهران یا در شهرهاي دیگر در ایام محرم و صفر مسجدها بیشتر فعال 

. یهفته خواناصطلاحی در اردبیل دارند به نام . ماه فعال است 12سال به  مساجد، اردبیل
ی براي تمرین و ممارست و دور هم جمع شدن براي عزاداري حضرت سیدالشهدا هفته خوان
اش جمع هاي جمعه همیشه در مساجد یا هرکس خانه بزرگی دارد، در خانهشب. است
شوند، ، و از حال و احوال یکدیگر هم باخبر میکنند میزنی شوند، زنجیرزنی یا سینه می

موقع که من بودم، آمدند، این ده نفر را آن یمضمناً یک رسمی هم دارند، حتی اگر ده نفر 
این پولدارهاي . زار بدهدند، ندیده بودم کسی پنجکرد میکمک  1دو زارنفري یک قران یا 

، هزینه سالانه مسجد، از روحانی، شد میجمع  ها پولهمه . ندداد میزار بازاري، پنج 
خدا شاهد است . ها بودآن یک قران مسجد ازخوانی، چاي، قند، شکر و هزینه نگهداري  نوحه

و ماند، چون آن آهنگر  ینموقت کارها لنگ  یچهقدر برکت داشت که ها آناین یک قران
ها را سفید که مس رگیدسفمسگر،  دوز،مثل پالان یا مشاغلی که الآن نیست، ...رفتگر
کش و صادق گاهی ده تا دوازده العاده ساده، زحمتاین مردمان فوق. ندزد میند، قلع کرد می

بودند با این  و متعصبهمه مثل برادر به هم چسبیده، غیرتی، . خور داشتند ناننفر عائله و 
 بود تاادب بین کوچک و بزرگ حاکم  ،یک خصوصیت دیگر. ندکرد میوضع به مسجد کمک 

آقاي روحانی که . یمزد میحرف بیهوده ن ،یمکرد میحدي که پیش بزرگانمان پایمان را دراز ن
                                           

  ریال امروز یا دو قران آن روز 2معادل .  1
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احترام خاصی به اهالی محل داشتیم، آنها هم  ،یمکرد میصحبت ن باهم رفت،بالاي منبر می
  .محبت به ما داشتند

  مشخصات خانواده
 ،نام مرا بهروز گذاشت کرد میکار  خانه دباغ و درو کارگر دباغی بود  اسم پدرم محرم 

نوشتند  یمما قرآنی داشتیم که در صفحه آخر آن قرآن نام اجدادم را  .بهروز سلیمانجاه
پدر داداش سلیمان  بود و پدرش داداش نام داشت و نام) علیاسم(حاج اسمعلی  پدربزرگم

و  یعنی مقام سلیمان جاه سلیمانشهرت ما هم از همین نام پدر جدم گرفته شده است . بود
بود  سلیمان ، محرم پدرنام  مثلاًرا از هم بگیرند  ها نامند کرد میجالب این جاست که سعی 
داشت به نام  تر بزرگپدرم فرزند کوچک خانواده بود دو برادر .که براي پدرم انتخاب کردند

ند داد میداداش و عیسی و چون رسم بود در ارث پدر اسب، عصا و قرآن را به پسر بزرگ 
پیش  الآن احتمالاًدادند و  به نام داداش بود و الان فوت کرده عموي بزرگم کهقرآن را هم به 
ي نیمه اول قرن چهاردهم هجري ها خانواده .باید باشد که خبري از آن ندارم پسرعموها
 ،هاي کوکب داشت به نام خواهر چهاري پر جمعیتی بودند پدرم ها خانواده عموماًشمسی 
ي ها نامبه  خواهر چهارمادرم هم دو برادر به نام خداداد و حسین و . سریه و جیران ،حلیمه
  .زیور و کفایت داشت ،رخشنده ،اختر
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  ازدواج پدر و مادرم
و  مقد خوشنام مادرم  .کنند میازدواج  باهمساله بودند که  18م رساله و ماد 19پدرم 

دهد  یماش این مطلب را نشان  يپدربوده که شهرت  ي اصیل و سرشناس نمینها خانوادهاز 
اولین فرزند به دنیا  عنوان بهساله بوده که من  20پدرم  .منتظري نمین مقد خوشخانم 
کاسب بعد از من برادرم حاج احد نام دارد و . سال اختلاف سن دارم 20یعنی با پدرم . آیم می

ر دارد پسر دخت 3پسر و  2است  بازار اردبیل فروش فرشو  تر کوچکبازار است سه سال از من 
که از  یدرحال در جنگ ایران و عراق در منطقه شلمچه 1365در سال  5بزرگش در عملیات کربلا 

بعد از او سه . بود به شدت زخمی شد و اکنون از جانبازان جنگ است عاشورا لشکررزمندگان 
به دنیا  1322 ،ین خواهرم عفت استتر بزرگ .اختلافسال  3- 4آیند هر کدام با  یمخواهر به دنیا 

 )ص( و خاندان پیامبر )ع( تعصب مردم روي اسامی ائمه .رقیه است شا يا شناسنامهاسم  .آمد
 ،کند که اگر اسم او را در شناسنامه رقیه گذاشتید یم خاله بزرگم دخالت ظاهراًزیاد بوده که  قدر آن

  .شوند یم متأثرهستند و با شنیدن نام رقیه  مردم حساس زیرا کردن عفت صدا بزنیددر صدا 
پسر و دو دختر  4او با  1کنند میلذا نام او را بدون اینکه در شناسنامه تغییري دهند عوض  

خانواده پر جمعیتی دارد پسر بزرگش به نام ودود حسینی حداد که او هم از رزمندگان 
در حین نبرد با دشمن در جنگ به شهادت  شمال غرببود در منطقه  عاشورا لشکربسیجی 
 خواهر بزرگشي ا شناسنامهبر وزن نام غیر  حتماًدومین خواهرم عصمت است که . رسید
و سومین . پسر دارد 4است و یک دختر و  دار خانهاو  آمده،به دنیا  1327سال  شده  انتخاب
فرزند ششم پدرم یک  .یک دختر و دو پسر داردیا آمده و به دن 1330است که  رأفتخواهر 

سال  15سال خدمت کرد و  20صمد در آموزش و پرورش  .آمدبه دنیا  1333پسر است که 
سال خدمت  35و شهر تهران بود که با  یارت استان اردبیلو ز هم رئیس سازمان حج

آخرین  .است که هر دو مهندس عمران هستند شد او نیز داراي دو فرزند پسر بازنشسته
و از  آمدهبه دنیا  1336فرزند این خانواده پر جمعیت خواهر کوچک ما عشرت است که 

 و  آموزشاجتماعی وسیعی در رابطه با مشاوره خانواده در هاي  برکت انقلاب اسلامی فعالیت

                                           
 60دانستم براي دریافت مشخصات خواهرم وقتی با او صحبت کردم پس از  نمی این مطلب را تا زمان بیان خاطرات. 1

 .سال این توضیح را داد
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یردولتی دارد غرات دولتی و هاي زیادي در این زمینه در ادا یتمسئولاردبیل داشته و  پرورش
ي خوبی را براي مردم در زمینه ها برنامهی در صدا و سیماي اردبیل بازنشستگو اکنون بعد از 

خانواده ما  کرد مینفره را بیشتر مادرم اداره  9این خانواده پر جمعیت .کند  یممشاوره اجرا 
خترهایی را که به سن د کرد میمادرم همیشه سعی  .العاده مذهبی و اعتقادي بودندفوق

سه وعده نماز بود، صبح و  تکلیف رسیدند، با خودش به نماز جماعت ببرد در مسجد اکبریه
گویند  یماینها چادر گلی داشتند حالا . موقع چادر مشکی زیاد متداول نبودآن.. ظهر و عصر

رفتند، پدرم هم  یمبا این چادرها براي نماز جماعت به مسجد . چادر رنگی یا چادر نماز
با  موقع با ما از او خشونت ندیدیم و هیچ مان،در تمام عمر. کرد میرفتار  محبت باخیلی با ما 
بیاید برویم  شده  تمامها هرکس درس و مشقش بچه گفت می. کرد میبلند صحبت ن صداي
. کرد میرفتیم نماز و همیشه هم یک روحانی در مسجد بود که صحبت ما هم می .زنما

شنیدیم فکر حرفی که از اینها می. داشتاي  العاده فوقهاي این روحانی در ما اثر صحبت
 .برادرها با هم درگیر نشدیمهرگز ما خواهرها، . یم باید مطلق این را عمل کنیمکرد می

با پدر، با مادر، با ، اخلاق اسلامی چیست گفت می این هم به سفارش همان روحانی بود که
خانواده خیلی آرام و ساکتی داشتیم و عجیب بود، خواهرها از  .خواهر، برادر چطور باید باشیم

و  گرفتندخواهرها حتی آن برادر کوچک را تحویل می .داشته باشندشنوي کاملی  برادرها حرف
  .ندکرد میاو را گوش حرف 

  مخالفت عموي بزرگ با مدرسه رفتن ما

ند عیسی کرد میزندگی  باهممتعدد هاي  اتاقپدرم و دو برادرش در یک خانه بزرگ با 
 :گفت می .کرد میعموي بزرگ ما خیلی قاطع بود و به شدت با مدرسه رفتن ما مخالفت 

کند، الآن صدایش در گوشم می دین و لامذهب، بیکند، یهوديمدرسه مردم را منحرف می
هاي در خانواده. بزرگ خانواده هم بود. اجازه نداد پدرم دخترهایش را مدرسه بفرستد. است

هرچند . ، همان بودگفت میعجیب است، هرچه بزرگ  خیلی تر بزرگي از شنو  حرفسنتی 
ولی  ،داشتیمن و دینی آنبود ما در مدارس درس قر گفت میگونه که عمو عیسی  ینامدارس 

پدرم از برادرش تبعیت کرد، تا زمانی رسید که عائله زیاد شد و نتوانستیم در یک حیاط 
نهایتاً . بچه داشتند و خانه عین قفس شده بود 8-9 هرکدام از برادران. زندگی کنیم باهم
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و با هم کمک کردند هرکسی براي خودش  کردپدرم با آنها کنار آمد و براي آنها زمین تهیه 
موقع خواهر کوچکم شش سالش بود، باید مدرسه آن. خانه ساخت و آنها از آنجا رفتند

بود، خواهر  43یایم ، سال تهران ببه  م کهکرد میشبی که از پدرم خداحافظی . رفت می
داداش . مگفت میم، یعنی آقا یا بابا نگفت میبه پدرم داداش . کوچکم را آوردم پهلویم نشاندم

بقیه . مگفت میمان کم بود، من به همین دلیل به او داداش اختلاف سنیعنی برادر، چون 
ند یعنی چه؟ کرد میها تعجب خیلی. ندگفت میها هم از من تأسی کردند و داداشی بچه
دانستند  یم نزدیک و آشنایان افراد فامیل! م بلهگفت میبرادرت است؟  پرسیدند مگر محرم یم

گفتم داداش آمدم یک خواهش ازت بکنم، پایت را . یمگفت میکه چرا ما از اول داداش 
گفت چیه پسرم؟ گفتم پدر من مدرسه . اي دارمببوسم، دستت را ببوسم و یک خواسته

گفت . دهنددینی نمیدهم در پیشگاه حضرت حق، در مدرسه درس بیرفتم، من شهادت می
خواهم خواهر گفتم اجازه می. ، من آگاهمدانم میزنی؟ من را میها چطور شده این حرف

. ساده جواب عمویت را چه بدهم؟ گفتم خیلیکرد، گفت پسرم  نگاه. کوچکم را مدرسه بفرستی
 توانید یک سال، دو سال اصلاًمی. نام کرده، رفته، من بعداً فهمیدمگویید بهروز ثبتمی

نام کرد و رفت از من هم فهمید، بگو بهروز ثبت موقعهر . کتمان کنید مدرسه رفتنش را
گویم بیاید حالا هر وقت آمد، می. کنمآیم با عمویم صحبت میمن میً بعداخواهش کرد که 

 را بردم مدرسه ثبت خواهرم. این حرف را به عمویم بزنید. حضورتان دلیلش را بهتان بگوید
. یکی درس خواند  ینافقط  چهارخواهرو از  نام کردم و خدا هم عنایت کرد، بچه موفقی بوده

   .ندداد میقرآن درس  ی بودند کهآخوند باجهایی به نام در مکتب خانم.رفتندآن سه تاي دیگر مکتب 

  خدمت سربازي پدرم
 به ایران، بعداً امریکا و انگلیس ام مصادف شد با حمله وحشیانه شوروي دوران کودکی
اینها وارد خاك ایران شدند و با اشغال ایران خسارت زیادي به کشور . هم به آنها ملحق شد

بود که با حمله ) شمسی 1318ماه  شهریور( 1939 مقدمه این اشغال سپتامبر. وارد کردند
 يسرباززمان با رفتن پدرم به و این حادثه هم. شروع شد به لهستان جنگ جهانی دوم آلمان
سالگی ازدواج کرده  19گفتم پدرم قبل از اینکه به سربازي برود در  که يطورهمان . بود
جنوب  از یسانگلشوروي از شمال و  1320شهریور . یک سال بعد من به دنیا آمدم بود؛
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ولی . اش را اعلام کردطرفیموقع ایران بی؛ البته همان ندقراردادایران را مورد حمله و اشغال 
اشغال  .طرفی مورد توجه واقع نشد یب1رضاشاهکفایتی  یببه علت ضعف شدید کشور ایران و 

با یکی از شهرهاي مرزي ایران  زمان شده بود با سربازي پدرم که در مرز نمینایران هم
و دیگري عنبران  بالا پاسگاه عنبرانیکی : جا دو پاسگاه بودهآن ه استکرد مییه خدمت روس
کاملاً در  عنبران بالا. و پایین چند کیلومتر بیشتر باهم فاصله نداشتند این عنبران بالا. پایین

هر دو پاسگاه یک  و مسئولفرمانده . دو پاسگاه یک فرمانده داشت. نقطه صفر مرزي بود
 عجیبی همهمهخوانده سروصدا و که نماز صبح را می یدرحالپدرم یک روز . بود دار درجه
بیدار  دوستانش را از خواب شود مینمازش که تمام . ندکرد می سروصدا ها سگشنود  یم
افراد پاسگاه . چهار نفر در عنبران پایین و بودند بالاچهار نفر در عنبران  پاسگاه افرادکند  می

اینها بلند  ".ها بلند شوید یک خبرهایی استبچه"گوید می و کند یمخودش را بیدار 
نمازت را خواندي بگذار  گویند محرم یمکند  یمپدرم شوخی  کنند میشوند اول فکر  می

شنوند، بلافاصله متوجه  یمصداي تانک و خودرو  کنند میگوش  بخوابیم ولی کمی که
  . شوند پاسگاه محاصره است می

  

  
                                           

   بر ایران حکومت داشت 1320تا  1304رضا پهلوي اولین پادشاه آخرین رژیم پادشاهی در ایران که از  1.
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  اسارت پدرم توسط قواي شوروي
ی براي العمل عکسقبل از آنکه بتوانند خودشان را جمع کنند و . حمله کردند1ها يشورو

به داخل پاسگاه  مقابله با دشمن نشان بدهند تعداد زیادي سرباز ارتش سرخ شوروي
، و با تهدید و کنند میداخل پاسگاه را جمع هاي   اسلحه تر تمام  هرچهریزند و با خشونت  می

، بقیه اسرا را هم که گرفته بودند همه را کنند میسر و صداي زیاد هر چهار نفر را دستگیر 
ي برا ینمتفقیکی از محورهاي حمله  به اردبیل مسیر نمین فرستند داخل خاك شوروي؛می

  . اشغال ایران بود
  ،کرد میو داروخانه داشت در این داروخانه هم طبابت  کرد میزندگی  در نمین پدربزرگم
هاي  و حتی مریض و به مداواي بیماران مشغول بود ساخت یم و گیاهی ساز دستهم داروهاي 

پدرم تعریف کرده بود که پدر . کرد میي منزل بستري و مداوا ها اتاقاورژانسی را در یکی از 
رسد  یم که به اردبیل آدم سرشناسی بود خبر حمله شوروي بزرگم براي خودش در نمین

کیلومتري  25کند و از فاصله  یمیرخواره بوده بغل شمادرم سراسیمه من و برادر دیگرم را که 
دائی من . خواهد یمپدرم کمک براي خبر گرفتن از  پدربزرگمآید و از  یم با درشکه به نمین
فرستند به ده عنبران تا از پدرم خبري  یمي بوده که با اسب او را ا ساله 16آن موقع نوجوان 

 سربازهاشناختند میگویند نگران نباشید همه  یمو پدرم را خوب  پدربزرگمردم ده که  بگیرد
  .ها همه را به اسارت بردند  يشوروسالم هستند و کسی کشته نشده 

را  ها شاخه بریدند یمها را در جنگل درخت. دارندبه بیگاري وا می اسرا را در شوروي
تر در یک نقطه مشخصی تنه  انداختند داخل رودخانه ولگا و پایینرا می ها تنهجدا کرده و 

هم  را ها درختبردند شاخه ي میبر چوبند و با کامیون به کارخانه کرد میرا جمع  ها درخت
  . فرستادند یمسازي  یتکبري یا کاغذسازند و به کارخانه کرد میبار کامیون 

پدرم همراه بقیه اسرا  هر روز بدون وقفه کارشان از صبح زود تا تاریکی شب همین بود
در این مدت با وضعیت بسیار  .مانند اسیر می عنوان  به در شوروي نزدیک به یک سال

ند روزي یک نان بسیار سفت و سیاه مانند آجر غذاي اسرا بوده و کرد میي زندگی بار اسف

                                           
کشور از آن منشعب و مستقل  12شی رسید و به فروپا 1991با مرام کمونیستی که در  اتحاد جماهیر شوروي. 1
   .جایگزین آن روسیه فعلی است.شد
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ي اسرا بسیار ها لباس. ندداد میزمینی آب پز براي زنده ماندن به اسرا  یبسگاهی هم 
ها را  ینپوتمندرس و پاره شده که حتی با نخ و سوزن هم قابل وصله نبود کف از بین رفته 

ند تا بتوانند راه کرد میبه ساق پا محکم  آن راد و با نخ و طناب بستن یمبا پارچه و تخته 
وضعیت  سربازها مخصوصاًطور بوده  ینهموضعیت زندگی مردم روسیه هم  ظاهراً. بروند

 قدر آندر زمستان این زندگی  مخصوصاًبهتري از پدرم نداشتند در سرماي سخت شوروي 
را  اسرا فرسا طاقترسیدند بعد از یک سال اسارت  یمکه تا مرحله مردن  شد میسخت 
نه کفشی، نه . شان بروند تا به محل زندگی کنند میآورند در همان نقطه صفر مرزي رها  می

آیند  یم کیلومتر پیاده تا نمین 17 اینها با سختی و مشقت،... لباسی، نه نانی، نه آبی، نه پولی
شوند آنها را تحویل  یمیتشان آگاه وضعبینند و از  یمها را  ینا در بین راه مردم وقتی

پدرم با وضعیت ناجوري خودش را به درب خانه پدربزرگ  .کنند میگیرند و پذیرایی  یم
قدر وضع ژولیده داشته که او را  ینا؛ رم صبح زود پشت در خانه در میزندرساند، پد یم

ي بسیار کهنه و پاره اول ها لباسسوخته و موهاي بلند و پریشان و  شناسند با چهره نمی
یکی  خانهبندد از داخل  یمشناسد و از ترس در را  ینمکند پدرم را  یمدر را باز  امدائی 
کند و با گلایه  یمتعجب  پدربزرگکه  يطور به. دهد گدا بود یمپرسد کی بود دائی جواب  یم

ي کرد میآقا خیلی زود آمدي، صبر : گویدمی پدرکند و به  یمآید در را باز  یمو کمی تندي 
 پدربزرگ، گوید محرمتا می .گوید که آقاجان منم، محرممی پدرم .خواندیم یمنمازمان را 

آیند، خیلی خوشحال و خانواده می شود میهوش  یب ام کند، دائیکشد و بغلش میمی فریاد
  . دنآی یم و به اردبیل دنشو می، سوار بلافاصله درشکه آماده کرده پدربزرگم .شوند یم

   به ایران و دموکرات حمله شوروي
زمان ، نظم و نظام و امنیت نیست، همشده اشغالزمان جنگ کشور توسط بیگانه 

 وري یشهپبه رهبري  و کردستان حزبی به نام دموکرات در منطقه آذربایجان ها يشورو
سازي بر اي چند جلسه آگاههفته هاي مختلفدهند و این حزب با تشکیل کمیتهیل میتشک

پدرم به علت  خانواده. شستشوي مغزي بدهد اصطلاح  بهو  ، تا مردم را توجیه کردهکرد میپا 
ند در این جلسات شرکت کرد میداشتند و سعی  روحیه و تربیت مذهبی از این اقدام تنفر

به حزب دمکرات جریمه ) ریال(ید پنج زار با کرد مینهر نفر که در هر جلسه شرکت . نکنند
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یک کارگر را  روزگرفت، حقوق چند  یم مزد روزکه یک کارگر دو ریال در  یدرحال،داد می
در کنار این اقدامات وضعیت معیشت مردم بسیار . گرفتندند و از پدرم میکرد میجریمه 

یرخاك کرده بود، تا زقدر قحطی بود، که هرکس هرچه داشت پنهان یا حتی وخیم بود آن
نایاب بود ، ما  مایحتاج مردم بسیار.چپاول و غارت نکنند متجاوزین روسی و یا حزب دمکرات

هر روز یک نان  براي چهار نفرمان) مادرم و پدرم و دو برادر(وقع چهار نفر عائله بودیم مآن
رفتیم در نوبت و صف بسیار طولانی ، نوبتمان که هم میند، آنداد میسنگک سهمیه 

تحویل  گرم شدهشده و رسید، یک سنگک، که سنگک هم نبود، خمیر بود، خمیر داغ می
نان را که گرفتی بگذار زیر کتت،  "گفت می. پوشاندبه من می ند مادرم یک کت بزرگداد می

یک روزي . "کتت را ببند، دستت را بگذار روي کت، مواظب باش توي راه از دستت نگیرند
مان به راه افتادم، آنجا یک محلی بود به نام خانه طرف بهنان خریدم و از بازار مسگران 

زیادي  تعداد یمیقدکه رسیدم از یک حمام خرابه  به قجره. قجره معروف بود قاجاریه، که به
تنها راهی که براي حفظ کردن  سگ به من حمله کردند؛ بوي نان به مشامشان رسیده بود،
ها کمک خدا بود،که سروصداي سگ. نان به نظرم رسید خوابیدن روي زمین روي شکمم بود

بیرون آمد  دست بهاي که من جلویش دراز کشیده بودم، مرد میانسالی بیل باعث شد از خانه
این مرد دست من را گرفت و بلند  ،ها از ترس فرار کردندسگ ها حمله کردبه گله سگ و

: گفت داد میدلداري  که مرا یدرحالم کرد مییه بلند گرکرد، از ترس به شدت و با صداي 
او هم  ظاهراً .اند هنگشهم  ها سگدند، توي این قحطی سنگک به تو حمله کر به خاطرپسرم 
: گفت. رسیدیم به محله اکبریه آمدیم تا باهمدست من را گرفت  .نان را فهمیده بود بوي
پس چرا : گفت. بله: هستی؟ گفتم تان کجاست؟ نشانش دادم، پرسید پسر محرمخانه
من در  .با مهربانی دستی به سروصورتم کشید و رفت. داد میی؟ گفتم گریه مهلتم نگفت مین

خوریم پس این نان را نمی ین ا از" :مادرم تا وضع من را دید گفت. خانه را زدم و وارد شدم
پدرم که خانه آمد مادرم جریان را گفت و پدرم رفت یک گونی آرد . "کنیمیک کاري می
  . پخت یممادرم در خانه با ساج نان  ،)شده بود آرد ممنوعفروش  و یدخر( قاچاق خرید
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جوع  هرحال بهولی  کرد مینما را سیر  1نان ساج این وضعیت تا خاتمه . یمکرد میسد
حدوداً   جنگ جهانی دوم. تمام شد 1945ادامه پیدا کرد و سر انجام جنگ در سال  جنگ

 البته میلیون نفر تلفات داشتند، 50نزدیک به  متفقین و متحدین شش سال طول کشید،
  .بودند شده  بمبارانبیشتر تلفات مردم عادي بودند که در شهرها 

   از ایران و دموکرات خارج شدن شوروي
، ولی سرانجام در اثر فشار کرد میرا تخلیه ن ، آذربایجانجنگ که تمام شد، شوروي 
وري رئیس حزب و فرانسه مجبور شد آذربایجان را تخلیه کند، ولی پیشه ، انگلیس آمریکا

در منطقه آذربایجان  ها شوروي بود ، یک سال بعد از خروج شوروي نشانده دستدمکرات که 
مردم را خیلی آزار و اذیت کردند خون مردم در مدت حکومت  ها دمکرات.ی کردحکمران
توي شیشه بود با شیوه کمونیستی که داشتند مردم را خیلی ناراضی کرده بودند  ها دمکرات

ها را بیرون دمکرات آذربایجان حرکت کرد تا طرف  به، )21/9/1325( تا اینکه ارتش از تهران
گذشت و روي رودخانه زنجان پلی می ز کوهستانا و بودجاده زنجان خاکی و باریک . کند

ارتش که به پل رسیده . طرف بودطرف با آنبود به نام پل زنجان که تنها راه ارتباطی این
وقمع ها را خودشان قلعبود، خبر به آذربایجان رسید در آذربایجان مردم ریختند دموکرات

ي ها گروه.شد میدرگیر  ها دمکراتبا  هرکس با هرچه داشت. کردند، با بیل، کلنگ، تبر، داس
یعنی )ورون قتله دي ( کرد میافتادند و رهبر گروه که اعلان  یمده بیست نفره در خیابان راه 

کرده  ها دمکراتند به خاطر آن رفتاري که داد میناین بابا کسی را کشته دیگر مردم مهلت 
تش به آذربایجان برسد، آمدن چند روزي طول کشید تا ار .کشتند یمبودند بلافاصله او را 

ها حدود ده روز هاي آن زمان و تخریب شدن پلبه جاده با توجهارتش به منطقه آذربایجان 
نفره با داس، تبر، خنجر،  20نفره،  10ي ها دستهمردم به طور خودجوش در . طول کشید

بودند و چون  شده شناختهها ریختند، در هر محل اینها قمه، چوب و چماق به سر دموکرات
ریختند سر اینها و . ی از اینها داشتنددل خونبه مردم خیلی اجحاف کرده بودند مردم هم 

آنهایی که . کردند، کشتند، خیلی زیاد کشتند یک تعداد زیادي هم فرار کردند وقمع قلع

                                           
  .پختند گذاشتند و خمیر نان را خیلی نازك روي آن پهن کرده و می ساج سینی بزرگ محدبی بود که روي آتش می. 1
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یک . از مرز خارج و پناهنده شدند. ي شوروي رفتندسو و بهتوانستند، فرار کردند از ایران  می
طوري با اینها سختگیري بشود  وپا بودند و انتظار نداشتند این دست یبهایی که تعداد آدم

ارتش که رسید اعلام کرد که کسی حق ندارد . ماندند و کشته شدند؛ تا اینکه ارتش رسید
اگر اطلاع دارید کسی قبلاً قاتل بوده، بیایید شکایت کنید، حتماً به شکایتتان . کسی را بکشد

رویه جلوگیري کرد و شهرها امنیت ارتش شدیداً از کشت و کشتارهاي بی شود میگی رسید
چون تا ارتش . رودررو نشد ها دمکراتارتش با . گرفت و پرونده اینها بسته شد سروسامانو 

بیاید مردم اینها را از پاي درآورده بودند و در تمام کوچه و برزن مردم خودجوش عمل کرده 
بودند و کسی را کشته  آنهایی که از حزب دموکرات اي مثل اکبریهیک محلهبودند، مثلاً در 

اگر . شناختند، خود مردم اینها را کشتند یمیا مردم را اذیت کرده بودند و مردم اینها را 
قبل از . ندکرد می شانیرو دستگرفتند  یمند و هرکجا بودند، کرد مینبودند پرس و جو 

 ها دمکراتبا  جا یچهارتش در . کشته شدند شان یا فرار کردند، یارسیدن ارتش به اینها همه
که مردم هراس داشتند، مردم  به مردم ستم روا داشته بودند ها دمکراتقدر آن. رودررو نشد
قدر ق آناختنا. مردم خیلی سخت بودیکپارچه کردن و سامان دادن . ترسیدنداز اینها می

اینکه خبردار شدند ارتش  محض  بهولی . توانست از اینها بدگویی بکندزیاد بود که کسی نمی
 ها محلهآید، اینها به قول خودمان جان گرفتند، شیر شدند و در تمام حرکت کرده، دارد می
شهرها حتی تا آذربایجان غربی و زنجان ، میانه، تمام ، اردبیلدر تبریز. به سر اینها ریختند

هم کشیده شد به طور خودجوش اینها را زدند و کشتند و یک تعدادي هم فرار کردند به 
شوروي چندان توان اقتصادي نداشت که بیاید به اینها افسر بدهد یا نیرویی . شوروي رفتند

موقع شوروي آن هزینه داشت، داد میاگر هم سازمانی . دهی بکندبراي کادرش سازمان
کمک کند حتی اینها ها  توانست به دموکراتخودش شش سال درگیر جنگ بود و نمی

 ،ها کلفت گردناز  ها دموکراتبراي جبران عدم پشتیبانی خارجی . اونیفورم نظامی نداشتند
کرده در آدم تحصیلیک . ندکرد میها و افراد لات استفاده فروشوطن ،هادینبی ،ها آدم کش
هاي لات، این آدم. را روي دوششان حمایل کرده بودند یشان بود و تفنگپا بهچارق . آنها نبود
. ند و به خدا اعتقاد نداشتندکرد میکس رحم ندزد، جمع شده بودند، به هیچ و چاقوکش

نستند تواخب تفنگ دستشان بود، مردم چه می. ندکرد میرحمی بی اصلاً مسلمان نبودند و
بکنند؟ مردم از ارتش و از دولت نا امید شده بودند بعد از تبعید رضاشاه از ایران و آمدن 
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توانست، به این زودي سر و سامانی پیدا ، یک طوري بود که مملکت نمی1محمدرضاپسرش 
اینکه ارتش حرکت کرد، اینها فهمیدند که ارتشی هست، مملکتی هست،  محض  بهولی . کند

یز تمام شد چ همهدر این چند روز .کردند وقمع قلعمده و ریختند و همه اینها را شاه جوانی آ
هرچند ارتش درگیر نشد ولی مردم به . به داخل شوروي فرار کردند ها دمکراتمانده  یباق

پشتوانه آمدن ارتش بلند شده بودند و قضیه دمکرات را تمام کردند ارتش که آمد دیگر 
هرکس از هرکسی شکایت دارد، هرکس  ممنوع کردند و اعلان شدکشی و تجاوزات را مردم

خودسرانه کسی را . شود میظلم و ستمی دیده بیاید شکایت کند، برابر قانون با اینها برخورد 
ارتش که نظم را برقرار کرد، دیگر کشت و کشتار تمام . گناهی ریخته نشودنکشید تا خون بی

و فرار کرده  ها را رها ینزم کشاورزها که. ادي برگشتندمردم به زندگی ع. یت برقرار شدو امن
هرکسی آمد سر کارش و هرکس هم هرچه پنهان . به زراعت مشغول شدند بودند، آرام آرام

  . نهایتاً وضع عادي شد کرده بود بیرون آورد و

  شغل پدرم
ند و موقع پوست گاو و گوسفآن. کرد میخانه کار پدر من، کارگر دباغی بود و در دباغ

خانه و تبدیل به چرم آوردند، در این دباغخریدند میرا می گوشت حلالانواع چهارپایان 
در . هایی بود، بخصوص در زمستانفرسا طاقتالعاده سنگین و سخت و شغل فوق. ندکرد می

کوبیدند تا چرم پا می را بارفتند، چرم ند، میشد میآب یخ، و آب خیلی سرد، بایستی لخت 
مرحله لازم داشت 9. دنگ و فنگ زیادي داشت. ند،کرد میبعد خشک . عمل بیاید اصطلاحاً

ها در موقع مصرف بیشتر این چرمآن. تا پوست گاو تبدیل به چرم شود و قابل استفاده باشد
دباغی شغل سنگین و سختی بود که هر کسی به سمت . ها و کمربند بودکفاشی و زین اسب

دو  -یکی. ندکرد میکار  باهمبایستی  نفر کارگر 7- 8 یا کارخانهدر یک کارگاه . رفت ینمآن 
-میوه جنگلی است، آن. مازوج شبیه انجیر است. نفر متخصص آسیاب کردن مازوج بودند

خانه آسیاب خودشان در دباغ. آوردندخریدند، میاین را می. تر از انجیر بودگران موقع خیلی
هاي دستی داشتند، هر آسیاب در بالاي دهانه بتا از این آسیاشش - پنج. دستی داشتند

                                           
سال بر  37دت به م 1357تا بهمن  1320محمد رضا پهلوي دومین و آخرین پادشاه سلسله پهلوي که از شهریور . 1

  ایران حکومت کرد
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همان ایستاده ابتدا مازوج را آسیاب و . ریختن مازوج یک سکو داشت که کارگر خم نشود
هاي ند، گوشتکرد می زپوست را جمع و پوست را پاك و تمیآشغال. ندکرد میآرد  سپس آنرا

شبیه  اردان که ظرفی بزرگیداخل  انداختند می گرفتند، بعد پوست رااضافی رویش را می
یواش سفت بشود و  که پوست آبش را پس بدهد و یواش تا ریختند،تغار بود، آب می

مغازه  ها تابستانالعاده سختی بود من شغل فوق. سازي باشدبراي چرم و چرم استفاده قابل
اغی و رفتم دب یمرغم مخالفت پدرم  یعلم و اگر آنجا کاري نبود کرد میکار  ام عمهشوهر 

  .مکرد میمازوج آسیاب 
مرتبه همه سختی امکان نداشت در سال یک  ینا باآورد، پدرم با این مشقت پول درمی 

ها  یعراقتوجه به اختلافاتی که با  همیشه هم با. پابوس حضرت امام رضا یا کربلا نرود
یجه در نت. ندکرد میموقع ممانعت ایجاد آن. رفتندداشتیم، مردم اکثراً قاچاق به کربلا می

. بود رفتهمکه به بار  16طور، پدرماش را هم همینرفتند؛ مکهپیاده و با هزاران مشقت می
این  کردن جمعهدف از کار کردن و پول . همین بود و هدفشانتفریحشان  ،اینها عشقشان

این این سیستم، . بود که کمی پول جمع کند، مادرم را بردارد و براي زیارت راه بیفتند
شناختیم،  را از طریق ولایت ها خدامن معتقدم ما اردبیلی. شد میمنتقل  وضعیت به ما هم

ایام محرم، صفر، ماه . در هر کوي و برزن مسجدي هست. از طریق حضرت سیدالشهدا
خصوص در این سه ماه ه رمضان، این مساجد همیشه دایر است، نماز صبح و ظهر و عصر، ب

منِ بچه که هیچی . در مسجد براي سوزن انداختن جا نیست که يحدآیند به  همه می
آورد و مرا در داخل دانستم مادرم یک پیراهن مشکی و یک زنجیر برایم خریده بود، می نمی

که آنجا بودند، بزرگ هم بودند، به  محل يها بچهدو سه تا از . کرد میرها  دسته زنجیرزن
ین، حسرفتم، کلمه می من داخل دسته عزاداري .سپرد که مواظب بهروز هم باشیدآنها می

که بزرگ شدیم، از طریق امام حسین و  آرام آرام. کلمه ابوالفضل آنجا به گوش ما هم رفت
  . از طریق ولایت خدا را شناختیم. ، یعنی از طریق ولایت، به خدا رسیدیمابوالفضلحضرت 

  ها و آموزش به زبان ترکی در زمان دموکرات اشغال آذربایجان
ساله  9. مدرسه نروم موقع بهباعث شد که من  کراتوو واقعه حزب دم اشغال آذربایجان

علتش هم این بود که در مدت اشغال و در زمان . بودم که پدرم اجازه داد به مدرسه بروم
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پدرم، بخصوص عمویم، مخالف بودند بر . آموزش به زبان ترکی بودها در مدارس دموکرات
و روزه گرفتن را هم  نمازخواندنند اینها فردا گفت میاساس همان تربیت دینی که داشتیم 

بعد از برقراري امنیت و . و من و پسرعموهایم را نگذاشتند مدرسه برویم. کنند می غدغن
موقع آن. هاي جدید آمدندهاي فارسی آمد، معلمآمدن ارتش مدارس باز شد، مجدداً کتاب

مدرسه  ام مدرسهاولین .به مدرسه رفتم  1326اجازه دادند تا به مدرسه بروم و نهایتا در سال 
خواندم در کلاس از همه  ابتدائی و متوسطه را در اردبیل و دورانرفتم مدرسه  انوري بود

یمان ها لباسحتی  .یري و انضباط شبیه سرباز خانه بودگ سختبودم مدارس از نظر  تر بزرگ
هم ها  یچ درشکهیفورم و مشخص بود کلاهی داشتیم شبیه کلاه کاسکت نظامی که گاهی اون

مام حالا جنگ ت. زده بودیمجنگ اصطلاح  به العاده در مضیقه والبته فوق .گذاشتند یمبر سر 
بخریم، پدرم، ورقه بزرگ کاغذ کاهی  دفترچه توانستیمنمی. شده بود ولی اثراتش باقی بود

شده کاغذ   یدهبربرید، بعد یک پارچه زیر دسته مادرم کاغذ را با قیچی می. خریدمی
 باننویسم، پدرم  وکوله کجبراي اینکه  دفتر و شد می .دوختنخ و سوزن می و با. گذاشت می

کشید ، که هم تو ذوق خط کمرنگ می بامدادرا کاغذ يرو ي خط کشجا بهیک چوب صاف 
کشی باعث ین خطنشوم امعلم ایراد نگیرد و هم من در نوشتن از خط خارج  نزند وهم

توانستیم قدر در مضیقه بودیم که دفترچه نمی ینایعنی . من روي خط بنویسم شد می
البته . ند کاغذ روغنیگفت میدار را این کاغذ خط. توانستیم بخریمدار نمیبخریم، کاغذ خط

 و ماآن موقع گران بود . دار استروغنی نبود، ولی شفاف بود، همین کاغذهاي امروزه که خط
تمسخر دفعه هم معلم به طعنه ویک. نوشتمهایم را در آن میمشق. توانستیم بخریمنمی
معلم خیلی در من اثر بدي گذاشت، چون دو نفر یا سه نفر بیشتر در  سؤالاین چیه؟  گفت

از این رفتار .کرده بودند یهتهبقیه دفتر خوب . که دفترچه کاهی داشتیمسر کلاس نبودیم 
بعد دیدم نه، یعنی . اول تصمیم گرفتم بیایم به پدرم بگویم. مند شدممعلم یک مقدار غصه

من . کافی داشت اندازه بهمصیبت  موقعپدرم آن. من این غصه را نباید به پدرم منتقل کنم
 محلمان  بچهمعلم . در زنگ تفریح من رفتم پیش این معلم. شود میاین را منتقل کنم، بدتر 

گفتم از . خیلی محکم گفت بله! رفتم گفتم آقاي منافی. خدا رحمتش کند بود، آقاي منافی
توانم کاغذ شفاف یا دفترچه شفاف بخرم، گفتم که من نمی. گفت بله. دفتر من ایراد گرفتید

نگاه نگاهی کرد و گفت خیلی خوب، مانعی . نویسممیاین را خریدم و در آن مشق . ندارم پول
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خیالم راحت شد که دیگر من را تحقیر . یعنی او هم متأثر شد، گفت مانعی ندارد. ندارد
طور تا یکی دو سال این. تصمیم خوبی گرفتم، این قضیه را به پدر منتقل نکردم نخواهد کرد

پیدا شد، قحطی از بین رفت و وفور  مشکل داشتیم، تا کار و کاسبی بابام خوب شد، آرامش
گویم، قحطی می. کشاورزها فعال شدند و دیگر آن قحطی از سرمان برچیده شد. نعمت شد

آثار قحطی مرتفع شد، ما هم دیگر مثل . کشتندبه خاطر یک نان آدم می! چه قحطی بود
  . برگ 80برگ و  60برگ و  40دار خریدیم، سایرین دفتر خط

  )ع(به زیارت و ائمه اطهار  علاقه شدید پدرم
 از ائمه اطهار هر موقعهمان طوري که گفتم با این وضع زندگی پدرم عاشق زیارت بود، 

 شد میعازم مشهد  کرد میکه جمع  1سنار سه شاهی. ریختاشک می شد می برده نام) ع(
ایی دانستم آدم داررسید که سفر مشهد چقدر هزینه دارد می ینمبودم و عقلم  بچه من.

تنها برود، چقدر هزینه . توانستم تشخیص بدهم که چقدر هزینه داردنیستیم، ولی این را نمی
را  خوردوخوراكهزینه اتوبوس ، مسافرخانه و . دارد، من را با خودش ببرد چقدر هزینه دارد

گفت چیه پسرم؟ گفتم ! داداش یک مرتبه شب سر سفره گفتم. توانستم برآورد کنمنمی
نگاه  من بهطوري به مادرم نگاه کرد،  ینهمبري؟ من را با خودت می. تعطیل استمدرسه 
من . گیري دست و بال بابات را می. خواهد بروينه، تو نمی: مادرم تند برگشت گفت. کرد

بابام . روم میگویی مادر، من نگفتم راست می. گویدام افتاد که این به علت پولش میدوزاري
هیچ موقع پیراهن آماده . دوختادرم براي ما در خانه پیراهن میم. دیگر بحث نکرد

فرداي آن روز پدرم به خانه که آمد دیدم براي من پیراهن خریده، آورده، با یک . خریدیم نمی
من ندیده برگشتم گفتم بابا  ات هستپسرم بلند شو اینها را بپوش ببین اندازه :گفت. شلوار

. گفت نه، بلند شو این را بپوش. م همانی که دارم کافی استدکر میفکر . من که پیراهن دارم
زده بلند شدم، پوشیدم، اصلاً ذوق. بروي، تمیز برو) ع(خواهی محضر آقا امام رضاءاالله میانشا

اش گشاد کمی یقه. بود پوشیدم اندازه. هایش را ببندمدکمه توانستم نمی شدم به حدي که
گشاد نیست؟ گفتم خوب  :گفت. اش هم خوب استپدر یقهگفتم . بود، به رویم نیاوردم

                                           
  .شد واحد پول زمان قاجار که براي پایین ترین میزان پول بیان می. 1
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کنم، من کوتاه می :شلوار را هم پوشیدم، اندازه بود ، ولی پاچه اش بلند بود مادرم گفت. است
  .ما آماده شدیم و با پدر دو تائی بدون مادرم به مشهد رفتیم. این هم حل شد. تو نگران نباش

رفت،و یک سال مشهد می پدرم مقید بود.د در سفرهاي بعدي مادرم هم همراه ما آم
ند اختلافات مرزي کرد میزیارت کربلا را هم بعضی وقتها ممنوع . رفتسال هم کربلا می یک

موقع که اجازه آن. عراق از اول کودتاخیز بود. شد میآمد، یا در عراق کودتا پیش می
. یمشد مییلی نگران ما خ رفت منطقه کردستان ومی. رفتند، پدرم قاچاق میداد مین

ند، وارد کرد میاشخاصی بودند که این کار را  در اردبیل. ، تا برود و برگرددشد میطولانی هم 
اینها . هاي عراق چگونه رشوه بدهندبودند از چه مسیري ببرند، چطوري ببرند، آنجا به شرطه

سفر هم با مادرم به مکه  5- 6بعد هم که یواش یواش وضعمان خوب شد، ... عاشق بودند
ها بزرگ شدم همیشه تابستان ولی وقتی .من هیچوقت با پدرم به کربلا و مکه نرفتم.داشت

  . بردمن را با خودش مشهد می

  دوران نوجوانی
اول دبیرستان . نبود موقع یک دبیرستان بیشتر در اردبیلآن. بعد وارد دبیرستان شدم

خواستیم زمانی ما که می. باز شد بود، بعد از دبیرستان صفوي، دبیرستان پهلوي صفوي
تا اینکه دبیرستان کسري هم دایر شد، ما . نام کردیمبرویم دبیرستان اول رفتیم پهلوي ثبت

دارها و صاحب ست پولمتوجه شدم دو تا کلاس تفکیکی ا. را جدا کردند، فرستادند کسري
این جدا کردن عجیب . آمدیم کسري. منصبان فرزندانشان یک طرفند، ماها یک طرف دیگر

بیشتر فعالیت کنم رئیس . شد که من بیشتر درس بخوانمباعث  البته.در من اثر گذاشت
راي البته نه ب ،ولی ایشان نیز. گیر بودالعاده سختفوق. دبیرستانمان آقایی به نام بدر بود

دارها را هوایشان را داشت فرزندان پول. دارها را داشتخودش بلکه براي مدرسه، هواي پول
مان ، اینها بتوانند از آنها پول بگیرند، مدرسهشود میکه انجمن خانه و مدرسه تشکیل 

میخواست از اینها پول بگیرد، آزمایشگاه درست کند و امکانات آموزشی . آزمایشگاه نداشت
آنها احترام داشتند، من جزء تیم والیبال دبیرستان . یمشد میآنجا نیز ما تحقیر . دتهیه بکن

ساعت جغرافیا که به ما درس . داد مییم، خود مدیر به ما درس جغرافیا کرد میبودم، تمرین 
دفعه آقاي رفته بودم تمرین ، دیدم یک. ها بروند تمرین کنندکه والیبالیست گفت می داد می
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. آقاي بدر با من کار دارد :گفتم به مربی. کندطبقه دوم مرا صدا می از کوبد،را میشیشه  بدر
آقاي انتظامی تو بلند شو . خواهد بروید بازي کنیدشما بیایید بنشینید، نمی: گفت. دویدم بالا

عنی چند ی. هم بود 1انتظامی پدرش ضمن اینکه گاراژ داشت، پیمانکار زندان شهربانی. برو
کند که آقاي دفعه در سر کلاس گریه میپسر او یک. نوع درآمد داشت، وضعش خوب بود

کند ببیند که کی را بدر، من هم والیبال بلدم، چرا من را انتخاب نکردند؟ این از بالا نگاه می
دهد و یک داران نیست و پول به مدرسه نمیمنصبان و پولباید صدا بکند، کی جزو صاحب

. من نشستم و انتظامی براي تمرین والیبال رفت توي حیاط مدرسه. من را صدا کرد دفعه
سرپرست تیم اعتراض کرد، رئیس تیم اعتراض کرد، . ولی چون مثل من والیبال بلد نبود

زند کاپیتان اعتراض کرد که این کسی که فرستادید والیبال بلد نیست، فلانی هم اسپک می
. به من گفتند که بیا برو. برید؟ وادار کرده بودند که من دوباره برگردمچرا آبروي ما را می... و

از مدرسه اخراجت  :هرکاري کرد، گفت. همان انتظامی شایسته اینهاست. امکان ندارد :گفتم
کنم، از درسم عقب من والیبال بازي نمی. خواهی بکنهر کاري می. گفتم بکن. کنممی
نه، از درسم عقب  :گفتم. کنی، تو من را تحقیر کرديازي میدیگر نگفتم تو پارتی ب. افتم می
درسم  روم میگذارم، آن وقتی که براي والیبال می. توانم بازي کنمافتم، من والیبال نمیمی
وقتی  ام که گفتمهمان دایی. فرستاد، دایی من در یکی از مدارس دبیر بود. خوانمرا می

ام را آورد که بهروز را وادار کن، بهش دایی ن از پدرمنوجوان بود رفته بود دنبال خبر آورد
کنی؟ چرا لجاجت می :ام گفتدایی. کند، بیاید تیم والیبال، جزو تیم استبگو اشتباه می

را تحقیر کرده من را احضار  ها مندایی ایشان پیش یک کلاس و این والیبالیست :گفتم
مکان ندارد بروم، تا دبیرستانم را عوض ، یک نفر پولدار جاي من گذاشته، من دیگر اکرده

ام دید حق با من است، رفته بود دایی. کنمکنم، تا ایشان رئیس مدرسه است من ورزش نمی
ها را بهش گفته بود، که من را تحقیر کرده، من الآن دوباره برگردم که چه؟ عین همین

  . همان انتظامی برایش کافی است
  

                                           
و کمیته انقلاب اسلامی ) ها روستائی و راه –پلیس امنیت مرزي ( با ژاندارمري 1370پلیس امنیت شهري که در سال  .1

  .ادغام و نیروي انتظامی تشکیل شد
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  کار در سراجی
زین اسب و . این حاج آقا امانی سراج بود. یک شوهرعمه داشتم به نام حاج آقا امانی

موقع همه اسبِ سواري داشتند و زین اینها را حاج آقا امانی آن. کرد میوسایل چرمی درست 
آدم  رفتم پیش شوهر عمه کهها میتابستان. کرد میپسرش هم با خودش کار . ساختمی

بلند  گفت می، مسجد جامع نزدیک بود، به من و پسرش شد میشنیده اذان که . متدینی بود
و گشتیم خواندیم، برمینماز می. رفتیم نمازیم، میکرد مییم، تجدید وضو شد میبلند . شوید،

شنید این خدا بیامرز تا صداي اذان نمی. بازي کنم خواست برومدلم می. مکرد می تا شب کار
آمدم، می. بلند شو برو گفت می، کرد مینگاه  .شد می که گفته اذان. داشتدست از کار برنمی
اولین دفعه که . داد میشنبه این پول را ها تعطیل بود، پنججمعه. داد میدر هفته یک پولی 

 :مادرم گفت. ورور و آنپریدم اینهی می آوردم خانه. این پول را گرفتم، خیلی ذوق کردم
ر، برایت قلک ببِ :گرفت نگاه کرد، گفت. چته بهروز؟ گفتم حقوقم را گرفتم، مواجبم را گرفتم

بردم . انداختیمهاي سفالی بود، یک سوراخ داشت، از آنجا پول را داخل قلک میقلک. خریدم
خواهم چه گفتم می. داشتیده شاهی، یک قران براي خودت نگه می :گفت. انداختم توي آن
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پیش ایشان . مکرد مینداختم توي آن و این سه ماه را حداقل دو ماه و نیمش کار ا! کار؟
  .ر بودکار یاد گرفته بودم، اخلاق آن انسان متدین هم در من خیلی اثرگذا هم یک مقدار. رفتم می

  حالت خاصی به مسائل مذهبی پیدا کردم
م، البته زد میمن مرتب زنجیر  از کودکی مادرم مرا با هیئت و زنجیر زنی آشنا کرده بود

من یک وضعیت و حالت .در زمان اشغال دموکراتها تشکیل دسته جات عزاداري ممنوع بود 
خاصی به مسائل مذهبی پیدا کرده بودم مخصوصا اذان براي ماها آهنگ نجات و آزادي بود، 

چک یک زنجیر کو. گذاشت وسط دسته می ، مادرم من راشد می دسته عزاداري که تشکیل
ها هم مشکی پیراهن. رسید می در خانه دوخته بود وتا زیر زانو داشتم و یک پیراهن که مادرم

یک . دو سال، سه سال همان پیراهن را من پوشیدم. ها تا زیر زانو بود، بلند بودبراي زنجیرزن
روز دیدم بابام باز یک پیراهن براي من خریده، پیراهن مشکی آورد، گفت پسرم دیگر آن 

ام این را پوشیدم، دیدم اندازه. این را بپوش ببینم. یراهن برایت تنگ است، کوچک شدهپ
خیلی . »یاحسین«جیب داشت و هم روي آن نوشته بود  است، خیلی خوش دوخت بود ، هم

  . بر من اثر گذاشت
م سال ششم ریاضی کرد می در دسته جات عزاداري تا سال ششم دبیرستان شرکت

روي، پایت اگر زنجیرزنی نمی :رفتم مسجد، پدرم گفتهمین دلیل کمتر میخواندم و به می
هایی که دسته. آید چایی بده، دسته که میاول شب برو مسجد. مسجد کوتاه نکنرا از 
آخر شب نزدیک به  شد مینشستند، و از اینها پذیرایی ند، بعد میکرد میآمد، عزاداري که  می

من هم . ندداد میاوایل شب همان چایی خالی . ندداد یمصبح چایی شیرین با نان فتیر 
که بتوانم یکی دو تا دسته را راه بیاندازم و برگردم درسم را بخوانم و  رفتم می همین اول شب

  .فردا سر کلاس چرت نزنم

   اخذ دیپلم و انگیزه ورود به دانشکده افسري
 1339دبیرستان کسري گرفتم، و همان سال هم در مهرماه سرانجام دیپلم ریاضی را از 

شدم علاقه من به لباس ارتشی  در کنکور شرکت کردم، قبول شدم و وارد دانشکده افسري
-هم) اکنون با کشور آذربایجان( از شمال با شوروي آذربایجان .یک پیشینه تاریخی هم دارد
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این دو . یعنی از نظر همسایه با دول خارجی دو نبش است. مرز است، از غرب با ترکیه
ها از یک طرف، روس. همسایه در طول تاریخ تجاوزات سنگینی به منطقه آذربایجان کردند

. جاوز نکندترکیه بخصوص در زمان صفویه سالی نبوده که به ایران ت. ها از طرف دیگرترك
بچه که . هم هرموقع حکومت نالایق و ضعیفی داشتیم، تجاوز کردندها  و شوروي هاترك

رفتیم، همیشه موقع خواب سرمان روي پاي پدربزرگ و مادربزرگ بودیم، هنوز مدرسه نمی
یعنی سینه به سینه . هاي ما واقعی بودقصه. ندگفت میها قصه بود، بخصوص مادربزرگ

. ه دشمنان را مادربزرگ یا دیده بود، یا از بزرگتر از خودش شنیده بودتجاوزات و حمل
هایی که به بار آوردند، تجاوزات روسیه را که تا کدام منطقه آمدند، چه کار کردند، خرابی

. بردندند میکرد میآمدند جواهرات را، هرچه بدرد بخور بود غارت هایی که کردند، میغارت
ابا و حمبی جنگ چالدارن بود،1مان سوز با حکومت عثمانیهاي خانیکی از این جنگ

، گویندی است که به آن شهیدگاه مییک قبرستان الآن در اردبیل .کشتند می رحمانه شیعه بی
. روندیک تعدادي از اهالی قدیم، که الآن سن بالایی دارند براي زیارت این قبرستان می

یعنی قبر شاه اسماعیل هم با . چسبیده به قبر شاه اسماعیل استاطرافش حصار کشیدند، 
همان شهداي آنجا بوده، بعد هم آرامگاه براي شاه اسماعیل درست کردند، آرامگاه و مقبره 

 بینند، و از بزرگترهاها میاینها را جوان. سایر شهدا هم قبرشان آنجاست. بزرگی دارد
این عمق . ها براي ما تعریف کردندزرگها و پدربزرگپرسند این شهیدگاه یعنی چه؟ مادرب می

شاه اسماعیل و  .داد میي آذربایجان را تحت تأثیر قرار ها ستم و وحشت، طوري بود که بچه
نام و مورد تکریم و احترام ها خوشاز پادشاهان صفویه در نظر آذري بپسرش شاه طهماس

ه مت به خرج دادند، و روي دینشان، بشها العاده شجاع بودند وچون این دوتا فوق. هستند
خصوص مذهب شیعه، خیلی تعصب داشتند، از همه چیزشان گذشتند و بارها حکومت 

این . موقع یک وجب از خاك ایران را نگذاشتند آنها اشغال کنندآن. عثمانی را شکست دادند
و . جود بیایدباعث شده بود یک نوع کینه، یک نوع بدبینی به این دول متجاوز در جوانها بو

 دیدند، به اینهامی چون در تمام این تجاوزات، مردم آذربایجان ناجی خودشان را قواي نظامی
اینها باعث شده بود که . گذاشتند؛ ارتش مورد احترام عامه مردم هست می احترام خاصی

                                           
حکومت و امپراطوري عثمانی با مرکزیت ترکیه شامل عمده کشورهاي اسلامی در غرب و جنوب ایران بود که بعد از  .1

  جنگ اول جهانی با استقلال کشور هاي زیاد از بین رفت
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هاي آذري کشش و جاذبه بیشتري روي این مسئله داشته باشند که به صفوف جوان
من شاگرد خیلی ممتازي . بپیوندند من نیز مثل جوانان آن دوره اینگونه بودمگري  نظامی

موقع که غیرتمرکزي بود و هر دانشکده براي خودش کنکور بودم، به طوري که درکنکور آن
من رشته فیزیک قبول شده بودم، ولی دانشکده افسري را . کرد میورودیه تعیین  گرفت ومی

 اگر یکی دانشکده افسري آمدم آنقدر به این شغل علاقه داشتمبه همه ترجیح دادم و به 
شما بیا افسر نشو، بیا برو وزیر آموزش و پرورش بشو، این افسري را به آن وزارت :  گفت می

  .دانستمیعنی فکرمان طوري بود که این شغل را بالاتر از تمام مشاغل می. مداد میترجیح 
. بود یکی لشکر مراغه و دیگري لشکر تبریز نترین لشکرهاي منطقه آذربایجا قدیمی 
منحل و تبریز  مراغه لشکري بعد لشکرهم اول جزء لشکر مراغه بود در تقسیمات  اردبیل

و واحد اردبیل  هم منحل شد و تیپ سراب لشکر تبریز 1355در سال  .مرکز لشکر شد
با ها  ها در منطقه اردبیل و محل زندگی ما و دیدن ارتشی حضور این یگان. مستقل شد

  . کرد می مثل من را جذب هایی ها جوان هاي فرم نظامی و حرکات آنها در خیابان لباس
ها با  مانند دیگر دبیرستانسیس شد و أت دبیرستان نظام در اردبیل 32یا  1331سال

آموزان دبیرستان نظام ضمن اینکه شش دانش .پذیرفت می آموزمدرك ششم ابتدائی دانش
دیدند و بعد از خواندند، آموزش نظامی هم میهاي آموزش و پرورش را می سال همان درس

ولی فعالیت این  ،ندشد میرد وا پایان دبیرستان مستقیم بدون کنکور به دانشکده افسري
ها با  بررسی کردند که بعضی نوجوان ظاهراً. موقع نیاز بود زیاد طول نکشید، آن دبیرستان

ممکن  شود میساله است که وارد نظام ارتش  14سن خیلی پایین از شش ابتدائی، نهایتاً 
هاي نظام را  دبیرستان نظام اردبیل و همه دبیرستان. است ناآگاهانه باشد، بعداً پشیمان بشود

در سراسر کشور منحل کردند و فقط مدرسه نظام در مرکز، در تهران تشکیل شد، که بعد از 
هم درس وزارت  .کرد میگرفت و با دیپلم رسمی فارغ التحصیل  می سوم متوسطه دانش آموز

توانستند به دانشکده  می خواندند، که دیپلمشان رسمی باشد و در صورت تمایلرا می علوم
  .افسري بروند و یا در بیرون از ارتش ادامه تحصیل بدهند
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  مخالفت مادرم با ادامه تحصیل
مادر من هم  .و روح حساسی دارند کنند میاحساسی عمل  مادران در زندگی بیشتر 
دوست داشت شب . موقع انتظار داشت فرزندش همیشه کنارش باشداصلاً آن .طور بود همین

من که تصمیم گرفتم بیایم تهران، مادرم از همان لحظه منقلب شد، . و روز فرزندش را ببیند
مادر من براي ادامه : گفتم .دهد و دیگر من را نخواهد دیدپسرش را از دست می کرد میفکر 

بالاتر از دبیرستان  نباشد براي ادامه تحصیل اردبیل تحصیل باید بروم، حالا دانشکده افسري
چه لزومی دارد  :گفت می. من باید بروم دانشگاه ادامه تحصیل بدهم. ندارد، دانشگاه ندارد

بلد  م مادر من کار و کاسبیگفت می. ادامه تحصیل بدهی، بیا برو پیش پدرت کاسبی کن
ولی برعکس پدرم . اش درس خواندم و دوست دارم بروم ادامه تحصیل بدهمهمه من. نیستم

گرفتی به ارتش  گویم کجا برو، ولی تصمیمبرو پسرم، من نمی: گفت می. کرد میتشویق 
پدرم نگران  که حتماً برو، کرد می من را تشویق. خوب است پسرم. کنم، تأیید میروبروي ب

به . من در زندگی موفق نشوم و مادرم بگوید که تو باعث شديبود که بعداً اتفاقی بیفتد و 
هرکجا برود بالأخره . تواند تصمیم بگیردبزرگ شده و می که بهروز کرد میمادرم هم نصیحت 

ها خیلی راضی عمویم و سایر فامیل. کنیمزند، هرکجا باشد دعایش میآید به ما سر میمی
ارتش، اصلاً راضی نبود از اردبیل خارج شوم، مادرم بودند، تنها کسی که راضی نبود، نه به 

به هر ترتیبی بود با رضایت پدر و مادرم به تهران آمدم و جهت کنکور دانشگاه افسري  .بود
  .ثبت نام کردم

  شرکت در کنکور دانشکده افسري
ا هم کنکور هموقع دبیرستان نظامیآن. ها کنکور دادیمهمراه دبیرستان نظامی

 آوردند وهرکدام از آنها هم نمره نمی. ندشد مین ند، آنها مستقیم وارد دانشکده افسريداد می
هزار و سی و اندي نفر در رفتند ما در آن سال ششند به سربازي میشد میدر کنکور قبول ن

فرمانده دانشکده تیمسار . نفر قبول شدند 280کنکور دانشکده افسري شرکت کردیم فقط
نفر دانشجو  700- 800چون هر سال . اسم این دوره را گذاشته بود دوره کیفیت. م بودج
براي آگاهی از نتیجه کنکور  .گرفتند ولی آن سال تعداد بسیار کمتري دانشجو پذیرفتندمی

میدان سپه  اي بود در خیابان سپه سابق، نزدیکیک نقطه. گرفتیمدائماً با دوستان تماس می
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هاي ما، چه تمام همشهري. ، یک مسافرخانه بود به نام مسافرخانه پاییز) امام خمینی ره( 
تمام . ندشد میکاسب، چه دانشجو، چه محصل، آنها که فامیل تهرانی نداشتند آنجا مستقر 

مسافر خانه حیاط بزرگی داشت که اطراف آنرا ساختمانهاي دو یا سه طبقه .خبرها آنجا بود
حاطه کرده بود و داراي تعداد زیادي اطاق دو تا سه نفره بود وسط حیاط زیر درخت بزرگ ا

ند و از شد میجمع ها  روي تختها  و کهنسالی تعداد زیادي تخت گذاشته بودند و همشهري
یم، درباره دانشکده که زد میرفتیم آنجا سر مرتبه مییکدیگر خبر میگرفتند روزي یک

رفتیم آنجا، . ا دانشکده افسري یک قدم راه است، بیا برویم آنجا بپرسیکی گفت باب پرسیدیم
ند داخل دانشکده برویم ، ایستادیم تا یکی از دانشجویان دانشکده افسري داد میاز در راه ن

رفتیم جلو سلام کردیم، گفتیم .. ندزد میبیرون آمد روي لباس رسمی اشان سر دوشی قرمز 
روزنامه هم . گفت شما سه روز دیگر روزنامه بخرید .دهندمی ما کنکور دادیم، نتیجه را کی

میدان . من سه روز بعد در میدان بهارستان کاري داشتم. موقع اطلاعات مطرح بودآن
ها و ترین نقطه تهران بود آنجا روي نیمکت نشسته بودم به فوارهبهارستان آن موقع شمالی

-روزنامه شد میم میدان بهارستان تمامش حوض و آب بود، عصرها خنک کرد میحوض نگاه 
دیدم نتیجه دانشکده . بلند شدم یک روزنامه گرفتم. روزنامه، روزنامه: زد میداد  فروش

توانستم من نمی. دویدندسطرها جلوي چشم من می داند میخدا . افسري را اعلان کردند
بعد از دهم، . گاه کردم تا نفر دهم نبودمن... کشیدمدست به چشمم می. درست ببینم

ده مرتبه نگاه کردم، ده مرتبه  .دوازدهم یا چهاردهم بودم، اسمم را دیدم دانم مین
خوشحال روزنامه را زدم ! گذاري کردم تا اشتباه نکرده باشم اسم و شهرت خودم باشد علامت
  . بغلم زیر

ام ، خانه خالهمدم میدان رشدیهاتوبوس سوار شدم، اتوبوس یک قران بود، سوار شدم آ
با ها  بعضی همسایه. از داخل کوچه شروع کردم داد و هوار که ، خاله قبول شدم. آنجا بود

آنها هم خوشحال . ند خیلی خوشحال بودم سر از پا نمی شناختمکرد میتعجب مرا نگاه 
  . شدند و تبریک گفتند

کنکور شهریور  .شد با موفقیت طی اول ورود به دانشکده افسريبه این ترتیب مرحله 
ند، هم انواع کرد میماه و امتحانات ورودي خیلی سخت بود هم از دروس علمی آزمایش 

. تعیین صلاحیت براي خودش داستان خاصی داشت و استقامت بدنی و در پایان هاورزش
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ها اقداماتی چون چند مرتبه هم کمونیست. ها بودونیستموقع بیشتر وحشتشان از کمآن
مورد  شد می تحریکاتی که از همسایه شمالی شوروي کرده بودند، هرچند ناموفق بودند ولی

ها  تشکیلاتی و سیاسی شوروي مالی،هاي  سیاسی ایران از حمایت مسئولان. توجه بود
وآمد زیاد بودیم و نزدیک شوروي بودیم رفت بخصوص ما که در آن منطقه. وحشت داشتند
هنوز هم که هنوز است، فامیلی نزدیک . رفتند، بخصوص در شمال آذربایجانبود، قاچاقی می

براي استخدام دولتی به ویژه ارتش آن هم در . و پیوستگی بین مردم دو طرف مرز ادامه دارد
آخر کار . ندکرد میدار تحقیق این قضایا بودند لذا ریشهدانشکده افسري براي استخدام نگران 

هم پنج نفر سناتور یا نماینده مجلس یا ارتشی با درجه تیمساري باید دانشجو را تأیید 
براي من کار خیلی   ند،شد میند، یک فرم خاصی داشت که طبق آن باید معرفی کرد می

نده مجلس داشتم، نه کسی در رده چون نه فامیل سناتور داشتم، نه آشناي نمای. سخت شد
هایش که دانشگاه موقع بخاطر بچهداشتم که بیست سال قبل از آناي  خاله. تیمساري داشتم

. رفتند در تهران ساکن شده بود، ،و حالا فرزندان این خاله در دانشگاه جزء اساتید بودندمی
ام یکی از آنها همسایه خاله به کمک آنها براي این فرم پنج امضاء را جمع کردیم که تصادفی

ارتشی بود و در جریان  1بود،خاله فرم معرف را به خانم همسایه داد، همسایه که یک تیمسار
 کار استخدام قرار داشت گفته بود یکی را من امضا کردم بقیه را چه کار میکنید؟ اسم این

ام از طرف دانشگاه یک امضاء ، پسرخالهبود و قبل از تیمسار سیستانی تیمسار سیستانی
داده  امضاء کرده بود، سه تاي دیگر را هم تیمسار سیستانی گرفته بود، یکی هم سیستانی

قدر قبول شدن در دانشکده افسري براي من بود دوستان و آشنایانش امضاء کرده بودند، آن
هم نذر . مهم بودکه با همان روحیه مذهبی که اعتقاد داشتم نذر و نیاز زیادي کرده بودم

ما اعتقاد داشتیم براي رسیدن به خواسته ... روضه و هم نذر نماز کرده بودم، هم نذر شمع
دارد که به آن سقاخانه حضرت ابالفضل  یک سقاخانه اردبیل. هایمان شمع روشن کنیم

قدر شلوغ است که اگربروید یم، تمام اهالی به آن سقاخانه اعتقاد خاصی دارند آنگفت می
براي آن سقاخانه . کنند میشوید، مردم شمع روشن شمع روشن کنید نیم ساعت معطل می

آمد، در توان می گی هرچه به نظرمیعنی با آن عوالم جوانی و بچه. شمع نذر کرده بودم

                                           
  لقب امراي ارتش در قدیم که اکنون به امیر تبدیل شده است1. 
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اینقدر علاقمند بودم . خودم، نذر و نیاز کرده بودم و بعد از قبولی هم همان نذرها را ادا کردم
آباد و میدان سپه، در خیابان سپه مابین حسن. و مصر بودم دانشکده افسري قبول بشوم
گشتیم که می ند، ماکرد میها از آنجا رفت و آمد گاراژي بود به نام گاراژ شیشه همشهري
خواستیم بفرستیم آدرس منزلمان را نوشته  می آشنایی پیدا کنیم و روي پاکت نامه که

عجیب است مردم . رساندند بردند و نامه را میو آنها میها  یم به همشهريداد میبودیم و 
فهمیدند یکی دانشجو است و آمده اینجا خصوص وقتی میه ند، بکرد میخیلی محبت 

بردند به خانه پذیرفتند و مییم، با رغبت نامه را میداد میشده بود نامه  تحصیل بکند، رسم
آدرس را مشخص کرد،  شد میموقع هم شهرها به این بزرگی نبود، خیلی راحت آن. ندداد می

  .به این ترتیب به خانواده و فامیل اطلاع دادم که قبول شدم
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  و دوره مقدماتی راز، دانشکده افسري
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  از تهران تا شیراز
  )و دوره مقدماتی دانشکده افسري(
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  هاي آن و سختی دانشکده افسري

رفتیم مراجعه کردیم، . در روزنامه نوشته بودند چه روزي، چه ساعتی مراجعه کنید
آن روز که مراجعه کردیم، آزمایش ورزش گرفتند، خیلی . دیدیم تازه مرحله ورزش مانده

، دو و چند ورزش دیگر بود، ورزش هم تمام شد، دیگر نتیجه  بارفیکس ، شنا. سخت بود
آبان سال  9رفتیم درست . چه روزي بیایید به ما گفتند که ها ننوشتند،ورزش را در روزنامه

ند و جشن گرفته کرد میپخش دهند، شیرینی دیدیم که دانشکده شیرینی می آمدیم، 39
به دنیا آمدن ولیعهد  دنیا آمده و این جشن براير شاه به عهد یعنی پسگفتند که ولی ،بودند

جب وا است در بین ما دبیرستان نظامی هم بود واقعاً دبیرستان نظام براي دانشکده افسري
زبل بودند و از اوضاع و احوال  اینها خیلی. ، حیف شد که این دبیرستان را جمع کردندبود

تیم و دیدیم در ورزش هم قبول شدیم و آوردند ما را چهار گروه آگاهی داشتند بالأخره ما رف
گروهان من رفتم . دهمبلو زده بودند به نام گروهان یازتقسیم کردند، اسم من را در تا

رفتیم . ترین ساختمان، قدیمی4در زیر زمین ساختمان شماره. دهم، اسمم آنجا بودیاز
به ما لباس دادند و گفتند بروید . نفر بودیم 69، زیرزمین، آنجا انبار بود، ما را به صف کردند

یک گروهبانی بود، داد زد . ام است یا نهگفتم من این لباس را نپوشیدم، ببینم اندازه. بپوشید
کفش را نگاه کردم دیدم پاهاي من ! که ببر بده خیاط اندازه بکند، من خیاط شما نیستم که

گفتم عزیز . قا پدرت است، من درجه دارمگفت آ. گفتم آقا. است 40است، این کفش  44
گفتم من هنوز آموزش ندیدم بدانم درجه تو . گفت درجه دارم. من، من بهت چه بگویم

گفتم آقاي . است 1خواهم اذیتش کنم، گفت گروهبانها دید که من مییکی از بچه. چیست
است،  44ي من یکم، پاما گفتیم سرکار، گروهبان. گفت آقا چیست؟ بگو سرکار. 1گروهبان
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گفت برو با رفقایت . کنند میاین کفش را هم بیرون اندازه ن. است 40کفشی که به من دادي 
دستش است،  44آمدم عقب گفتم آقایان کی کفش ... عوض کن، یک تعدادي هستند که

را داد  44ور، بالأخره یک نفر پیدا شد، ور و آنیک مقدار این. دارم، با من عوض کند 40من 
. هایمان را ببریم بیرون، در تمام خیابان خیاطی بودقرار شد لباس. را دادم به او 40 ن وبه م

حالا سه روز هم به ما مهلت دادند . رفتم آنجا دادم که اندازه کند گفت فلان روز بیا، ببر
خیاط هم برگشت مثل اینکه . ها را اندازه بکنیم، کفش و لباس و اینها را بیاوریملباس
گفتم عزیز من سه روز دیگر، من یک روز زودتر هم این . دانست، گفت چهار روز دیگر بیا می

خواست نرخ را می. لباس پوشیدن را تمرین کنم.را باید بگیرم بپوشم ببینم اندازه شده یا نه
نوشت و لباس یک نفر نشسته بود، می. قدر بده به آن آقا اسمت را بنویسدگفت این. بالا ببرد
پول را دادیم، دو روز دیگر آمدیم، دیدم . نوشتگرفت، روي آستر لباس اسممان را میرا می

  .آماده است و گرفتیم بردیم خانه

  
رفتم آنجا، چند بار این را پوشیدم، . ام بودم، در میدان رشدیهحالا خانه، خانه خاله

قدر ذوق گفت بچه این. خوشحالم لباس این من از پوشیدن کرد میام فکر خاله. درآوردم
کنم، بخصوص من تا تمرین می کنم، پوشیدن و درآوردن لباس راگفتم خاله ذوق نمی. نکن

گفت آها خوب است، . حالا پوتین نپوشیدم، پوشیدن پوتین و بستن بند آن کار سختی بود
در روزي که اعلان کرده بودند سر .هنوز اجازه نداشتیم لباس نظامی بپوشیم. تمرین کن
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و در آسایشگاه گروهان مستقر شدم، یک تخت ، یک تشک با روکش ،  رفتم دانشکده موقع
یش یک بالش با رو بالشی ، دو تا پتو و چهار تا ملحفه دادند، دو تایش را استفاده کنید، دو تا

گروهانمان مشخص بود، لباس را . را عوض کنید، وقتی کثیف شد بدهید خشکشویی
سیستم بدي بود، خیلی . پوشیدیم، بعد داد و فریاد شروع شد که الآن هم وحشت دارم

همه چیز با داد و فریاد بود، ما هم به داد و فریاد عادت نداشتیم، فکر . سیستم بدي بود
اول فکر ... یعنی فرمان. داد و فریاد. نگو سیستم این است. دکنن مییم به ما اهانت کرد می
خواهند به ما توهین  خواهند ما را اذیت کنند، میخواهند ما را تحقیر کنند، مییم میکرد می
بعد رفتیم و اولین آموزشی که به . گري یعنی همینرفته رفته فهمیدیم بابا نه، نظامی. کنند

طوري کن، آن را ایراد گرفتند، این را این هایمانکردند، از لباس اول آمدند بازدید... ما دادند
دانشکده خیاطی داشت ، ولی سرمان را بیرون زده . اتیکت را ببر خیاطی طوري کن،این

هایمان زدیم بزنید مو 3گفتند باید با نمره. تآنجا البته آرایشگاه هم داش. بودیم، آمده بودیم
دار شدیم، دار شدیم، اتیکتوقتی که مارك. ختیم، دیگر آمدیممان را بردیم دوآمدیم، اتیکت

یک منطقه . مرحله بعد منطقه نظافت عمومی بود. آمدیم آموزش بعدي، آموزش آنکادر بود
کدام . نظافت خودمان بود، تختمان، اطراف تختمان، کمدمان، بعد یک نظافت عمومی بود

نها را به ما نشان دادند کی چه همه ای ؟اش مال کیستدرگاهی ؟پنجره مال من است
مسئولیت .  3و  2و  1دسته: سته تقسیم کردندد 3نفر یک گروهان را به  69. مسئولیتی دارد

ما انواع شیپور را زد و گفتند  همه را گفتند، و دیگر دیروقت شد، شیپورچی را آوردند و براي
، شیپور خاموشی شیپور قرق چیست اش چیست و براي چه کاري استکه هر شیپور معنی

قدر ما را خسته کرده بودند، وقتی افتادم روي تخت، بیداري، آن... تمام شیپورها را. چیست
بابا صبح شد و دوباره داد و فریاد و هوارشروع شد، یادم نبود دانشکده هستم، فکر اي   دیدم

من  .ک، دو، سهاین داد و فریاد، برپا، با سه شماره لباس بپوشید، بشمار ی. کردم دعوایی شده
طوري ، چرا اینکنند میم، چرا دعوا کرد مییک حالتی بود که تعجب . واقعاً قلبم ریخت

است، چرا اول صبح عوض اینکه صبح بخیر بگویند، کسی حال ما را بپرسد، جیغ و هوار 
. بعد دستور داده شد با سه شماره آنکادر کنید. ؟ لباس پوشیدیم با سه شماره!براي چیست

ما آنکادر کردیم و آمدند ایراد گرفتند و . اش زیاد بودشمارهآنکادر ، خوشبختانه فاصله 
لبه یعنی . بایستی عین قوطی کبریت باشد، لبه ندارد! ین، این چه آنکادري استریختند پای
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 کنند میآورند بعد از ملحفه این را تا ها پتوي سوم را میبعد دیدیم دبیرستان نظامی! چه
گیرند که خط می اندازند، بعد این رادرست به اندازه تخت، بعد پتوي آخر را روي این می

بعد فرمانده داد زد با سه شماره همه را پایین . ر کردیم، ولی جان کندیمما آنکاد. بیاندازد
ند، ریختیم داد میهمه به هم هل  یمشد می سرازیر هااز پله. زد میفرمانده دسته داد . بینممی

یک تعداد که تازه توالت رفته بودند . پایین براي رفتن به دستشویی و سر و صورت شستن
ممکن است رفع حاجت نکرده هنوز، طهارت ! بابااي  .ه بیا بیرونبا سه شمار فریاد زدند
بعد یواشکی به هوشنگ  دیدم همه چیز سه شماره دارد. بیرون آمدیم هر طور بود. نگرفته
و بغل دستم بود، گفتم هوشنگ همه چیز هست، نماز چی؟ گفت  شهريکه هم صمدي

کی آفتاب درآمده من هم . شود می؟ گفت صبر کن ببینیم چه شود میگفتم این چه . نمازِ
رفتیم غذاخوري، چه غذا خوردنی یک پارچ گذاشتند آنجا، بعد . حالا صبر کن ببینیم. مثل تو

چایی را ریختیم صبحانه بخوریم، دیدیم  امیدهایی بود به نام هرکس هم یک لیوان ـ لیوان
-ها میدیدم این دبیرستان نظامی! من چیزي نخوردم. گفتند با سه شماره همه بیایند بیرون

از . به خط کردند و بعد داد و هوار. ما گرسنه آمدیم بیرون. بلعندواقعاً می. خورندبلعند، نمی
بدو ما را . بعد معنی و مفهومش را گفتند طوري است؛طوري است، خبردار اینجلو نظام این

تا صبحگاه شروع شد،دیدیم یکی ... داد و هوار که تکان نخور، خبردار. آوردند سر صبحگاه
من . دیدیم یک افسر گنده، شکم گنده آمد خودش را معرفی کرد. آمد و خبردار دادند

. د، خودش را معرفی کرداین هم با داد و فریا! شروع کرد به داد و هوار. پورفریدم 1ستوان
آمدند از . بود 2معرفی کرد، ستوان خودش را داشتیم به نام طلوعی، او هم اي فرمانده دسته

روز فقط فرصت داشتیم و از راست نظام و خبردار و قدم  15آنجا برنامه آموزشی را دادند که 
 15شدیم بعد از  چقدر خوشحال. هاآهسته رفتن، تا روز شانزدهم دیگر ما را بردند سر کلاس

ها سر کلاس خواب بچه% 50- %60باور کنید . ها، نفس راحتی کشیدیمروز رفتیم سر کلاس
قدر ما مانور ندیده بودیم، دویدن و قدم آهسته رفتن و این. ندکرد میقدر خسته بودند، این

و هوار و رفتار تند و خشن، یکی  یکی این جیغ ؛بدم آمد نهایتاً ازدو چیز این دانشکده افسري
. 1بخصوص سال. ترین چیز بودکثیف. هاهم مالیدن شمع روي موزائیک کف آسایشگاه

ها، مالیدیم روي این موزائیک گرفتیم، اندازه صابون بود این را میببینید ما آن شمع را می
. شد میبراق  م کاشییکرد میطور که  انداختیم اینبعد با دستمال، هر کاشی را نه تا گل می
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کشیدیم، دستمال خیس، گرفتیم، بعد دستمال میداشتیم، خاك را می می یعنی اول برس بر
. انداختیممالیدیم، بعد گل مییم، بعد شمع را میکرد میبعد با دستمال خشک، خشک 

رفتیم غذا دیگر فرصت هم نداشتیم، با همان دست کثیف بایست می. ترین کار بودکثیف
نماز صبح اکثراً . کنند میطور برخورد نبا هیچ اسیري این. عذاب آور بود 1سال. خوردیممی

دهند، با طوري صبح برپا می، با ترس و وحشت رفتیم پیش فرمانده که فلانی اینشد میقضا 
رسیم آفتاب زده، ، وقتی میبرند میگردیم، ناهارخوري ، از آنجا برمیبرند میسه شماره توالت 

گفت شنیدي که در . با تمسخر به من نگاه کرد و خندید .توانیم نماز بخوانیمر نمیما دیگ
تو هم . خوانندخوانند؟ در هواپیما نماز می خوانند؟ در اتوبوس نماز میحرکت هم نماز می

نماز . کندموقع که صبحگاه ایستادي خبردار نمازت را آنجا بخوان، دیدم تمسخر میهمان
از ناهارشان کم . گرفتند می روزه ها هم ماه مبارك رمضانو همین کم بودندها  خوان
سه نفري پیش سرگروهبان رفتیم ، آن که درجه . داشتندند، براي سحري نگه میکرد می

گرفتند تعجب کرد چرا سه نفر با هم رفتیم، ایراد می رفتیم او. زد میاش سروانی به سینه
وضعیت . مشابه داریم، آمدیم این را عرض کنیم گفتیم ما مشکل. چرا سه نفر با هم هستند
گفت حالا شما . هر سه آذري بودیم. بود، من بودم بود، سداد صمدي. ما به این صورت است

سرگروهبان شروع کرد به داد و . شود میبرگشت گفت که نه ن ؟ سدادشود مینماز نخوانید ن
استعفا کردم گفتم . آمدم همان روز تقاضاي استعفا دادم. بیداد کردن ما هم نتیجه نگرفتیم

بروید شما یک هفته دیگر، ده روز دیگر، . گویند تبانی کردندفردا اینها می. ها با هم نهبچه
یعنی خوب  فرمانده گروهان آدم خیلی خوبی بود. نددهالآن ببینیم به من چه جوابی می

تان را اسامی 3گفت پاس. خواهی نماز بخوانی؟ گفتم بلهگفت می. نصیحت کرد، منصف بود
بیست دقیقه، یک ربع قبل از شیپور بیداري شما را بیدار کند، شما بلند شوید  3پاس. بدهید

بعد . گوید، چطور به عقل ما نرسیدهدیدم درست می. نمازتان را همان پاي تختان بخوانید
  .حل را پیدا کردمآمدم به اینها گفتم آقا شما دیگر گزارش نکنید، راه
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ارتش  نفر سهمیه 236قبول و پذیرفته شده بودند  از تعدادي که در دانشکده افسري

دانشجویان ژاندارمري نیز با دانشجویان . بودند ژاندارمري نفرهم سهمیه 40حدود و شدند
نفر پذیرفته و وارد دانشکده  236جزء این . دیدندنیروي زمینی در دانشکده افسري دوره می
 ،کرد میکه دانشکده افسري تدریس  دروسی علمی .افسري شدم، آموزش را شروع کردیم

ما ضمن طی آن . شد میهمان دروس علمی بود که در دانشگاه تهران و جاهاي دیگر تدریس 
نه ماه آموزش نظامی و علمی . دیدیمواحدها، واحدهاي نظامی هم داشتیم وآموزش می

هاي عملی آموزش در اقدسیه. آمدیممی تهران را به اقدسیه) تیر و مرداد(دیدیم، دو ماه  می
دیدیم، حتی سنگرکنی و داخل سنگر یکی انفرادي میرفتیم، آموزش صحرا می. دیدیممی

به آموزش عملی و ورزش شنا  دیدیم،آموزش می این دو ماه را در اقدسیه. ماندیمدو شب می
از این دوازده ماه، . شد میمسابقات شنا هم گذاشته  ند و در پایان دورهکرد میبسیار تأکید 

توانستند به مرخصی بروند که نمره ماند کسانی میمرخصی باقی میشهریور براي رفتن به 
داشتند به عنوان تجدید در آن  10ها نمره زیر کسانی که در آزمون. نداشته باشند 10زیر 

خواندند و ، درس میماندند می رشته و در آن واحد درسی باید شهریور ماه در دانشکده
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انی خاصی براي ماندن در شهریور ماه براي تمام اضطراب و نگر .ندداد میمجددا امتحان 
به این  به این یک ماه مرخصی بود که گاهی همه دانشجویان وجود داشت ، امید و دلخوشی

خواندند که تجدید ند، درس میکرد میدر طول سال همه تلاش . شد میترتیب گرفته 
  .دانشکده بمانند نیاورند تا مجبور نشوند در شهریورماه در 10نیاورند، نمره زیر 

  
  

  
  

رفتیم داشتیم، باید می در دانشکده اضافه بر دو ساعت مطالعه اجباري که بعد از شامگاه
آنهایی که با آن دو ساعت خودشان را . خواندیمنشستیم و درس میپایه می دانش در
گرفتند و اجازه می رساندند و نگران درسشان بودند بعد از خاموشی از گروهبان نگهبان نمی



 55/از تهران تا شیراز 

 

رفتند و در سالن  می ، تا معلوم شود در کجا هستندشد میبعد از آنکه نامشان یادداشت 
علاوه بر آن دو ساعت مطالعه اجباري خودمان نیز درس  .خواندند می مطالعه درس

رفتیم ، مجدداً مرخصی می شهریور. علت اینکه شهریورمان از بین نرودبهچرا؟ . خواندیم می
، واحدهاي شد میاز اول دوباره شروع . از نو، روزي از نو روزگشتیم، دوباره رمیآخر شهریور ب

واحدها اجباري بود، . واحدها مثل دانشگاه بیرون نبود که آزاد باشد واحدها را بگیریم. جدید
این سه سال به این نحو به . یمکرد میند که بایستی آن را طی داد مییک تعدادي واحد 

  .پایان رسید
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هنگامی که نوبت ما شد اولین  و خدمتی افسريته ن رشته و یا همان رسبراي تعیی

 .به نام دکتر بیرجندي آمد براي تعیین رسته یک ارزیابی و امتحان کرد سالی بود که خانمی
ند، نمرات سه سال گذشته، کرد میبا آن آزمونی که از ما . دانشجو در انتخاب رسته آزاد نبود

من با اینکه رسته توپخانه . کرد میحدهاي نظامی، این رسته ما را تعیین خصوص نمرات واه ب
میدانی  و دلیلش این بود که من در ورزش در دو. را انتخاب کرده بودم، سر از پیاده درآوردم

همیشه رقبایی داشتم  اول تا سوم بودم م، قهرمان بودم، در دانشکده افسريکرد میشرکت 
که ورزیده  را آنهایی. به ورزش توجه خاصی داشتند هیچ وقت کمتر از سوم نشدم، ولی
تر انضباط از دانشجویان ورزیده و با براي رسته پیاده. براي پیاده انتخاب کرده بودند ،بودند
 شان بالا بود، انتخابتوپخانه، آنهایی که نمره ریاضی ولی براي رسته. ندکرد می انتخاب
آنهایی که در دروس . هاي ریاضی خیلی سنگینی داشته توپخانه درسند، رستشد می

شرایط دیگري هم بود، از نظر روانی  و البته. رفتندریاضی نمره بالایی داشتند به توپخانه می
اولین سالی بود که این روش تعیین رسته براي دوره ما اجرا . سنجی قوي بودند،و روان
تیمسار جم بود که به دروس علمی  فرمانده دانشکده ادر زمان سال یک و دومی م. شد می

 آزمون و از دانشجویان کرد میگیري براي دروس علمی خیلی سخت. توجه خاصی داشت
. ماندو می شد میآورد آن هفته در پادگان بازداشت نمره کم می و هر دانشجو که گرفت می

دومی، تعیین رسته درجه ستوان، بعد از نیل به 42 در هر صورت رسته ما انتخاب شد، سال
  .جاه سلیمانستوان دوم پیاده بهروز  .هم شده بودیم
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. ساله دانشجوي پیري بود22ساله داشتیم ودانشجوي 22تا 18در دانشکده دانشجوي 

 ریختند، در، جوان را در هر قالبی میدر این سنین با توجه به نظم و انضباط دانشکده افسري
 تیمسار جم که فرمانده دانشکده بود، .گرفت، شکل میشد میهمان قالب منجمد 

از . فرانسه دیده بود سیر سن اش را در دانشگاهتحصیلاتش را در خارج طی کرده بود، دوره
سن خودش هم. و دست راست رضاشاه بود 1شاخص آن زمان بود، پدرش سناتور هاي خانواده

هاي خارج و ها ي دورهدر بعضی از کلاس. کلاسی یکدیگر بودندو هم و سال محمد رضا شاه بود
این شخص با این . داماد شاه بود؛ خواهر شاه را داشت. پاي او بودداخل کشور هم

  . خواهدبیوگرافی، معلوم است که چه می
این کتاب به دانشجو یاد . شد می یک کتابی به نام آداب معاشرت در دانشکده تدریس

منِ دانشجو اگر دعوتی داشتم، در یک مهمانی شرکت کردم، از من پذیرایی  که داد می
کننده غذایی را جلوي من آورد، من رد نکنم، محترمانه بدون حرکات ، آن پذیراییکنند می

بدون . خورم، میل ندارم، یا همان که کشیدم برایم کافی استدست تشکر کنم که من نمی
اینکه حرکت زائدي را در میز انجام بدهم، از حرکات سروکله  اینکه خودم را بچرخانم، بدون

بفهمانم که مثلا این غذا را  خودم براي حرف زدن استفاده نکنم، چگونه به پیش خدمت

                                           
  .شدند نها توسط شاه انتخاب و منصوب مینمایندگان مجلس سنا در رژیم پهلوي که نیمی از آ. 1
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بزرگان ، فرماندهان و . ها ، آقایان یا با خانم. و یا دستمال گردنم را چطور ببندم خورم نمی
ل و رفتار و کردار از لحظه ورود به یک مجلس تا تمام اعما. زیردستان چگونه برخورد کنم

خروج از مجلس آدابی داشت که آن آداب در آن کتاب آداب معاشرت قید شده بود، عملاً 
ند که در مجلس حضرت سیدالشهدا، یا در گفت میموقع در آن زمان ن  هیچ. دیدیم آموزش می

چگونه وارد بشوید، با چه لباسی وارد بشوید،  )س(روز عاشورا، یا در شهادت حضرت فاطمه زهرا
آداب معاشرت . با علما چه برخوردي داشته باشید، با مراجع تقلید چه برخوردي داشته باشید

از نظر فرهنگی  شود می گونهکند نسبت به زمان این فرق می در هر زمانی متناسب آن زمان
تمام خصوصیاتی را  کنند میسعی  ت وسالآن تأکید روي تقوا، صداقت، انسانیت ا. مقایسه کرد

آن را تقویت کنند، این جوان در سنین پایین در قالب یک مسلمان  ،که یک مسلمان دارد
ها و  ند که اگر با اروپاییکرد میآن زمان افسري تربیت . مورد قبول قرآن و شریعت باشد

خواستند انجام  وري مییک مان و یا ها سر میز غذا برخورد داشت، یک مسافرتی داشت امریکایی
هایی بکند، چقدر پیش برود، به قول  آنها چگونه است، با آنها چه صحبت  بدهند، فرهنگ

معروف پنالتی ندهد، آنها با این معاشرت هزاران اطلاعات از این کسب نکنند، تخلیه اطلاعاتی 
ود، الآن هم موقع هم تأکید روي علم بیعنی نسبت به زمان از نظر آموزشی آن...  نکنند و
  . ولی مسائل فرهنگی هست که این زمان با آن زمان خیلی فاصله دارد. هست

  رفتم ام می هنگام مرخصی به خانه خاله
اي داشتم که از مادرم  در تهران خاله .مرخصی رفتن من هم حکایت خاصی داشت

در میدان . نشستند می خیلی هم به من علاقه داشت، میدان رشدیه. خیلی بزرگتر بود
بعداً . سینما بود، سینماي بزرگی بود، خانه خاله ام پشت سینما بود ،یک مدرسه و یکرشدیه

ر خریدند و مسجد ساختند را به ها  بود مرخصی اسم سینما اسکار. آن سینما را مردم خی
 رفتم معلوم بود باز داشت شدم یک همسري داشت اگر یک روز نمی. رفتم خانه ایشان می
. که من چرا نرفتم کرد میآمد دانشکده، تحقیق  سالش بود، ایشان می 75موقع  مسن بود، آن

یک . ند دانشجو فلانی ملاقات داردکرد میآمدند جلوي در دانشکده با بلندگو اعلام  می وقتی
یم و گفت مییم و علت نرفتن به مرخصی را کرد میرفتیم آنجا، ملاقات می. سالن ملاقات بود

که طوري نشده، سالم است، نگهبان بود یا پاسدار  کرد میام منعکس رفت به خالهایشان می
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اینها را . یم نگهبان هستیمگفت مییم بازداشتیم، گفت میاگر بازداشت هم بودیم، ن. بود
یا . ندشد میها خبردار رفتم، فامیلخانه خاله میبه هم  وقتی. ندرفتیم و ایشان میگفت می

یعنی ایام تعطیل را با دید . رفتیم خانه فامیلام، یا با خاله نوبتی میآمدند خانه خالهآنها می
بود  رفتیم، همان سینما اسکار در نزدیکی خانهاگر سینما می. گذراندیمو بازدید خانواده می
چهارم یا نصف بود یا با یک. ندداد میهم بلیط سینماها را، با تخفیف  و در دانشکده افسري

 7- 8. ند، سینما اسکار هم جزو همان سینماهایی بود که تخفیف داشتداد میقیمت بلیط 
رفتیم سینما، ها میصبح. ها هم بودگرفتم صبح می بلیط م، براي تمام فامیلداد میتومان 
به همین دلیل جمعه عزا  گشتیم می بایستی دانشکده بر 4ساعت  بعدازظهرها همچون 
 گفت میام اوایل به من خاله شنبه خوشحال بودیم، یک طوري شده بودگرفتیم، پنج می

تنها به جایی بروم،  گذاشتکند، نمیبعدها فهمیدم نه، من را کنترل می. ترسم گم بشوي می:
ایشان هم . موقرداشت استاد دانشگاه بود، پروفسور رحیمیبا کسی باشم و یک پسري هم 

وقت را به بطالت نگذرانم و شدیداً مخالف  کرد میمن مطالعه کنم، تشویق  کرد میتشویق 
  .رفتمبود من چرا ارتش رفتم، نبایست ارتش می
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زمان دانشجوئی ما تصمیم گرفتند رنگ و فرم لباس دانشجویان را عوض کنند این کار 
قبلاً رنگ لباس دانشجو هم عین لباس افسرها بود ، ولی سردوشی و . ی طول کشیدخیل

. کرد میمتمایز  ند، این از افسرهاکرد میآویزان  قرمزي از آن ند و نوارزد می علائمی به آن
آوردند تابستان بلوز سفید بود، پارچه ضخیم، با سردوشی و شلوار  هاي جدیدزمان ما لباس

تا پارچه را تهیه کنند و بدوزند و به ما بدهند مدتی . اي بودبلوز نیز سرمهزمستان . ايسرمه
پوشیدیم، اجازه داده بودند تا طول کشید ، لباس ما همان لباس کار بود که در دانشکده می

شویم توانیم اگر در انظار عمومی، در اجتماعات که حاضر میهاي جدید ما میدوختن لباس
 ها را هم خودشان دوختند، یک کارخانه بود در جاده آبعلیلباس. یمبا لباس غیرنظامی باش

دوختند و خیلی سریع دادند و دیگر ها را آنجا ماشینی میرفتیم آنجا اندازه کردیم و لباس
. پوشیدیمبایست لباس نظامی می. به هیچ نحوي اجازه پوشیدن لباس شخصی را نداشتیم

  .یمکرد می و با لباس نظامی در خیابان رفت و آمدرفتیم، سینماها هم با همان لباس می

  گیري و مخالفت ارتش با شرکت در مسائل سیاسی سخت
سرباز و  گیري مطلق بود که یک نظامی،موقع سختدر مورد مسائل سیاسی هم آن

در صورت مشاهده  اي حق شرکت در مسائل سیاسی را نداشت؛دار و افسر با هر درجهدرجه
مطبوعات آزاد مشابه بعضی  ما در مملکتمان... رسیدد اخراج و اعدام میو اثبات حتی در ح

م، ینداشتیم، تا روزنامه را بخوانیم و چیزي یاد بگیر دیگر حتی مانند پاکستان يکشورها
. از هیچ موضوعی در رابطه با مسائل سیاسی آگاهی نداشتیم. گذردببینیم در کشور چه می

مال  ؟اش چیستخط فکري ؟کجا تحصیل کرده ت وزیرمن خودم مثلا اطلاع نداشتم نخس
مطلقا کسی صحبت سیاسی  در دانشکده افسري! ؟اصلاً حزب دارد یا ندارد ؟کدام حزب است

 اگر تعداد اندکی هم اطلاعات و آگاهی اندکی. اطلاع بودندتوانم بگویم اکثراً بیمی. کرد مین
چیز را مطبوعات هم همه .گرفتند از داخل جامعه می از خانه و خانواده و احیاناً ،داشتند
 42سال . موقع خیلی کم بودمطلق بود، اهل سیاست آن کنترل. توانستند بنویسند نمی

، دانشگاهی و فرهنگی هایی بودند که اهل علممعدود آدم. انتشار مطبوعات بسیار محدود بود
 جرأتند کرد می اطلاعاتی که دانشجویان از این طریق پیدا. خریدندروزنامه می بودند، و مثلا
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گناه  مسئولاناصلاً بحث سیاسی از نظر . خصوص در دانشکده افسريه بیان آن را نداشتند، ب
   .کبیره بود

به ما . بوداي  شنبهآید روز پنج می یادم 42از اوضاع سیاسی مملکت در رابطه با خرداد 
هایمان را  آوردیم و ملحفهمان یک کیفی داشتیم که وسایلمان را میمرخصی داده بودند، همه

از  این کیف هم دستم بود، میدان رشدیه. آوردیمبردیم و با آن میشستیم، با آن میمی
  . اتوبوس پیاده شدم

مردم شعار  .دیدم میدان عجیب شلوغ است. خاله بروم که به خانه جلوي سینما اسکار
هول . اتوبوس شرکت واحد را برگرداندند قدر زیاد بود کهجمعیت آن .زننددهند، داد میمی

مان دیدم خاله آنجا ایستاده، نگران و آمدم سر کوچه. دادند و اتوبوس را واژگون کردند
بود ـ مغازه را بسته،  ـ اسم شوهرش رحیمی رحیمیگفتم خاله چیه؟ گفت . زدهوحشت

چه  دانم میگفتم واالله من ن. بینی چه خبر استهاست خبر ندارم، اینجا هم میرفته، ساعت
رفتیم خانه، . پشت همان سینما. من را گرفت و برد خانه. گفت بیا برویم خانه. خبر است

ها؟ اي؟ کیدانست که مردم علیه حکومت قیام کردند، ولی چرا؟ چطور؟ چه طبقهام میالهخ
  . دانستنمی

پرسید، یم، او حال من را میزد میکه با خاله شروع کرده بودیم یواش یواش گپ همین
ام عرق کرده، خسته، کوفته، خاله. وارد شد در زدند، حاج آقا رحیمی... چه خبر از اردبیل

ردم چرا نمی. روي بگوشروع کرد به اینکه کجا هستی؟ جایی می گویی؟ شوهر خاله با من م
این مردم چه ! خب با مردم بودم :ا آرامی ولی پر غصه گفتبی حالی کف اطاق دراز کشید و ب

اند، من هم مردم؛ مردم زندهکاش می اي  میرند، من هم؟ اگر این مردم میکنند میکار 
ام سریع شربت و آب قندي آورد  حال رفت خاله بعد از و پا به پاي مردم بودم. ام زنده
 ا تعجب به من نگاهب .ردم و کمی که گذشت حالش بهتر شدرا بلند ک آقاي رحیمیهاي  شانه
من هم از . دید می شاید که مسبب این وضعیت را در من و لباسی که به تن داشتم ،کرد می
خواهم، این مردم چه عذر می ام گفتم آقاي رحیمیخبر از روي سادگیجا بیهمه
شوهر خاله عصبانی شد » خواهند؟این مردم چه می«خواهند؟ این حرف را که من زدم  می

این مردم ! فریاداي   داداي   خواهند؟دانی چه میخواهند؟ مگر نمیمردم چه می گفت که این
فلان  ملَتوسط این حکومت، این دولت، این ع اعتراض دارند به زیرپا گذاشتن قانون اساسی
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هرچه دلش . اصلاً قانون اساسی بی قانون اساسی. فلان شده، قانون اساسی را گذاشته زیر پا
اول . ها فعلاً متوجه دولت استدیدم فحش. کندعلم، همان کار را میي اهد این آقاخومی

  . قانون اساسی را گفت، بعد شرح داد، خیلی شرح داد
کنی در این مملکت مطبوعات هست؟ روزنامه گفت تو فکر می. ن پیرمرد کف کرداده

 هرکس حرف بزند. شکنندهست؟ کسی هست بتواند بنویسد؟ هرکس بنویسد قلمش را می
خیلی هم تشنه . دیدم عجب اشتباهی کردم...  فریاداي   داداي   .ریزنددهنش سرب می

آزادي نداریم، نه  !هستم بیشتر از اوضاع و احوال بدانم با حرارت ادامه داد عدم آزادي
  . کند کسی چیزي بنویسدنمی جرأتاصلاً . هیچی. مطبوعات، نه مجلات
 شاید فکر کرده بود که من از روي مخالفت !مملکت اسلامی است آقا: بعد شروع کرد

خواستم من می. در صورتی که من منظورم این نبود. خواهندزنم مردم مگر چه می می حرف
کنی آقا تو فکر می. ببینم واقعاً چه خبر است و او خطابش همه اش به من با عصبانیت بود

اینها مسخره کردند ! انند؟اینها مسلم! کنی؟ کدام اسلام آقادر مملکت اسلامی زندگی می
بعد شروع کرد ! اصلاً اسلام رفته آقا. داري حرف زدراجع به دین و دین شود میاصلاً ن. دین را
گفتم که همان کاپیتولاسیون یعنی مصونیت اتباع ! شنیدي کاپیتولاسیون یعنی چه؟: گفت

. گذراندند آقابله قانون . گفت بله، خوشبختانه این را که بلدي. خارجی در یک مملکتی
خواهی افسر بشوي آقا؟ تو می. توانند بکنندها در این مملکت هر کار خواستند میامریکایی

. توانی بکنیات را بردارد، بزند توي گوشت هیچ کاري نمیفردا در خیابان امریکایی درجه
اهد، خوهر کار دلشان می. اینها مصونیت سیاسی دارند. اینها دیگر مملکت را شوهر دادند

کسی نیست به این مردم تفهیم ... این مردم. یکی را هم با ماشین زیر کردند کشتند، کشتند
در اینجا مصونیت  اتباع امریکا! مصونیت سیاسی یعنی چه! کند آقا کاپیتولاسیون یعنی چه

گفت بعد . کرد میریخت، دهنش کف ، عرق میگفت میکه  این جملات را! دارند یعنی چه
دانی یا نه؟ کشور اسلامی آمده از یهودي، آمده با رابطه با اسرائیل، فهمیدي یا نه؟ می

- آیند، میها میاسرائیلی. هم، پشت کرده به کشورهاي اسلامی روي ها ریخته بهصهیونیست
ما چه بکنیم؟ به که بگوییم؟ اینها به اسلام پشت کردند، به جهان اسلام . روند، رابطه دارند

ها اختلاف دارد ظاهر امر را هم بیند اسرائیل با عراق، مسلماندیگر وقتی می. کردند پشت
  . هاها، این فلان شدهدیناین بی. حفظ نکرده
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در قانون اساسی ما . این رفراندومشان غیرقانونی است آقا. بعد اشاره کرد به رفراندوم
من . آورده رفراندوم گذاشته خواهد انقلاب سفید راه بیاندازد،می. چنین چیزي نداریم

- ها را پر کردند، الکی میکس رأي نداده، خودشان صندوقبایست به این رأي بدهم؟ هیچ
یعنی چی؟ زمین مردم را از این بگیر به آن . اصلاً کارشان غیرقانونی است. گویند رفراندوم

) ره(خمینی بعد درباره امام . این فعل حرامی است. خب یعنی چه؟ این حرام است. بده
 شناختم ولی آقاي رحیمی صحبت کرد من تا آن موقع از امام چیزي نشنیده بودم و نمی

 هاي آقاي رحیمی از حرف .ها و نشریات علاقه داشتها و کتابخیلی آگاه بود، به روزنامه
فکر کردن  جرأتولی  ،شنیدم) ره(ام خمینی خرداد و تبعید ام 15درباره قیام  هاییچیز

در  در دانشکده افسري در این موارد را نداشتم چه رسد که بخواهم در بیرون و یا احیاناً
  .این رابطه حرف بزنم

  آزاد بودن انجام اعمال مذهبی در دانشکده افسري
امور سیاسی در مورد انجام اعمال مذهبی و عبادت ولی بر خلاف ممنوعیت مطلق 

توانستم به شکلی بود که میها  ، زمان بندي برنامهشد میدر دانشکده هیچ کسی مانع ن نفرات
توانستیم کنار تختمان یک زیلو یا می. نماز بخوانم، چون ما قبل از طلوع آفتاب بیدار بودیم

. د، حتی مهر هم نذاریم و نمازمان را بخوانیمپتو بیندازیم، یا هیچی نیندازیم، سنگ هم بو
خوانی؟ یا در ماه چرا نماز خواندي؟ چرا نماز می گفت میاي و یا سرگروهبانی نهیچ فرمانده

آنهایی که  ندکرد میابلاغ  مسئولانمبارك رمضان یک تعدادي بودیم که روزه میگرفتند 
من با اسماعیل سهرابی نزدیک . خواهند روزه بگیرند، گروهان به گروهان لیست بدهندمی

گرفتند کسانی که روزه می. یمداد میبودم، اولین کسانی بودیم که براي روزه گرفتن لیست 
سحر نگهبان یا گروهبان نگهبان ما را بیدار . ندداد میغذاي ناهارشان را هنگام سحري 

ند ،، کرد میآسایشگاه نصب  بگیرها را در تابلو اعلاناتلیست روزه، لیست داشت، کرد می
رفتیم پایین، دستشویی در زیرزمین بود، ، سریع میکرد مینگهبان یکی یکی نفرات را بیدار 

کرده رفتیم ، غذاي داغ آمادهو به سالن ناهارخوري می یم،کرد میرفتیم خودمان را آماده می
. رفتیمخوردیم، دیگر آن روز براي ناهار و صبحانه نمیمان را میند، سحريکرد می و پذیرائی

ند گفت میکس نند به هیچداد میند، هرچه شام داشتیم با افطار داد میصبحانه را با افطار 
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ند نماز نخوان ولی نکته اینجا بود که نماز خواندن و روزه گفت میکس نروزه نگیر، به هیچ
االله به این دانشجو که روزه گرفته و بابت بیایند بگویند باركیعنی از این . گرفتن ارزش نبود

هرکس در برنامه کاري خودش آزاد بود، نماز . یک ارزشی باشد، اینها نبود نماز خوانده
گیري؟ توضیح ند چرا روزه نمیگفت میگرفت نآن که روزه نمی. بخواند، روزه بگیرد، یا نگیرد

در اداي فرائض دینی هرکس آزاد . خواستندتوضیح نمی گرفتندآنها هم که می. خواستندنمی
درصد از دانشجویان به  15در اقلیت بودند حدودا ها  و روزه بگیرها  ولی نماز خوان. بود

  .ندداد میفرائض دینی اهمیت 

  دانستیم ا هیچ مقامی قابل مقایسه نمیمقام افسري را ب
کسانی که شاخص هستند، از بیایند براي  مسئولاندانشجو جماعت عددي نبود که 

تقریباً دانشجوها معلوم بودند از چه . نظر فامیلی و از نظر موقعیت به او امتیاز بدهند
سال سه را از  دانشجوي. شد میاز سال سه شروع  هم بود يامتیازاگر . اي هستندطبقه

ویان ند، از این دانشجویان در سال سه فرمانده هنگ دانشجکرد میبندي نظر علمی طبقه
، نفر اول زد میاش با این که دانشجو بود، درجه سرهنگ تمامی به سینه. گذاشتندمی

بعد در یک پله پایین تریک . شد می دانشجویان و فرمانده هنگ دانشجویان محسوب
دانشجویی  فرمانده گردان سرگرد و زد میدانشجو با درجه سرگردي که به سینه اش 

 همچنین در. گردید می فرمانده دسته به همین شکل تعیین، بعد فرمانده گروهان و شد می
. ندداد میبه نفرات اول و دوم و سوم جایزه . سال سوم همه امتیازات بر اساس نمره بود

سه نفر . تفنگ جنگی براي شاگرد اول، شکاري براي شاگرد دوم و شمشیر براي نفر سوم
  .ندداد میول را این گونه جایزه ا

. در دانشگاه افسري تربیت شود مندتلقین شده بود که دانشجو هدفبه دانشجو طوري 
گري را انتخاب کند، قدم اول هاي صحیح شغل نظامییعنی مطالعه و بررسی کند، با انگیزه

میزان لذت و شوق،  التحصیلی نیزانتخاب آگاهانه است در فارغ براي ورود به دانشکده افسري
 آن براي دادن درجه و مراسم فارغ التحصیلی. نیز به همین عامل بستگی داشتافسر شدن 

آمد،  می آمد، تا شروع مراسم فارغ التحصیلی جانمان به لبمانموقع شاه خودش شخصاً می
  .روز اول مهر افسر خواهیم شد ،یمکرد میشماري دقیقه
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داشت، رفته  ایجانشاه مسافرت و بازدیدي از منطقه آذرب 1342از شانس ما در سال 
این . مان آغاز شدمهر جشن 13 روز عقب انداخت و 13 بود سرکشی، این افسر شدن ما را

و به . تعجیل داشتیم که افسر بشویم. ترین زمان بود که عقب افتاده بودبراي ما تلخ روز 13
  .آن قدر براي ما ارزش بود. صفوف افسران بپیوندیم

آمدند از آن دانشجویی که با انگیزه آمده موقع میاگر آن ،گفتم که قبلاًطوري  همان 
نشو، قبول  2وترابري شو، ستوانبیا تو برو وزیر آموزش و پرورش شو، وزیر راه ندگفت میبود 
یعنی طوري بود که مقام افسر، صنف افسر، با هیچ . من آمدم افسر بشوم گفت می. کرد مین

 اذیت شدیم، ، ما را رنجاند ونروز عقب افتاد 13این خاطره  براي ما مقامی قابل مقایسه نبود
برگشت و آمد و جشن  مهر شاه از آذربایجان13مهر شب و روز نداشتیم، تا اینکه 13 تا

  "جاه ستواندوم پیاده بهروز سلیمان"التحصیلی برگزار شد و من افسر شدم  فارغ

  در شیراز پیادهاعزام به دوره مقدماتی 
من تا  شدم شهري که تا آن موقع ندیده بودم عازم شیراز براي طی دوره مقدماتی پیاده

آن هم در . تا مسافرت مشهد رفته بودم 3خواندم فقط که محصل بودم و درس می 39سال 
آموزش پیاده شیراز را هم ندیده بودم مرکز . خارج نشدم جز آن از اردبیله ها بود، بتابستان

مردم شیراز، مرکز . همراه بقیه دوستان به شیراز رفتم. زرهی در شیراز بودآموزش مرکز  و
   .خوب و زیبا آمدالعاده شهر شیراز به نظرم فوق و پیاده شیراز

دهم شیراز یک. شدیم، شیراز جمع و جور بود زما وارد شیرا 42در آن زمان که سال 
، داخل شهر پر از باغ و العاده سرسبز، زیبا و تمیز بود فوق. جمعیت حالا را هم نداشت

بهترین دانشکده پزشکی . پیچیدها در کوچه و خیابان میبهار بوي عطر گل. بوستان بود
تهران بود، دومین دانشکده پزشکی در شیراز  یعنی اولین دانشکده در. ایران در شیراز بود
. خیلی خوشحال بودیم، حتی زیباتر از تهران بود. شیراز از هر نظر زیبا بود. تأسیس شده بود

العاده  مردم شیراز، فرهنگ فوق. موقع هم نداشت، ولی شیراز زیبا بودتهران زیبایی ندارد، آن
   .نددکر میمهربان، مؤدب رفتار  بسیار. خوبی داشتند

ها صحبت شد، عصري بود، بیرون رفته بودیم در خیابان زند قدم یک روز با بچه
ما را دید، دو سه نفر جوان با هم بودیم ، فهمید . روبرو شدیم یک افسر شهربانی یم، بازد می
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م من برگشتم گفت. هستیم، آمد جلو و دست داد و خیرمقدم گفتارتش که ما دوره مقدماتی 
قدر گفتم این مردم را این. امکلانتريدرکه آقا شما در کلانتري هستی یا آگاهی ؟ گفت 

گفت . خواهند چه کار کنند؟ خندیداینجا فهیم دیدم، آرام و ساکت دیدم، اینها کلانتري می
افتد کسی از کسی شاکی باشد، دعوا کرده اتفاق نمی. طوري است، ما بیکاریمواقعاً همین

ما بیکاریم، مردم . رودو می شود میهاي خیلی سطحی هم فوري حل و فصل گلایه. باشد
  . کنند میجنگ و جدل اینجا ن. انداند، مردم بافرهنگیاند، مردم آرامیفهیمی

بعد یکی از خصوصیاتشان هم این بود روزهاي تعطیل کاهو . مردم خوبی داشت
جاده فرودگاه خیلی باصفا . ندشد می داشتند راهی جاده فرودگاهسکنجبین یا سرکه برمی

. مردمان خوبی بودند. خوردندانداختند کاهو سکنجبین میرفتند یک زیلو میبود، می
  .خوردندرفتند بیرون میداشتند میغذاشان هم همین، شامشان را برمی

  چگونگی اسکان در شیراز
بود  در شهر شیراز ، موضوع اسکانکرد میاولین مشکل که خیلی افسران جوان را اذیت  

که در دانشکده  تا قبل از فارغ التحصیلی .که براي بسیاري از افسران جوان شهري غریب بود
توسط سازمان تهیه  بودیم اسکان، تغذیه و بسیاري از نیازهاي انفرادي و گروهی چون

قبل از دوران  ت وجود داشتولی در شیراز این مشکلا. ، کمتر مشکل داشتیمشد می
مان، غذا، چیدانش آموزي در دامن پدر و مادر بودیم و همه دانشکده هم تا پایان دوران
در دانشکده و سپس در  .و کردن لباسمان را مادر به عهده داشتتبهداشت، لباس، حتی ا
ا ملامت آدم بعداً خودش ر .کردیم اذیت مادر را پدر و مخصوصاً شیراز فهمیدیم که چقدر

  . یمداد مییم، باید کارمان را خودمان انجام کرد می آنها اذیت که چرا کرد می
ها ، هم غذایمان مرتب بود، هم خشکشویی بزرگ و مرتبی داشت، لباسدانشکده افسري

رفتیم،  التحصیل شدیم و شیرازوقتی فارغ. شستندیم آنجا میداد میهایمان را و ملحفه
ها آنهایی که قدمت خدمتشان از ما بیشتر بود البته از این سختی. برایمان خیلی سخت بود

   .ندکرد میبه عنوان تجربه به ما منتقل 
رفتم یک خانه می هاییاگر تن .یمکرد می اتاقی پیدانشین و همدر قدم اول بایستی هم

تنها بودن سخت  برایم سنگین بود؛ هم گران بود، هم در شهري مثل شیراز ،مکرد میاجاره 
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هم ه هایی که از نظر فکري، اخلاق، فرهنگ بکردیم، آن بچهها بررسی دورهما بین هم. بود
سعی کردیم آنها را پیدا کنیم، با آنها باهم برویم یک خانه دربست اجاره  ،تر بودیمنزدیک
   .در این کار موفق بودیم شبختانهخو. کنیم

آنجا  مردم شیراز بود یک ارتفاعی به نام باباکوهی شمال پادگان مرکز پیاده شیراز
 هایمان تعیین شد، و برنامهوقتی وارد مرکز پیاده شدیم، آنجا کلاس. ند کرد میورزش 

لباس ورزشی به ما . کلاسها را ابلاغ کردند، دیدیم که هر روز ورزش هست، بدون استثناء
بیست دقیقه اول دویدن بود، . یمکرد میها ورزش دادند و فرم مشخصی تهیه کردیم، صبح

عبور از موانع . بعد سه ربع فرصت داشتیم ورزش آزاد. ند، نرمشکرد میهمه با هم ورزش 
رفتیم به بالاي این یا می. یم اینها را تمرین کنیمکرد میا نیز سعی داشت، نردبان مرگ م

دو . کرده بودیم و وضعیت خوبی نداشتیمگشتیم عرقرفتیم آن بالا، وقتی برمیمی. باباکوهی
دهیم، یک آییم سر کلاس بو میکنیم، میقدر عرق میگفتیم این مسئولانسه مرتبه هم به 

ما هم . نشد، امکانات هم نداشت. جایی تهیه بشود ما یک دوشی بگیریم، بنشینیم سر کلاس
از اقصی نقاط مملکت جمع شده بودیم، آمده بودیم، دانشجو . انتظار بیش از حد داشتیم

- بودیم، حالا دیگر از زیر فشار نظم و انضباط آمدیم بیرون، آزادي پیدا کردیم، مواجب می
  . ستی زندگی مستقلی داشته باشیمبای گیریم و

خرج بشوم، کجا بروم خانه پیدا م، با کی همخانه بشوم که با کی هممن به فکر افتاد
ر، با هم صحبت کردیم که برویم پو مان بود، به نام احد مهديشهريدوره و همیکی هم ؟مکن

تصمیم گرفتیم، . هم بگیریم، دو تایی با هم زندگی کنیماي، یک اتاقی، جایی با یک خانه
مصطفی  مان بود به نامآسایشگاهیهایمان، همدورهفردایش رفتیم مرکز پیاده، یکی از هم

گفتم ما . آیدآقا چه کار کردید؟ ما خانه گیرمان نمی: گفت اکبري که اهل ملایر بودمیرعلی
دهی ما هم با شما باشیم؟ یک سیدي بود، میگفت اجازه . هم تازه تصمیم گرفتیم برویم

بعد که آمدیم بیرون، . گفتیم مانعی ندارد سید. آدم سالمی بود. ندگفت می اکبري میرعلی
گفتم چه محبتی؟ گفت پسرعمویم، او هم . گفت آقا یک محبت دیگر بکنو آمد دنبال ما 

آسایشگاه و  شود میگفتم بابا اینجا . بود، اجازه بده او هم با ما بیاید اکبري رسول میرعلی
  . شود میشاءاالله همکاري گفت نه، ان. توانیم درس بخوانیمچهار نفر نمی
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توانیم یک خانه  از نظر مالی می شود مییم دیگر چهار نفر که شدیم، امکانات بیشتر دید
خیابان نادري یک چهارراهی  در. رفتیم، خیابانی بود به نام خیابان نادري. دربستی بگیریم

تا اتاق سه . آنجا یک اتوسرویس ژرژ بود، بالایش یک آپارتمان بود .نژادداشت به نام اصلاح
ها را کردیم یکی از آن اتاق. خانه را اجاره کردیم، دیگر خیالمان راحت شد ورفتیم . داشت
ها را یک ها را کردیم اتاق مطالعه، یکی از اتاقیکی از اتاق. چهار تا تخت بردیم. شگاهآسای

میز فلزي گرفتیم گذاشتیم که چهار نفري رویش غذا بخوریم، اگر احیاناً کسی هم از 
  . ها پیش ما آمد، آنجا پذیرایی کنیمدورهدانشجوها، از هم

آپارتمان، مقررات در خانه را نوشتم، کی باید اولین کاري که کردم بعد از گرفتن این 
. بعد دادم به اینها گفتم بخوانید. تمام اینها را نوشتم. بخوابیم، مطالعه کنیم، چه کار کنیم

همه . هرکس حاضر است زیرش را امضا کند. هرکس حاضر نیست، در باز است، برود بیرون
هر روز بیرون  شود میدیدم ن. کردندمن را هم به عنوان مسئول و مدیر قبول  امضا کردند و

. خانه را تقسیم کردم کارِ. دهد و هم از نظر بهداشتیغذا خورد، هم از نظر مالی جواب نمی
انداز تهیه موقع دیگر جارو برقی نبود، جارو و خاكآن ؟کی نظافت کند، کی جارو بکشد

ها را بشورد، کی برود ظرفها را تمیز کند، کی غذا بپزد، کی پلهها و راهکی شیشه. کردیم
- ها را نوشتم، مسئول پختن غذا من شدم که صبح یکبراي چهار نفر مسئولیت ؟خرید کند
. کرد میمسئول خرید، خرید . م چی بخریدداد میلیست . توانستم زودتر بلند شومخورده می

تقسیم . هاجاروکشی بود و شستن ظرفر مسئول نظافت و پو رسول مسئول خرید بود، مهدي
اي  پاك کردن مواد غذائی با مصطفی بود این مدت کوچکترین گلایه. کار شد و من هم آشپز

  . ندکرد میواقعاً به حرفم گوش . با هم نداشتیم
کس حق نداشت آن سه ساعت را هیچ. سه ساعت اختصاص داده بودیم براي مطالعه

. توانست بیاید بگوید که فلان شدهافتاد نمی می اتفاقی هماصلاً یک . حرف بزند، صحبت کند
م الآن گفت میرفتم  ، میزد می، اگر کسی زنگ کرد میاگر خیلی ضرورت داشت، یادداشت 

ساعت مطالعه . زند، برو ساعت فلان بیاکس با تو حرف نمیساعت مطالعه است، هیچ
کار داشت بیرون برود،  بعد از آن اگر کسی. مشخص بود، ساعت غذاخوري مشخص بود

بنویسد، وقت سینمایی برود، بیش از آن سه ساعت دیگر درس نخواند به بابا و مامانش نامه 
  . خوابیدگرفت میآمد، میکسی خوابش می. رفت سینما، میشد میآزاد است، بلند 
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ام بود، سید مصطفی میر علی همشهري ما چهار نفر مثل برادر بودیم احد مهدي پور
چون تازه به پول رسیده  .شدند اکبري و سید رسول میر علی اکبري سهمیه ژاندارمري

ریزي کنیم و چیزي داشته باشیم و در این مورد مان برنامهخواستیم براي آیندهمی بودیم،
تجربه . انداز کنیموانستیم پسگرفتیم را تاز حقوقی که می% 50درست . کاملاً موفق بودیم

خوردیم و  می بسیار خوبی از یک زندگی اجتماعی بود صبحانه و ناهار را عموما در مرکز پیاده
   .و البته روزهاي تعطیل مهمان خودمان بودیم شد می تهیه و صرفاي  شام در خانه اجاره

 .این هم اجباري شد ،ماه دوره مقدماتی بود و سه ماه هم دوره عرضی که در دوره ما 9
رنجر  هدایت آتش و تعدادي دوره تعدادي به دوره .نصیب من شد مخابراتطی دوره عرضی 
دوره . ندشد میچهار گروه . رفتندند و تعدادي هم به چتربازي میگفت میکه به آن تکاور 
طول . کرد میو طی  شد می که علاقه داشت وارداي  هرکس به هر دوره .رنجر اختیاري بود

در کنار  .به پایان رسید نهایتاً دوازده ماه دوره مقدماتی در شیراز. سه ماه بودها  این دوره
، دوران ان حاصل کردزندگی نظامی همنشینی با هم در یک خانه تجربه بسیار خوبی برایم

کار اهدانستیم بررسی کرده و رچون مشکلات را قبلاً می. خیلی راحت و آرامی را طی کردیم
  .درنتیجه ناراحت هم نشدیم برایش پیدا کرده بودیم، 

   العاده مادرم محبت و علاقه فوق

فرزند هرچقدر . اندکند تا مادر، مادرها همیشه عاطفیتر فکر میپدر همیشه منطقی
فکر . کندکند و قبول هم نمیبزرگ شدنش را باور نمی. امگویند بچهبزرگ شده باشد می

شکش خُ و ربایستی بچه تحت نظر او باشد، به دستور او باشد، مراقبت کند، تَکند همیشه می
ام نیز التحصیلیمن بعد از فارغ. کند و هیچ موقع راضی نیست از خودش یک لحظه دور باشد

موقع مثل حالا ارتباط تلفنی به این خوبی نبود،  آن. دیدم مادرم معذب و ناراحت استمی
و پاسخ نامه آنها بیاید گاهی  تا یک نامه من برود به اردبیل. داشتیمنوشتیم، مکاتبه نامه می

ولی من همیشه نامه آماده داشتم، تاریخش خالی بود، تاریخ . کشیدیک ماه طول می
م که در این فاصله یک ماه حتماً یک نامه از من به خانواده رسیده کرد میسعی . گذاشتم می

   .همیشه مثبت نوشته بودم ونوشتم که راحتیم ایند میباشد و همیشه هم خوش
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 هاي مادرمیک روز که مرخصی گرفتم و براي دیدار پدر و مادرم رفتم ، یکی از گلایه
موقع که در خانه بودي ناراحت بودي؟ گویی راحتیم، مگر آنقدر میاین بود که تو چرا این

م و طوري کرد میبندي نامه و این را باید رعایت دیدم که من دقت نکردم در جمله
. عذرخواهی کردم و گفتم مادر، نه. نوشتم که به این صورت برداشت بدي داشته باشد نمی

مادر من دیگر بزرگ شدم، درست . منظورم این است که طوري نوشتم تا شما نگران نباشید
، و در نامه حتماً نصیحتم کنیدرم است نیاز به راهنمایی شما دارم، نیاز به حمایت شما دا

اش این نیست که معنی. توانم بکنممن بدون شما هیچ کار نمی. بگویید من چه بایستی بکنم
 .به دعایتان نیاز دارم دیگر نیاز به شما ندارم؛ نه خیلی هم نیاز دارم؛ از هر نظر، مخصوصاً

توانستی یک شغل میپسرم شما ن :گفت. خواستم طوري بنویسم که شما نگران نباشیدمی
معلوم بود که هنوز نتوانسته است دوري مرا از خودش  دیگر انتخاب کنی پهلوي ما باشی؟

خره شغلی را انتخاب کرده، اگر خدا موفقش که این بالا بعد پدرم نصیحتش کرد، .بپذیرد
دیگر . بکند خدمت به میهن است، خدمت به مملکت است و شغل خوبی است؛ دعایش کن

  . توانست پهلوي ما باشدنمی همیشه که
. انتخاب کردم ام را نزدیک اردبیلمحل خدمتی ،در هر صورت این عاطفه باعث شد

و جمعه سري به خانواده  پنجشنبهکیلومتر است، تا بتوانم  70تا اردبیل تقریباً  پادگان سراب
به هر سنی که رسیده باشد مادر همیشه نگران  فرزند ولی. بزنم؛ این کار خیلی مؤثر بود

اش هست، ،می خواهد پهلویش باشد، لمسش کند، راه رفتنش را ببیند، صداي پایش را بچه
این خصوصیاتی است که خداوند در خلقت . بشنود، غذا خوردنش را ببیند، رشدش را ببیند

ه همیشه حاکم بوده و ایجاد کرده، یکی از دلایل پیشرفت بشر مهر و عاطفه مادر است ک
  .هست و مادر من هم استثنا نبوده
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  تقسیم شدن به لشکر مراغه

بودند از ما جدا شده و به  تعدادي که سهمیه ژاندارمري ،بعد از پایان دوره مقدماتی
زیادي به از جمع ما، تعداد . اندارمري تقسیم شونداندارمري رفتند تا نسبت به نیاز ژژ

این تعداد را نسبت . بودیمنفر رسته پیاده حدود چهل و نهایتاً. هاي مختلف رفته بودند رسته
 آن .کشی کردیمالبته به ما گفتند قرعه. به نیاز لشکرها کارگزینی نیروي زمینی تقسیم کرد

من سهمیه لشکر مراغه شدم ، سه نفر بودیم که بعد از تقسیم به . موقع لشکر مراغه بود
افتادیم؟ پرسیدیم چطور شد ما اینجا . در مراغه خودمان را معرفی کردیم. لشکر مراغه رفتیم

اتفاقاً من خوشحال بودم که به لشکر مراغه افتادم، چون واحدهایش . کشی کردیمگفتند قرعه
 احتمال داشت به% 25. توانستم به اردبیل برومر بود و میشیو عجب سراب و در اردبیل
بودم بافت قدیمی شهر و باغات میوه نظرم را جلب  ندیده 43مراغه را تا سال . اردبیل بروم
   .ترین شهري است که ایستگاه راه آهن دارد قدیمی ظاهراً ،کرده بود

را  جوراب و و کفش وتلباسها را ا به یک مسافرخانه رفتیم ، ابتدا با ستوان صفی یاري
ام بود و  دوره هم ، ستوان صفی یاريکردیمتمان را در آرایشگاه اصلاح سر و صور ومرتب 

جوان مهربان و سالم و صمیمی و  بود از انتقال به مراغه خوشحال بود چون اهل تبریز
به او گفتم تا حالا مراغه نیامده  مکرد میدر حالی که وضعیت خودم را مرتب  .بود ئیخوشرو

 ،آمدي اینجا به نظرت خوب نیامده چون از شیراز: گفت. زیبائی نیستبودم به نظرم شهر 
 ؟دانید که مراغه یعنی چی می شما اصلاً: شنید پرسید صاحب مسافرخانه که حرف ما را می

مراغه یعنی جاي غلتیدن ستور یعنی جائی که چهارپایان  :گفت .دانم مینه ن :با تعجب گفتم
گفتم این که دلیل  ؟خواهید بهتر از این باشد حالا شما می ،ت بزننددر آنجا روي خاك غل
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شاید به خاطر این است که بین زنجان و تبریز واقع شده و مردم به این دو شهر  ،نمی شود
 .صاحب مسافرخانه چندان توجهی نکرد .شود میو به مراغه کمتر توجه  کنند میمهاجرت 

مراغه  3به لشکر ،ما از مرکز پیادهمهم این بود که  .براي من این موضوع زیاد مهم نبود
سه  ،مراغه لشکرچون . یما هخوشحال بودیم که به مراغه آمداین بابت  ازمنتقل شده بودیم و 
و این براي ما از هر چیز دیگري  ر و تیپ اردبیلشی تیپ عجب سرابتا تیپ داشت، تیپ 

  .تر بود مهم

  

 از لشکر مراغه تقسیم به تیپ سراب

آجودانی لشکر مسئول . سرانجام با وضع آراسته و مرتبی به آجودانی لشکر رفتیم
. گفت برویم حضور فرمانده لشکر. گردش کار را قبلاً آماده کرده بود، به ما هم نشان نداد

 رفتیم و. بعد به ما گفت بفرمایید جلوتر رفت، پرونده را داد، فرمانده را توجیه کرد، ایشان
پاي ما را  سر و لشکرطوري که ایستاده بودیم فرمانده  همان. احترام نظامی محکمی گذاشتیم

پرسید کجایی هستید؟  ،براندازي کرد و در حالی که قیافه حق به جانبی به خود گرفته بود
به ولی خودم را . به من برخورد، خیلی ناراحت شدم تان چیست؟ سوال دومیشغل خانوادگ

ما به زودي در  ،آجودانی بررسی کرده :گفت .دادمکوتاهی کنترل کردم و جواب سختی 
دهیم، شما که به تازگی از دانشکده تشکیل می هنگ سپاهیان دانش و بهداشت سراب
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من . در آن واحدها خدمت کنید بروید و بسیار مناسب است که به سراب ،آمدید افسري
توانست  میایستادم، وضعیت طوري بود که یک ستوان در مقابل فرمانده لشکر خیلی سخت 

را ایستادي؟ گفت چ. توانست خوب حرف بزندو نمی کرد میلکنت زبان پیدا . کندصحبت 
 :گفتم. بفرمایید :گفت. اگر اجازه بفرمایید یک درخواستی داشتم :گفتم. بفرمایید بروید

اگر اجازه و . ام استمن اردبیلی هستم، اول زندگی. هم نزدیک استه ب و اردبیل سراب
خیلی محکم  لشکرفرمانده . عمري دعاگویتان خواهم بود ،موافقت بفرمایید، بروم اردبیل

کنیم، همه بروند اردبیل، گفت ما محل خدمتی افسران را نسبت به نیاز خدمتی تعیین می
ام نرسیدم، به آرزو و خواسته. رودخدمت کند؟ احساس کردم سرم گیج می کی سراب

العاده غرور فوق. تري بشودم برخورد سختوحشت هم داشتم که اگر دوباره اعتراض کن
، ممکن کرد میکمی دیگر با من درشت صحبت  طوري بزرگ شده بودم که اگر یک. داشتم

توانستم تحمل نمی. صلاح را بر این دیدم که فوري اتاق را ترك کنم. بود سکته قلبی کنم
 .العمل نشان بدهم نداشتم عکس جرأتکنم که فرمانده تند حرف بزند و از نظر انضباطی هم 

ماندم خودم را  :شد؟ گفتم یاري گفت چیصفی گرد کردم و از دفتر بیرون آمدملذا عقب
  .... آمدیم. تقدیر الهی است، بیا برویم. گفت ببین خدا کریم است. قبول نکرد. سبک کردم

نواده دیدار کنم اما چون و با خا بروم توانستم از مراغه چند روزي به اردبیلبا اینکه می
خواهم بروم به من می :گفت صفی یاريولی  ،آمدم بطی بودم ، همان روز به سرابافسر منض
آنجا رئیس . شود مییاري نصفی :گفتم. آیم ها سري بزنم، راهی نیست بعدا می، به بچهتبریز

؟ خیلی خونسرد گفت فلانی به تو هم رسد یکی دیگرتان کو؟ من چه بگویمآجودانی بپ
کنیم سه روز برویم پیش خانواده باشیم، بعد هماهنگ می. کنم تو هم برو اردبیلنصیحت می

گفت خیلی خوب تو . خواهم بروم خودم را معرفی کنممن می. گفتم نه. از سه روز بیاییم
جوابشان را چه  دانم میاگر احیاناً پرسیدند، من خودم . پرسند، نمیتو برو. نگران من نباش

  .از من چیزي نپرسیدند صفی یاريآمدم و خوشبختانه درباره . بدهم
زمان رسمی خدمت تمام شده بود یکی از . وقت بود که رسیدم دیر به سراب
 زیاد بودند ـ موسی روحانی ها در سرابدیدم ـ همشهريها را جلوي پادگان  همشهري
زند، خوش و بش و سلام و دیدم جلوي باشگاه پرسه می. ، یک سال از من جلوتر بودشمس

خیلی خوشحال شد . منتقل شدم کنی؟ گفتم به سرابعلیک کردیم ، گفت اینجا چه کار می
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ات کجاست ؟ گفت در یک ساختمان با گفتم خانه. و دستم را گرفت و گفت بیا برویم خانه
 یاري گفتم من منتظرم یک همدوره دارم به نام صفی. یکی از دوستانم یک اتاق مجردي گرفتیم

رفیقت گفت باشد و به خانه مجردي رفتیم گفتم . خواهم او هم باشد آید می او هم اینجا می
با اینها  ،شناختمرفیقش آمد و او هم اردبیلی بود خانواده اینها را من می .آید کیه؟ گفت الآن می
. بیایم بلند شدم، گفت کجا؟ گفتم باشگاه کجاست؟ من بروم شام بخورم،. من هم پا نبودم

شناختم، خانواده خوبی را می شمس روحانی من. خوریمبا هم میگفت آقا یک غذایی داریم، 
خواستم  پدربزرگش در مسجد جامع معمم و امام جماعت آنجا بود، ولی آن یکی را نمی. بودند
هاي دیگر مثل مسئول باشگاه،  شام را بیرون در باشگاه خوردم و از بچه .بدهکارش باشم الآن

دیدم با سلام و صلوات  ،شمس روحانی اطلاعاتی کسب کردم و براي استراحت آمدم خانه
یک تعدادي روي  .مثل اینکه قرار شب نشینی داشتند .نفرات دیگري یکی یکی وارد شدند

   !خانه مشتی ممدلیتخت، یک تعدادي روي زمین نشستند و شد قهوه
با این  .قول ماندن و با او زندگی کردن را ندادم شمس روحانی به خوشحال شدم که

بگو و بخند  شب 12اینها تا ساعت . کار کرد شود میمطالعه کرد، نه  شود میوضعیت نه 
فهمید و  روحانی شمس آید، ولی موسی کشیدم بگویم خوابم میکردند و من هم خجالت می

. ام، خداحافظی کردند و رفتنداینها که فهمیدند من خسته! آید؟ گفتم نه، نهگفت خوابت می
  .خوابم موسی تختش را به من داد ، گفتم نه من زمین می

  سراب 196اختصاص به گردان 

بنشین، فرمانده تیپ تیپ گفت چند دقیقه  1تیپ رئیس رکن 1رکن صبح زود رفتم 
جلوي پاسدارخانه سر و صدا  فرمانده تیپ آمد آنجا نشستیم چند دقیقه بعد که. هنوز نیامده
فهمیدم  ،فنگ و پافنگ از گزارش افسرنگهبان پاسدارخانه، پاسدار بیرون دادند و پیشپیچید

 .تیپ آمدهب سروان نرویم؟ فرمانده جنا :گفتم .نگاه کردم 1به رئیس رکن . فرمانده آمده
هاي  اش را بخورد، نامه عزیز من چرا عجله داري؟ فرمانده تیپ الآن آمد، باید صبحانه :گفت

زنم،  آنی و فوري را جواب بدهد، اتفاقات شب گذشته را بداند، بعد به آجودانش زنگ می
گفت برو . صبحانه خوردي؟ گفتم نه. عجله نکن. رویم شویم، می آجودانش اجازه داد بلند می

با  1رئیس رکن  .آمدم همان باشگاه، صبحانه خوردم و برگشتم. ات را بخور و بیا بحانهص
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. بنشین. تعجب نگاهی به من کرد، گفت زنگ زدم هنوز تیمسار آمادگی پذیرش ندارد
خندید، گفت سید است، تیمسار . نشستیم از او پرسیدم فرمانده تیپ چه نوع آدمی است

آدم سالمی است، ولی جوشی است، ! مواظب باش. ، خیلی جوشی است ، بچه شیرازدستغیبی
گفتم من چه حرفی بزنم، . گویدحرف نزن که یک چیزي بهت می. هارت و پورت زیاد دارد

  . محل خدمتم تعیین شده، تکلیف روشن شده، حرفی ندارم بزنم
بلند شدیم و آمدیم پیش . بلند شو برویم :نیم ساعتی گذشته بود تلفن زنگ زد و گفت

گفت بچه  سر و پاي مرا برانداز کرد و ،تیمسار که پشت میز نشسته بود .فرمانده تیپ
خواست بروم، فرمانده لشکر دلم می :گفت چرا آنجا نرفتی؟ گفتم. کجایی؟ گفتم اردبیل

، افسر نیاز شود میتشکیل  و سپاه بهداشت سپاه دانش گفت به زودي در سراب. نگذاشت
 :پرسید ،رو کرد به سرگرد. خدا پدرش را بیامرزد که به فکر ماست فرمانده تیپ گفت. داریم

توي راه . معرفی کندبرود خودش را ! خیلی خوب. 196گردان :کجا را در نظر گرفتید؟ گفت
. رفتیم دفترش و احترام گذاشتم و سلام کردم. اتابکی :فرمانده گردان کیه؟ گفت :پرسیدم
گفت . تازه من منتقل شدم، فرمانده تیپ دستور دادند بیایم خدمت شما :شما؟ گفتم :گفت

ها را بردار و  گروهانآمار  :گفت .گردان صحبت کرد 1زنگ زد با رکن. خیلی خوش آمدي
  . بیاور
، بچه شمال به فرمانده گروهان. 1گروهانگردان، من را اختصاص داد به مار آبررسی  با

بودم، او  2من ستوان. معرفی کردم 1خودم را به فرمانده گروهان  هایتاًن .نسب بود نام همایون
 ،سال از من ارشدتر بودمان کم بود و فقط سه  ولی به دلیل اینکه اختلاف سنی. بود 1ستوان

اش گفت که چگونه باید با طبقه سرباز جربه خدمتیمرا تحویل گرفت و یک مقدار از ت
بعد خصوصیات . خصوصیات هر سه طبقه را گفت .دار و افسر رفتار کنیم درجه وظیفه،

   .انده تیپ را گفتفرمانده گردان و فرم
، انبار و تمام محوطه خانه آسایشگاه، اسلحه. بود افشار بیوك امین معاون تیپ سرهنگ
بعد از بازدید و بازرسی گروهان به منطقه تجمع ها  گفت صبح. واحد و گروهان را نشان داد

م که چیزي از کرد میگردان میرود من هم یک دفتر یادداشتی دستم بود، تندتند یادداشت 
به  ،196ن گرداهاي  قاطر ،حتی با هم به اصطبل رفتیم روي یک تابلو نوشته بود .قلم نیفتد
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دانشکده هاي  متوجه شدم که بیشتر آموزشها  دانشکده افتادم و بعدهاي  یاد آموزش
  . ها مانند همین قاطر ،تکاربردي نیس

ولی . براي من خوشایند نبودمطلب دیگري نظر من را جلب کرد، هر چند آن لحظه زیاد 
و آن این مطلب بود که . العاده به من کمک کردبعداً متوجه شدم در مسیري که بودم فوق

خواهی بدهی، هر روز باید طرح درس داشته گفت که شما که آموزش می فرمانده گروهان
تاکتیک دسته شناسی است، تاکتیک گروه است، کنی، اسلحهبرنامه آموزشی را نگاه می. باشی

همه اینها را باید طرح ... است، تاکتیک گروهان است، همه اینها را هرچه هست، پدافند، آفند
ضمناً براي هر طرح درس یک سناریوي آموزشی هم باید . درس بنویسی و بعد تدریس کنی

، فکر کردم اگر بپرسم، ممکن است براي من ایراد باشد. کلمه سناریو را نشنیده بودم. بنویسی
  . نپرسیدم، ولی در ذهنم یادداشت کردم. سناریو چیست داند میکه این افسر ن

خواهی بکنی؟ حالا تو حرف خب حالا چه می :به من گفت ،موقعی که کارش تمام شد
اولین مسئله براي من این است که  :چطور؟ گفتم :گفت. چه باید بکنم دانم مین :گفتم. بزن

شما مراجعه کن به پست مهندسی، قسمت واگذاري  :کجا بخوابم؟ کجا ساکن بشوم؟ گفت
تا . خواهیخانه سازمانی و بگو تازه آمدي، مشخصاتت را به آنها بگو، بگو خانه مجردي می

در باشگاه افسران یک اتاقی هست که تعداد  .آنها یک خانه سازمانی مجردي تعیین کنند
توانی دارد، میهم سران صبحانه باشگاه اف. کنند میکسانی که خانه ندارند آنجا استراحت 
توانی بروي در باشگاه افسران خوري، شام هم میبخري و بخوري، ناهار را در پادگان می

  . بخوري
این گروهان چند نفر افسر دارد؟ گفت این گروهان سه نفر افسر دارد، با شما  :گفتم

ک دسته فرمانده نداشت من فرمانده گروهانم، دو فرمانده دسته داشتیم، ی. چهار نفر شود می
من از اینجا خوشحال شدم که این دو نفر آقایان . فرمانده دسته ادواتمان هم یک استوار است

توانم بروم ببینم سناریو اصلاً چیست، چند ماده دارد، نویسند، میکه طرح درس و سناریو می
منشی گفتم به . فرداي آن روز سر خدمت رفتم. در هرکدام چه مطالبی باید نوشته شود

. امروز آموزش چیست، کی درس خواهد داد؟ گفت فرمانده گروهان شما را تعیین کرده
آمدم پیش . خیلی راحت گفت به خودش بگو. گفت به خودش بگو. گفتم پسرم به من نگفته

گوید امروز شما باید درس فرمانده گروهان سلام کردم و گفتم جناب سروان منشی می



  سلیمانجاه/ 78

  

من جدید آمدم، قبل از من افسر دیگري هم اینجا هست، اگر روز اول  باتوجه به اینکه. بدهی
افسران دیگر تدریس کنند، من سر . من تدریس بکنم ممکن است با مشکلاتی مواجه بشوم

گفت باشد یکی . شاءاالله فردا من آموزش بدهمکلاس بنشینم و سیستم آموزش را ببینم و ان
را صدا کرد و گفت شما برو آموزش بده جناب سروان سلیمانجاه فردا آموزش  از افسران

  . دهد می

  تجربه آموزش دادن به گروهان

نفري که قرار شد آموزش بدهد از فرمانده گروهان پرسید موضوع آموزش چیست؟ 
منشی یک طرح درس . به منشی گفت یک طرح درس بیاور وقتی موضوع آموزش را فهمید

استاد تاریخش را با مداد پاك کن پاك کردو تاریخ امروز را زد ، آمار را . ویل دادبرداشت و تح
دانستم درس من شب می. من هم رفتم سر کلاس. هم گرفت ضمیمه کردو رفت سر کلاس

چیست، آموزش را نگاه کرده بودم، مطالعه داشتم سر کلاس دیدم به جاي آموزش قصه و 
استاد . باشباش زد، رفتم راحتکه شیپورچی راحتداستان گفت و یک ساعت نگذشته بود

گفت کجا خوردي؟ گفتم باشگاه . دست من را هم گرفت پرسید صبحانه خوردي؟ گفتم بله
. دانستمگفت آقا بیا دفتر، صبحانه دفتر بخوریم، چرا پول صبحانه دادي؟ گفتم نمی. افسران

دیدم فرمانده . برد دفتر دست من را گرفت. گیريدانی، یاد میگفت خیلی چیزها نمی
. گروهان که به من حواله آنجا را داده بود صبحانه را آماده کرده، چایی پنیر و خرما هم بود

. پختند، شکل بربري داشت، و خیلی خوشمزه و با کیفیت بالا بودها خودشان نان میپادگان
نان و پنیر و بربري با اینکه صبحانه خورده بودم، با اصرار فرمانده گروهان یکی دو لقمه 

  . با نان لواش باشگاه افسران فرق دارد. خوردم، دیدم خوشمزه است
ولی من فکر کردم که فرمانده . هاي فرمانده گروهان باطل شدروز اول همه گفته
همان روز بعدازظهر هم درس . طوري باشم که او گفتهمن باید آن. گروهان درست گفته

باسوادها را  ها یان آمد ایستاد بالاسر سربازها، بی سوادباز هم یکی از آقا. فارسی بود
دارها را هاي مختلف تقسیم کردند، درجهسطح. کردند، همه یک سطح نبودندبندي  طبقه
   .ادند سر کلاس و آموزش شروع شدفرست
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قدر با مداد نوشته و ها را از اول نگاه کردم، آن سریع برگشتم رفتم دفتر، طرح درس
نامه را برداشتم، برنامه آموزشی فردا و آئین. جاي تاریخ مشخص بود دند کهپاك کرده بو

کپی از مرکز آموزشی داشتم، آنها را هم داشتم، از آنها هم استفاده خودم هم هرچه پلی
آن شروع  کردم، طرح درس را در مرکز آموزشی قشنگ و اساسی یاد گرفته بودیم، مطابق

چند خط رنگی، با خودکار مشکی، تیترها را قرمز، بعضی با . کردم نوشتن، تمیز هم نوشتم
در هنگامی که به . یک طرح درس زیبا نوشتم، سناریو باقی ماند. نقاط حساس را با آبی

دیدم این را باید بخوانم، . نامه تهیه سناریو را هم پیدا کردمم، آئینکرد میها نگاه نامهآئین
و سپس نشستم یادداشت برداشتم ، بند . واندمشب در خانه، یک ساعت طول کشید این را خ

. اصل سناریو یعنی تقسیم زمان. سناریو هم نوشتم. شروع کردم نوشتن. و مواد را درآوردم
. کنمبنديیعنی کارهایی که در آن روز براي اجراي برنامه آموزشی بایست انجام بدهم و زمان

ین سناریو است، باید گروهان را چند ، مثل همشود میها تهیه سناریویی که الآن براي فیلم
طرف یک پوشه گرفتم، یک . نوشته را فردا آوردم. کنم، هر دسته را به یک نفر بسپارمدسته 

  . مقراردادطرف سناریو را طرح درس و یک 
که داده شده بود اکتفا نکردم، گروهان را جمع کردم، تطبیق  آمار به آماري بعد هم براي

من بلافاصله منشی را . خواندکه آقاي منشی به من داده با موجودي نمیدادم، دیدم آماري 
گفت آره، فلان سرباز را جناب سروان فلانی فرستاد . خوانداحضار کردم گفتم این آمار نمی

دیدم اگر یک نفر بیاید بازدید و من بگویم، جناب سروان ... طور شداین فلان سرباز. مأموریت
؟ که کار درستی نیست گفتم هرکس نیست، مأموریتکجا؟ کدام  ،مأموریتفلانی فرستاده 

گفتم آخه ... گفت آخه همیشه. هرکس هرکجا فرستاده زیرش بنویسد، آمار را اصلاح کن
وقتی خداوند . آمار درست شد. دهم همان کار را بکناین که من به تو دستور می. ندارد

  . کندگونه حمایتی مید همهگناه به تله نیفتبخواهد یک نفر انسان معصوم و بی
روز قبل . کلاس شروع شد، تخته سیاه، وسایل کمک آموزشی، همه را قبلاً دیده بودم

میز گذاشته بود و تخته سیاه پشت سرم، خودم را . انتخاب کردم که فردا اینها پاي کار بیاید
وزش با من که کی هستم، فرمانده دسته هستم، امروز مسئولیت آم سربازها معرفی کردم به

اش را پایین تخته خلاصه. روي تخته سیاه درشت نوشتم. است، موضوع آموزش این است
   .آموزش را شروع کرده بودم. ر کردمسیاه پ
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  تشویق اثرگذار و مثبت معاون تیپ
رقدرتمعاون تیپ، خیلی افسر . رسید افشار دفعه دیدم سرهنگ امینیک گیر ، سختپ

بعد آمد مدارك را از روي . آمد ایستاد یک مقدار گوش کرد. و وارد هم بود، انصافاً وارد بود
میز برداشت، طرح درس را نگاه کرد، بعد سناریو را دید و خواند، آمار را برداشت، یکی یکی 

نداشتم با او حرف  جرأتهمین موقع بود که شیپور راحت باش زده شد، . شمرد راها  سرباز
گفت متشکرم، بفرست . گویمبرگشتم به صورتش نگاه کردم، این فهمید چه می. زنمب

گفت . گفت تازه آمدي؟ گفتم بله، دیروز آمدم. محکم دست داد به من. آمد جلو. باش راحت
نگاه کرد و طرح درس را دید، من را دید و . دهی؟ گفتم بلهدیروز آمدي، امروز آموزش می

من . رفتداشت می. من نفهمیدم. یسعی کن همین باش. مگویگفت تبریک می. خندید
  . ایستادم، محوطه را خبردار دادم، او آزاد داد

گفتم همین باش متوجه شدي؟ : رفتم گفت. دوباره با دست اشاره کرد، من را خواست
خواهند، می انخواهم، فرماندهگفت ببین آن کاري که من می. گفتم نه جناب سرهنگ

تازه  طرح درسی. ین هست که تو تهیه کرديخواهد، هماهد، مقررات میخونامه میآئین
خواهیم ولی تا به ما این را می.نویسد،نمی سناریو. کساست، تاریخش را پاك نکردي هیچ

. معلوم بود مطالعه داشتی.ي، مسلط بوديداد میدرس خوب . حال نتوانستیم جا بیاندازیم
فردا از تو انتقاد خواهند کرد، این . ران دیگر قرار نگیرتحت تأثیر افس. طوري ادامه بدههمین

گویند، قدر میآن. چه کاري بود کردي، چرا کار دست ما دادي، به حرفشان هم گوش نکن
جا انتقاد کنند، گوش شوند، ممکن است یک مدتی هم دوروبرت نیایند، بروند همهخسته می

ار کردم در طول شدم، همین هم رفت هم طور اتفاقاً همین. گفتم چشم. نکن، همین باش
  .جالب بود. خدمتم

  کمتر کسی مسیر خدمتی مانند من داشته است
فرمانده دسته پیاده . توانم ادعا کنم که کمتر کسی مسیر خدمتی من را داشته استمی

ند مخابرات گفت میبودم، فرمانده دسته مخابرات گردان بودم، دوره مخابرات دیده بودم، 
فرمانده گروهان بودم، از آن به بعد  .مگردان باش م فقط افسر مخابراتتوانستمی. صحرایی

جانشین گردان بودم، فرمانده گردان بودم، معاون تیپ بودم، فرمانده تیپ بودم، جانشین 
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ن بودم، فرمانده قرارگاه بودم، معاو لشکر بودم، فرمانده لشکر بودم، جانشین قرارگاه کربلا
کننده نیرو بودم، بعد بازرسی نیرو بودم، معاون اطلاعات و عملیات نیرو بودم، معاون هماهنگ

سال هم در ستاد کل، محل سپهبدي، داشتم، که جانشین معاون  15رفتم ستاد کل، 
اطلاعات و عملیات بودم، و در محل ارتشبدي معاون اطلاعات و عملیات بودم، معاون بازرسی 

  . ، فرمانده دانشگاه عالی دفاع ملی بودمادت صیادبودم، بعد از شه
اي نیامدم فرمانده تیپ بشوم، از فرمانده گروهانی نیامدم بلافاصله از فرمانده دسته

آمدم این سمت را مسئولیتش را پذیرفتم و در  .همه مراحل را طی کردم. فرمانده لشکر بشوم
که از من  ش همان صحبت فرمانده گروهانم بودعلت. ام سنگ تمام گذاشتممراحل خدمتی

از آن به بعد از خدمتم کم  .بود که من را تشویق کرد افشار آنها را خواست و بازدید امین
   .مداد میاهمیت خاصی  بخصوص به نظم. گذاشتمنمی

  برنامه سین و بازدید گروهان تا بازدید قاطرها
رفتم می. آمدم قبل از بیداري در پادگان بودمصبح که می. داشتیم موقع برنامه سینآن

. جا بودندمشخص بود، همه یک. رأس قاطر داشت12گروهان پیاده. اول بازدید قاطرها
نمکش را کنترل اش، حتی اش، یونجهکاه. خشک باشدم زیر اینها باید کرد میرفتم دقت  می
خورند لیسیدند که آن وقتی که یونجه میند که اینها میداد می ینمک سنگ. مکرد می

داده ها  استحقاق قاطر...انجام شده یا نشده. مکرد میهمه اینها را بازدید . شکمشان نفخ نکند
گرفتیم از بالا ک مویی را میی. خواستاسب یا قاطر تخصص می بازدید شده یا نشده

اگر تمیز بود این را . ریختکشیدیم، اگر کثیف بود عین غلاف از دور موي این چربی می می
وقتی که . استفاده از قاطرها براي رفتن به صحرا بود. تا بیداري با قاطرها بودم. نداشت

. ند، کسی کار به کار قاطر نداشتکرد میآموزش در داخل پادگان بود، قاطرها استراحت 
بیشتر مال دسته . کردند می قاطرها را نیز به گروهان ملحق وقتی آموزش در صحرا بود،

، ندشد میبه کار گرفته ها  داران قاطربا نظر فرمانده دسته، گروهبان دسته و درجه. ادوات بود
هاي آبی بود، که به آن سلیک نوع مسل. ندکرد میآوردند بار قاطرها اندازها را میخمپاره
اي هایی استوانهمخزن. ندشد مییم، اینها به جاي هوا با آب سرد گفت میسنگین  مسلسل
ند که از آن آب نریزد و چکه نکند کرد میبندي ند، آبکرد می، این را پر از آب داشتند شکل
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صوص به خه ند، بکرد میبعد تیراندازي که  براي این کار روش و آموزش خاصی داشت
این مسلسل یا تیر بار  شد میسرد  ،صورت رگباري، براي اینکه لوله داغ نشود و نترکد، با آب

هاي سنگین سازمانی هر واحد به اضافه بنه کلیه سلاح. کردند می نیز بایستی سوار قاطر را
تنها سلاح اجتماعی که سوار قاطر . کردند می که در صحرا گروهان لازم دارد بار قاطرها

یک  ،شد میها با قاطر حمل ولی بقیه سلاح. جیپ داشت 106تفنگ. بود 106، تفنگشد مین
  .تا قاطر داشت54تا قاطر داشت یک گردان چیزي در حدود 18و ادوات  12گروهان پیاده 

مسئول داشت و بر یونجه و کاه ، نمک  یک اصطبل بزرگ بود که ها براي نگهداري قاطر
یک روز بعدازظهر به یکی از  کرد میقاطرها نظارت  و آب و خشک کردن و همه امور

چگونگی نگهداري  :گفتم. بله :؟ گفتتو هستی مسئول اصطبل :دارهاي قدیمی گفتم درجه
خواهی براي خودت دردسر ایجاد کنی ستوان؟ گفتم مگر می :گفت .قاطرها را برایم نشان بده

، یونجه قدر کاهکه هر قاطر این: گفت. بعضاً دردسر است :دانستن اینها دردسر است؟ گفت
من یادداشت  همه موارد را. دادآب  روزي چند بار باید به قاطر .دارد و نمک سنگی دارد

. خیس است یا خشک است که قاطر زیرش تر از خوراك این استیک چیز مهم :گفت. کردم
پاشند زیر اینها خشک آورند، میسربازها می ها رانهِاین پِ. ن داردهِهر گردان یک اتاق پِ

 :گفتم. قاطر خوابید، جاي خشک بخوابد وقتی پاشند کهن نازك نیز میهِیک پِ .کنند می
آره، این قاطرها براي ما دردسر است، پدرمان را سر این  :گفت و خندید .خوش به حالشان

 کند؟ گفت وزننظارت براي این استحقاقشان چطوري است؟ کی وزن می :گفتم. آورنددرمی
دهند، اینجا نگرانی اینجا درست می. آورند، بستگی به ایمان و شرفشان دارد، میکنند مین

چه کار  زیاد کنجکاوي نکن،. آن بالا که تحویل انبار می دهند ، مسئله آنجاست. نیست
فقط آمدي مواظب باش اینها تمیز شده باشد و نحوه بارگیري، نحوه پیاده کردن، نحوه ! داري

گیر قاطر زیر زین یک نمدهایی بود که به آن عرق گیر را یاد گرفتمقخشک کردن عر
قاطر از صحرا می آمد باید سریع عرق گیر را بردارند، هرکس در  ند بعد از اینکهگفت می

یک سالنی هم . محوطه خودش جلوي آفتاب بیاندازد ، تا کاملاً خشک بشود، بعد ببرند انبار
، تابلو داشت که اشتباه نشود، با نظم شد مینجا آویزان گیرش آبود، هر قاطر زینش و عرق

دو  از شوروي 47رفتیم در ارتش بودند ، سال قاطرها تا سالی که همدان. چیدندخاصی می
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نفربر . دار طرح خشایار که خریده شد و واحدها مکانیزه شدنددار و شنینوع نفربر چرخ
  .جایگزین قاطرها شد داردار و چرخشنی

  تا شامگاه در گروهان بودم قبل از بیداري
م که وقتی کرد میرا کنترل ها  از لحظه بیداري در آسایشگاه بودم و وضعیت سرباز

فوري بیدار شدند و از تخت پایین پریدند یا نه ، براي  بیدارباش زد آیا سربازها شیپور چی
و  شد میداشتم و عصر هم تا شامگاه اجرا نطول روز لحظه به لحظه ساعت سین وبرنامه 

ها هم درست لحظه بعضی شب. رفتمفرستادم ، خانه نمینمی سربازها را به آسایشگاه
هایشان هایشان را شستند، لباسآیا جوراب. کنند میآمدم ببینم سربازها چه کار خاموشی می

 شت که جلويها روش خاصی دارا جلوي کمدشان درست چیدند ، نحوه چیدن لباس
 چیدند،تمام اینها راهایشان را رویش میانداختند، لباسچیدند، دستمال میکمدشان می

گیري ند سختکرد میدیگران فکر . م و جا انداخته بودم نظم، نظم، نظمکرد میکنترل 
شان از من رضایت داشتند، و دعا رفت، همهآخر کار سرباز وظیفه که از پادگان می. کنم می
  . ندکرد می

  اعتبارات مالی ارتش خوب شده بود

موقع پول خوبی گیر ارتش آمده بود، اعتبار خوبی آمده بود، نفت گران شده بود، آن
دانشکده . د تشکیل دادندآبابراي تأمین کسري افسر آمدند آموزشگاه ستوانی را در عباس

سه سال بود، یک سال هم دوره مقدماتی، چهار سال تربیت یک افسر زمان  افسري
و به واحدها  شد میولی در این آموزشگاه در عرض یک سال افسر تربیت . خواست می
از این افسرها دادندو واحدها پر و تکمیل شد، یعنی در یک گروهان که شش تا . ندداد می

، ادوات، هر شش 1،2،3ون گروهان، فرمانده دستهداشت، فرمانده گروهان، معاافسر باید می
طور، آموزش دادند، چون پول و اعتبار بود، داوطلب هم داران هم همیندرجه. افسر را داشت

ند و آموزش کرد میخواستند جذب سرباز هم بود، هرچقدر می. زیاد بود، تکمیل کرده بودند
مکانیزه تبدیل پیاده را به پیادههاي  هم زمان واحد. ها تکمیل بودندیعنی یگان. ندداد می
ها ي مورد نیاز را در این تخصص. ندکرد میند، یعنی قاطرها را با نفربرها جایگزین کرد می
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خواست، ارتباطاتش را رابطه یک مقدار کم داشتیم، نفربرها متخصصین تعمیرات موتوري می
براي جبران و . فرمانده لازم داشتنفربرها راننده و  هاي متعدد داشت،سیمخواست، بیمی

  .هاي متعددي گذاشته بودیم تخصصی کلاسهاي  تامین کمبود

  جدیت مادر و پدر براي ازدواج من

کند، مادر همیشه افکارش روي زندگی فرزندش است که این فرزند چگونه زندگی می
از این قائده  مادر من نیز. دائم نگران است ؟کند، با چه کسانی معاشر استکجا زندگی می
که  داند میپدر یک خانواده مذهبی نیز براي خودش یک وظیفه شرعی  .مستثنی نبود

زمانی که من محصل دبیرستان بودم، . فرزندش به سن بلوغ رسید وادار به ازدواجش کند
م پدرم من را صدا کرد، کرد میخواندم یا مطالعه یک روز بعدازظهر نشسته بودم و درس می

خرید بیا با من  روم می :گفت. بله بفرمایید بستم و رفتم توي حیاط و گفتم زود کتاب را
ولی حیا و شرم فرزندي مانع شد که . با اینکه خیلی هم کار داشتم، درس داشتم. برویم

بافتند از حصیر، هایی بود میدویدم کفشم را پوشیدم، زنبیل. چشم :گفتم. بگویم کار دارم
در بین راه برگشت به . خانه ، برداشتم و پشت سر پدر راه افتادممادرم گذاشته بود کنار در 

رفتیم خطاب کرد که پسرم  که راه می طوري همان. آمدم نزدیکش. بیا جلو :من نگاه کرد گفت
ات خواستگار زیادي دخترعمه .ام است که فکري براي شما بکنمشما بزرگ شدي، من وظیفه

به خاطر تو به آنها جواب منفی  ر بود، خانواده دخترام دو سال از من کوچکتدارد، دخترعمه
این حرف را که من شنیدم، سرم سوت . شما باعث نشو زندگی او به مخاطره بیفتد. دهندمی
زندکلافه شدم، این چه حرفی است که پدرم می. یک حالتی که سرم شد عین نمد. کشید

ما بودم، کمی که به خودم گفت با ش متوجه حالت من شد با تعجب. نتوانستم حرف بزنم
ام مبهم است، کاري بلد نیستم، شغلی ندارم، خوانم، من آیندهامدم گفتم پدر، من درس می

  .توانم، شما راضی نشویدگیرم، من مطلقا الآن نمیام را از شما میپول توجیبی
گفتم پیش شما آمدن کافی نیست، ممکن . آیی بازار پیش خودم کار میکنیگفت می

کنم آن کاري که شما دارید من علاقه نداشته باشم، یا در آن کار موفق نشوم، تمنا میاست 
کمی فکر کرد، گفت این  یک. نشود شما به عمه بگویید تا مانع سروسامان گرفتن دخترش

گویم، هرچیزي از صمیم قلب می. گویمگویی؟ گفتم پدر خیلی جدي میحرف را جدي می
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کشید، نفسی کشید، گفت من نیز نظر شما را دارم، و اما روي من  خدابیامرز آهی. وقتی دارد
گویی، نظر نظر فشار بود، شرعاً خواستم تکلیفم را از دوش خودم برداشته باشم، خوب می

زنبیل را از دست من گرفت، گفت . شماست، تلاش کن، درست را بخوان، بعداً زن بگیر
این کار از طرف  ظاهراً. قدر من راحت شدمکه چ داند میخدا . مرخصی، برو درست را بخوان

ازدواج کند و پدرم هم این را  اش بزرگ شده و بایستیبچه مادرم شروع شده بود ، فکر کرده
هم پدر راحت شد، هم من راحت  ،با مخالفت من. دانستیک تکلیف شرعی براي خودش می

   .شدم
در . آوردندفشار می براي ازدواج کردن من ،بودم من در دانشکده افسري تا زمانی که

من مقاومت کردم و در طول دوره . دانشکده افسري خیلی از دانشجویان متأهل شدند
چون اعتقاد داشتم که آدم باید دست در جیب خودش بکند، به . دانشجویی نیز زیر بار نرفتم
ماتی رفتیم دوره مقدماتی، هرچه تااینکه افسر شدم، و به دوره مقد. اندازه وسعش گام بردارد

آمدیم ، از  تا به سربازخانه و پادگان سراب. یمکرد میانداز گرفتیم نصفش را پسحقوق می
آمدم مطرح هردفعه مرخصی می کرد میروزي که آمدیم مادرم همیشه درباره ازدواج صحبت 

ترسیدم که نکند براي مخالفت خدا میاز  طوري شده بود دیگر برایم سخت شده بود کرد می
 خوئی و پاسخ ندادن منو این نرم شد میادبی کنم، حیا و شرم فرزندي مانع بی به مادرم

 یک روز، سراب ام، که مخالفت نمیکنمانداخت که من راضیبیشتر مادرم را به این فکر می
آمد  به سراب ال از من کوچکتر بود برادرمبودم، یک برادر کوچکتر از خودم داشتم که سه س

ها گرفته بودیم و با هم اي مجردي با سه نفر از همشهريیک خانه. و یک نامه براي من آورد
ها کی مرخصی وقتی برادرم آمد به سربازمان گفتم پسرم ببین در این اتاق. یمکرد میزندگی 

هی؟ گفتم یک تختش را قرضی بیاوریم اینجا بزنیم، خواگفت براي چی می. رفته، کی نیست
مرخصی، کلیدش هم دست من  یکی هم رفتند و مأموریتدستی، دو نفر به گفت اتاق بغل

آن شب من تختم را دادم به برادرم وخودم رفتم . گفتم خیلی خوب. است، اتاق خالی است
که برادرم آورده بود باز کردم را اي  نامه هاییرفتم در آن اتاق وتن. روي تخت آنها خوابیدم

دیدم یک عکس با یک نامه در پاکت گذاشتند ، مادرم رفته خواستگاري، عکس دختر مورد 
. بندي کنینظر را گرفته، براي من فرستاده، که کار را تمام کردم، تو بایستی بیایی زمان

  .عکس بگویم بله من خودم کسی را ندیدم، به این!! خدایا یعنی چه
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   ازدواج
از آنجا که در دبیرستان بابرادر .شناختندشهر کوچکی بود، همه همدیگر را می اردبیل

در تیم ما والیبالیست بود، من قدم  شناختم می بودیم برادرش رااي  این دختر هم مدرسه
بودند، استقبال کرده  خانواده دختر. م، او قدش کوتاه بود، پاسور بودزد میاسپک  بلند بود

یکی مسئله م در ذهن. کاري که من تصمیم بگیرم مادرم هم پسندیده بود ، حالا مانده اصل
حالا شاغل شده بودم، ولی باید یک پولی . انداز نکرده بودممادي بود که من هنوز چیزي پس

براي عروسی داشته باشم ، لباس، جواهرات، یک طلا، گردنبند یا چیزي در حد رسم و عرف 
شوم و آبرویم پنچر می تا این اندازه پول نداشتم ، کار به نیمه نرسیده. مکرد می یهباید ته
بایستی در آنجا باشم، از دور، از نزدیک بررسی  ضمن اینکه دختر را زیاد نمیشناسم. رودمی

ها، از پدر و مادر و خود دختر یک تحقیق درست و ها، از کاسبکنم، بپرسم، از همسایه
درم که رفته خواستگاري، ازش درست پذیرایی کردند، محبت کردند، شیفته ما. حسابی بکنم

  . و زود تصمیم گرفته، به نظرم اینها کافی نبود شود میهمچون مسائلی 
بهروز چی شد؟ گفتم صبح نماز را  :گفت می ،از موضوع خبر داشت داداشم هم که ظاهراً

توانی بگویی؟ الآن نمی گفت می .بلند شو برو سر کارت، موقع رفتنت جواب میدم خواندي
صبح که نماز را خواندیم آمدیم جلوي پادگان، پادگان کنار جاده . کنمگفتم نه، دارم فکر می

یک اتوبوس که ایستاد ، . ها به طور دائم رفت و آمد داشتنداتوبوس. بود ـ اردبیل سراب
. کنیمآیم صحبت میشاءاالله جمعه میگفتم به مادر بگو انبرادرم سوار شد، گفت چی شد؟ 

. شود میگفتم با سه روز تأخیر هیچ طوري ن. گفت قرار است به خانواده دختر جواب بدهند
   .اتوبوس حرکت کرد و رفت. آیمتو برو من می

مادر بگذار گفتم . مادرم شروع کرد رفتم هنوز نرسیده بودم که روز جمعه به اردبیل
مثل . شب بابام آمد. شب بابا هم بیاید، بعد پیش بابا صحبت کنیم، قضیه را حل کنیم

شست، وضو گرفت و نمازش را رفت دست و صورت و پایش را همیشه اول که رسید خانه، 
سفره انداخته شد و نشستیم سر  .مادرم سفره شام را آورد ،بعد از اینکه نماز خواند. خواند
شد ، سفره که جمع شد میگر سر سفره و هنگام غذا خوردن این مسائل مطرح ندی. سفره
ها چه خبر؟ مادرم شروع کرد که من نامه و بچه گفت میگشت با تکیه کلام همیشگی بابام بر

آیم، دیگر بزرگ ولی به من جواب نداد، گفت خودم می ،عکس دختر را فرستادم براي بهروز
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: گوش کرد و گفت. العاده خونسرد بودبابام خدا بیامرز فوق... کندشده، حرف گوش نمی
یک . ا که پسر خودم استم، حقّکرد میگفت من هم بودم همین کار را . بله :گفتی؟ گفت

؟ بدون تحقیق، بدون بررسی، این راه شود میمگر ! عکس فرستادي، این به تو بگوید بله
مادر  :ئی کردیم، گفتمه بگوید چه خطاآخ: مادرم گفت. کندبیفتد، دید تو با این فرق می

جریان آن نادرشاه و پیرمرد توپچی است که نادر پرسید چرا تیراندازي نمیکنی گفت به هزار 
خواهد من گفت من باروت ندارم، عروسی هزینه می. و یک دلیل گفت یک دلیلش را بگو

اً موظفم کلیه هزینه من شرع. کنیانصافی میپدرم حرفم را برید گفت اینجا بی. پول ندارم
من یکی از وظایفم . گذارم خرج کنیتو اصلاً داشته باشی هم من نمی. ازدواج تو را بدهم

دانی، شما از همین حالا این را نمی. من خواهم داد همین است و همه هزینه عروسی را
طور مانه. دهد، چه دختر باشد چه پسردر خانواده ما پدر هزینه ازدواج فرزندش را می. بدان

دهیم؛ اصلاً به این اش را میدهیم، به پسر هم هزینه خرج عروسیکه به دختر جهازیه می
هنوز در پادگان جوجه افسر . من آمادگی ندارم: 2گفتم بند... برو به بندهاي دیگر. فکر نکن
گویند جوجه ها افسران جدید را همیشه میخودت سربازي کردي، ستوان. گویندبه ما می
آل یکی، سروانی برسم خیلی ایدهبه ستوان 2من از ستوان. من هنوز جوجه افسرم .افسر

بشوم دیگه جوجه افسر به من نگویندآن  1آورید باشد، ستوانقدر فشار میاست، ولی این
موقع هم پادگان را شناختم، هم به فرهنگ پادگان آشنا شدم و هم تا آن. موقع موافقم

الآن بخواهم ازدواج . الآن بابا زود است. ترها چطور صحبت کنمبا بزرگترها و کوچک دانم می
بگذارید به یک جایی ... گویند برو جوجه افسرخانه سازمانی بخواهم می کنم، مثلاً در سراب

. برسد، اگر در پادگان هم خانه سازمانی ندادند، پولی داشته باشم بروم شهر خانه اجاره کنم
ات ات سرد شد، چاییبابام یک کمی فکر کرد، گفت باشد، چایی. اصلاً خوب نیستاین عجله 
ام، تو هم از راه رسیدي، برو بگیر گفت من هم خسته. خوردمداشتم چایی می. را بخور
، عصبی شد که تو آب پاکی را ریختی روي دست مادرم شروع کرد به اعتراض کردن. بخواب

بررسی یک . کنیمگفت جواب بده داریم بررسی می .من، من به مردم چه جوابی بدهم
بررسی ممکن است دو ... که شود میساعته، دو ساعته، بیست روز، یک ماه، دو ماه تمام ن

در هر صورت تا بابام صحبتش تمام نشده . کنیمتو به آنها بگو بررسی می. سال طول بکشد
  . فتم اتاق خودممن بلند شدم ر. گفتم برو بخواب: گفت. بود، من بلند نشدم
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بعضی  خواندم، اسمش شده بود اتاق بهروزیک اتاقی داشتم از بچگی درسم را آنجا می
فردا آمدم سر سفره . رفتم در آن اتاق خوابیدم. آموزي آنجا مانده بودوسایلم هم از آن دانش

 شما. گفتم مادر عرض کردم، پدرم هم تأیید کرد. صبحانه نشستیم ، مادرم باز شروع کرد
. هاي من را گرفتام رسید و دنباله صحبتهمان موقع خاله. اجازه بدید کمی بررسی کنیم

مادرم عصبانی شد و گفت چقدر بایستی من . گفت صحبتش منطقی است، فعلاً صبر کن
  . دهمفرصت بدهم، چقدر صبر کنم؟ گفتم مادر آماده شدم بهت خبر می

سه ماه تحمل کردم،  دو ،دم رفتم سرابآن روز ناهار را که خوردم بعدازظهر حرکت کر
. سه ماه بعد دیگر مادرم قضیه را خیلی جدي گرفت و ول کن نبود ، ما هم تسلیم شدیم

همان خانواده که رفته بودند سراغشان، من هم در آن مدت بررسی کرده بودم ، دیدم 
فردا انتظارات بالایی از ما . دلیممناسب است؛ هم از نظر فرهنگی، هم از نظر مالی، که متعا

موافقت . دهند کمرشکن نیست، در وسعمان هستسفارشاتی که الآن می. نخواهند داشت
  .ازدواج کردم 43کردم و در همان اواخر سال 

  تولد فرزند اول
در دو شغل خدمت  در سراب 1345و تا مهر ماه  بودم سرابدر  44و  43 هاي سال
افسر مخابرات  خدمت در سرابمانده دسته پیاده بودم و در یک سال آخر ابتدا فر ؛کردم

گذشت اولین  می بعد از یک سال که از ازدواج و تشکیل خانواده 1344گردان شدم سال 
که به اي  با علاقهنام او را  .فرزندم به دنیا آمد و محفل خانوادگی ما را رونقی عجیب بخشید

این دختر با مدرك کارشناسی پرستاري اکنون در اداره .سوسن گذاشتم  ،گل سوسن داشتم
  .کند و دو فرزند دختر دارد می بهداري ارتش خدمت

  و تولد فرزند دوم انتقال به همدان
به درجه ستوان  1345 در این شهر در سال منتقل شدم و به همدان 45 سال نیمه دوم

م در مدت خدمت در همدان یک کرد می یکمی رسیدم و با عنوان فرمانده گروهانی خدمت
اواخر سال  .ماه طول کشید 4 مأموریتداشتم که این  د و سر پل ذهابآبا به اسلام مأموریت

فرزند دوم هم به دنیا آمد ظاهرا قرار بود نامهاي زیباي طبیعت و گلها در خانه ما زیاد  1345
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او هم با مدرك کارشناسی ارشد مدیریت  .اش شبنم گذاشتیم شود نام او را با لطافت دخترانه
ا سال هم در همدان ب3.  آموزش در دانشگاه آزاد مشغول است و یک پسر و یک دختر دارد

  . فرمانده گروهانی خدمت کردم شغل

  انتقال به پیرانشهر و تولد فرزند سوم

ند خانه، بعد اسم این شهر گفت میموقع آن(منتقل شدم به خانه  از همدان 48سال 
در پیرانشهر فرزند سوم هم به دنیا آمد . دو سال هم پیرانشهر بودم). شد، عوض و پیرانشهر

زیبا تر از گل مریم براي او نامی پیدا نکردم مریم کارشناس زیست شناسی است و با یک 
سروانی رسیده  در پیرانشهر به درجه 1349حالا من در .کند  می پسر اکنون در چین زندگی

مختلف هاي  مأموریتو شوشمی  و نوسود و محور مرزي حاج عمران چینام و در مناطق تمر
  .کنم و کوله بار ارزشمندي از تجربه و کار را فراهم کردم  می را اجرا

  و پسوه مأموریت مهاباد
بود، در کردستان عراق، تحریکاتی  ها در عراقبارزانی رهبر حزب بارزانیملا مصطفی 

ایرانی مثل هاي  کرد تا داد میداشتند که منطقه کردستان ایران را نیز تحت تاثیر قرار 
ایران نیز در جریان . علیه حکومت مرکزي ایران قیام کنند و خودمختاري بگیرند ها، بارزانی

 بود که کردستان ایراناي  به گونهش سیاسی، نظامی کشور ، همهکامل این قضایا بود و تلا
اش با به گردان ما که فرماندهی 44نهایتاً سال. به آشوب کشیده نشود مثل کردستان عراق

برویم ، و آماده باشیم بنا  به مهاباد داده شد که از سراب مأموریتسرگردي به نام اوبهی بود، 
نفوذ کردند به داخل مرز ها  برویم،تا اگر بارزانی غربو منطقه شمال و سردشت به نیاز به بانه

  . ایران برخورد بشود
ها را ما رفتیم ولی چند ماه اول به علت برف و سرماي شدید، که تمام جاده و گردنه

مهاباد ماندیم، منتظر . بمانید تا دستور بیاید گفتند که جلو نروید، مهابادگرفته بود، به ما 
نه ماه آنجا ماندیم، هیچ خبري نشد، نیاز نشد که واحد برود و بعد از نه . صدور دستور بودیم

یک واحدي از  ما،و به جاي بعد از نه ماه برگشتیم به سراب. ماه دستور دادند که برگردید
حرکت کرد به پسوه براي حفاظت ) پیرانشهر( ، ولی گروهان من از خانهبه مهاباد رفت پسوه
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من در پسوه ماندم براي  از انبارهاي مهمات و پادگان، تا برگشت یگان تعویض کننده
سازي منطقه می بود براي آرامما اقدا مأموریتموقع آن. حفاظت پادگان و انبارهاي مهمات

ملا هاي  در مقابله با فعالیت و این اقدامات. که با تحریکات خارجی مسئله ایجاد نشود
به  داد میموقع نیز هر طرف پول بیشتري البته ملا مصطفی بارزانی آن. مصطفی بارزانی بود

ند، و هم آلت گفت می موقع شورويها بود که آن، هم آلت دست روسشد میطرف متمایل آن
هنوز هم که هنوز است باز همان . دست غرب بود، یک چماقی در دست استعمارگران بود

طرف دارد ، منطقه سوریه هست، ایران هست، ترکیه وضعیت هست و تحریکاتی براي چهار 
   .هست، عراق هم هست

  سرپل ذهاب د وآبا هاي اسلام اعزام به مأموریت
 د و سرپل ذهابآبا به مناطق مرزي اعزام شدیم، اسلام از همدان ما مجدداً ،45 در سال

در این سال هم تحریکاتی بود، حرکاتی بود که عراق، با صدام حسین که تازه معاون رئیس 
اینها ادعاهاي واهی . رئیس جمهور عراق حسن البکر بود .شد میبود انجام  جمهور شده

 داشتندو تحریکاتی در مرز انجام داده بودند و شاه نیز به مسافرت خارج از کشور رفته بود
، پیاده 64لشکر ، زرهی 81لشکر . فرماندهان سریعاً دستور حرکت نیروها را به منطقه دادند

اینها  .مستقراندهاي مرزي که در استان هستند زرهی، لشکرهایی 92لشکر و پیاده  28لشکر 
این لشکرهاي سرزمینی مواضعی را در مناطق . ندگفت میرا اصطلاحاً لشکرهاي سرزمینی 

هایی که بودند، مواضع تهیه کرده بودند، با شناساییمرزي اشغال کرده بودند، بررسی کرده 
هاست، با نیروي کمی در مدخل ورودي معابر اجباري بهترین زمین براي پدافند کدام زمین

این واحدها رفته بودند شناسایی کرده بودند، طرح داشتند، . جلوي متجاوز را کجا باید گرفت
رفتند ند میداد میا مانورهایی که انجام طرح استقرار در مواضع سد کننده داشتند، حتی ب

حتی در . ندکرد می ند و مواضع را بازسازيکرد میهاي سنگین را نیز مشخص جاي سلاح
و نیر، اگر  اي بود بین سرابو نیر است، یک گردنه منطقه سائین، سائین مابین سراب

و سائین به طرف  و اردبیل اش از نمینبه ایران حمله کند یکی از محورهاي نفوذي شوروي
 در سائین و در مواضع سد کننده بیایند طرحی بود که واحدهاي سراب. خواهد بود تبریز
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پیمان برسند و تکلیف بگیرند تا کشورهاي هممستقر بشوند و جلوي تجاوزات شوروي را 
  . جنگ و تکلیف تجاوز را روشن کنند

تمام  ،دآبا و از آنجا به اسلامحرکت کردیم  به کرمانشاه موقع هم که ما از همداندر آن
بروند به همان مواضع سدکننده جزو طرح بود، طرح واحدهاي سرزمینی که  این حرکات

مثل اینکه . شاه از این حرکت نیروها به مرز راضی نبود. برسند و آنجا تا دستور داده بشود
حالا چرا دستور برگشت . به محض اینکه رسید دستور برگشت داد. ازشاه اجازه نگرفته بودند

   .معلوم نبود ،داد

  1975رداد از مرزها و امضاء قرا ها یگاندستور برگرداندن 
 ادامه داشت1975هاي مرزي تا مسافرت شاه به الجزایر در سال  گیريتجاوزات و در
شاه که به الجزایر رسید در . قبل از شاه رسیده بود موقع الجزایر بودصدام حسین هم آن

باعث شد که آنجا این حرکت صدام خوشایند شاه بود و این . فرودگاه صدام به استقبالش آمد
 اي کنند و قضیه را تمام کنند و شاه آمد سریع دستور داد واحدها از مرزهاي عراقمذاکره
تهیه و به امضاي شاه و صدام  1975واحدها برگشتند و طرفین نشستند تا معاهده . برگردند

   .حسین رسید
که تجاوز مرزي عراق به مرزهاي غربی و جنوبی  48 در سال 1975 قراردادمقدمات 

گویند حتی می مقابله کردندها  عراق به مهران حمله کرد و ایرانی انجام شد بر میگردد
 قراردادپیدا کرد تا اینکه  ادامهها  این درگیري. فرمانده یک گردان عراقی رااسیر کردند،

  .الجزایر امضا شد
حمله کردند،  نیز به ارتفاعات میمک در غرب. موقع شد پشت سر همی آنیک حرکات

اش رفت با اجازه فرمانده. بود اویسی فرمانده ژاندارمري. یک پاسگاهی را خلع سلاح کردند
شدند، که چرا منطقه، تمام افسرانی که آنجا کوتاهی کرده بودند در همان منطقه محاکمه 

وقمع کنند؟ ها نزدیک پاسگاه بشوند تا پاسگاه را قلعکوتاهی کردید؟ چرا اجازه دادید عراقی
  . ایران مدعی بود مال ماست. مدعی بودند که خاك ماستها  عراقی
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  سقوط یک نفربر به دره
د و سرپل آبا ، اسلامهمدان، کرمانشاه ،مسیرمان .چگونگی جریان رفتن ما از همدانو اما 
نفربرهاي طرح خشایار و عبور از  آمد تعدادي نفربر گرفته بودیم میشدید  باران. بود ذهاب

یم و کرد میعبور  با رانندگان ناشی بسیار سخت بود ولی به هر صورت باید گردنه اسد آباد
آمدیم تا نفربرها را یکی یکی  می باران از خودروها پایین زیربارش شدید. بودیمخیلی نگران 
کاملاً خیس شده بودیم با تمام دقتی که کردیم یکی از نفربرها به پایین دره . رد کنیم بروند

  .سقوط کرد که خوشبختانه تلفات جانی نداشت

  به پیرانشهر و تحویل و تحول گروهان انتقال از همدان
رفتم گفتند عوض شما . گویند پیرانشهر ، منتقل شدم به خانه که الآن می48در سال
آمده درتمرچین در محور  198رفتم آنجا دیدم بله، گردان نیا است در تمرچینستوان خبازي
اش است، من هم عوض ایشان نیا فرماندهگروهان یکم افسري به نام خبازي حاج عمران

توانم در حالت درگیري بعد دیدم که من نمی. در همان مواضع تحویل و تحول کردیم. هستم
. دار ، انباردار و گروهبان مخابرات را خواستماسلحه. تحویل و تحول کنم مأموریت و انجام

دهنده هم جلسه را تهیه بکنید، تحویلخودتان تحویل و تحول بکنید، صورت گفتم بروید
جلسه جدید را بروید صورت. کسی که عوض نشده. گیرنده هم خودتانیدخودتانید، تحویل

من فرمانده گروهان جدید . بکنید، شما هم امضا کنید، فرمانده گروهان هم امضا کند تنظیم
انجام  ساعت تحویل و تحول 48و در عرض  همان نحو شد به. کنمامضاي شما را تأیید می

  . شد و ایشان را با سلام و صلوات بدرقه کردم رفت
 مجددبراي پاوه مأموریتآنجا بود که به ما . یک مدتی آنجا بودیم و برگشتیم به پادگان

بالا، گروهان من مستقر  به زیر پاسگاه شوشمی ، از نوسود به نوسود ، از پاوهرفتیم پاوه. خورد
این نیز تجاوزاتی بود که . مستقر شد ولی ما تا مرز جلوآمدیم قرارگاه گردان در نوسود. شد

موقع خیلی جدي در مرز مستقر شدند، اینها آمدند آن .در نقاط مختلف عراق انجام داده بود
الرأس دیدم اگر این خط. موقع آمدم استقرار را بررسی کردم چگونه مستقر بشومحتی من آن

که حد مرزي است، من اگر درخاك خودمان باشم و درضد شیب قراربگیرم، به جلو میدان 
کش، خط تا ارتفاعی بود به نام سهراب دید و تیر ندارم رودخانه سیروان را گرفتم آمدم بالا
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اتکا، یعنی نقاطی را که بلندترین نقطه بود، یک گروهان . پدافندي به صورت نقاط اتکا بود
  . کرد میبانی خط را کنترل بود بایستی به صورت دیده

  ها و پرداخت پول انگور باغ انگور عراقی
ناگزیر . استقرار رفتیم داخل خاك عراقاز آنجا واحد را نفر به نفر چیدم، ولی براي این 

مجبور بودم سنگر . ها را یک مقداري تخریب کردمبعد دیدم که باغ انگور عراقی. بودم
گفتم شما . بالا را خواستم کدخداي شوشمی. داخل باغ شدم و آسیب زدم بکنم،براي این کار

این دختر  د متوجه شدیمما ابتدا در جریان نبودیم بع. با عراقی هاارتباط داري ؟ گفت بله
وآمد دارند، بده و بستان رفت خیلی راحت طرف دختر گرفته،طرف، و از آنداده به آن

من . رفت آنها را آورد. اند بردار بیاورگفتم برو صاحب این زمینها که آسیب دیده. کنند می
گفتم که . دارید؟ یک عددي گفتندگفتم که از این باغتان سالانه شما چقدر محصول برمی

شما راضی هستید من آن پولی که شما پارسال از اینجا درآوردید به . من به شما آسیب زدم
خیلی خوشحال شدند . شما بدهم، شما اجازه بدهید انگورهایتان را سربازهاي من بخورند

تان از اینجا تأمین گفتم نه، زندگی... ، ارزش نداردی گفتند نه مال شما حلالتان باشدول
من راضی نیستم به شما . خواهید بگویید و ما را حلال کنید، شما اگر بیشتر از این میشود می

هم  به باغداران خودمان. گوید یادداشت کنبه کدخدا گفتم هرکس هرچقدر می. خسارت بزنم
ها و جلسه کردند تمام آن زمیناین را صورت ابلاغ کن هر کس خسارت دیده بگوید

. ندداد میبراي سربازها دسر  گرفتیم،ا پول دسر میمالی را خواستم، ممن افسر . هایش را قیمت
   .خیلی راضی رفتند خیلی خوشحال شدند و. ها را دادم از پول دسر من تمام پول این
ها را خواستم، منطقه را به اینها دادم، گفتم که هر روز دو نفر مأمور بعد فرمانده دسته

این را خریدیم، حرام هم نیست، . تحویل سربازها بدهند کن، بروند انگور بچینند، بیاورند،
  .دادم به اینها. روز دسرشان شد 40پول دسرتان را دادیم به این و حساب کردیم پول تقریباً 

  کشته شدن یک سرباز با رعد و برق
تر شد و مواضع دیگر مواضع تکمیل. ما دیگر با خیال راحت خط رابط هم کشیدیم 

اگر  .ابر بزرگی آمد. دفعه هوا منقلب شدلی در همان روز، یککردیم و درست و حسابی تهیه
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به اینها  یا. آوردمبلافاصله سربازها را از قله کوه پایین می باید ،بودم می افسري باتجربه
موقع هر دو نفر آن سربازها آلات و مسلسل و تیربار را از خود دور کنندم آهنداد میدستور 

در هر . آوردندلیتري داشتند، دسته انداخته بودند و با آن آب و غذا می 18یک پیت فلزي 
یک . اینها را بدانم کرد میعقلم نرسید، سنم ایجاب ن. سنگر یکی، دو تا از این پیت حلبی بود

بودم تا دوباره کاري نشود همیشه از ها  من هم بالا سر سرباز. رعد و برق شدیدي گرفت
تا سرباز را اذیت نکنیم، من الآن صحیح هدایت بکنم،  .آمدیکارهاي دوباره کاري بدم م

رش کن، جاي  کنترل بکنم، سنگر را درست بکنم، دوباره نیایند بگویند این را بد کندید، پ
نید، کَآوردم که سنگر استاندارد بِها فشار میبالا سر اینها بودم، به فرمانده دسته. دیگر بکن
خط رابط را . ، پایین را ببینند، تیر تراش بتوانند داشته باشندتیر داشته باشد و بسازید، دید

خط رابط را مورب بکشید که حرکات دیده نشود، ترکش . عمود به سمت دشمن نکنید
   .فاصله داشتم متر با سربازها 70-80م، در حالی که حدوداً یک گفت میاینها را . نگیرد

وي زمین و به سه تا سرباز که با هم در دفعه این رعد و برق عین یک تازیانه افتاد ریک
دویدم طرف اینها، رسیدم، . اینها رفتند بالا، خوردند زمین ند برخورد کردکرد میآنجا حرکت 

جا کشته شده، یک نفر لکنت زبان پیدا کرده، یکی هم پوتینش پاره شده، دیدم یکی جابه
شده هم روي زمین آن کشتهسریع آمبولانس را خواستم که . قسمتی از پایش را سیاه کرده

بعد به فرمانده دسته گفتم . فرستادم بهداري پاوه مبولانس وا را گذاشتم در آهر سه ت نماند،
شان تضعیف نشود، تا ببینیم تازه آمدیم، سربازها روحیه. کس نگویید که کشته شدندبه هیچ

دیدم بله، یکی . کردم، سریع رفتم بیمارستاندهی بعد اینها را سازمان. آیدبعداً چه پیش می
آن یک نفر که لکنت زبان پیدا کرده دکتر گفت درست . اي نیستفوت کرده، دیگر چاره

خواهی خواهی بیایی یا میگفتم پسرم می. آن یکی را دکتر گفت مرخص است. شود می
گفتم . هرم استچون سربازي که فوت کرده شوهرخوا. آیمامشب اینجا بخوابی؟ گفت نه، می

من به . ها نگو، بگو به من استراحت دادندپسرم پس بیا فردا من آمبولانس بگیرم، تو به بچه
. هم ببر بروید ده تان و شوهر خواهرت را نام استراحت شما را با همان آمبولانس بفرستم

گرفتم،  مرتبه یادم افتاد ممکن است این طفلی پول نداشته باشد، با فرمانده گردان تماسیک
دهی، گفتم که آمبولانس مال خودمان است، پول بهش نمی. مبلغی پول گرفتم بهش دادم

توي راه هم هرچه خرج کردید از این پول بخورید، ایشان هم بخورد، بعد آنجا رسیدید 
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روز پیش  15خواهید بگیرید از این پول هزینه کنید، و خودت هم مجلس ختم می
  . ات بمان و برگرد خانواده

تجربگی فرمانده گروهان جوان اتفاق بی از آن. بود موقع اي تلخی از آناین یک خاطره
بعضی مسائل هست در دانشکده، در دوره مقدماتی، در مراکز فرهنگی، آموزشی، . افتاد

بایستی با تجربه، با سفید کردن مو آن تجارب را به دست آورد، که در . دهندآموزش نمی
نقلب شد، احتمال رعد و برق هست، باید از نقاط برجسته و ارتفاعات چنین مواردي که هوا م

این برق را . نباشد هیچ چیز فلزي نزدیکت. دوري کرد و فلزات را بایستی از خودت دور کنی
این . اینها را در آنجا ما تجربه کردیم. حتی اسلحه داشتی بگذاري کنار. کندجذب می

. مواضع سدکننده بود که در مقابل عراق. استقرار در منطقه سرزمینی بود رفتنمان به پاوه
عراق خیلی اذیتمان کرد و در نهایت منجر  48تا  45گیریم از یعنی الآن از اینجا نتیجه می

  .شد 1975 به آن قرارداد

  انتقال به تهران
. تمام شد 51در سال  4 بد آب و هوا، یا اصطلاحاً منطقهمنطقه  پیرانشهرخدمت در 

ند افسرها، بخصوص در درجه افسر جزئی، ستوان و سروان را کرد میموقع خیلی دقت آن
دوران افسر جزئی سعی . ند افسر ارشدگفت میاز سرگرد . ند افسر جزء تا برسد سرگردگفت می
پیرانشهر منطقه  50سال . 4، 3، 2، 1منطقه. یک افسر چهار منطقه را رفته باشد ندکرد می
 منطقه دو بود،  و همدان شد می محسوب 3منطقه و سراب4

و  سپاه دانشد ، یک هنگ آموزشی آبامنتقل شدم در تهران در عباس به تهران 51سال
که بتوانند فرمانده  دانشکده افسري درست کردند و از افسران فارغ التحصیل سپاه بهداشت

 گروهان باشند از تمام سطح کشور انتخاب کردند این واحدها ي سپاه دانش و سپاه بهداشت
، فرمانده آمدند می ص افرادي که با تحصیلات دکترا براي خدمتخصوه مورد توجه شاه بود ب

العاده انسان پاك و متدینی فوق. بود شهیر مطلقتیپ اجازه انتقال نداد، نام این فرمانده تیپ 
آمد می شد می آمد ، وقت نماز کهبود براي بازدید یگانهاي تحت امرش که به صحرا می

انداختند همراه فرستادم سربازان زیلو میمی. فلانی یک زیلو آنجا بیانداز گفت میمن،  نزدیک
آورد، وضو اش قمقمه را درمیخودش قمقمه آب هم داشت فرمانده تیپ با آن درجه
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دار و متعصب ، خیلی دینگرفتروزه هم می. مازش را خواندنن کرد میگرفت، شروع  می
تیپ شما را در نظر گرفتند و نیاز  3گفت براي رکن. این فرمانده تیپ اجازه انتقال نداد.بود

. ماشین داري؟ نه. خواهی بروي تهران؟در تهران خانه داري؟ گفتم نه می دارند، تو براي چه
گفتم . انداز کن، بعد بروروي تهران؟ بمان اینجا یک مقدار پسبراي چه می... تلفن داري؟ نه

تا حالا روي آسفالت راه . ستی اینجا مدرسه برودرود، بایبچه اولم امسال مدرسه می تیمسار
و  اجازه بدهید ما هم بعد از این مدت که در سراب. اش روي زمین خاکی راه رفتهنرفته، همه
هایم در مدرسه خوبی تحصیل را آغاز چند صباحی برویم تهران و بچه و خانه بودیم همدان
  . گفت نه. کنند

لشکر . نوشتنامه عدم موافقت را به لشکر  گذاشت انتقال انجام شودفرمانده تیپ نمی
 مرکز آموزش عباس آباد پیگیري هم عدم انتقال مرا به نیروي زمینی منعکس کرده بود ولی

نوشت، تیپ هم آید؟ لشکر هم دوباره به تیپ میکه این افسر کجاست؟ چرا نمی کرد می
فرمانده تیپ از   سرانجام.این مکاتبات سه ـ چهار ماه طول کشید. نیاز دارم داد میجواب 

  . عهده لشکر و تهران برنیامد و با انتقال من موافقت کرد
را   مدارکش. مدرسه رفته بود ام سه ماه در پادگان پیرانشهروقتی رفتم تهران بچه

در خیابان اي  خانه. ندکرد مینام نثبت  پر است و ها گرفتم، آوردم تهران، گفتند کلاس
چهارراه یک مدرسه پیدا  اطراف. چهارراه کوکاکولا، اجاره کردم نزدیک) پیروزي(کوکاکولا 

  .نام کردم کردم و باخواهش و تمنا بچه را آنجا ثبت

  فرمانده آموزش دانشجویانِ برگشته از آلمان
 شاه به آلمان ،مکرد میو بهداشت که خدمت  سپاه دانش درد آبادر پادگان عباس
شاه . در آلمان دانشجوهاي خودمان تخم مرغ گندیده بهش زده بودند. مسافرت کرده بود

کشورهاي اروپا موقع هم رابطه با آن. ناراحت شده بود، دستور داد همه اینها برگردند به ایران
. داد می شاه به آلمان وامها  براي جلوگیري از ورشکستگی کارخانه. خیلی نزدیک بود

آمدند ایران . درنتیجه در کشور آلمان هم همه اینها را دست بسته گرفتند و فرستادند ایران
  . تا آنجا دوره ببینند گفتند اینها را بفرستید سپاه بهداشت
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د بود فرمانده آباما هم پادگانمان در عباس. جانشین بود یباغ قرهی فرمانده نیرو و اویس
. خواستند پادگان را آماده کنند براي آمدن اینهانیرو دو، سه مرتبه آمده بود براي بازدید، می

دید، از وضعیت من راضی آمد، طرح درس را که میکه میها اویسی بازدید آموزشی کلاس
بود به همین دلیل من را انتخاب کرد از این انتخاب خیلی ناراحت شدم و نگران بودم که 

مان رو اي داشتم دوره افسري جزئی، ولی نسبتاً تجربه را خوب انجام بدهم مأموریتنتوانم 
یک تجاربی در این مناطق کسب کرده . دمرسیبه درجه سرگردي می تمام بود و بزوديابه 
 براي من سخت بود در آن واحدي که به این نحو از اروپا جمع کردند آوردند و. بودم
خیلی نگران . خواهند من فرمانده اینها باشم، آموزش بدهم، دوران آموزشی هم دو ماه بود می

آوردن فشار براي گیري براي اینهاست؟ بودم که آیا نظرشان اذیت اینهاست؟ سخت
جویی و تهدید سطحی، نه عمقی، من عجیب در اینهاست؟ یا واقعاً طی دوره و یک نوع انتقام
که آسایشگاه را آماده کن، سالن غذاخوري را آماده  فشار بودم که اینها به من ابلاغ کردند

د، پشتیبانی ها این باشها این باشد، تشکها این باشد، تختها این باشد، خوابگاهکن، کلاس
خواهند به من این را که دیدم، دیدم نه، اینها نمی. ندداد میها را ند، بهترینکرد میخوبی 

. ترسندضمن این که اینها را کشاندند، آوردند، از اینها نیز می. گیري بشودقول معروف حال
  . هراس هم از اینها دارند

  چگونگی رفتار با این دانشجویان
ه ، تصمیم گرفتم با اینها ضمن برقراري نظم، انضباط، ادب، بوقتی این را فهمیدم

یک هفته فرصت داشتم، بعد از یک هفته اینها . خصوص برخورد مؤدبانه ، اینها را نرنجانم
موقع موي سرشان خیلی بلند بود به اصطلاح آن... هابعضی. را با لباس غیرنظامی آوردند

  . هیپی بودند
صه ظاهري داشتند یکی موي سرشان بود که به ها آن موقع سه تا مشخجوان

پاچه  سومی گشادي. رسید، یکی هم پاشنه کفش بود که خیلی بلند بودهایشان می شانه
  .هاي آن روز بوداین سه مشخصه جوان. شلوار بود

. درس جمع شدند ، خودم را معرفی کردم آسایشگاه به عنوان کلاس اینها آمدند و در 
بعد به اینها یک . ام کردم که کجاها بودم، کجاها کار کردمخدمتییک اشاره به مراحل 
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حتی اشخاصی بودند، اینها . اشاره به تحصیلاتشان کردم. خیرمقدم داغ و گرمی گفتم
فته بودند براي مثلاً تخصص و فوق از ایران ر. دیدندتخصص میدیدند، فوقتخصص می

بعد  ش و نیاز مملکت به این افراد کردم، ارزمن اشاره به علم، سواد. تخصص مغز و اعصاب
ها، در مناطق تا یک دوره فشرده نظامی ببینند و بروند خدمت در بیمارستان گفتم که آمدند

را که گفتم بعد به  این مطالب. محروم، نسبت به تخصصشان به مردم نیازمند خدمت کنند
مرکز آموزشی چه انتظاري دارد این مرحله که ما یا به طور کلی ارتش از اینها در این پادگان 

  . پرداختم
نامه هم جلویم آئین. انضباط؛ بعد انضباط را تعریف کردم. 1: پاي تخته درشت نوشتم
یکی برگشت . نامه تعریف کردم، که چیزي از قلم نیفتاده باشدبود، انضباط را از روي آئین

بعد تشریح . کردند شمرده دیکته کردم و یادداشت. گفت، شمرده بگید من یادداشت کنم
موي سر . 1: ظاهري که از اول شروع کردم. ظاهري، معنوي: کردم که انضباط دو بعد دارد

اینجا ما آرایشگاه داریم، آرایشگر . باشد 4در ارتش موي سر حداکثر بایستی با نمره. است
صت خواهم کنید فرکنید، اینجا اصلاح کنید؛ نه، اینجا اصلاح نمیداریم، اگر اینجا اصلاح می
سرتان را بزنید، بعد آمدم براي لباس، تمیزي لباس، یقه باید بسته  4داد ببرید بیرون با نمره

  . چیزي نگذاشتم از قلم بیفتد... همه را... طور باشدباشد، یقه باز نباشد، بند پوتین این
یک نفر دم در بود، اشاره کردم . کنند میخواب که چطور آنکادر بعد رسیدم به تخت

نشان دادم که تخت را ... اینها دو نفر تخت آوردند، پتو، ملحفه، تشک، همه را آوردند، بالش
  . و آنکادر یعنی چه کنند می، چطوري آنکادر کنند میچطوري آماده 

، چهار 12تا ساعت  8یعنی یک روز از صبح ساعت . تمام مسائل مورد نیاز را گفتم
مطمئن بودم که در سالن . ظاهري را گفتمساعت به اینها نظم مقدماتی را، انضباط 

دانند، در سالن غذاخوري اند، میکردهاینها تحصیل. غذاخوري اینها مشکل نخواهند داشت
من و همکارانم بایستی توجه کنیم، بهداشت را رعایت کنیم، سرویس غذاخوري بایستی 

فرمانده هنگ م گفت میتمیز باشد، میزشان تمیز باشد، سفره تمیز باشد، و هرچه هم 
، برایشان سفره خیلی تمیز، میزهاي خوب، صندلی خوب براي سالن کرد میبلافاصله آماده 
شان، که در یغلوي به اینها سرویس غذاخوري... از هر نظر. بینی کرده بودیمپیش غذا خوري
قاشق و لیوان را خودشان ... چیدیم، بشقاب وغذاي اینها را روي میز می. غذا ندهیم
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ند داده بودیم لباس سفید، کلاه سفید کرد میسربازهایی که باید از اینها پذیرایی . ردندآو می
نهایتاً . یز و کوتاه بود همه چیز مرتب بودهمیشه تم. ود ، دستشان و ناخنشانروي سرشان ب

گفت که انضباط درك شده، فهمیده وجا افتاده، من خودم هم تمرین  شود میطوري شد، که 
  . آرام صحبت کنم. م با داد و بیداد با اینها صحبت نکنمکرد می

- ها و درجهم ، افسرهایم را، فرمانده دستهکرد میاي یک روز کلاس را خودم اداره هفته
اینها . داران را، همه را جمع کردم به اینها تفهیم کردم اینها با آن سرباز معمولی فرق دارند

طور باشد، طور بگیر، حرکت دستت اینت را اینسر. کنند مییک بار حرف را گفتید درك 
کپی آماده یک روز من تمام اینها را گفتم، بعد پلی طور بگیر، زانویت را خم نکن،تفنگ را این

م گفت می، . گذاشتمدر هر روز، هر تمرین را در اختیار خودشان می. کرده بودم به اینها دادم
طوري بگذارید، طوري بیاورید، پایتان را اینرا این طوري راه بروید، پایتانخودتان بروید این

زانو خم نشود، تمام کف پا را بگذارید زمین، پاشنه را نکوبید، شتري راه نروید، نگاه 
اش را هم داده بودم و خودشان کپیطوري باشد، نه اخم کنید، نه بخندید، تمام اینها پلی این

  . هم علاقمند بودند
این اذیت است، این یک . اهم در رژه شما را قدم آهسته ببرمخوگفتم ببینید من نمی

خودتان باشید تمرین کنید، آموزش ببینید، بعد  خودتان مدیر ، فرمانده و مربی. تنبیه است
قدر دقیق با من همکاري کردند، دیدند قدر این کار جا افتاد، آنآن. رویمجمعی رژه میدسته

اینها را ترسانده بودند، در پادگان بهتان فحش . گذارمیخواهند من در اختیارشان مهرچه می
. شکنند، قلم پایت را میکنند میزنند، اگر پایت بالا نیاید، پایت را فلان میدهند و با لگد می

  . چنین چیزي نیست. اینها آمدند دیدند هیچ خبري نیست

  آذر 21رژه خیلی خوب گروهان در مراسم 
آنجا  در جلالیه شمال منطقه عباس آباد آذر 21زمان شد با نهایتاً خوب کارکردند تا هم

من به اینها نگفته بودم اگر شاه خیلی خوب . بود، هنگام رژه غافلگیر هم شدیم آذر 21رژه 
رده بودیم که سپاس سرکار، سپاس داد ، براي سرهنگ و براي تیمسار گفته بودیم، تمرین ک

  . ولی غافلگیر شدیم. تیمسار بگویند ، همه اینها روي پاي چپ، روي پاي راست چه بگویید
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فاصله گرفتم که این را بدانند که این همان  من موقع رژه رفتن یک مقدار با واحد جلو
. بالا ایستاده بود ل دست شاهجمع کردند آوردند، اویسی بغ هایی هست که از آلمانپزشک

. من یک فاصله با واحد جلو گرفتم که اویسی خواست به شاه بگوید فرصت داشته باشد
 ساعت یک بار بازدید 48هر  یباغ قرهاي یک بار به پادگان سر زده بود ، اویسی هم هفته

راه افتادم این واحد را نظر به من حرکات شمشیر و گردش شمشیر انجام دادم، . کرد می
الشعاع دفعه آهنگ حرکت اینها، و صداي پایشان فهمیدم موزیک را تحتیک. راست دادم
شاه گفت خوب است با آهنگ نظامی و فرماندهی در رژه هم . آینده که غیرتی رژه میقرارداد
نداشت شاه امکان . برگشت به اویسی گفت خوب است، خوب است شاه .خیلی خوب ،نگفت

فردایش اویسی من را خواست که قدردانی بکند و رضایت شاه . چنین حرفی را به کسی بزند
گفتم شاه هم خیلی  ؟گفت چرا یاد نداده بودي که پاسخ خیلی خوب شاه را بدهند. را بگوید

 داد میو ضمناً اگر خیلی خوب هم . به شما گفت خوب است، خوب است. خوب نگفت آخر
خندید و . جوابش چیست، به ایشان چه بگوییم دانم میدانستیم، من هم الآن نجوابش را نمی

  .تشکر کرد آنجا چند دوره آموزش دادیم

   و سپاه بهداشت ی از سپاه دانشباغ بازدید تیمسار قره
 مسئولانها و تندتند به پادگان یباغ قره ،و سپاه بهداشت به علت اهمیت سپاه دانش 

 به صبحگاه. یک روز بعد از برنامه سین گروهان را به سر صبحگاه حرکت دادیم. زد میسر 
که شیپورچی به شیپورش دمید، معلوم شد که یک  ، هنوز مستقر نشده بودیمرسیدند
تر آمد، ، نزدیک. اي وارد شده، فرمانده میدان واحد را به جاي خود داد و خبردار دادفرمانده

، کرد میطور واحدها را نگاه آمد و همین یباغ قرهتیمسار . است یباغ قرهمتوجه شدیم تیمسار 
آمدم به اتیکتم در راه که می. من اتیکت ندارم رسید جلوي گروهان من، دید. شد میرد 

من اتیکت و سنجاق . سنجاق داشت ، سنجاق اتیکت کنده شد جائی گیر کرد، پشت اتیکت
وقتی که خیلی تند و خشن پرسید که اتیکتت کو؟ من  یباغ قرهرا گذاشتم کف دست چپم 

دادم که الآن سنجاق کنده شد، بعد از صبحگاه  دست چپم را جلو گرفتم، باز کردم، نشان
اعتمادي این با اینکه دید سنجاق از اتیکت جدا شده، ولی این بی. فرستم درست کنندمی

ساعت بازداشت  48فرماندهان به زیردست در حدي بود که برگشت دستور داد که ایشان را 
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با اینکه . نجاق اتیکتساعت من را بازداشت کرد به خاطر کنده شدن س 48یعنی . کنید
المللی خوانده بود، و ضمناً اي بود، حقوق خوانده بود، حقوق بینکردهآدم تحصیل یباغ قره

اعتمادي به زیردست من را خیلی اذیت افسر قوي هم بود، ولی این بی. افسر پاکی هم بود
ساعت ماندم، بازداشت  48. نشده بودممن تا آن تاریخ توبیخ هم نشده بودم، تنبیه . کرد
ساعت محرومیت من را اذیت نکرد، اینکه چرا باید فرمانده اینقدر به مرئوسش  48این . شدم
دهم، کف دستم است که اعتماد باشد، حرفش را قبول نکند، من اتیکت را نشان میبی

ترین خاطره تلخاین یکی از . دهدسنجاق لحیمش کنده شده، ایشان دستور تنبیه من را می
کرده، حقوق خوانده آدم تحصیل یباغ قرهگفتم، اشاره کردم، تیمسار . من در آن پادگان بود

استاد درس هم درجه سرتیپی داشت،  المللی خوانده بود، در دانشکده افسريبود، حقوق بین
بود و تا  تدریس کردهو درس حقوق ما را ایشان در دانشکده  بود حقوق دانشکده افسري

اعتمادي من را اذیت کرد که نباید افسر یا فرمانده یا ولی این بی. اي آنجا ما را دیده بوداندازه
اش تنبیه نیست، حرف منطقی را بپذیرند، همه. اعتماد باشدمسئول اینقدر به مرئوسش بی

کند فردا خداي نکرده مبادرت کند و وادار میاین افسر را نگران می. نیستاش قلدري همه
  . د داشتمآباکه در پادگان عباس یباغ قرهاین بود خاطره تلخ من از . گویی کندبه دروغ

  در مرکز پیاده شیراز اعزام به دوره عالی

ه آبادمان در هنگ سپاخدمت عباس. به دوره عالی اعزام شدم دآبا پادگان عباساز 
 53سال . در سمت فرماندهی گروهان انجام وظیفه کردم بود، 51و دانش از سال  بهداشت

طی دوره عالی پیاده یا . رفتیم دوره عالی پیاده. بود که از آنجا ابلاغ شد به دوره عالی برویم
اي اجباري بود و هرکس سنش و دوره فرماندهی و مقطع توپخانه، دوره عالی رسته

یعنی نیروي زمینی با توجه به . نددکر میاعزام  به دوره عالی کرد میایجاب  اش خدمتی
اسامی را از  .کرد میمشخص  رفتن دوره را داشتند کسانی که استحقاق هاظرفیت کلاس
  . فرستادندمی خواستند و جهت طی دوره واحدها می

جهت طی  به شیراز بعد از دو سال 53م، سال کرد مید که خدمت آبامن هم در عباس
اي که در طی دوره و نمره. شدم و آنجا دوره عالی را شروع کردم اعزامدوره عالی پیاده 
و در انتخاب استاد دانشکده در هر  شد میآوردیم در سوابق منعکس دانشکده پیاده می
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اینها  هاي دیگر هرکس نمره بالایی آورده بود ازاي، در تاکتیک، دروس عمومی یارشتهرشته
بعد . داشتند،ند و براي استاد در دانشکده اگر خودش تمایل داشت نگه میکرد میانتخاب 

که در مناطق محروم  هاییآن. ندکرد میبندي بقیه را نسبت به خدمت در مناطق محروم طبقه
، نوبت منطقه یک بود در هر کجا خدمت کرده ندبیشتر خدمت کرده بود 3و  4یا منطقه

نوشتند  در پاي تخته سیاه می. خواستندبعد نفر اول را می. ندکرد میبندي قهنسبت به آن طب
خواهد، یک  می 4این لشکر یک نفر براي منطقه. خواهدارومیه چهار نفر می 64لشکر مثلاً 

. خواهدمی 2موقع، یک نفر هم براي منطقهبود آن 2خواهد، ارومیه خودش می 3نفر براي 
نفر اول بلند . نوشتند تا مراکز فرهنگی و آموزشیطور لشکر به لشکر میسهمیه را همین

  .ندکرد میبه افسرها ابلاغ  شد میجلسه ند و صورتکرد می، یادداشت گفت می، آنجا شد می
  

  
  

سه روز قبل از انتخاب من نمره تاکتیکم بالاتر از همه شده بود و شدیداً هم شب و روز 
  . بمانم خودم تمایل داشتم در شیراز .خواندمدرس می

گرفت، چون براي آدم هم در جریان مطالعه قرار می. مرکز آموزشی محسناتی داشت
من هم بیشتر در . رفتخواست سر کلاس برود، تدریس کند با مطالعه بایستی میاینکه می
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هایی داشتم، با این ها و تجربهاندوختهمناطق رزمی، در واحدهاي رزمی خدمت کرده بودم، 
   .آمدم و چیز خوبی از آب درمیکرد میدروس علمی آنها را ادغام 

  جواب تندي به تیمسار فرمانده دادم
و این  کرد میخواستند در مرکز پیاده نگه دارند فرمانده مصاحبه  کسانی را که می

خودش  خواستنده مرکز پیاده میمصاحبه بسیار اثر داشت من روز تقسیم احضار شدم، فرما
خواستم رئیس کمیته تاکتیک هم چون می .هم بودندچند نفر از معاونینش . مصاحبه کند

من که رسیدم پرونده را . امبه آن کمیته بروم، آنجا حضور داشت، با نمراتم و سوابقم و پرونده
ام گذاشتم، ایستادم، احتر. گذاشت جلوي فرمانده مرکز پیاده، که ایشان با من مصاحبه کند

موقع این لغت تان چیست؟ ببینید تا آناولین سوالش از من این بود که شما شغل خانوادگی
جوابش خورده مکث کردم که یک. به گوش من نخورده بود که شغل خانوادگی یعنی چه

، از گه دارندخواهند ن؟ چرا براي آن کاري که من را میپرسدچیست؟ یعنی چه؟ چه می
پرسد؟ که من بگویم در ام را نمیکند؟ چرا از من مراحل خدمتیتاکتیک از من سوال نمی

دمت کردم مناطق خ مهاباد ،نوسود خدمت کردم، پاوه خدمت کردم، سراب) پیرانشهر(خانه 
تان چیست؟ طوري شد  پرسد شغل خانوادگیاز من می .ما ه، خاك خوردخدمت کردممحروم 

- قدر ناراحت شدم که گفتم خداوندا به تو پناه میآن. چرخدکه فکر کردم این ساختمان می
  . آورم، هرچه بادا باد
اگر نظرت این است که پدر سناتور، دائی ارتشبد، عموي وکیل مجلس  گفتم تیمسار

ام یک معلم ریاضی در مدرسه است و درم کاسب است، عمویم کاسب است، داییپ. دارم، نه
گفت یعنی چه؟ گفتم جواب سوال . مان از آن اشخاصی هستیم که مورد نظر شما نیستهمه
 ،گفت بفرمایید بیرون ،ام این است، گشنه و تشنه و کاسب و کارگرشغل خانوادگی. است
  . گرد کردم و بیرون آمدمعقب

یعنی یکی . بعدش ابلاغ شد که رد شدید. د و ما را در مرکز پیاده نگه نداشتندهمین ش
لشکر  3رئیس رکن از آن افسرها که دنبال کارم بود، استاد تاکتیک من بود، قبلاً در همدان

شناخت و ایشان آمد گفت چه کار کردي؟ این چه حرفی بود زدي؟ یعنی  بود، من را آنجا می
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خیلی عصبانی شد و این . رئیس کمیته تاکتیک رفته بود گفته بود ایشان این برخورد را کرد
  . برخورد را داشت، زننده بود

-تان چیست؟ چرا از من نمیپرسد شغل خانوادگیاي؟ ایشان از من میگفتم چه زننده
رکت پرسد کجا خدمت کردي؟ چه مشاغلی داشتی؟ چه مانورهایی داشتی؟ چه آزمایشاتی ش

ام این است، عمویم  ؟ شغل خانوادگی من این است، دایی!کردي؟ شغل خانوادگی من چیست
این . سناتور و نماینده مجلس و ارتشبد و سپهبد نداریم، استاندار و فرماندار نداریم. این است

با چنین فرماندهی با این افکار من بیایم با ایشان یک جا  .هم بدش آمد از آنجا بیرونم کرد
  . شرف دارد به این مرکز پیاده )پیرانشهر( بروم همان واحدهاي خانه. مت کنم، نهخد

  انتخاب لشکر گارد
 .جزو نفرات اول هستم که انتخاب میکنم. بعد دیدندکه من منطقه محرومم زیاد است

تم چه شد؟ گفتند تبریز گف. را انتخاب کنم، دیدم تبریز را پاك کردند خواستم تبریز می
بعد خواستم ارومیه را انتخاب . گفتم این هم شانس ما بود. منحل شد لشکر تبریز. منحل شد

. است 2رفتم، ارومیه منطقه می 1من بایستی منطقه . ندارد 1کنم، دیدم ارومیه منطقه
ند، گارد را انتخاب کردم، بعد آمدم گفت میمرکز  2آن زمان را، که لشکر نهایتاً لشکر گارد

کنی تو گفتند این چه کاري بود تو کردي؟ گفتم چه کار کردم؟ فکر میها  اي همدوره ،بیرون
قبلاً اشخاص مورد نظر . اش جداست؟ گارد جاویدان سهمیهبرند میرا گارد جاویدان 

شما را یا مرکز . شود میگارد به نام گارد انتخاب سهمیه  کنند میخودشان را انتخاب 
دهند، که مرکزش در ، یا سهمیه لشکر گارد میبرند میآموزشی که سلطنت آباد است 

پرسیدم چه فرقی دارد؟ گفتند لشکر گارد خیلی سخت است، عین یک . است پادگان قصر
باید مانور بدهی و لشکر پیاده است، سالانه چقدر باید در اردوگاه بمانی، سالی چقدر 

  .گفتم حالا دیگر انتخاب کردیم، هرچه پیش آید خوش آید. ترین لشکر ارتش است سخت
من صلاحیت گارد جاویدان را نداشتم، آنها  وقتی آمدم تهران دیدم درست گفتند، 

ما را به مرکز آموزشی هم ندادند، و مستقیم به لشکر . انتخابشان روش و سیستم دیگر دارد
انضباط و  العاده بابود، قد کوتاهی داشت، فوق فرمانده لشکر سرلشکر پژمان. فرستادند گارد
قبل از حضور ما . داشت مدیریتی قوي ،گیر و افسر مسلط به کار و از نظر اداريسخت
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خدمت کردند، وضعیتشان چه  بیوگرافی همه را خواسته بود، کجاها خدمت کردند، چند سال
  . بوده، اوضاع و احوال چه بوده
اعدامش  موقع سرگرد فاریا بود که در جریان کودتاي نقابرئیس آجودانی لشکر آن

 چند تا سوال ، بعدکرد میخواند، نگاه را میها  یکی یکی پرونده لشکرفرمانده . کردند
با من که  کرد میپرسید که خیلی فنی و عمیق بود، بعد محل خدمت را مشخص  می

و در محل افسر عملیات لشکر 3ام را نگاه کرد، گفت برو رکن مصاحبه کرد، پرونده
 و هایکی افسر عملیات بود که با طرح. لشکر هم دو تا افسر عملیات داشت. لشکرخدمت کن

؛ یکی هم افسر عملیات و مدیر کرد میات را آماده ها و دستوردستورها سروکار داشت، طرح
هاي چنین مسئولیت برآورد مهمات، برآورد تیراندازي من مدیر تیر لشکر شدم هم. تیر لشکر

هاي مهمات مانورها، آزمایشات، و نظارت به پیشرفت آموزشی، سالیانه، و برآورد نیازمندي
سال به نام کبوتر و ببر و پلنگ باید ابلاغ هایی که در باشآموزش تیراندازي، و تهیه آماده

  .عوض شد فرمانده لشکر پژمان 3از شروع کارم در رکن  .واجرا شود با من بود بعد
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  تقاضاي استعفا از ارتش به علت تبعیض
 بود که بایستی دافوس حالا درست زمانی .شد گارد لشکرفرمانده  بیگلري لشکرسر
 .احراز کرده بودم درجه سرگردي داشتم و همه شرایط را براي رفتن به دوره دافوس رفتم می

اول مرا انتخاب کرده بودند ولی بعد یک نفر دیگر را به جاي من از گارد جاویدان معرفی 
و ناراحت شدم، که  قدر این مسئله من را اذیت کردآن. خط زدند کردند، و اسم من را

   .دلیل هم داشتم. تقاضاي اخراج و استعفا کردم
و سرهنگ 2به فرمانده لشکر نامه نوشتم که من نیامدم به درجه سرگردي، سرهنگ

بازي و الآن که پارتی. من آمدم بالاترین درجه را در ارتش بگیرم. تمام بازنشسته بشوم
زنند، از گارد جاویدان کسی را به جاي من ، من که حقم است خط میشود میحاف اج
یعنی فردا نیز در دادن درجه، ترفیع، شغل . توانم این را تحمل کنمگذارند، من نمی می

توانم بیرون حمالی می. من الآن درجه سرگردي دارم. اي حاکم خواهد بودچنین مسئله
  . مانمدر این سازمان نمی. کنمبیرون کار می روم میدگی دارم، بکنم، توانایی جسمی دارم، آما
که نامه  افشار امین. آمده بود افشار بود عوض شده بود، امین فرمانده لشکر که بیگلري

مگر خلاف  :اي است که تو نوشتی؟ گفتماین چه نامه :را دید من را احضار کرد و گفت
یعنی . اندازد توي کشوي میزگیرد میمی من را بیگلري هاي تمام گزارش ظاهراً نوشتم؟

که نوشته این نامه تند را . خوانددارد، میبرمی همه اینها را امین افشار. دهد اهمیت نمی
  . جا هم گیرنده داده بودمبودم، به همه

ضداطلاعات من را خواست، این نامه چیست تو نوشتی؟ آنجا که مرا خواستند، یک اتاق 
نشسته بود پشت  درپیچی بود رفتم یک جایی، نورافکن را انداخته بود طرف در، بازجوپیچ

ازجو بدون مقدمه شروع کرد ، ب. یک اتاق وحشتی ایجاد کرده بودند. میز که شناخته نشود
بازي این چه گزارشی است شما کردي؟ چرا به همه فرماندهان اهانت کردي؟ کجا پارتی

گفتم مگر نشده؟ شما چرا اولاً این اتاق را تاریک . بازي شده، تبعیض شده، الآن پارتیشود می
. موضوعات بترسمشوي؟ من افسر جوانی نیستم از این درست کردي؟ چرا خودت دیده نمی

ترسم، از فرمانده خواهم اخراج بشوم، اخراجم بکنید، دیگر از تو نمینویسم میمن وقتی می
خواهم بروم، می. من به فکر آینده خودم هستم. ترسمترسم، از هیچ مقامی نمیلشکر نمی

من . درد نگرفتم، یک خاکی تو سر خودم بکنم درد و پا خواهم تا پیر نشدم، کمرمی
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. پرسید؟ براي اینکه تبعیض قائل شدندچرا می. صریح نوشتم، امضا کردم. توانم بمانم ینم
. کندمصالح سازمان ایجاب می :چرا من را عوض کردند؟ تو بگو چرا عوض کردند؟ گفت

. من حرف دیگري ندارم. کند در این سازمان نمانممصالح شخص من هم ایجاب می :گفتم
  . آمدمبلند شدم و از اتاق بیرون 

اش که ایشان بازداشت بشود حرف رود پیش فرمانده، میشود میهمان موقع بازجو بلند 
هم که  من. شود میاین را اگر افسران بفهمند، فردا بدعت . و خطرناك است زند می زیادي

 ، آجودان فرماندهمانده بودیمم کرد میبعدازظهر در دفترم کار  6ساعت . همیشه تا دیروقت
رفتی با  ،بنشین :گفت. آمدم احترام گذاشتم، ایستادم. تیمسار کارت دارد :آمد و گفت

ادبی شوم، من اصلاً آدم بیتیمسار من درگیر نمی :ضداطلاعات هم درگیر شدي؟ گفتم
من نیز . خوردگویم این سیستم به درد من نمیتیمسار من می. نیستم با کسی درگیر بشوم
، بازخرید شود میگویم من را اخراج کنید؛ اگر بازخرید میمن . خورمبه درد این سازمان نمی

من چیز دیگري . ، بازنشست کنید؛ اگر نه اخراجم کنید برومشود میکنید؛ بازنشست 
. من بروم تا پیر و بدبخت نشدم یک کاري براي خودم بکنم. خواهم، اصلاً طلب هم ندارم نمی

نفر اول تو را بفرستم بروي  ،م سال بعددهمن قول می :گفت. بله :ایشان گفت، گفتی؟ گفتم
کند، برگشتم طور که آدم ناراحت است، حرف زدنش را ملاحظه نمیدفعه همانیک. دافوس
تیمسار چقدر براي خودت عمر قائلی؟ ترکی به فارسی ترجمه بشود چیز دیگري  :گفتم
فردا . منظورم این نبود :گفتم !شی؟کُیعنی من را در عرض این یک سال می :گفت. آیددرمی

روي شوي، میو عوض میروي گیري، میگیري، محل سپهبدي میشما محل بالاتري می
؟ من گوید کی به تو قول دادهجدید می موقع فرماندهآن. منظور من این است درجات بالا،

ا شروع کنم؟ من خواهش دوباره با او کلنجار بروم؟ دوباره با او دعوا ر. فرستماصلاً تو را نمی
بعد ایشان دوباره صحبت کرد، من یک مدت قانع شدم، قبول . کنم اجازه بدهید بروممی

این آقاي ضداطلاعات خیلی . گیرمولی گفتم گزارشم را پس نمی. کردم دیگر گزارش نکنم
من گزارشم را پس . امفرستد بفرستد بزند در پرونده، هرکجا می. بد با من رفتار کرده

از این لحظه که رفتم مثل گذشته خدمتم را . کنمولی دیگر تیمسار گزارش نمی. گیرم نمی
 7الآن هم که تقاضاي استعفا و اخراجی دادم، ساعت چند است؟ الآن ساعت . خواهم کرد
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من بهتان قول . بروم 2ساعت که محل خدمت را ترك نکردم . شده، من سر خدمتم بودم
  .دهم که خدمت بکنممی

  یت مسابقه تیراندازيمدیر
گفته سرگرد فلانی را بفرست بیاید  لشکر، زنگ زد که فرمانده 3رئیس رکن یک روز
افتاد یک تعجب کردم فرمانده لشکر چه کاري با من دارد؟ خیلی کم اتفاق می. پیش من

من اتاقم . هم افسر قوي بود 3رئیس رکن. سرگرد پیش فرمانده لشکر، سرلشکر برود
من چک لیستی که شب قبلش . تلفن زنگ زد، من را احضار کرد. اول بودپایین طبقه 

میدان تیر رفته بودم، تیراندازي شبانه یکی دو تا واحدها را چک کرده بودم، نمره داده 
خواهد وگردش کار را که بایستی هر روز به فرمانده لشکر بودم، فکر کردم آن را می

نه  :آمدم بالا، گفت. گر خواست بگویم این استروي میزم بود، برداشتم که ا. نوشتیم می
زنگ  لشکرفرمانده . آن را بنویس برابر روش جاري برود بالا. کاري ندارم با چک لیست

. نه :دیشب با کسی درگیر شدي؟ گفتم. نه :اتفاقی افتاده؟ گفتم. زده شما را خواسته
  . شاءااللهخیر است ان :گفت

خاصی مرا گرفته بود که فرمانده  هزاران فکر کردم، استرس وترس لشکرتا دفتر فرمانده 
ات در لشکر تا حال کارنامه :نگاه نگاهی کرد و گفت. احترام گذاشتم، ایستادم. چه کارم دارد

و توپخانه لشکري و واحدهاي مستقل از شما رضایت دارند، دقت ها  خوب بوده، فرمانده تیپ
اما یک کار . کنممن هم از شما تشکر می .مه خوب استات هگیريات، سختعملت، پیگیري

یک مقدار آرامش . مهمی در پیش داري، بایستی آن کار را هم با آبرومندي به پایان برسانی
  . بود کند که تا آن موقع دیده نشدهپیدا کردم، تقدیر وتشکري می

، افشار پرویز امین. است افشار کند امینحالا این فرمانده لشکر که با من صحبت می
العاده متدین و پرویز فوق. تیپ بود معاون که در سراب وك امین افشاربرادر کوچک بی

یک سجاده همیشه آماده بود و به  گرفت در دفترشاش را به درستی مینمازخوان بود، روزه
 :گفت. گرفت، خیلی مرد متدین و پاکی بوداش را میخواند، روزهموقع نمازش را آنجا می

سوابق لشکر را هم نگاه کردم لشکر همیشه به گارد . مسابقات تیراندازي نزدیک است
خواهی کار می چه دانم میحالا ن. دفعه بایستی ببریداین. جاویدان و واحدهاي دیگر باخته
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هایت را بکن، از همین حالا برو بررسی. سیستم تیراندازي هم عوض شده شنیدم. بکنی
خواهم لشکر من می .خواهیها را آماده بکن، هر نحوي که خودت میدهی بکن، تیمسازمان
 :گفت .هایش تمام شدصحبت. مکرد میزده بهش نگاه طور بهتهمان. دفعه اول بشوداین

تیمسار اگر  :گفتم. بله بفرمایید :فرمایید؟ گفتاجازه می :ندارید؟ گفتم شما حرفی
عالی حمایت کنید، پشتیبانی کنید، و فرماندهان هم موظف بشوند با من همکاري  حضرت

شاءاالله تیم لشکر را برنده کنند و پشتیبانی مالی بشود، من به امید خداوند احدیت ان
دهم، همانی که خودت هم اشاره کردي با توکل به من به شما قول می :گفت. کنم می

  . چون مرد مؤمنی بود به توکل خدا اشاره کرد. خداوند احدیت من حمایتت کنم
لشکر سنگینی بود، سه تیپ پیاده دو گردان زرهی  گارد لشکر من برگشتم دفترم،

گردان توپخانه لشکري،  داشت، گردان مهندسی، گردان مخابرات، پشتیبانی لشکر، هشت
نامه کردم که واحدها اول یک بخش... اي تهیه کردمنامهمن بخش. بودند لشکرهاي  واحد

  . آمادگی داشته باشند، تا متعاقباً دستورالعمل ابلاغ شود
زي را بیاور هاي تیم تیراندانامه :گفت ،آمدمبیرون می موقعی که از دفتر امین افشار

به او نده،  :گفت. که سید هم بود معاونش هم تیمسار میرهادي بود. خودم شخصاً امضا کنم
اي که خودش امضا گیر بود، نامهالعاده سختچون خودش فوق. بیاور خودم امضا کنم

  . توانست رویش اما دربیاورددیگر کسی نمی ،کرد می
، شروع کردم از گروهان و آتشبار. ماي نوشتصفحه 50- 60من یک دستورالعمل قوي، 

 ،با چه شرایطی انتخاب کنند مراحل مسابقه چگونه است تیم را.گردان، تیپ، تا تیم لشکر
با چه شرایطی سرباز انتخاب کنند که . دویدندمرحله اول مسابقه هشت کیلومتر بایستی می

متر دویدن موانعی بود، بعد از هشت کیلو. بتواند هشت کیلومتر بدود، کم نیاورد، عقب نماند
هشت تا بود ، دیوار عمودي، زیر سیم خاردار، افتادن به چاله، درآمدن از چاله،  مثل اینکه
در . هاي موازي و افقی، بعد آمدن پاي خط آتشطور پشت سر هم، عبور از میلهاینها همین

، اینها این هدف الکترونیکی ساخت استرالیا بود. خط آتش هم یک هدف الکترونیکی بود
 5ثانیه،  15ثانیه فرصت بود بزنند، تعدادي  10تعدادي از اهداف. ندداد میفرمان از راه دور 
چهار  .بعد اینها نمره داشت و پایان تیراندازي، پایان مسابقه بود. هاي مختلفثانیه در مسافت

 ،شد میاگر در فاصله زمانی تیراندازي ن .مرحله بود و هر مرحله زمان خاص خودش را داشت
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پیمایی، عبور از موانع، تیراندازي پس از راه .نداشتاي  خوابید دیگر تیراندازي فایده می هدف
که براي تربیت و آموزش  را تمام اینها را در دستور العمل تشریح کرده بودم، کارهایی. بود

  . بایستی بکنند نوشته بودم
گروهان شب و روز تیراندازي یک ماه فرصت دادیم که این . کار از گروهان شروع شد

میدان . تیر اندازان را از هر آموزشی منفک کردیم که صبح بلند شوند برود میدان تیر. بکند
کیلومتري انتخاب  8توسعه دادیم پایین گردنه قوچک هم یک مسیر  تیر را در تهرانپارس
میدان  12آنجا  ،بار مهمات تا زاغه مهمات لشکراز اول ان دویدیم می کرده بودیم که هر روز

موانع . آیند بهانه نکنند که ما میدان تیر نداریمتیر درست کرده بودم که واحدها که می
استاندارد ساخته بودیم، گروهانها یک ماه کار کردند، بعد از یک ماه گفتم که گردان خودش 

م گردانی را به لشکر معرفی کردند، دو تی. انتخاب بکند یک تیم گردانی به لشکر معرفی کند
ماه فرصت دادم که تیم گردانی تمرین کند، بعد مسابقه بگذارند، تیم تیپی و توپخانه لشکري 

بعد آخر کار خودمان مسابقه . هاهمان کار را کردم، دو ماه فرصت دادیم به تیپ. تعیین بشود
تیم الف و تیم ب لشکر؛ بعد شب و : گذاشتیم، ما بین این چهار تیم، دو تیم انتخاب کردیم

  . روز با اینها کار کردیم
آنجا  .تمرین کردیم تیم در پرندكبا یک ماه اردو زدیم و  نهایتاً در میدان تیر پرندك
هم در  یکی. داشتند البته تمام واحدها خودشان میدان تیر .هم که میدان تیر سنتو بود

قبل از . گذاشتیم و دائمی هم شد، بعداً هم ماند که مسابقات را آنجا انجام بدهیم پرندك
. گرمی تیراندازي بکنندبشود، من تیم لشکر را آوردم آنجا که دست اینکه مسابقات آغاز

آورده بودند، که از خود سه نفر را . شنودزود آمده بود، فرمان دادن من را می فرمانده گارد
نفر فرمان بدهد، که فرمان یکنواخت بشود،  3یک از این فرمانده گارد اجازه بگیرند که کدام

، چند ثانیه است، اگر فرمان و دستور را بکشیدپنج ثانیه خیلی کم . رنومتر دستمان بودوک
گلوله محدودیت . دتواند اضافه بزنکشد، در آن چند ثانیه این تیم چندتا گلوله می طول می

، داد میفرمان  گوید من که آمدم یک نفرفرمانده گارد می. نداشت، زمان محدودیت داشت
من انتخاب شدم، خداوند . از هر واحدي هست او فرمان بدهد. ، رسا بودداد میخوب فرمان 

دهم، خودم فرمان می وقتی من. شود میطور ردیف یک چیزي را بخواهد انجام بشود همان
و  کشیدن، طول دادن، قطع کردن، شروع. کنددهد فرق میافسر دیگري که فرمان می با
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براي تیراندازان من که به صدایم عادت داشتند  .بس که همه اینها هم با سوت است آتش
  .بسیار بهتر بود

  تیم تیراندازي لشکر، اول شد
، بود مسیر مجزا از هم پیمایی سه تاراه. رفتیم پیماییسرانجام مسابقه شروع شد اول راه

پریدند و  می ابتدا یک چاله بود که از آن باید. هشت کیلومتر و هرگروه هم موانعش جدا بود
گذشتند در مرحله بعد از زیر سیم  می رفتند و می بعد یک دیوار صاف بود که از آن بالا

بیشترین . شتند موانع را رد شدند، آمدند پاي تیر، آن هم نمره داشد می خاردار فشرده رد
تا سکو نمره در مرحله تیراندازي بود تیر اندازي الکترونیکی که ساخت استرالیا بود پنج

 2و  1مرحله. شد میها نصب یک سکوي تیر بود، بقیه سکوها که در امتداد آن سیبل. داشت
دوم بدن، تمام بدن چهارم بدن، یکیم یکگفت میهایی بود، براي تیر اندازي آدمک. 4و  3و 
زمان کوتاهی داشت، . شد میند، آدمک ظاهر زد میاینها در فواصل مختلف دکمه ). کامل(

ند، اکثر نفرات سرباز زد میه لَهشرکت کنندگان لَ .شد می آدمک محو ،خورداگر گلوله نمی
دا خ. بودند از موانع عبور کردند، آنجا وقتی که فرمان دادم واحد من خودش روحیه گرفت

شاهد است من هم بدون نظر، بدون اینکه خداي نکرده به یکی اجحاف بکنم، زمان کشش 
قبل از آغاز هم یک . فرمان، صدور فرمان، قطع فرمان، با کرنومتر یک ذره تبعیض قائل نشدم

یکی هم براي ، افشار یکی هم براي امین کرنومتر هم بردم گذاشتم روي میز داوران و
  . ها راکنترل کنندگارد جاویدان که اینها هم زمان فرمانده
اصلاً دیگر جاي صحبت و جرزدن و بهانه آوردن . لشکر اول شد ،نمره اختلاف 1890با 
ها که رو به اهداف بودند، تیراندازي تمام شد و براي اینکه بگویم که تمام شده، تیم. نبود

جایگاه، خبردار دادم و با بلندگو اعلام کردم که مسابقه تمام گرد دادم به طرف همه را عقب
دیگر  افشار نمرات را هم بردیم و گزارش دادم امین. آورم محضرتاننمرات را الآن می. شد

    . شناختدست از پا نمی
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  1357حوادث سال : چهارم 
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  شرکت در دوره دافوس

زود شروع شد، تیرماه در کلاس نشسته بودیم ، چون امتحانی در  دافوس 1357سال 
انتخاب شده  سال قبل من براي دوره دافوس. کار نبود و انتخاب دانشجویان با فرماندهان بود

 به قولش عمل کرد و من را تیرماه سال بعد به دوره دافوس بودم که نرفتم ولی امین افشار
که سرلشکر  فرمانده دافوس. شدبودم جوایز تیم تیراندازي داده  هنگامی که دافوس. فرستاد
، در پادگان افسریه هست، 2تیپ مراسم در  10بود من را احضار کرد گفت ساعت  جهانبانی

. آید، شما هم دعوت شدید، فرمانده تیم اول بودید، بایستی آنجا باشیدفرمانده گارد هم می
سر . دادند گیري بود که نیم ساعت هم اجازه مرخصی نمیهم یک طوري سخت دافوس

سرتیپ نجیمی در این رابطه خیلی سخت  داشتیم معاون دافوسکلاس بایستی حضور می
کاپ را . بالأخره اجازه دادند و من خودم رفتم آنجا در مراسم شرکت کردم. کرد گیري می

چون کلاس . جا تسلیم فرمانده لشکر کردیم، و سریع برگشتم آمدم سر کلاسمگرفتیم، همان
  .خیلی اهمیت داشت

  با حوادث انقلاب زمانی دوره دافوس هم
یک روز در حال رفتن به خانه بودم که دیدم سربازها را در خیابان به صف کردند با 
تعجب پرسیدم چه خبر است؟ گفتند اینها براي کنترل خیابان و تظاهرات است، براي 

هرکس مان منتظر بودیم که کلاسها بهم بخورد و بگویند همه. آمدند سازي در خیابان آرام
تعطیل شود ولی ظاهرا به خاطر اینکه تعدادي از کشورهاي  برود واحد خودش و دافوس

هاي ما شرکت کرده بودند، کلاسها را ، در کلاسانند پاکستان ، هند ، مصر و اردنپیمان م هم
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دو  ما با حوادث انقلاب همزمان شد ما در دافوس تعطیل نکردند به همین دلیل دوره دافوس
 16و . کلاس 16 شد میکلاس داشت،  8هر بخش . 2و بخش 1بخش. بخش آموزش داشتیم

و در هر کلاس هم یک افسر ضد . نفر افسر خارجی هم حضور داشتند ، در هر کلاس یک نفر
صحبتی  ودیم و هرکسی در این رابطهاطلاعات بود که او را نمی شناختیم ما نظامی ب

. گرفتند، و حکمش بدون چون و چرا اعدام بود، میشد مین، درباره انقلاب وارد بحث کرد مین
  . با کسی شوخی نداشتند

هم داشتم از زمان دانشجویی تنها  اي داشتیم که با ایشان ارتباط ضعیفیدورهیک هم
وقتی . همیشه معترض بود سرتر است، و تردانستیم از همه ما مطلعکسی بود که ما می

گفت جناب سرهنگ ما را . دانشجو بودیم، در آمفی تئاتر، بلند شد، دستش را بلند کرد
به خاطر همین سوال همیشه . ؟ اسمش علی بودبرند می، چرا چهارنعل نبرند میسوارکاري 

در  کرد می م راهاي شوهر خاله ادرباره انقلاب همان صحبت.ند علی چهارنعلگفت میبهش 
امام کجاست و چرا رفته و از انقلاب و انقلابیون حرف . کرد میامام خیلی صحبت  مورد
وضعیت به حدي خراب بود که پدر به . نداشتیم جرأتکدام از ماها ولی هیچ. زد می

. نکند این ساواکی باشد گفت می. فرزندش، فرزند به پدرش، برادر به برادرش اعتماد نداشت
 در دافوس. کرد مین جرأتکسی . نکند من یک حرفی بزنم، فردا سر از فلان جا دربیاورد

علی چهارنعل را  1348سال . ند به نفر سوم اعتماد نمی کردندشد می دو نفر که سه نفر
هاي  شب از دست نیرو زار،شناخته و تعقیبش کرده بودند، ، فرار کرد در خیابان لاله

خواسته بپرد پایین، آنجا آنجا دیده بودند که رفت بالاي پشت بام، می. امنیتی در رفته بود
  .زدند و او را کشتند

  بازداشت برادر کوچکم توسط ساواك
م بروم خانه فامیلم، امکان شد میمثلاً من بلند  ها هم وضع به همین ترتیب بوددر خانه
یکی از برادرانم . بکنند با من حرف بزنند جرأتبکنم حرف بزنم، یا آنها  جرأتنداشت آنجا 

 اینها هر دو در خط. سال کوچکتر است 16از من  سه سال از من کوچکتر است، یکی دیگر
   .حتی برادر کوچکتر، به نام صمد، در دبیرستان بود. انقلاب بودند



  سلیمانجاه/ 116

  

که خودش هم افسر بود، بعد از خاتمه مدرسه دستور  لو، رئیس ساواك اردبیلحاج علی
مرخصی . بود 52خوشبختانه من مرخصی آمده بودم، سال . داده بود صمد را گرفته بودند

ها له زنان که صمد را بعد از پایان مدرسه ساواکیهایش آمدند خانه، لهکلاسیآمده بودم، هم
 2سال ر دانشکده افسريد. شناختما میلو رگفتم یعنی چه؟ من حاج علی. گرفتند و بردند

من بلند . ساواك کجاست؟ آدرسش را دادند :همشهري بودیم، گفتم .بودم 3 من سال بود،
با آقاي حاج  :چه کار داري؟ گفتم :یک آقایی آمد و گفت. شدم رفتم آنجا، دم در، در زدم

خودش من را . که بهش بگو سلیمانجاه آمده :چه کار داري؟ گفتم :گفت. لو کار دارمعلی
رفتم  .خیلی مرا تحویل گرفت .بفرمایید :گفت و برگشتو رفت . دوستم است ،شناسدمی
آمد و خیلی تحویل گرفت . آید پایین براي استقبال منها میلو از پلهدیدم حاج علی ،داخل

یعنی چه؟ گفتم بابا تمام  :گفت. العاده بد استحالم فوق :و گفت حالت چطور است؟ گفتم
این داداشت  :داداش من را گرفتی آوردي اینجا براي چی؟ گفت .خانواده مرا نگران کردي

رفتم دیدم این طفلکی را در . بیا برویم ببینیم :آره، نپرسیدي اسمش را؟ گفت :است؟ گفتم
. افتدز نفس میقدر هم گریه کرده، دیگر دارد اآن یک زیرزمین، نمور و تاریک زندانی کردند

است با دیدن این زیر زمین من که افسر بودم یک حالت  .وحشت کرده، محصل جماعت
ترسی؟ این برادر خودت بود این بلا کشی؟ از خدا نمیخجالت نمی :خاصی پیدا کردم ، گفتم

. برادر من نه، برادر یک یهودي :گفتم... نه، ببخشید، به خدا قسم :آوردي؟ گفترا سرش می
سال  19ین بچه به این کوچکی که سال آخر دبیرستان است، این چند سالش است؟ با ا

؟ پاسخ داد در هر صورت کنند میطوري رفتار فهمد؟ ایناین سیاست چه می. بیشتر ندارد
خورده من خواسته بودم یک. طوري رفتار کردمطوري نگفته بودم، اشتباه کردم اینمن این

گفتم نصیحت کردي؟ این تا آخر عمرش با تو و آبا و . بکنمباهاش صحبت کنم، نصیحت 
طفلی . شد بدتر ،داداشم من را که دید ،در هر صورت صمد آمد. شود میاجداد تو خوب ن

این انقلابی بود، از . ، آمد و دست و صورتش را شست و برداشتم آوردم کرد می هق گریههق
 .تر شدآن روز دیگر انقلابی

ها و آموزان، ایجاد وحشت و ترساندن این بچهیري و تهدید دانشهدف ساواك از دستگ
  .آموزان مدرسه بودعامل اطلاعاتی و کسب خبر از معلمان و دانشعنوان استفاده از آنان به
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این را  االله مروجآیت گفت میپدرم . کرد میبرادر دیگرم وقتی در خانه با پدرم صحبت 
اینها صحبت ... ند، در مسجد و نمازکرد میاینها تبادل اطلاعات . گفت و این یکی این را گفت

آمد، با پدرم بعد از نماز می. گرفتنددر اینجاها بیشترین اخبار را از روحانیون می. ندکرد می
 هم مد، صکرد میبود، با او صحبت  1320آن برادرم که سه سال از من کوچکتر است، متولد 

آنها هاي  ور به صحبتگوشش این کتاب جلویش بود ولی دانشجو شده بود، 52که از سال 
لیسانسش را که  ،56سال . آمدوري که آخر کار انقلابی از آب درطاین شد که آن. شد می تیز

 )کنونی )ع(محل دانشگاه امام حسین ( هنگ نوجوانان تهران، رفت و در ،در کرمان گرفت
فتوا داد سربازان از ) ره(که حضرت امام خمینی  کرد میافسر وظیفه شد ، آنجا خدمت 

یک مدتی هم ما از او با خبر . از آنجا فرار کرد 57سال  فرار کنند، ایشان همها  پادگان
موقع نارمک که این کجاست؟ من آن زد میبه من زنگ  پدرم به طور مدام. نبودیم
پس  گفت می. م که بابا هستش، سر خدمتش، حالش خوب استگفت میدروغ . نشستم می

م سرش شلوغ است، سربازي است گفت میگیرد؟ زند؟ چرا او تماس نمیچرا او زنگ نمی
  . خودت سربازي کردي. دیگر

 آوردمی او را به اردبیل ریزرود از تبتا یکی دو ماه بعد از فرارش آن یکی داداشم می
امام را مستقیم به هاي  ، اعلامیهبه اردبیل بیاید کرد مین جرأت شده بودچون شناخته

  .د تا در اردبیل توزیع کننددا می از تبریز هم به عوامل دیگري. آوردتبریزمی
خانه و بابا و ننه را دیده بود، گفته بود  ها خودش آمده بوددر یکی از این توزیع کردن

  .گردم، من آمدم شبانه هم برمیکنند میمن را تعقیب 
مردم دل پري ازش . انقلاب پیدا و دستگیر کردند بعد از پیروزي روز دوم رالو  حاج علی

. ن نبوداعدامش کردند، تنها ای گرفتند و همان اردبیل .داشتند، این نتوانست فرار کند
   .ندکرد می ند دستگیر و محاکمهداد میلو  شناختند وهرکس رامردم می

  مورد حمله انقلابیون قرار گرفتم
طوري بود که بایستی از جلوي دانشگاه تهران رد  مسیرم یک روز در بازگشت از دافوس

بعد از ظهر بود که کلاس  4حدود ساعت . آمدممتري نارمک میم و از آنجا تا سیشد می
دانشگاه تهران در  از جلوي شد، من سوار ماشین پیکان خودم شدم، وحرکت کردم تاتعطیل 
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. رد شوم، با لباس فرم نظامی بودم، لباس شخصی پوشیدن کاملا ممنوع بود خیابان انقلاب
یدان انقلاب در حرکتند و دیدم تعدادي جوان از سمت شرق به غرب خیابان آزادي نزدیک م

به  .به من برخوردند ، با آن حرارت انقلابینفر شهید داد 6شگاه دهند که امروز دانشعار می
ها کیپ ایستاده بودند، جمعیت که من را با لباس نظامی دلیل این که ترافیک بود ماشین

ها را کردم ، شیشه سریع ماشین را از داخل قفل. دیدند، حمله کردند تا من را پایین بیاورند
  . دادم بالا، اما جمعیت شروع کردند، تا شیشه ماشین را بشکنند که من را بیرون بیاورند

پرسیدند که این چه کار  .جلو آمدند و مانع شدند .بودند هاي آگاهیانسان ،بین جمعیت
کرده؟کسی را کشته؟ به شما سنگ انداخته؟ فحش داده؟ مانع حرکاتتان شده؟ مانع 

این رنگ . بتان شده؟ این یک افسر است و ممکن است افکارش هم عین افکار شما باشدانقلا
ترسانید؟ کنید؟ چرا میلباسش اینجوري است چه تقصیري دارد؟ چرا ماشینش را خراب می

یک خیابان فرعی دست راست بود . کشید؟ نهایتاً جلوي جمعیت خشمگین را گرفتندچرا می
کت کن به این خیابان و من را به آن خیابان فرعی هدایت و به من گفتند که سریع حر
ها ریخته و یک مقدار از دستم زخمی شده بود، رفتم داخل کردند ، داخل ماشین هم شیشه

   .رفتم تا به خانه رسیدم فرعیهاي  آن خیابان و از مسیر
 وقتی وارد خانه شدم مرا با وضعیت عجیبی دیدند لباسهایم پاره و دست و صورتم

 اول فکر کردند باکسی دعوا کردم بعد که حادثه را شرح دادم از فرداي آن .زخمی شده بود
روز خانواده مانع شدند که با ماشین بروم گفتند با اتوبوس برو اینطوري بیشتر امنیت داري 

  .ممکن است این حادثه باز هم تکرار شود
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  سیاست، خط قرمز ارتش
و  مزي که به ما آموزش داده شده بودخط قر. شناختیمما خط قرمز را می در دافوس

اگر . کنیم وارد سیاست نشویمکه می هایی توي مغزمان کرده بودند، این بود که در صحبت
ها، ها و هنديولی این پاکستانی. بریدندیم، زبانمان را از بیخ میشد میوارد سیاست 

. ند که حد و انتها نداشتشد مینظر و بحث سیاسی وارد قدر در اظهاربخصوص پاکستان، آن
هندوستان و پاکستان آزادي عمل و بیان  دیگر کشورها مثل ما بودند فقط دانشجویان

ند و اظهار نظر شد می خیلی علنی درسیاست وارد .توانستند اظهارنظر کنندداشتند و می
ند گفت می. ندکرد میشان خیلی راحت انتقاد  وزیرجمهور و نخست مثلاً از رئیس .ندکرد می

آدم دزدي  ،یکییا این آدم پاکی است ولی آن. ها را داردکند ولی این ضعففلانی تلاش می
خیلی صریح . کنداندوز است، از موقعیتش سوءاستفاده میاست، دستش کج است، مال

ند و ما را در کرد میند و صحبت زد میدر تمام امور سیاسی مملکت روان حرف . ندگفت می
  . توانستیمولی ما مطلقاً نمی .گذاشتندجریان می

توانستیم وارد بحث جالب این است اولاً اطلاع نداشتیم، اگر هم اطلاع داشتیم نمی
. ندکرد میآنها ضمن اینکه اطلاع داشتند از اوضاع و احوال مملکتشان، صحبت هم . بشویم

آن  ،زند بندند و حول یک محور چرخ می می که چشمش را بودیمموجودي ولی ما مثل 
ولی آنها کاملاً . گذرد چه خبر استچه می ما اطلاع نداشتیم در مملکت. طوري بودیم

   .ند، مطبوعات آزاد داشتندکرد میند، مطالعه شد میرفتند، وارد  می
که اوضاع و احوال بیرون، به دانشکده راه  کرد میدیدیم، رژیم تلاش اي که ما میدوره
هاي مردم را از نظام خواستند که اینها عمق انقلاب و ناراحتی به خاطر این نمی. پیدا نکند

به کشورشان منعکس  تا خواستند سرپوش بگذارند و اینها متوجه نشوندمی. متوجه بشوند
. نشکده و وضعیت کلاس بودندسازي و آرامش جو کلاس و دا و همیشه به فکر آرام. نکنند
ند در کرد مینداشت سر کلاس وارد بحث سیاسی بشود، و همه سعی  جرأتکس هیچ

هایشان طوري باشند که از نظر عنصر ضداطلاعات تفسیر بد نشود و دانشجو زیر صحبت
  . سوال نرود

ه ها کباشحتی در راحت .ندکرد می خیلی شدید و دقیق، کنترل .این وضعیت حاکم بود
ها خودش را به آن جمع ند، یکی از ضداطلاعاتیشد میدو، سه نفر باهم دور هم جمع 
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داشت که  البته ضداطلاعات یک عامل اصلی در دافوس. کرد میرساند و کسب اطلاع  می
و یک تعداد عامل هم داشت که اینها به عنوان کمک یا . عضو سازمان ضداطلاعات بود

مزدور که یک تعدادشان با پول، یک  مخبر یا ند، به نامکرد میاشخاصی که آنها را یاري 
تعدادشان، البته آنها خیلی رذل بودند، با وعده و وعید دریافت مشاغل حساس و درجه اینها 

-دوستی و شاهشان منعکس بشود به عنوان شاهند براي آینده که در پروندهکرد یمرا دلگرم 
یک تعدادي از اینها بودند . پرستی و از این قبیل و در رشدشان اثرگذار باشدپرستی و میهن

. کنند میرسیدند که سر در بیاورند که چه صحبتی که بلافاصله به آن جمع دو، سه نفره می
هرکسی . دهی شده کاري انجام بدهدتوانست آنجا سازمانو کسی نمیاختناق عجیبی بود، 

اشخاص دوست  ها و یا ازوضعیت انقلاب، روند انقلاب و رهنمودهاي امام را در داخل خانواده
  . ندکرد میو نزدیک که داشتند، کسب 

. سازي داشتیمآگاهیک برنامه یک ساعت و نیمه تا دو ساعت به نام  ها در دافوسصبح
سازي آمد اهیکی از افسران ضداطلاعات به عنوان آگ 57صبح اواخر مهر ماه سال  8ساعت 

و این  کنند میگذرد، چه اهدافی را بیگانگان تعقیب علیه کشور چه میکه بگوید در منطقه 
که الآن وضعیت  داد میبه پشتیبانی بیگانگان، و در داخل توضیح  داد میانقلاب را ربط 

ند و ارائه کرد میهایی را آماده فیلم. ها چه کسانی هستندکنندهلیدرها و هدایت. چیست
 .ندداد میند حتماً نیم ساعت هم بایستی فیلم نشان کرد میاگر نیم ساعت صحبت . ندداد می

قایان پرسیدند آآخر جلسه می. ند که دانشجویان را آگاه کنندکرد میبعد روي آن فیلم بحث 
. خواستند ببینند ایده و افکار این دانشجوها چیستسوالی دارند؟ این هم هدفمند بود، می

   .به حرف بیایند ند که دانشجویانزد میاینها تلنگر 
تا مسئول آگاه  ،من پیش آمده بود که جلوي دانشگاه براياي  با توجه به حادثه

چنین  :گفتم. بفرمایید :گفت. دستم را آوردم بالا ،سازي پرسید کسی سوال دارد بپرسد
، هایش را پانسمان کرده بودم، مشخص بوداتفاقی براي من افتاده و دستم هم که زخم

اجازه بفرمایید ما با لباس شخصی بیاییم، در داخل دانشگاه، هرکسی  :گفتم .نشان دادم
، صبح هم مان بگذاریمایمان را داخل کمدهایهلباس ،یک کمد شخصی براي خودش دارد

ولی . یک مقداري زود بیاییم لباسمان را عوض کنیم، سر صبحگاه با لباس نظامی برویم
صورت خوشی . وآمد نکنیم، چنین وضعیتی پیش آمدهدر خیابان با لباس نظامی رفت
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خواهیم با آنها درگیر بشویم، و درگیر هم بشویم کاري  ما هم خداي نکرده نمی. ندارد
آیند، ما یک کاه کوچکی در مسیرشان هستیم آنها مثل سیل می. م انجام بدهیمتوانینمی
هیچی نگفت، من در دلم گفتم که بایستی  مسئول آگاه سازي. بردشورد و میو می

کلاس تمام شد، تازه بیرون آمده . گیرنده نیست ایشان برود اجازه بگیرد، خودش تصمیم
اصلاً به هیچ نحوي کلاس . تئاترید بروید آمفیدفعه دیدیم که گفتند بیایبودیم که یک

رفت سر کلاسش توانست عقب و جلو بشود، هرکس بایستی میثانیه هم نمی 30درس
ها بعد گفتند که نیازي نیست خارجی. هاوجود خارجی نشست، بخصوص با توجه بهمی

، نده دافوسفرما جانشین آمدیم نشستیم، دیدیم. بیایند، فقط دانشجویان ایرانی بیایند
او حرف نزد، رفت پشت تریبون، با مشت زد . سرتیپی بود، آمد و خبردار داد و بلند شدیم

طرف را نگاه طرف و آننشستیم، کمی این! خیلی خشن. بنشینید: روي میز، روي تریبون
زن  خواهد چادر سرش کند و تو خیابان حرکت کند اینآن افسر کیست می :گفت. کرد

خواهد چادر به سر کند، وقتی فرمانده گفت که آن دانشجو کی بود که می ،صفت کیست
صفت اش بیاید و برود، این زنبه دانشکده بیاید و چادر به سرش کند از دانشکده به خانه

تر بشود کیست؟ من دیدم که اگر ساکت باشم، چون دانشجویم، این ممکن است جري
جملاتی مناسب هم در  .بلند شدم گفتم که من بودم. یایدهاي دیگر هم دنبالش بحرف

  .پاسخ بیان کردم
دانشجوها یک تعداد دست زدند، خوشحال شدند که من جواب دادم، غرغر و همهمه 

دم در هم دو تا دژبان . دژبان، دژبان: فرمانده دید خیلی بد شده، نهایتاً داد زد. شروع شد
دانید که گفتم متأسفم تیمسار، شما نمی .گیرند و ببرنداینها آمدند که من را ب. گذاشتندمی

. درجه باید من را جلب کند و ببردحداقل یک افسر هم. کندیک افسر را سرباز جلب نمی
این جلسه  ،رودررو نشومبا شما ولی من به خاطر اینکه . متأسفانه آموزش هم ندارید :گفتم
  . بیرون روم میکنم، خودم  شده را ترك مینفرین

بعد رفتم پاسدارخانه، پاسدارخانه هم درست دم در ورودي . رفتم بیرون، در را کوبیدم
افسر نگهبان گفت که چی  .رفتم آنجا و خودم را به افسر نگهبان معرفی کردم .شمالی بود
. رودخواهی چه کار؟ افسر که زندان نمیزندان هم دارید؟ پرسید می. هیچی :شده؟ گفتم

وقتی جریان . خواهم بروم داخل زندان، ایشان نگذاشتمن می. جرم من خیلی زیاد است :گفتم
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تواند  می ينهایتاً تو افسر. تواند تو را زندان بفرستدغلط کرده او نمی :گفت ،را بهش گفتم
گوید، سرتیپ دیدم راست می. هم مسائل دیگري دارد مگر بروي دادگاه آن. بازداشتت کند
   .پیش ایشان نشستم. ، در اختیارش نیست که افسر را به زندان بفرستداختیاراتی دارد

اول تصمیم گرفتم اصلاً . ضداطلاعات آمد، تا بازجویی کند که ده دقیقه نگذشته بود
بعد دیدم نه، بایستی بگویم، از خودم دفاع کنم، من چیز بدي . به اینها بازجویی پس ندهم

   .نگفتم
ها به همان دلیلی که ماشینم الآن خرد شده، شیشهگفتم اجازه بدهید استاد به 

سر  ،شکسته، خودم زخمی شدم، با لباس شخصی بیایم، ولی اینجا لباس نظامی بپوشم
یک تیمسار  ،در مقابل این منطق. طوري آسیب نبینمبنشینم که این کلاس با لباس نظامی

شد، در جمع اهانت به یک قدر عفت کلام نداشته بافرمانده دانشکده فرماندهی و ستاد این
من از اول هرکس آمد بازجویی کند به این مسئله اشاره کردم ، چیز . افسر ارشد بکند

و از منطق و حرفی که زده بودم دفاع . ها مغایر از هم درنیایددیگري نگفتم، که بازجویی
، اهانت دوم که اشاره به اهانت این که خیلی بد بود. م که منطقی گفتم، صحیح گفتمکرد می

  . بزرگی بود
واقعاً اشتباه . ها هر چه فکر کردند دیدند که اشتباه کردند این. ساعت آنجا ماندم 48من 
مثلا جلسه بعد این افسر که درس  .موضوع را اداره کنند ،توانستند بهتر از این می کردند
صلاح ندانستند که با لباس شخصی  مسئولانقول ضداطلاعات بگوید  از داد میسازي آگاه

نه اینکه فرمانده بیاید بدون بررسی با عصبانیت این گونه همه چیز را به هم . تردد شود
با آن عقل  کرد میاین فکر . ترسیدندالبته علتش هم این بود که همه از هم می .بریزد

ا با این برخورد ناقصش، اگر در مقابل من نایستد، با من برخورد نکند، مقامات بالا فرد
در صورتی که من حرف غیرمنطقی . خواهند کرد که در مقابل این حرف چرا ساکت ماندي

در . توانم کاري بکنمنمی. ترسی؟ بگو نهترسی؟ چرا از موقعیتت مینزدم، چرا از خودت می
گفتند من تعهد بدهم که از این پس با  ،هر صورت بعد خواستند که کار را جمع و جور کنند

عین توپی که به دیوار . ولی من اهانت نکردم. رماندهان درشت حرف نزنم، اهانت نکنمف
گردد به طرفت، حرفی که به من زده برگشته به طرف خودش، چیزي اضافه من بزنی، برمی

  . نویسمخواهم، کتباً هم نمینگفتم، و معذرت هم نمی
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سال  3- 4من بچه نیستم که، ممکن است شما  :گفتم .نصیحت کرد جانشین آمد و مرا
خواهی بکنم؟ چرا ؟ چرا معذرتمگر من چه گفتم. اشیداز من ارشدتر باشید، منصف ب

سر نیستم، چرا باید تحقیر بشوم؟ من این کار را بهکنید؟ من افسرم، خاكتحقیرمان می
  . رفتم خانه ساعت، 48شب بود، بعد از  7-8بعد آمدند و بخشیدند و ساعت . کنمنمی

کسانی بودند که آشنا داشتم، آدرس منزل ها  اي دورهالبته از هم... ها نگرانخانه هم بچه
با کسی در این  کرد مین جرأتاین مسائل چیزي بود که در تلفن هم کسی  .دانستند را می

. هطور شدرفته بودند در خانه و گفته بودند این. رابطه صحبت کند، اختناق در این حد بود
گفته بودند بحث علمی بوده، و با استاد درگیر شده و آنجا . البته شرح ماجرا را نگفته بودند

  .دانستند اتفاقی خاصی برایم نیفتاده استآید؛ وخانواده میدارند، مییکی، دو روز نگه می

  حمزه 21و لشکر  سرهنگ ورشوساز
شان بازنشسته یا به که سرهنگ به بالا بودند، همه هاییآن کارکنان دافوس از اساتید و

نام ه عناوین مختلف حذف شدند، ولی آنهایی که ماندند، قابل مطرح هستند و اساتید ب
 دهیسازي و سازمانبودند، یکی از اینها سرهنگ فروزان بود که بعد از انقلاب در پاك

شده بود، ، مورد اعتماد نظام و شناختهنظرو کلیدي ارتش ایشان صاحب هاي حساس رده
کل  عراق فرمانده اروند و بعد از آن فرمانده ژاندارمري بعد از آن هم در آغاز جنگ ایران و

  . کشور شد
، افسر جدي، باشرف، معتقد به انقلاب و از ورشوساز العابدینبعد از او سرهنگ زین

کسانی بود که خودش را در پیروزي انقلاب و روند انقلاب، پایداري انقلاب، بقاي انقلاب، 
ایشان اولین شغلی که بعد از . حاضر بود شهید بشود و افسر مدیر و مدبر و باسوادي بود

با  1لشکر از فرماندهی تیپ قرار شد که  .بعد بود 2لشکر  1انقلاب پذیرفت فرماندهی تیپ
حمزه به قول  21لشکر ادغام بشوند و  ، به اصطلاح بگوییم گارد جاویدان با لشکر گارد2لشکر

   .معروف تشکیل بشود
. حمزه بود و لشکر را براي جنگ ایشان هدایت کرد 21لشکر ایشان اولین فرمانده 

که به منطقه رفت و در جنگ شرکت  بود حمزه و اولین لشکري 21لشکر اولین فرمانده 
  . کرد
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، دزفول 2در پادگان تیپ . حرکت کرد به منطقهفرمانده لشکر تک و تنها روز یکم مهر 
 .آنجا ستاد تشکیل داده بودند ،)سازيلاستیک(ند تایرسازي گفت می زمینی بود ویک زیر

که  کرد میاز آنجا دستورات را صادر  .و فلاحی ملحق شد به ظهیرنژادو آنجا  بهایشان رفت 
  . العاده زحمت کشیدایشان فوق. مستقر بشوند و کدام واحدها کجا بیایند

از آنجایی که این دو لشکر از لشکرهایی بود که . ادغام این دو لشکر کار هرکسی نبود
بعد طوري شده بود که به هر . اعدامی و تیربارانی زیاد داشت، و این روي پرسنل اثرگذار بود

داده  مأموریت ،افسر جزء باشد، چه دار، چه افسر ارشدشخصی، چه افسر باشد، چه درجه
را انجام بدهد، امکان دارد فردا نیز مورد  مأموریتکه اگر فلان  ، تردید داشتشد می

کوچکترین مسائل را بایست ... بازخواست قرار بگیرد و اینها نیز اعدام بشوند و زندانی بشوند و
را براي اینها یم، فرق گذشته و حال کرد میها صحبت شکافتیم، ساعتبراي اینها می

شکافتیم اصلاً معنی و مفهوم حکومت دینی را براي اینها می. یمکرد میآوردیم، تفهیم  درمی
مرجع تقلید ما الآن  مسلمانیم وما . هاي دیگر داردکه حکومت دینی چه فرقی با حکومت

  . فرمانده ماست
ایشان با . این کارها را کرد در هر صورت خلاصه عرض بکنم که این شخص ورشوساز

در مورد  ظهیرنژاد. العاده قاطع بودافسري قاطع بود، فوق وياختلاف پیدا کرد و  ظهیرنژاد
 درباره. و اختلاف پیدا کردندخوشایند ایشان نبود  که زد میهایی بعضی مسائل یک حرف

نشسته که این افسر حیف است باز گفت می اياالله خامنهحضرت آیت ،نماینده امام ،ورشوساز
 و رفت. بودجلوتر سلیمی  یک سال از ایشان. وزیر بود موقع هم سلیمیآن. برود وزارت دفاع .شود

از . بود اشاره کردم، ایشان افسر قاطعی. به عنوان مشاور در وزارت دفاع کارش را شروع کرد
وزیر یک مقدار یا یکی دو مورد را . پاره بودآمد، فعال بود و آتشبیکاري و روزمرگّی بدش می

ان خانه بازدید کند، و نظریاتش را در این موارد به ایشبه ایشان محول کرده بود که از وزارت
آستین را زده بود بالا و با تمام علاقمندي مو را از ماست کشیده بود، براي  ورشوساز. بدهد

یک هفته صبر کرد، دیده . هر مورد یک کتابچه تنظیم کرده بود، آورده بود، داده بود به وزیر
. خوانمپیگیري کرده بود، وزیر گفته بود می بود از عکس العمل وزیر خبري نیست دو سه بار

بلافاصله . این فکر کرده بود که اینجا این را آوردند براي روزمرّگی و مثلاً اموراتش بگذرد
. کنید من نیستماش را نوشته بود، داده بود به آقاي سلیمی که آنی که فکر میبازنشستگی
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دارم، با نطلبی از شما . نشینم خانهمی روم میدهم، اگر نباشد من اگر کار باشد انجام می
بیند  را هرموقع می مااش و در هر صورت بازنشست شد، رفت خانه. ندارم يروزمرگّی من کار

  .همیشه معلم ماست .کند توصیه به دقت، فعالیت، تلاش می

  ساختار گارد شاهنشاهی

یکم، دو گردان بود، گردان هی، که شاملگارد جاویدان شاهنشا. گارد سه تا واحد داشت
حفاظت مرکزي کاخ شاه به عهده . تمام پرسنلش کادر بودند، وظیفه در آن نبود. دومگردان
ها اینها بودند، در رفت و آمد شاه، امنیتش، تأمینش اینها بودند، در مسافرت. اینها بود
بعد از آن عوامل زیادي بود که از این دو گردان پشتیبانی . ها بودند گاه ایناستراحت

   .ندکرد میهایشان را برآورده ند و نیازمنديکرد می
چتربازي، رنجر، شنا، تیراندازي، خیلی . ها را دیده بودنداز نظر آموزشی اینها انواع دوره

  . جاویدان بوداین دو گردان که به قول معروف خیلی مورد توجه بود، گارد  .زبده بودند
هم از قدیم بود،  لشکر گارد .آباد بودمرکز آموزشی گارد در سلطنت بعد از گارد جاویدان

ند، در احتیاط استراتژیکی نیروي زمینی گفت میمرکز  1 لشکر. گارد نبوددر مجموعه ولی 
که گارد  مجموعه خواستند بالا ببرند، اول محل فرماندهبعداً که محل فرمانده گارد را می. بود

خواستند ببرند بالا، گفتند طور که میهمان .سرتیپی بود، شد سرلشکري، بعد شد سپهبدي
گفتند که بیاوریم  ؟اش سپهبد باشدعناصر یا عوامل زیر امر این گارد کیست که فرمانده

، این نیاز باشد براي امنیت تهران ممکن است همواحدي که در تهران هست، در مواردي 
 بالاخره این مجموعه به نام گارد شاهنشاهی. اختصاص دهیم سازمان گارد بهلشکر رزمی را 

   .گذاري شد نام
سه . بود 28لشکر  و 64مانند لشکر این لشکر یک مرکز سازمانش مثل لشکرهاي پیاده، 

تیپ پیاده داشت، دو گردان تانک مستقل داشت، گردان مهندسی داشت، گردان مخابرات 
این را از . ، که هشت گردان توپخانه داشتداشتداشت، پشتیبانی داشت، توپخانه لشکري 

نیروي زمینی منفک کردند، گذاشتند زیر امر که سازمان بزرگ بشود، بتوانند فرماندهانشان 
، ضمناً در احتیاط که این شد لشکر گارد ضمن این. بالایی داشته باشند هاي و محلجات در

  .استراتژیکی نیروي زمینی نیز بود
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  فرار شاه
. ، در طبقه چهارم، که آسانسور هم نداشتیک آپارتمانی خریده بودم. 70یداننارمک، م

گذاشتند جلویم که بروم با صرف چایی و رفع خستگی، لیستی را  مده بودم خانهآاز دانشکده 
م، شد میلیست را گرفتم و از خانه بیرون آمدم از جلوي درمانگاه نارمک که رد . اینها را بخرم

مرتبه یک سرم پایین بود و در افکار خودم غوطه ور بودم. نشاط را در مردم خیلی واضح دیدم
سرم را بالا کردم، دیدم یک دختر خانم جوانی است، یک . دآقا بفرمایی :دیدم که یکی گفت

خانم از چه بابت  :قدر از قضیه پرت بودم، گفتممن آن. جعبه شیرینی گرفت جلوي من
. دهندخیرات می... ها خرما و شکلات و شیرینی وشنبهآخه پنج. شنبه که نیستاست؟ پنج
تازه من . کرد؟ لغت فرار را به کار برد دانی شاه فرارگفت مگر نمی. بله :گفتم! آقا :گفت

قدر براي من عجیب بود، از یادم است، آن. متوجه شدم و دست بردم از این شیرینی برداشتم
شاءاالله هایش بود، از آن یک دانه برداشتم و گفتم که انهاي زبان، از آن کوچک آن شیرینی

قدم رفته بود، چه احساس کرد  بعد ایشان یک. که هرچه زودتر انقلاب پیروز بشود خواهرم
یکی دو قدم آمدم، . برنداشتم. خوري؟ گفتم به همه برسدفقط یکی می :، گفتدانم مین

جالب است، قریب به . ها و آقایان زیادي برخورد کردمبه خانم. بابا تنها این نیستاي  دیدم
ند، نشاط، خنده بر لبشان بود و در کرد میشیرینی توزیع . اتفاق نیز، اکثراً طبقه جوان بودند

ها برخوردم و نشاط خانه به تعداد زیادي به این شیرینیپست چهارراهاین خیابان تا برسم به 
گنجند و آن کسانی هم خوشحالی را در مردم دیدم که در پوستشان نمی. را در مردم دیدم
ند، دومی کرد میقناعت ن خوردند آنها نیز با خوشحالی و نشاط و به یکی همکه شیرینی می

  . داشتندو سومی را هم برمی
گریه شاه هم هنگام سوار شدن به هواپیما براي من هم جالب بود و هم تعجب کرده 

، قدرت مطلق بود، چرا در عرض این مدت طولانی بیدار چند دهه پادشاهی کرده بود بودم
به شاه زده شد، قیامی  42 خرداد 15البته یک تلنگري با قیام  ؟نشده و گریه نکرده بود
خرداد باید به خودش 15این آدم نیز با آن تلنگر . دنیا فهمید. نبود که کسی نفهمد

، چرا به کنند میحمایت  روحانیطوري از یک اند؟ چرا مردم اینآمد، چرا مردم ناراضی می
  شاه پشت کردند؟ 
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گوید راست دوبار بگویند، دیگر این مییکی . شود می، باورش شود میبشر اغفال 
. قدرت مطلق در جهان است، هرچه بخواهد همین است، هرچه بگوید همین است. گویند می

فکر کرد که دیگر این نهضت مرد، دفن . خرداد را نیز فراموش کرد15و آن جریان و نهضت 
وند نهایتاً این شاه شتر میروز آگاهمردم روزبه. دانست این دفن شدنی نیستدیگر نمی. شد
خواهد اعتراف کند که به اش در پاي هواپیما چه معنی دارد؟ آیا پشیمان است؟ آیا میگریه

مردم ظلم شده؟ آیا از اطرافیانش ناراحت است که چرا بهش اخبار و اطلاعات غلط دادند؟ آیا 
موقع فراموشم ، هیچکرد میاي که شاه در هنگام سوار شدن به هواپیما بهش ستم شده؟ گریه

  1. اش یادم است، آن چهره معنی و مفهوم گوناگونی داردآن چهره. شود مین

  بهمن و داستان دستگیري من 22
دو تا برادر بودند، برادر بزرگش همان بود که . یک آدم گردي بود، چاقالو فرمانده دافوس

  . ، سپهبد بودکرد میگذاري براي شاه جلوي کالسکه درفش کاویانی را حمل در تاج
مختلف مردم روز به روز انقلاب را پیش میبرد و ما هاي  هاي ما ادامه داشت و حرکت کلاس

دیگر آن ... بهمن صبح بلند شدم22تا اینکه روز  .نسبتا از عمق روند کار انقلاب بی خبر بودیم
شان افتاد پیشنهاد ها بعداً دوزارياحمق. که لباس شخصی بپوشیم ه بودنددادروزها به ما اجازه 
لباس . این اجازه را دادند. لباس شخصی بپوشیم و بیاییم دانشکده بهتر است من منطقی بوده و

بردم، کار در کپی و مدارکی که آن روز بایستی سر کلاس میپوشیدم، کیفم را برداشتم، پلی
اینها را . بردیم سر کلاسیم، میکرد مینوشتیم، مسئله حل بایستی می هامنزل هم داشتم، شب

  . رفتیمآمد، میایستادیم، اتوبوس می راه سمنگان، آنجا میگذاشتم توي کیفم، آمدم پایین، سه
هاي کیوسک تلفن را بریدند و تلفن نیست و همان نقطه که من رسیدم، دیدم تلفن

مدت زیادي معطل شدم در خانه تلفن . سرویس نیامدیک کمی ایستادم، . ها شکستهشیشه
نیم ساعتی . راه سمنگان بود، آن هم قطع شده بودکیوسک تلفن هم درست سه. نداشتم

  . ایستادم، دیدم اوضاع جور دیگري است، مثل هر روز نیست

                                           
به دنبال فراگیر شدن انقلاب اسلامی و به بن بست رسیدن رژیم شاهی محمد رضا پهلوي از ایران  1357دیماه  26 .1

  .فرار کرد
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. العاده داشتیمنظم و انضباط فوق. بعدي بودیمما را ناآگاه نگه داشته بودند، یک
دیدم وقت . با آن اوضاع، این انضباط من را وادار کرده بلند شوم بروم سر کلاس بهمن22

وضعیت و . ماشین بگیرم بروم، ماشین نیست! گذشت و عجیب استرس دارم، چه کار کنم
خانه یک خواروبار فروشی بود، گفتم بروم ازش اجازه جلوي پست. اوضاع چیز دیگري است

حوض دفعه متوجه شدم عرض خیابان را که به طرف هفتیک. بگیرم از تلفنش استفاده کنم
دیگه من فهمیدم که . رفت، آوردند کیسه شنی چیدند و تعدادي پشتش سنگر گرفتندمی

  ! ؟بگویم چی دار مغازهخودم را سبک نکنم، بروم به . کلاس بی کلاس
شهري، هایی بود که روي آن نوشته شده بود داخلی، بینچهارراه نارمک صندوق

آنجا که من رسیدم، دیدم یک . خانه بودارجی، این سه تا صندوق پست در چهارراه تلفنخ
سرگرد . ها به نام من را صدا کردنفر از پشت این سنگرها، یا به قول معروف کیسه شنی

. دیدم من چه بکنم. من ایستادم، تکان نخوردم. کشمت، تکان نخورفلانی تکان نخور، می
همان یک قدم که برداشتم . ها، کنار دیوارتکیه دادم به آن صندوقیک قدم کشیدم . ماندم

ترسیده  دانم میمن ن. هاعقب، یک گلوله درست از کنار گوشم رد شد خورد به آن صندوق
یک مرد جوانی بلند قد، خیلی بلند قد، ایستاد جلوي من، خطاب کرد به  بودم یا نه ، ولی

گفت افسر . شما بکشید؟ گفتند این افسر گارد است آنها، خجالت بکشید، هر رهگذري را باید
خواهید اصلاً محافظ شاه باشد، جرمش چیست؟ چرا بایستی بکشید؟ چرا می! گارد باشد

بکشید؟ از کی اجازه گرفتید؟ کسی که تیر را شلیک کرده بود داد زد پس چه کار کنیم؟ 
ته تشکیل شده، بفرستید کنید، کمیبگذاریم اینها راست راست بگردند؟ گفت نه جلبش می

نه اینکه . کنند میاش را و باهاش برخورد سوابقش و پرونده کنند میالآن کمیته، آنجا بررسی 
این نگذاشت من تکان . شما در خیابان هرکسی را دیدید بکشید، بگویید افسر گارد است

  . بخورم، ایستاد جلوي من و با اینها واقعاً درگیر شد
یک ماشین آمد و نفري که پشت خاکریز . ذاشتند به بالا برودگها را هم نمیماشین

بري، ایشان را می :به راننده گفت. سنگر گرفته بود آمد بیرون و مسافرهاي آن را پیاده کرد
هوائی جلوي خیابان  يشمالی پادگان نیرو دهی، درِدر کمیته نیروي هوایی تحویل می

من را از ماشین پیاده  .گذاشتند ماشین رفت و آمد کنددر آن خیابان هم نمی. بود سبلان
کردند، حالا آن آدم بلند قد، دو نفر آدم انتخاب کرده گذاشته پهلوي من، دو نفر هم آنها 
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، دو نفر طرفدار من، که من را توي راه نکشند، کنند میچهار نفري من را اسکورت . گذاشتند
  . ار آنهادو نفر هم طرفد

گذاشتند ها نمیطرفآن. من را پیاده کردند تا بقیه راه را پیاده برویم خیابان دماوند
زنند این ها داد میبامدر حال حرکت بودم که متوجه شدم از پشت. ماشین رفت و آمد کند

شید کبِ :او از آن بالا گفت. استبرید؟ همراه من پاسخ داد افسر گارد طوري میکیه که این
ولی آن دو نفر که  .دو سه تا تیر هوایی هم تیراندازي کرد. کنار من این را راحتش کنم

   .طرفدار من بودند مانع شدند به من تیر اندازي شود
من و . خانه بردند به مسجد در جنوب خیابان سبلانبالأخره من را از جلوي تلفن

ناپذیري به محض رویت مسجد، خدا شاهد است امنیت وصف. همراهان وارد مسجد شدیم
هاي مسجد اما مشاهده کردم فرش. با خود گفتم، مسجد آمدم و راحت شدم. احساس کردم
کنند و جاي دیگر تفنگ جا خشاب پر میاند، یکجا مهمات ریختهاند، یکرا جمع کرده
در قسمت دیگري . دهندکنند و به آقایان میساندویچ درست میکنند، جایی هم تقسیم می

جا شبیه بود جز به همه. العاده شلوغ بودفوق. کنندنام میهم تعدادي جمع شده و ثبت
. گذاشتند بنشینم و نه تکیه بدهمنه می. جا نگه داشتندساعت آن 5- 6من را هم . مسجد

مذاکره نمود و برگشت و گفت برویم پادگان بالأخره یک نفر از همراهان رفت با مسئولان 
با لحن . دوباره نگرانی و اضطراب سراسر وجودم را فراگرفت. نیروي هوایی تحویل بدهیم
  .کردندرفتار میآمیز خیلی خشن، تند و اهانت

  مرا تحویل افسر نیروي هوایی دادند
آنجا . روي هواییهمان در شمالی پادگان نی. یا حاتمی خیابان خاتمی تا اینکه رسیدیم

شما تحویل بدهید  :گفت. یک سروان نیروي هوایی دم در بود. خواستند ببرند تومن را می
از این . چی را تحویل بدهید بروید :اینها تحویل دادند و رفتند ، به این سروان گفتم. بروید

هم بپرس من را کجا گرفته، چرا گرفته، اتهامم چیست؟ به من علامت داد آرام باش من 
طبیعی با من قدم بزن، سروصدا نکن،  :تا آن چهار نفر رفتند، به من گفت. ساکت شدم

 :گفتم. دوست قدیمی هستیم. زنیالعمل نشان نده، اعتراض هم نکن، با من قدم میعکس



  سلیمانجاه/ 130

  

تو یک خدمتی به من کردي، که بابام آن خدمت را به . چرا :گفت. آورمجا نمیه من شما را ب
  شما کی هستی؟  :گفتم. تان ببرد کنم شما را به خانهماشین آماده می الآن یک. من نکرده
برادرم آنجا بود ، از فرمانده  ،آمدم لشکر گارد .ام بودماه پیش عروسی 7- 8من  :گفت
ولی . ساعت مرخصی بگیرم، برادرم بیاید در عروسی و جشن من شرکت کند 48 قرارگاه

از دوستان و  فرمانده آن قرارگاه هم علی رزمی(اجازه مرخصی نمی داد فرمانده قرارگاه 
هر کاري کردم فرمانده اجازه نداد و آخر کار هم به من گفت آقاي ). همقطاران من بود

ام را ول من کار و زندگی. ات استات است که عروسیسروان برو بیرون، یعنی چی؟ عروسی
  . المرخصی استساعت مرخصی بدهم؟ این دائم 48به برادرت  کنم

هوائی که در این شرایط هنوز لباس نظامی به تن داشت ادامه داد با  يسروان نیرو
 ن بیایم که شما را دیدم شما ظاهرا از میدان تیروخواستم از پادگان بیر می ناراحتی
آمد که با سروان رودررو  می به یادم و من کاملاً کرد میطور صحبت  سروان همین .آمدید می

به من احترام  و یک سروان نیروي هوایی سرش را انداخته پایین آن روز ،یادم آمد ،شده بودم
طور همان. ها خیلی حساس بودیم به احترام گذاشتن، به احترام نظامیموقعآن. هم نگذاشت

فهمید  ،او برگشت. سروان آقاي :صدا کردم. من ایستادم. رفت داشت میسرش پایین، عصبی 
فکر  :من چیزي نگفتم؟ گفت :گفتم. خواهمواالله من ندیدم، عذر می :گفت. براي چه صدا زدم

نه عزیزم، من معترضم چرا اخم  :گفتم. کنم که شما معترضی چرا احترام نگذاشتممی
زم گفتم عزی. من ایستادم که جدي ببینم چرا ناراحت است. کردي؟ باز هم اخمش باز نشد

  چرا ناراحتی؟ 
خودم است آمدم تا برادرم که در قرارگاه لشکر سرباز  جناب سرگرد فردا عروسی :گفت

با  .مرخصی نداده ،مرخصی بگیرم بیاید عروسی اش سروان علی رزمی است، از فرمانده
. دست سروان نیرو هوائی را گرفتم، بردم دفتر خودم. عصبانیت من را از دفتر بیرون کرده

فرستادم یک چایی آوردند و تا این چایی بخورد، من . کف بوددفتر خودم هم پایین بود، هم
ها این بچه تهران :گفتم که علی چرا به این سرباز مرخصی ندادي؟ گفت. زنگ زدم به رزمی

الآن  :گفتم. المرخصی استاین هم دائم. آیند مرخصیکردند، چپ و راست می امکلافه
 ،بهش مرخصی ندهیم. قطار ما هم هست، همبرادرشه ایشان عروسی. کندموقعیت فرق می

خاطر ه گفتم ب. خاطر توه برگشت گفت که حالا ب. صورت خوشی ندارد ناراحت از اینجا برود
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. ساعت مرخصی را بهش بده، برود 48تو . ستیقلبش را شکخاطر این سروانی که ه من نه، ب
گفتم علی چرا تلفن . دوباره زنگ زدم. دیدم تلفن را قطع کرد، بدون خداحافظی، با عصبانیت

. گفتم نه! دهم دیگرساعت مرخصی بده، می 48را قطع کردي؟ گفت من چه کار کنم، گفتی 
گفتم علی چانه بزنی . یعنی معترض بود. گفت االله اکبر بعد با اعتراض. سه روز مرخصی بده

سریع برگ مرخصی را امضا کن، . سه روز را بده همین الآن برود. شود میچهار روز 
  . اش مانده بودرفت و برگ مرخصی را گرفت و رفت، در حافظه سروان. آیدفرستم می می

تاده بود که این همان افسر ماه بعد از آن حادثه دیده بود یادش اف 6- 7حالا من را که 
 ،شد میروز در ذهنم مرور  و من خاطرات آن زد میرفتیم و سروان حرف  با هم راه می. است

 نه، الآن بفرستمت، در منطقه: گفت. حالا من را رد کن بروم :گفتم. یدطپحالا من قلبم می
د دیدم همان صدا کر. اق است، بگذار صدایش کنمتبرادرم داخل ا. ممکن است اذیتت کنند

   .پیکان خودش کرد من را سوار ماشین. سرباز است که برایش مرخصی گرفته بود
ساعت طول کشیده بود  12بعد از ظهر بود این قصه دستگیري تقریبا  6حدود ساعت 

من را در میدان وثوق پیاده کرد ، گفت از اینجا ماشین . هوا تقریبا تاریک شده بود
من از . اتاینجا پیاده برو، بگذار هوا کاملاً تاریک بشود بعد برو خانهاز . گذارند رد شود نمی

نفر  7-8دیدم . نزدیک درمانگاه نارمک شدم. 70خواستم بروم میدانآنجا پیاده آمدم، می
. من ایستادم تا اینها بروند، متفرق بشوند. کنمدیدم اگر بروم برخورد می. جوان آنجا ایستادند

. امدند سریع عرض خیابان را رد شدم، رفتم آن دست تا بروم خانهمتفرق ش بعد از مدتی
دیدم اگر برگردم، ببینند . ها از جلوي درمانگاه رفتند ولی توي میدان ایستادنددیدم این آدم

سرم را انداختم پایین که دارم . توکل به خدا، بالأخره بایستی من را ببینند. شود میبدتر 
 کنند میدوباره اینها دستگیر . گفتم دوباره گیر افتادم. آمدند طرفم آنها من را دیدند،. روم می
  . کمیته برند می

علیکم جناب دیدم اینها آمدند، حدود هشت قدم مانده، همگی با هم گفتند سلام
شان دانشجو و جوان فهمیده البته همه... سرگرد، حالت چطوره؟ احترامی به من گذاشتند

یک مدتی اینجا کمتر رفت و آمد کن و هرچه خواستی به ما  یکی گفت جناب سرگرد. بودند
نان و سبزي خوردن وهر چی لازم داري، فاسدشدنی به ما بگو، . بگو، خریدت را هم ما بکنیم
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توي خانه چند روزي استراحت کن تا اوضاع آرام شود ممکن است شما . آوریمخریم، میمی
   .را اذیت کنند
، اصلاً آن اذیتی که آن روز منقلب شدم که حساب نداردبت مردم قدر من با این محآن

. خصوص در آن مسجده ب .موقع، زجري که من کشیده بودم، همه از بین رفتاز صبح تا آن
ام برطرف شد، تا رسیدم به خانه و ام برطرف شد، ناراحتیرفتار این دانشجوها اصلاً خستگی

قدر شان گریه کردند، یکی آنهمه. بودندکوچک  هایمبچه. ها دیدند در چه وضعی هستمبچه
  .خانمم خیلی نگران بود ... گریه کرده بود که خوابش برده

  ها در اوایل انقلاب بلاتکلیفی نظامی
. نگران بودند چه خواهد شد. ها را فرا گرفته بودبعد از پیروزي انقلاب بلاتکلیفی نظامی 

داشتند، دستگیر کردند، و اگر اتهام  چون بالاتر از درجه سرهنگی آنها را که اتهاماتی
سرهنگ به پایین هم که آنهایی که اتهامی داشتند، شاکی . نداشتند، بازنشست کردند

داشتند، آدم کشته بودند، یا به دستورشان آدم کشته شده بود، اینها را جلب کردند، دادگاه و 
انده که ماها بودیم، از مباقی. سازي انجام گرفتیک نوع پاك. سازي شدندپاك... اعدام و
شویم؟ چون همان ؟ ما چه میکنند می؟ چه کار شود میمان اطلاعی نداشتیم، چه آینده

درنتیجه . ندداد میطبقه توحیدي را سرموقع یک تعدادي آگاهانه یا ناآگاهانه، شعار ارتش بی
  . کنند می، با ما چه کنند میما هم در خانه نشسته بودیم، که ببینیم چه 

اسفندماه بود که به فرمان حضرت امام در تلویزیون اعلام پانزدهم یا چهاردهم تا اینکه 
رفتیم بایستی می. بودیم موقع دافوسخوب، ما هم آن. ها بروند سر کارهایشانکردند نظامی

سخت بود که الآن بروند پادگان  ها کارشان خیلیرفتند پادگانآنهایی که بایستی می. دافوس
ها مختلف بود ، طبقه وظیفه بود، سرباز طبقات در پادگان با همکارانشان ادامه خدمت بدهند

افسر ارشد  بعد تازه افسرها هم افسر جزء داشتیم،. دار بود، طبقه افسر بودبود، طبقه درجه
این . تکلیفشان معلوم شده بودیم تیمسار گفت میولی امرا را که به قول معروف . داشتیم

ها که الآن برویم چه طبقات نیز با هم مسائلی داشتند از نظر اطاعت و برخوردها و روش
  .کرد میدر پادگان؟ چه برخوردي با ما خواهد شد؟ آنها مسائلشان فرق  شود می
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  اندازي دافوس راه
کپی بود، کتاب بود و استاد بود و رنگ بودیم، پلیبودیم، همه یک ولی ما که در دافوس

وضعیت تطبیق ما با انقلاب و رفتارهایمان با . ما بودیم، نقشه وضعیت بود و اسلاید بود
بلافاصله همان روز که گفته بودند، مثل اینکه پانزدهم اسفند بود . یکدیگر خیلی راحت بود

هاي آگاه دشمن هاي ناآگاه، تعدادي آدمچشمتان روز بد نبیند، یک تعداد آدم ،دافوس رفتم
هاي خیلی دور، از یک موزه داشت، خیلی وسایل جنگی باارزش از گذشته و خائن، دافوس

سلاطین خیلی دور، در آن موزه مانده بود، چند سلسله پادشاهی، هرکدام وسایلی بود، 
گري، در آن شتند، کارهایی داشتند، چیزهایی داشتند از نظر نظامی و نظامیاي دااسلحه
از آنها را  هر کدامهم، در صورتی که ه ها را ریخته بودند ب تمام این. شد میداري موزه نگه

 که این مگر. خریدندخواست بفروشد یک قران ازش نمیبیرون می اگر هرکسی برداشته بود
همه . داد میآن هم این پول را به اینها ن. خریددید و مین را میشناسی بود و آیک عتیقه

کمدها را، قفل را شکسته بودند که ببینند در این  ،هاپایهچیز را به هم ریخته بودند دانش
درد بخوري ه فکر کرده بودند در اینها پولی هست، چیز ب. آید یا نهچیزي گیرشان میها  کمد
   .در و پنجره را شکسته بودند. ودندب همه را شکسته. هست

، با لباس بود که رفته بودم دافوس 7من روي همان نظم و انضباط که داشتم ساعت 
پایه بخش یکم، دانش. روي؟ گفتم دانشجو هستمدژبانی بود دم در، گفت کجا می. شخصی
 8تا بقیه بیایند ساعت . یدخودم را معرفی کردم، اسمم را دم در نوشتند گفتند بفرمای. هشتم

آن امرا رفتند و از یکی از اساتید که . شده بود ، دیدیم که از فرماندهان قبلی خبري نیست
 به نام سرهنگ ستاد هدایتی به عنوان فرمانده دانشکده فعالیت داد میرا به ما درس  4رکن
جمع شدیم خودش را به عنوان مسئول معرفی کرد و دوباره خیرمقدم گفت و  .کرد می

دانید که الآن جو ایجاب پیروزي انقلاب را تبریک گفت، و خیلی روراست برگشت گفت می
توانست به سرباز دستور بدهد برو در نمی که یعنی این. کند کارها را خودتان انجام بدهیدمی

ا جمع کن و یک دستی روي میز و صندلی بکش، محوطه را هاي شکسته رآسایشگاه شیشه
. پایه شروع کندپایه هست، برود از دانشگفت آقایان هرکس در هر دانش. یک جارو بزن

هاي شکسته اگر هست جمع کنید و براي تدریس و آموزش پایه را تمیز کنید، شیشهدانش
ها را هم شکسته، لباسها  کمد.یدگوما آمدیم سر کلاس دیدیم واقعاً راست می. آماده کنید
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لباس  ،هرکس از روي اتیکت. اتیکت داشتیم. طور انداختند زمینسالم نگذاشتند، همین
موقع . شویی تمیز کنیم و بپوشیمخودش را از زمین جمع کرد، برداشت که بدهیم خشک

انداز كیم، نه خاکرد میشیشه را با دست جمع . جمع کردن شیشه هم وسایل نداشتیم دقیقاً
یک پزشکیار بود،  بود نه جارو دستم را شیشه برید و خون آمد، خوشبختانه در بهداري

جالب است . پایه را نظافت کردیم، میزها را دستمال کشیدیمآمدم دوباره دانش. پانسمان کرد
ند کرد میهمه با هم کار ... کنم، تو این کار را بکنمن این کار را نمی گفت میکس نکه هیچ

بعد دیدیم که . هاها که تمام شد، یک دستمال خیسی هم کشیدیم روي کف کلاسا شیشهت
یک تعدادي  ،ها هم پاك شدهشیشه. هاي سالم را پاك کردندتعداد زیادي هم رفتند شیشه

  . شدندهم مشغول کشیدن و تمیز کردن گردوخاك میزها 
بخش یکم . یکم، بخش دومبخش : سالن دو بخش بود. حالا آمدیم سالن را نظافت کنیم

در این . شد میهم بایستی نظافت  این دو بخش. طبقه بالا بود، بخش دوم طبقه پایین بود
هر کلاس محوطه خودش مشخص . گفتم کی تمیز کند ندارد. فکر بودیم کی تمیز کند

کپی بود، یک دریچه کمدهایش هم بیرون، جاي پلی. اش مشخص استدر ورودي. است
انداختند که یا کار در منزل کپی را مینجا قفسه خاصی داشت، از بالا پلیداشت، هرکس آ

گفتم محوطه هر کلاسی مشخص است، . کلید داشت. بردیمداشتیم میاز آنجا برمی... و
تواند بگوید بیایید تقسیم کار شده، دیگر الآن کسی نمی. هرکس محوطه خودش را تمیز کند

ها، سریع شروع قبول کردند بچه. دش را تمیز کندنه؛ هرکس محوطه خو... جمعیدسته
  . ها نیز همان کار را کردندآن یکی. کردیم

ها نیز تکانی بخورند، و مثل آن روز به نظافت گذشت و این کار ما باعث شد که وظیفه
، شما هم کنند میشان گفته بود، این دانشجوها افسرند، افسر ارشدند، نظافت اینکه فرمانده

  . یواش کارشان را شروع کردنداینها هم به قول معروف یواش. شما هم کار کنیدبجنبید، 
هاي بعد از نظافت فرستادند شیشه. اسفندماه بود که کلاس ما رسماً دائر شد 20از 

-درهاي آسیب. ها را درست کردندشکسته را پیمانکار آمد شروع کرد از بالا به پایین شیشه
ند این کرد میهمه فکر . بازسازي خیلی به سرعت پیش رفتیعنی . دیده را تعمیر کردند

کاري که اینجا مانده مسئولیتش با اوست، او باید از زمین برش دارد و خیلی با علاقمندي 
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دانشکده طوري نبود که اساتید .اساتید مشخص شدند. سازي انجام گرفتنظافت و پاك
  .پذیر باشندآسیب
فقط از اساتید طبقات بالا، امرا رفته بودند، تیمسارها رفته بودند و . ندداد میدرس  

  . یکی، دو نفر نیز که ماهیتشان مشخص شده بود آنها را هم برداشتند
ایشان از آنجا بلافاصله شغل . مثلاً سرهنگ فروزان آنجا استاد بود. تعداد قلیلی بودند
اساتیدش مشاغل  دافوس. بود شغل گرفت رفت 2آنجا استاد رکن گرفت رفت، ورشوساز

شده بودند، خوبی گرفتند، مثل اینکه اینها در پیروزي انقلاب نقشی داشتند، شناخته 
ها آمدند هایی دادند و جوانهمه اینها را مسئولیت. هایی داشتندهایی داشتند، فعالیت تلاش
استادها جدید بیشتر . که رفته بودند، طبقه بعدي جایشان را گرفته بوداي  طبقه. ي کاررو

االله ، آیتیی مثلخصوص بعدازظهرها علماه ب. شد می کمبودهاگذاشتند، جبران وقت می
آمدند از این علما می و تعداد دیگري مقام معظم رهبري ، شهید بهشتی و اردبیلی موسوي
ند خصوصیات فرمانده کرد میخصوص تأکید ه ب .ندداد میهاي صدر اسلام را درس جنگ

البلاغه، صفات حضرت علی، رشادت حضرت علی، سفارشات حضرت علی به اسلام از نهج
رزمندگان، تمام اینها یعنی تلاششان بر این بود که فرماندهان اسلام داراي چه شخصیتی، 

 بر شد میشان تمام هم اینهایی که دوره چون دافوس. چه صفاتی بایستی باشدداراي 
به قول معروف اینجا منبعی بود . گرفتندهاي بالایی را میشان مسئولیتگشتند واحد همه می

براي تزریق به واحدها، یک هیئتی هم تشکیل شده بود که آقاي کتیبه و فروزا ن و چند نفر 
  .دیگر در این هیئت مسئول پاکسازي بودند

   اتمام دوره دافوس
یکی که واحد رزمی . را نداشتند مأموریت افسران این دانشکده چون در واحدها نبودند،

این  ولی به دافوس. ند که این گردان را بردار ببر خیابان فلانداد میبود، ناگزیر بود، دستور 
به قول معروف اینها پاك مانده بودند و اینها چون حرف و . ها واگذار نشده بودمأموریت

، کرد میو طرفداري از رژیم  کرد میحدیثی درشان نبود، مگر کسی که خودش خودنمایی 
توانست به بقیه اینها ، اینها بودند که آسیب دیدند، نظام میکرد می، سخنرانی زد میحرف 

بودند که با  دیگر و تعدادي فروزان سرهنگه و مهدي کتیب سرگرد. شغل بدهد اعتماد کند و
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هایی ند و به اینها مسئولیتکرد میهایشان را بررسی ند، پروندهکرد میافسرها مصاحبه 
  . شناخت من را خواست که بفرستد ارومیهحتی من را کتیبه می. ندداد می

، و من را بفرستد به عنوان فرمانده )خانه( چون آنجا خدمت کرده بودم در پیرانشهر
خواهم از کاروان جلو گفتم مهدي من نمی. من قبول نکردم. هاي مهابادتیپ در یکی از تیپ

دهم بعد از پایان پذیرم و به تو هم قول میمن مسئولیت. خواهم عقب هم بمانمبیفتم و نمی
ولی من الآن . روم میکنم، هرکجا گفتید در طرح تقسیم شرکت می دوره، دوره که تمام شد،

، در رده گردان و تیپ و لشکر و تاکتیک کلاسم مانده، رسیده بودیم در تاکتیک به سپاه
آموزش . یم تا رسیده بودیم سپاهکرد میند، مسائل راجع به تاکتیک را حل گفت میها را  این
خواندم این را خیلی علاقه داشتم، با علاقمندي درس می(آمد که  بود و من حیفم می سپاه

م علاقمند بودم این آموزش را ببینم، امتحانش را ه. محروم بشوم از ادامه دوره) در دافوس
. به قولی من نمره داشته باشم که بتوانم مدرکم را بگیرم. نماند ناقص بدهم، ضمناً دافوس

دهم بعد از پایان دوره گفتم شرافتاً به تو قول می. روراست بهش گفتم و ایشان قبول کرد
. مرخصی هم نروم، همان روز که آنجا تمام شد مستقیم بیایم اینجا، هر شغلی دادي دافوس

آمدیم از دانشجوها، از . گویم کجا بروپس برو در طرح تقسیم من می. گفت خیلی خوب
هایمان تعدادي دوره را ناقص گذاشتند، رفتند مسئولیت گرفتند، رفتند واحدها، دوره هم

  .شدندرفتند ستادها و مشغول کار 
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  حمزه 21و منتقل شدن به لشکر  التحصیلی از دافوس فارغ

توانستند دیگر نمی. 1لشکر این گارد جاویدان را بعد از انقلاب اسمش را گذاشتند 
لشکر گارد هم شد  .پیاده مرکز 1لشکر اسمش را گذاشتند . جاویدان بگویند لشکر گارد

. بود بود او هم از اساتید دافوس یانعطارسرهنگ  1شکر لاولین فرمانده . پیاده مرکز 2لشکر
در تهران در یکی از این  هاروزدر آن  انیعطار. اعدامش کردند، کمونیست از آب درآمدبعدها 

برد، بین مردم نیازمند توزیع رفت یک چیزهایی میجنوب شهر، میخصوص ه مناطق، ب
. خیلی سخنرانی کرد. کرد میدرباره انقلاب صحبت  کرد و سخنرانی میخودش هم . کرد می

غرب موقع بازداشت فرمانده منطقه  البته .بازداشت شد انیاش درآمد، عطار یک مرتبه پرونده
مرکز . تشکیل شدهاي این گارد مجموعه یگانادغام از  21 لشکر. بعد هم اعدام شدبود و 

 سازمان را البته همه. که همان لشکر گارد بود مرکز 2و لشکر  مرکز 1 ، لشکرآموزشی گارد
. گرگان رفتند که آن موقع تیپ بود 30 به لشکرهم یک تعدادي . ندادند 21 به لشکر

  .21 تعدادي هم دادند به لشکر
 2در تقسیم من منتقل شدم به لشکر. التحصیل شدمفارغ از دافوس 58تیرماه سال  
همان روز مستقیم من رفتم آجودانی لشکر، . حمزه 21لشکر گوییم مرکز، که الآن میپیاده 

فرمانده لشکر سرهنگ . آجودانی لشکر بیوگرافی ما را تهیه کرده بود، برد پیش فرمانده لشکر
اي احبهداشت، مص نسؤالاتی از م سرهنگ نیکزاد. دو، سه ماه بعدش سرتیپ شد. بود نیکزاد
کرد، مراحل خدمتی را، وضعیت زندگی را پرسید، نهایتاً روي همان پرونده من  نبا م

از رئیس آجودانی پرسیدم من کجا بایستی بروم؟ گفت شما . دستوراتی داد و آمدیم بیرون
پرسیدم راهنمایی کرد، ستاد تیپ . ، پادگان قصر1جاست تیپهمان لشکر که همین 1تیپ
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 .بود سازورشو العابدین دفتر فرمانده تیپ سرهنگ زینسرم را انداختم پایین و رفتم . کجاست
  . باسواد و مسلط و قاطع و وفادار و دلسوز انقلاب ،افسر منضبط

  138مسئولیت فرماندهی گردان 
در زدم و وارد شدم، خودم را معرفی کردم استقبال خوبی کرد، خیرمقدم و بعد در 

احوال تیپ را از  و  دفترش دو تائی نشستیم کسی نبود، وضعیت تیپ را به من گفت و اوضاع
واحد به درد من  نظر استعداد پرسنلی، لجستیکی، آموزشی، انضباط و این مسائلی که درآن

و اما به . 140و  138، 131: بعد گفت که در ترکیب سازمانی ما سه گردان داریم. خوردمی
فعلاً وسط کار را گرفتیم،  138علت کمبود پرسنلی همه را جمع کردیم یکجا به نام گردان 

خواهم فرمانده این گردان شما را می. بریم کارها را پیش میشاءااللهیواش انداریم یواش
من تاکنون هرکجا رفتم، هر مسئولیتی به من محول . مشکلی که نداري؟ گفتم نه. بگذارم

البته از (یک لبخندي زد، . کنماین دفعه نیز به همان نحو من قبول می. شده استقبال کردم
 2هم استاد خوب رکن در دافوس. شناختمایشان را می )دافوس( فرماندهی و ستاد دانشکده
فرماندهی  ،پرسیدم براي چی خندیدي؟ گفت اکثراً الآن به علت مشکلات بعد از انقلاب.) بود

تعجب  ،بلافاصله قبول کرديولی شما چانه نزدي و . کنند می، قبول نکنند میرا استقبال ن
من اطاعت . در خصوصیاتم در مرامم چانه زدن روي دستور فرمانده نیست :گفتم. کنممی
هایش که اشاره کرد به قدیمی ضمن صحبت. یک مقدار هم حاشیه صحبت شد. کنممی

مجلس معارفه  برویم. وقتت را نگیرم :بودن ساختمان پادگان قصر، صحبتش تمام شد گفت
خداحافظی کردم و آمدم و موقع آمدن، صدایم کرد گفت وسیله . گذاریما صبح میرا فرد

نداري بگویم وسیله گفت اگر . گفتم یک پیکان دارم، با آن آمدم. بله، دارم :داري؟گفتم
  . نه، یک پیکان دارم :گفتم. برسانند

واحد دیدم رفتم در . معرفی انجام گرفت. با همان ماشین آمدم خانه و فردا آمدم سر کار
. رفتیم، یک سال است در واحدها نیستیم و کلی فرق کرده دافوس 57که ما تیرماه سال

من بعضاً . بخصوص از نظر نظم، انضباط، نگهداري، آموزش، اوضاع و احوال چیز دیگري است
العمل به اینها نشان بدهم، بعد به خودم قبولاندم که من خواستم عکسخوردم، میتکان می
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ساعتی ناظر باشم ببینم  48. العمل نشان بدهمالآن نبایستی حرفی بزنم، نبایستی عکس
  . شناخت بهتري داشته باشم. اوضاع و احوال چیست

فقط یک دفتر دستم بود، ! ساعت من روزه سکوت گرفتم، حرف نزدم، هیچی 48
دیدم که من . روز دوم من ذهنیتم یک مقدار عوض شد. مکرد میم یادداشت مشاهدات را تما

هاي آدم. چیزهایی هم هست. طور هم نیستم که هیچی نیست، آنداد میکه عمومیت 
یک تعدادي . اینها را من شناسایی کنم. هاي باشرفی هم هستندمثبت، مؤمن، معتقد، انسان

و  ستوان بیات ،ستوان ضرابی ،وان تیمور گودرزياز این آقایان را شناسایی کردم مانند ست
اینها . ، آنها را هم یادداشت کردم، درجه و اسم و شهرت و شغلشان و ستوان آرام سرگرد کیا

  . ساعت گذشت 48را هم یادداشت کردم، 
. اي از پادگان قصر، نشاندمساعت این عزیزان را احضار کردم در یک گوشه 48بعد از 

همه هم تعجب کرده بودند، ایشان از راه نرسیده، اینها را چطوري شناخته، چطوري دور هم 
 48راست مشاهداتم را با اینها در میان گذاشتم و گفتم که در عرض این  رو. مع کردهج

. توانید کمک مؤثري به من بکنیدهایی دیدم که میهاي مثبتی دیدم، آدمساعت شما را آدم
خواهم، بعد هم در کمک فکري می اول از شماگویم، لذا من اشکالاتی که دیدم بهتان می

گی  دسته خواهم و ضمناً طوري نباشد که این کار ما دوعملاً کمک میعمل که وارد شدیم 
ریا به خاطر رضاي خدا، بی. از اینها نباشد... ایجاد کند و اینها بگویند تیم سفید و تیم سیاه و

  . شاءاالله کار را شروع کنیمآستین را بزنید بالا و ان
کردم و گفتم اول کاري  بیانرا  بعد از اینکه اینها را مطرح کردم، اشکالات و مشاهدات
ها برنامه سین را قبلاً در آسایشگاه. که باید بکنیم تنظیم برنامه سین و اجراي آن است

نوشتیم، ساعت بیداري ، از فلان ساعت تا فلان ساعت نظافت شخصی، بعد می. یمزد می
صرف صبحانه  هرسیدیم بنظافت اماکن عمومی، حتی اداي فرایض دینی، همه اینها را بعد می

آمد بالا، بعد جمع شدن براي قرائت و بعد بازدید فرماندهان از فرمانده گروه، دسته تا می
منطقه تجمع گردان براي اجراي . رفتیم سر صبحگاهدستور گروهانی و گردانی، بعد می

. کشیداین برنامه از لحظه بیداري تا شروع آموزش دو ساعت طول می. مراسم صبحگاهی
ند برنامه سین، که در این مدت دقیقاً فرماندهان، عواملشان گفت میین دو ساعت را مجموع ا

ند که حتی فرمانده به آنجا شد میمطمئن . ندکرد میو اماکنشان را هرچه که داشتند بازدید 
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شده، چند نفر دیشب  رسد که امروز چند نفر مریض دارد و چند نفر به بهداري اعزاممی
پرسد، دیشب غذا خوب بود؟ بد بود؟ چه بود؟ چه اتفاقاتی غذا را می وضعیت. درد گرفته دل

چیز سرباز بازدید همه. ند برنامه سینگفت میها را در آن دو ساعت افتاد؟ تمام این رسیدگی
بنابراین همه . گفتم اول بایستی این برنامه سین را پیاده کنید. ، از نوك پا تا فرق سرشد می

بالاسر واحدها و این نظارت را انجام بدهند، نظارت فرماندهی را، بعد  صبح زود بایستی بیایند
  . برویم به برنامه آموزشی
بعد . بایستی شروع کنیم براي تهیه طرح درس و سناریوي آموزشی برنامه آموزش را

حتی از . برسیم به تعمیر و نگهداري و آماده کردن خودروها و سایر تجهیزات سازمانی
ها بعدازظهر هم بازدید از تجهیزات انفرادي باید شروع کنیم، دوشنبه تجهیزات انفرادي
-چون انسان. این برادرها عجیب استقبال کردند. کار کنیم به چیز را آمادهبگذاریم، دقیقاً همه

در . هاي معتقد و مستعدي بودند، آماده همکاري بودند، آستین بالا زدند و کار شروع شد
  .ن گرفتاندك زمانی واحد سروساما

  تظاهرات سربازها و بعضی از کارکنان
بدون . خواستندطبقه توحیدي میانداختند، ارتش بیفریاد راه می و یک تعدادي داد

براي . در هیچ جا هیچ کار اجتماعی بدون طبقه نیست. اینکه معنی و مفهومش را بدانند
در تخصص خودش ساختن یک ساختمان،کارگر، بنا، معمار و مهندس، لازم است و هرکس 

ولی این . طبقه توحیدي کارکردبی گوید باید به شکل اینجا کسی نمی. کندکار را شروع می
طرف هم یک تعداد دنبال اصطلاحات وارداتی بود، و از آن کلمه از خود این پرسنل نبود،این

بشود، که خدمت کم  ندکرد میکه سربازان وظیفه هم تظاهرات  طوري به. گشتندامتیازات می
پرسیدند دو سال سربازي براي چیست؟ اصلاً چرا بایستی سربازي باشد؟ نهایتاً  و می
این . ن را وادار کردند تا فکري براي سربازي بکنند، یک امتیاز هم به این طبقه بدهندمسئولا
 گفت میآمد گویم امتیازگیري بود، در حدي بود که اگر یک نفر نظامی صبح میرا که می

پرورش  و من بروم آموزش :گفت میآمد یک نفر می. ند بروگفت میشهر خودم،  روم میمن 
ها هم یک امتیازي ند برو پذیرش بیار، به فکر افتادند تا به وظیفهگفت میخدمت کنم، 

مراتب عین تسبیح   سلسله. هم خدمت دو سال سربازي را کردند یک سال مسئولان.بدهند
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گسسته   هم و از شود میوپلا  هاي تسبیح پخشن دانهاست اگر این نخ پاره بشود تمام ای
  .شود می

رهبر ( :دادند میشعار  افتادند و میتعدادي با تحریکات بیرون از ارتش در سربازخانه راه 
   )تمامه اامامه، خدمت م ام

سربازانی که یک سال . تصویب کردند مسئولانسرانجام خدمت سربازي یک سال شد، 
از رادیو و تلویزیون وقتی که مصوبه را شنیدند پادگان . خدمت کرده بودند در پادگان نماندند

فرمانده . اش تیرباران شدهاز طرف دیگر فرماندهی وجود ندارد فرمانده اصلی .را ترك کردند
شده بود، چند نفر از فرماندهان شده و زندان رفته، فرمانده گردان تیرباران  تیپ بازداشت

  . طوردار هم همینها هم تیرباران شده بودند، یکی دوتا درجه گروهان
دهی را شروع  و سازمان دهیمنهایتاً با این وضعیت تلاش کردیم واحد را سروسامان 

رو از گروه شروع کردیم سازمان دادیم، گروه، دسته، گروهان، و آمدیم بالاتر، نهایتاً نی. کردیم
دادیم دهی کردیم، اولویت را سازمان% 50پرسنل کم بود، گروه اگر نه نفر بود، ما . آوردیمکم 

اندازها که تخصصی بود و آموزش بیشتري اندازها، موشکهاي اجتماعی، مثل خمپارهبه سلاح
هر موقع  تر بود ، افراد را کمتر قراردادیم تاها سادهنظام که در گروهنیاز داشت، آموزش پیاده
  . تناسب پر کندرا به  سرباز بیاید کمبودها

دستگاه خودرو در عرض یک ماه حاضر  83رفتیم که  در تعمیر و نگهداري تا جایی پیش
  . کارکردیم به

طور همین. آمده متوجه شدم که دارایی واحد مشخص نیست با بررسی به عمل
ارد، آیا این به چند اسلحه دجلسه که الآن این گروهان دست شده، بدون صورت به دست

اي  ، دارایی گردان با دارایی گروهان یکسان نبود، در گروهان هر وسیلهشده گردان منعکس
از مسئول مخابرات شروع  .مسئول دارد ولی در این وضعیت هیچ حساب و کتابی در کار نبود

ا مسئول تعیین نانس که مربوط به اسلحه است، پارك موتوري، همه اینها رردکردم و بعد اُ
گفتند کسی تحویل نداده، تحویل فلانی بود که منتقل . کردم، بعد گفتم که تحویل بگیرید

بلند  من دیدم اگر بگویم این را بگویید مثلاً از پادگان سنندج. شد رفت و تحویل هم نداد
  . شود بیاید اینجا براي تحویل و تحول امکان ندارد
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جلسه کنند، که رست کردم تخصصی، که بیایند وضع موجود را صورتیک هیئتی د
هایش این است، بود، اینها را شمردیم، شماره 3خانه این تعداد ژبگویند ما رفتیم اسلحه

ها اگر کارت تیر هم دارند آنها را هم تطبیق بدهند، اگر شماره را یادداشت کنند، تمام شماره
. آنها را گروهان به گروهان بنویسند، این اعضا امضاء کنند ها،هم ندارند هیچی، فقط شماره

آخر کار بدهند در گردان . بنویسند اینها را در حضور این آقایان به چه کسی تحویل دادند
ند کرد میند، با مهر گردان تائید زد میدفترهایی به نام دفتر دارائی بود، مهر  .موم کنند و هرم

  . کاري نشوددست که بعداً
جلسه کنیم و تحویل گانه را صورتنزده روز تمام طول کشید ما دارایی اقلام پنجپا

   .گرفتیم از نظر انضباط، آموزش، نگهداريتازه داشتیم سروسامان می. مسئولش بدهیم
هاي تیراندازي شبانه، و برابر برنامه تفصیلی که با تیپ هماهنگی کردم براي آموزش

رسد به مشخص کردیم بعد از آموزش انفرادي نوبت می مراتب آموزش را نوشتیم، سلسله
کند، بعد  آموزش یگانی، که از گروه، دسته، گروهان به بالا بعد تا رده گردان ادامه پیدا می

  . آخر لشکر و الی ها، و سپس مانور تیپ و مانورآزمایش گردان

  در نزدیکی بانه 1تلفات گردان لشکر 
به  در نزدیکی قبرستان بانه زمان شد با حمله ضد انقلابهم بودیم کهدر این مراحل 

روز . تهران بود تعویض شده بود، و در حال آمدن به که از سردشت 1لشکر گروه رزمی 
جاده بود و یک مسافت رسد، به قبرستان که در حاشیه تعطیلی، که عید قربان بود ستون می

ها براي روند قبرستانمردم کردستان در چنین اعیادي بیشتر می. کمی با پادگان بانه داشت
، اینها چون کنند میخوانند، و زن و مرد همه در این مراسم شرکت امواتشان فاتحه می

ل مردم دانستند که این ستون از اینجا رد خواهد شد، قاطی این مردم شده بودند در داخ می
این ستون،  از شهداي اول. به ستون حمله کرده بودند آنانلاي و در پوشش مردم و از لابه

ها هم بقیه راننده. گیردشهید شریف اشراف بود، فرمانده ستون، مورد اصابت گلوله قرار می
، در معرض تیر قرار شود میپذیري بیشتر دارند، آسیبها را نگه میکه بلافاصله ماشین

تعدادي از سربازان که . هرکس در تیررس بوده زده بودند شود میگیرند، ستون پراکنده  می
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ماند، غارت خودروها و تجهیزات می .شوندبینند، به پادگان پناهنده میپادگان را از دور می
  . رونددارند می، برمیکنند می

تعدادي که به . برود بلافاصله از نیرو به لشکر ابلاغ شد که یک گروه رزمی سریع به بانه
و در پادگان بانه  2که از لشکر 141 ، اثر روحی بدي روي گروه رزمیپادگان رسیده بودند
. ریزند به پادگان بانهمی ،برند میآنهایی که از معرکه جان سالم به در . بودند، گذاشته بود

  . کنند میکه در پادگان بودند، تضعیف  را علاوه بر خودشان، روحیه آنهایی هم
کند به تهران منعکس می طی گزارشی. ر بودپو سرهنگ مهدي 141 فرمانده گروه رزمی

از کسی . اند اینجا و وضعیت نامناسب استکه روحیه پرسنل خیلی بد است، و اینها رسیده
من از امنیت . خواهند که به تهران برگردندآورند و وسیله میفشار می، کنند میاطاعت ن

  . العاده نگرانمپادگان فوق
که هر دو یگان را تعویض  شود میکه فرمانده نیرو بود، مصمم  در نتیجه تیمسار فلاحی

هم  1ابلاغ کرد، تیپ 1کند، لشکر به تیپغ میبه لشکر ابلا. را هم تعویض کند 141کند، 
  . جز تو کسی را نداریم، بفرماییده گفت که ب

  به بانه 138اعزام گردان 
 مأموریترا گرفتیم، بلافاصله فرماندهان و رؤساي ارکان را احضار کردم،  مأموریتما هم 

را  مأموریتبعد  .را تعویض کنیم 141 ، گروه رزمیبرویم کردم که ما بایستی به بانهرا ابلاغ 
اتفاقی که براي گروه . ، متوجه شدم قبل از من در جریان هستندکه به فرماندهان گفتم

من هم اطلاعات اینها را  .دارند و از بلایی که به سرشان آمده خبر هافتاد 1لشکر رزمی 
انضباطی نظمی است، بیگفتم علتش بی. برداري بکنمخواستم بهرهالبته می. تکمیل کردم

است،  اشراف گفته امروز روز تعطیل است، خروجمان از سردشت شریف فرمانده شهید. است
مردم بیکارند و . پذیر استورودمان، گذرمان از بانه است، و مسیر منطقه کردستان آسیب

حالا یک روز هم  که کنند میپرسنل دادوفریاد  .اند، ممکن است به ستون حمله کنند تعطیل
زن و  .داري، ما را بکشند بهتر از این است که اینجا بمانیم خواهی ما را در سردشت نگه تو می

برخلاف  شود میدر نتیجه شهید اشراف مجبور  .باید برویم. مان منتظر و نگرانمان هستندهبچ
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کند و بعد اضافه کردم اگر در یک واحدي نظم و انضباط و میل خودش همان روز حرکت 
  . آیددلی نباشد، چنین مسائلی پیش میهم

ابلاغ کردند، در گردان هان ابلاغ کردم، رفتند به واحدهایشان را که به فرماند مأموریت
. اند ، پرسنل شنیدند و معترضپرسیدم جریان چیست؟ گفتند که. ادیک تشنج عجیبی افت

بگویید فقط . گفتم خیلی خوب. اند معترض مأموریتاند؟ گفتند به  معترض ،یعنی چه :گفتم
اده آم. پرسنل کادر بیایند در حاشیه میدان صبح گاه که ویلچرها هست، بنشینند روي ویلچر

  . شدند به من خبر بدهید

  پاسخ به نفرات
رفتم و یک سلامی و یک . اند، منتظر شما هستند آمدند خبر دادند که پرسنل آماده

گفتم آقایان من لازم دیدم . شما معترضید دانم میطرف که من نعلیکی و خودم را زدم به آن
اگر سؤالاتی هم داشته باشید به سؤالاتتان جواب . را از زبان خودم بشنوید مأموریتکه 
دهید با صمیمیت و ی که شما انجام میمأموریت، و شود میکاملاً تفهیم  مأموریتتا . بدهم
تان سلامتی بدهد و شاءاالله خداوند احدیت به همگیدلی و آگاهانه هم کاري کنیم، انهم

این همهمه خیلی . دیدم همهمه شروع شد. بدهیم و برگردیم را انجام مأموریتسربلند 
  .کننده است، اذیتم کرداذیت

یکی صحبت گفتم عزیزان یکی فرماندهی کرد شود میجوري ن بعد من دیدم که این
خواهم من می. اینجا جمع نشدیم باهم دعوا کنیم. کنید، جوابتان را بدهم، توجیه بشوید

جو آن زمان قابل . یکی صحبت کنیدیکی. م، روشن کنمرا به شما تفهیم کن مأموریت
گفت این آقایانی . گفتم بفرمایید. پرسمیک نفر بلند شد گفت من از شما می .توصیف نیست

مقصر بودند که اعدام کردند، جرم داشتند که  :را که اعدام کردند، چرا اعدام کردند؟ گفتم
در کردستان . بل مردم بپا خواسته ایستادنداتهامشان این بود که در مقا :گفت. اعدام کردند

من بروم آنها را جوابشان را با گلوله بدهم، . هایی دارند، بپا خواستندهم مردم کرد خواسته
گفتم خیلی  ؟بپا خواسته را کشتی که چرا مردمِ کنند میگیرند، تیرباران فردا من را هم می
آن زمان . اینکه از قافله خیلی عقبی این نشست و گفتم عزیزم، شما مثل. خوب، بفرمایید

گفتم خیلی خوب، . طرف داد زد، گفت شاهنشاه آریامهر فرمانده کل قوا کی بود؟ یکی از آن
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طرف داد زد امام  جاي او یکی هم از این الآن کیست؟ کسی که جواب داده بود حرفی نزد، به
م، من در جمهوري اسلامی ببینید ما بایستی به خودمان بقبولانی. االلهگفتم بارك. خمینی

ما شیعه هستیم و . ام مرجع تقلیدم استسرباز اسلام هستم، فرمانده. کنمایران خدمت می
 ،مأموریتاین با آن . بفرستد مأموریتتواند حکم جهاد بدهد، تا چه رسد مرجع تقلیدمان می

تواند از سازمان میهرکدام از آقایان اگر این وضعیت را قبول ندارد . زمین تا آسمان فرق دارد
. کنید روید نیت میروزه، نماز، حج می. عبادت است مأموریتنیت این .استعفا بدهد، برود

ام مرجع کنیم، فرماندهالآن ماها هم نیت کردیم در ارتش جمهوري اسلامی ایران خدمت 
  . تقلیدم است

- نکنید، نمی اگر شما این وضع را قبول نکنید، این تفکرات گذشته را از مغزتان پاك
  . ابتدا بایستی این را بپذیرید. توانید خدمت کنید

. زنندچهارمش ماند که اینها دیدم باز باهم حرف مییک. چهارم همهمه خوابید سه
من اصلاً کلیات . یکی با من صحبت کنید، با خودتان نهیکی به شما گفتمعزیزان من،  :گفتم

هایی که من کردم، هرکس این صحبت. خواهممیمن داوطلب . کنمرا عوض می مأموریترا، 
خواهد هرکس نمی. برمکند، من فقط اینها را مینیتش را کرد که در چه سازمانی خدمت می

  . برمشبیاید، برود آن طرف بایستد، من نمی
عنوان لغو دستور  بلافاصله اسامی ما را به. یکی بلند شد، گفت بله براي شما آسان است

گفتم که در . ، لغو دستور کردند، تیرباران کنندکنید که کنید، تقاضاي دادگاه می منعکس می
ید به خاطر عدم تمایل به وضعی ندارد که بیا نظام مقدس اسلامی سیستم، سازمان چنین

عنوان  من به. گویمنه؛ ببینید من این را از صمیم قلب می. کسی را اعدام کنند مأموریت
از  مأموریتخانه و پشتیبانی نگهبانی از اماکن، بخصوص از اسلحه مانده،سرپرستی از باقی

هاي آنها، یک تعدادي را نیاز دارم اینجا ها، تأمین نیازمندينظر تدارکات، سرکشی به خانواده
از این برادرانمان که مشکلی دارند، مشکل خانوادگی دارند، . مانده بگذارمعنوان باقی به

 ،هر چند نفر که باشد. برمد با ما بیایند، من اینها را نمینخواهی نمیاند، یا به هر عنوان مریض
بنابراین آنهایی هم که رودربایستی دارند، . دارمدهم و نگه میمی مأموریتاینها را در تهران 

 ، تاخواهند بیایند دفترآنهایی که نمی. دفترم، بقیه بروند آماده بشوند روم میاینجا نه، من 
 مأموریتخواهند آن عزیزانی که می .مانده مشخص کنمولیت اینها را در باقی، مسئمأموریت
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العاده بدهند که شما ببرید بروند الآن مراجعه کنند به افسر عامل، گفتم مبالغی بهتان فوق
ولی . پول نباشند، مشکل نداشته باشندهایتان بیهایتان، در غیابتان خانوادهبدهید به خانواده

هایتان را در بیایید قسمت. صبح بایستی حرکت کنیم 5/6ینجا باشید، چون شب ا 10ساعت 
پیاده کنید،  هایتان را به خودروها سوار ومراتب آماده کنید و برابر طرح بارگیري بچه  سلسله

  . هرکس جاي خودش را بداند

  آمادگی مأموریت و حرکت گردان

 مأموریتاز یک گردان فقط شش نفر آمادگی براي  رفتم دفتر، جالب این است، دیدم
این شش نفر . بقیه وظیفه بودند. نفر بود 78موقع که پرسنل کادر گردان آن درحالی .ندارند

دارند و پدر پیر و مادر  مشکل ،اینها آمدند که مریض دارند .درصد4 شد میآمدند، تقریباً 
همان طور . کنممسئولیت شما را تعیین میمن الآن . باشد عزیزم: نهایتاً گفتم. علیل دارند
تان نه، همه. ها اینجا باشیدخانه باشید، نگهبانی بدهید، شببایستی مواظب اسلحه ،که گفتم
هایی که ها و نیازمندياز شش نفر در شب دو نفر اینجا باشند کافی است، و پشتیبانی. نوبتی

هرچه . رید، نوبتی بروید سرکشی کنیدها را بگینشانی خانواده ،کنیم ما داریم ابلاغ می
گویم یک تنخواه بهتان بدهند، از آن نیازمندي دارند، تهیه کنید؛ اگر پول هم نداشتند، می

  . پول بخرید، بدهید تا مشکلی نداشته باشند
باصداقت، با دلسوزي،  ،و همکاري مأموریتبقیه که ماندند خالص، مخلص، معتقد به 

ها همه در ماشین ،صبح یکی از روزهاي آبان ماه 5/6ساعت  که طوري واحد را آماده کردم
  . نشسته بودند

با  5/9ساعت . طرف فرودگاه مهرآباد حرکت کردیم، رفتیم بهصبح  5/6از در پادگان 
پیاده شدیم و من  فرودگاه سنندج. پرواز کردیم به سمت فرودگاه سنندج130هواپیماي سی
 ،هاي مناسب یگان را پراکنده کردم، همه را یک جا جمع نکردم، چون از اطرافدر محل

اینها را در  ،هاي سنگین انداز و سلاحخصوص با خمپارهه امکان تیراندازي به سمت ما بود، ب
  . نده شدندمناطق مختلف که قبلاً توجیه کرده بودم فرماندهان را فرستادم، پراک

در پادگان شام دادند، محل دادند . بعد هوا که تاریک شد حرکت دادم بردم به پادگان
و آمار خودم،  کوپتر هلیکه در آنجا بود ، نوع  براي استراحت، رفتم با فرمانده هوانیروز
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فرماندهان را احضار کردم، ترتیب  .طرح بارگیري را با فرمانده هوانیروز هماهنگ کردیم
فرماندهان در هر . بایستی بنشینند کوپتر هلیچند نفر در هر . تقدم حرکت را دادم

حرکت  چه کسانی باید باشند، لیست اینها تهیه شد و صبح از پادگان سنندج کوپتر هلی
  .کردیم به پادگان بانه

   و آغاز مأموریت ورود به سنندج
از . فرودگاه پیاده شدیم در، ورودمان به شهر سنندجدر ضمن این را اضافه کنم که 

عنوان راهنما بلافاصله در فرودگاه  بود، افسري به 2اینکه از رکن سنندج، مثل 28لشکر ستاد 
گفت مردم حتی در  .وضعیت را گفت آخرین اطلاعات را به من داد. خودش را به من رساند
یک عده مردم عادي هستند، که آمده بیرون، گوشت بخرد،  .اند اغتشاشات چند نوع

اش، بچه ، هیچ فکر بدي ندارد، دنبال مدرسهاش برسدخوردن بخرد، به زندگی سبزي
خواهند از این انبوه مردم الحال میاش است تعداد دیگري معلوماش، خریدش، کاسبی زندگی

خوابند، درست یادم به من سفارش کرد که، کردها زود می لشکرنماینده . استفاده کنند
ینها قبل از اذان مغرب ا. شوندخوابند، صبح هم زود بیدار میاست، گفت اول شب می

کنترل  بنابراینهایشان، روند خانهروند مسجد براي نماز، و بعد میبندند و می ها را می مغازه
 ؟دانید کیست تیراندازي کردند، می واگر از یک جایی کمین . تر استدر شب راحت

 رند، دیرپذیآنها نیز، آسیب. شما هم آن نقطه را زیر آتش بگیرید ؟چه طوري است ؟کجاست
من نصیحت و راهنمایی ایشان را . حرکت بکنی ممکن است خطري تو را تهدید نکند وقت

   .به همین دلیل صبر کردیم تاریک بشود، و بعد حرکت کنیم.. پذیرفتم
مسیري  از با آگاهی و هوشیاري .حرکت کردیم شب بود که ما با آرایش مناسب 5/10

افتاد جلوي ستون، خدا خیرش بدهد، راهنمایی  .بود که او انتخاب کرد، و کاملاً حاشیه شهر
پادگان، آسایشگاه تهیه شده بود، سربازها را  در .وارد پادگان شدیم ،کرد و ما حرکت کردیم

   .فرستادم آسایشگاه، بعد همان طور که هماهنگی را گفتم
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  ورود به پادگان بانه
من هم . مقدورات و امکاناتش را در اختیار من گذاشت هوانیروزصبح روز بعد، 

را توجیه کردم،  فرماندهانبانه هم . رفتیم پادگان بانه و دهی کردم سوار کردیم سازمان
نماند، سریع به چهار طرفی که تعیین کرده بودم  کوپتر هلیهرکس پیاده شد، سریع، کنار 

ها دوات، تعدادي نفربر اسکورپین آماده بود، اسکورپینو ا 3و  2و  1حرکت کردند ، گروهان
آنها را هم مشخص کرده بودم، گفتم شما . شد میند، خدمه اسکورپین عوض شد میعوض ن

ها، چون تحویل و تحول نفربر از نظر موتور، توپ که رسیدید مستقیم بروید سراغ اسکورپین
 مأموریتگیرد که فردا ه تحویل میفنی است، نفر مسئول بایستی بداند چ و سایر تجهیزات

معاون  .همین حالا به من بگوید که وضعیت چیست. طوري دادندشد، نگوید به من این داده
  . گروه را مسئول این کارکردم
چون بانه را . بلند شدم براي شناسایی اطراف بانه 214 کوپتر هلیخودم بلافاصله با یک 

هاي مواصلاتی راه پرواز کردیم،خلبان پرسید شناسایی در چه حد است؟ گفتم. ندیده بودم
رسد کدام است؟ آنها را هایی که به بانه می، راهبه شهر، از شهرهاي اطراف مثل سردشت

اي مثل گسترش شهر را نسبت به عارضه. خواهم ببینمموقعیت شهر را می. خواهم ببینممی
خواهم این بدانم که یک مقدار هم آرام برو، می که کوهی مسلط به پادگان بانه بود باباآر

صورت یک کروکی تعجیلی تهیه کنم که در تهیه طرح تأمین  نقاط حساس را در کاغذ به
من اصلاً . همان کار را کرد، خلبان ماهري هم بود، نهایت همکاري را کرد. پادگان کمکم کند

  . حرف نزدم، چون اینها آشنایی داشتند
، تمام محورها را سردشت ها مدتی آنجا بودند، آشنایی داشتند، حتی تا خودخلبان

من گردنه خان را شنیده بودم ولی موقعیتش را . دانستندرا می دانستند، گردنه خان می
آیند اینها را تا هایی که از گردنه خان میما بود که ستون مأموریتچون در . دانستمنمی

اینها بدون کمین خوردن ادامه بدهند . ر کنیممحور سردشت اسکورت کنیم، تأمینش را برقرا
  .و به سردشت بروند
هایی که حتی جاده. محورها را دیدم. را دیدم ارتفاعات آربابا. را کاملاً دیدم گردنه خان

بعد ایشان گفت دیگر کاري نداري؟ گفتم یک زحمتی هم . دیدم شود میبه پادگان منتهی 
مقدور است یا  دانم میاگر امکان دارد بنشین، من ن در نقطه مناسبی در ارتفاع آربابا. بکش
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گفتم . شود میگفت . بنشینی، من نیز موقعیتش را دقیقاً بدانم نه، بتوانی روي ارتفاع آربابا
  . نشستیم. آنجا یک دسته داشت 141 گروه رزمی. ممنون

بودند خوش وبش کردم، خیلی خوشحال  هایی که در آربابااولین کاري که کردم با بچه
قدم زدم ، شیب تند و شیب ملایم و  روي آربابا. شدند، گفتم ما آمدیم شما را عوض کنیم

کجا بایستی . ضد انقلاب از کجا ممکن است نفوذ کند. را دیدم وضعیت نظامی ارتفاعات آربابا
   .را دیدم، به پادگان برگشتم آربابا. بیشتر توجه کنیم

هایی تا در محل.سورتی پرواز انجام شدفرماندهان را احضار کردم و براي شناسایی چند 
امشب تعویض  :گفتم. فرماندهان و رؤساي ارکان را خواستم. که گفتم مستقر شوند

منطقه را  ، سربازها هنوز پادگان وشود میکنید، چون الآن دیگر دارد تاریک  نمی
. فشار فشار بی :گفتم. گویند عوض کنیدآورند میآخر فشار می :یک نفر گفت. شناسند نمی

آنها  :چیه؟ یکی دیگر گفت :گفتم. کنند میبعد دیدم همه به هم نگاه . کنیمعوض نمی
رسد خالی  می کوپتر هلیاش گفت الآن که فرمانده :یعنی چه رفتند؟ گفت :گفتم. رفتند
، 141ضمناً علاوه بر فرمانده گروه رزمی  .سریع سوار شوید به تاریکی برنخورید ،برنگردد

هم  هم فرمانده پادگان بود که در دافوس سرهنگ مدرکیان ،رپو مهدياحد  2سرهنگ 
   .ایشان نیز رفته بود .ام بود دوره

  فرماندهی پادگان بانه
، خواهش کردم که من بالاي سر خودم آمدم از تیمسار فلاحی می به بانه موقعی که
کنم تا یکی در امور و مسئولیت من دخالت ، باسلیقه خودم بهتر کار میه باشمفرمانده نداشت

نظر صحیح  دو فرمانده نشود، فرمانده من باشم، خط مشی را او تعیین کند و اختلاف. کند
 کوپتر هلیبر همین اساس . من که رسیدم ایشان برود ،بلافاصله دستور داد. قبول کرد .نیست
گردد در حالی که فرمانده قبلی باید در منطقه بماند، تا تعویض انجام آید خالی برنمیکه می

ها را شود، تجاربش را به من منتقل کند، تذکراتش را به من بگوید، تهدیدها را بگوید، آسیب
ولی معاون  متأسفانه من فرمانده را ندیدم. هایی اگر لازم است بگوید بگوید سفارش. بگوید

   .دیده بودآنها را  من سرگرد کیا
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  تجربه شب اول استقرار
. ما که پیاده شدیم ، آنها سوار شدند و برگشتند. ما با بالگرد آمدیم تا بانه از سنندج

ها راضی بودند، هم پرسنل تعویض شونده راضی بودند، از این هم خلبان ،البته از این روش
ها گفتم بچه. شکل تعویض اول یک مقدار ناراحت شدم، ولی دیدم دیگر جاي ناراحتی ندارد

ن طرحی که بالا گفته بودم، به همان ترتیب بروید سنگرها زیاد هم تاریک نشده، سریع هما
بروید . کنمآیم اگر کم و زیاد بود تعدیل میمن می. را تحویل بگیرید، گسترش پیدا کنید

   .بعد بیایید پیش من وضعیت را گزارش کنید .تر سنگرها را اشغال کنیدسریع
ادوات . ن مستقر شدندفرماندهان رفتند حدود یک ساعت طول کشید، این سه گروها

البته به اینها سفارش کرده بودم، پایتان را . دیدممی هم که بایستی خودم مواضعش را
  . گیریم بگذارید جاي پاي یگان قبلی ، اگر تغییر وضعیتی لازم بود بعداً تصمیم می

بعد . سنگرها را پر کردیم و مستقر شدیم. یک ساعت بعد خبر آمد که تعویض انجام شد
رات تکمیلی را ابلاغ کردم و گفتم که تشریف ببرید، ولی مواظب باشید، خسته هم دستو
م پرسنل کادر بایستی تا صبح بالاسر سربازها بیدار و سو یک. کار کنید  تید، بروید تقسیمهس

م هم بالاسر اینها سو پرسنل وظیفه که در سنگرند، یک. به سه قسمت بکنید. فعال باشند
تان را صبحانه ،صبح زود بعد از نماز. بدانند بالاسرشان کسی هستقدم بزنند که اینها 

از آن قله اطراف را ببینید، یک کروکی تهیه کنید و بعد  بروید از ارتفاعات آربابا .بخورید
  . بیایید بر مبناي آن طرح تأمینتان را بنویسید، بفرستید گردان

  28افسر تدارکات از لشکر 
صبح که من بلند شدم و بروم یک بازدیدي بکنم قبل از صبحانه، دیدم یک سرگردي 

 .به شما هستم 28لشکر گفتم شما؟ گفت من افسر تدارکات مأمور از . آمد، احترام گذاشت
مسئله لجستیکی خیلی ... در منطقه حضور دارد 28 لشکرخوشحال شدم که یک نفر از 

ید، شما ببینید، اگر دستوراتی آ کار میپیمان 5/8بود، سرگرد گفت که ساعت  مسئله مهمی
من در امور . بعد برویم انبارها را ببینید. قراردادها را ببینید، توجیه بشوید. دارید بدهید

 ،کار آمدپیمان. خیلی آرامش پیدا کردم. لجستیکی هر کاري داشته باشید خدمتتان هستم
لشکر . این قیمتش ربطی به من ندارد ،عزیز من :ها حرف بزند، گفتمتتا شروع کرد روي قیم
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 من فقط کیفیت و تحویل به. گیريدهد، پول را از او میمسئول است، پولت را او می 28
بلافاصله این سرگرد یک  .موقع تدارکات برابر برنامه غذائی که از لشکر آمده برایم مهم است

کار دیدیم یکی از اینها هم دست پیمان. است رآورد گفت این برنامه غذاست، آمادهلیستی د
من . دیدم عجیب این جناب سرگرد اینجا اشتباه بزرگ کاري کرده که اصولی نیست. است

کار گفتم ما سعی خواهیم کرد کمتر به شما زحمت بدهیم، بیشتر از بلافاصله به پیمان
تهیه گوشت تازه را به . استفاده خواهیم کرد ده خارجیهاي یخ زگوشت کنسرو و گوشت

از % 60، %50گیرم، من گرفتند میتقریباً همان حدودي که قبلاً می. کنیمشما تحمیل نمی
نویسند،  آید برنامه غذایی که میمیزان مواد غذائی در مأخذ می. آنها استفاده خواهم کرد

از نمک گرفته تا . نویسندسبزي هست میقیمه یا قورمه سبزي، چند گرم گوشت در قرمه
نفر آمار که دارم، ضرب  1000 نویسند و بعد درهمه را می... گوشت و سبزي و نخود و

کار به آشپزخانه تا پیمان شود میو نهایتاً مقدار مورد نیاز مواد غذائی مشخص  شود می
  .دهدتحویل 

دانستم که لشکر در می .شود میکار انجام ن ،محلی نباشند. اندکارها محلی البته پیمان
کند، ولی در این مورد من یک مقدار وسواس داشتم و  این مورد دقت نظر دارد و کنترل می

با استفاده از . گرفتم خبازخانه را هم فعال کنم همان روز آنجا تصمیم .مکرد میدقت 
آرد آوردند و آنجا نان را  .ختمسربازهاي خودم خبازخانه را بازسازي و تمیز کردم و راه اندا

  . هم خودمان پختیم
ها را احیا کردم، موتورها را تعمیر کردم، خودمان پمپاژ چاه. بعد نگرانی از آب داشتم

تلاش بر این بود که تقریباً . ها هم سالم بودها را آزمایش کردند، آبدادیم آب. یمکرد می
  . اي حل شداین تدارکات هم به این نحو تا اندازه. خودکفا باشیم، نیاز به بیرون نداشته باشیم

کار برابر آن برنامه غذایی که از بالا داده بودند، برابر آن مواد اولیه را هر روز این پیمان
  . شد میآورد، تحویل آشپزخانه می

  گسترش مواضع
گر دیدم سن. با فرماندهان از ابتدا بازدید کردیم ،گسترش به کار شروع کردیم زمان هم
 مسو یکو  کنند میاستراحت  سوم فرستند، یکم به مواضع میسو طور که یک همان. کم است
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این غلط گفتم به فرماندهان  .م سنگر تهیه شده بودوس بینند، ولی براي یکهم آموزش می
. یک دفعه ممکن است پادگان تهدید بشود، و لازم باشد تا همه را به مواضع بفرستید. است

بنابراین بدهید به تعداد آمار براي همه سنگر  .هم باید سنگر داشته باشیممن و همه شما 
وآمد  سنگري که روز رفت. کنده بشود، و سنگر روزانه با سنگر شبانه را مشخص کنید

شب جاي دیگر بروند، چون ممکن است سنگرهاي روز را . کنید، شب آن سنگرها نباشد می
. ند و شب از جایی نفوذ کنند که سنگر نیستشناسایی کرده باشند، مسیري انتخاب بکن

گسترش  .تمام اینها را تذکر دادم .سعی کنید سنگر روز با سنگر شب حتماً فرق داشته باشد
سنگر فرماندهان،  .ها را مشخص کردم، که جایی قرار گیرد که تیر تراش داشته باشدسلاح

 یکی ها را یکی تمام این. اشندسیم داشته ببی سیم وارتباط با. اي مشخص باشد در هر رده
  . مقدم زدم و مشخص کرد

دیده بودند،  آسیب از آنها که تعدادي. که قدیمی بود ییهانهایتاً رفتم سراغ آسایشگاه
رفتم آنها را مشخص کردم و تعمیرات را شروع کردم و . آتش زده بودند و تخریب شده بود
مام اماکن استفاده کنند و یک تر از تتر، پراکندهسعی کردم پرسنل هرچه متفرق

  .یدکی داشته باشیم به صورت ها همهایی نیز خارج از ساختمان پناهگاه
 در بانه. آنجا در مصاحبه گفته بودم یا نه دانم میمثلاً ن. بود خبرها و اتفاقاتیهر روز 
- بخش بود که همان علیبود، کوموله بود، اشرف دهقان بود و حزب آزادي حزب دموکرات
ند، که کرد میاینها همه شب در جاهاي مختلف به پادگان تیراندازي . اش بودندیاري فرمانده

 را که آربابا ارتفاع خصوصه ب ؟توانند پادگان را بگیرندمی آیا ببینند هوشیاریم، بیداریم،
  . طوري برخورد و تیراندازي داشتیممعروف این قول ما با اینها به .مشرف به شهر بود
 هاو سایر تشکل رهبران حزب کومولهآمد ترین حادثه، این بود که خبر مییکی از مهم

و بعد . کنند و براي مردم سخنرانی می روند بالاگذارند، مییک چهارپایه می در شهر، هر روز
 اینها تابلو زده بودند و. بخشبعد ارتش آزادي. آیداشرف دهقان میبعد ، آید می کراتدمو

حجت کردم که ستاد را جمع کنند، تابلو را   اتمام ها من با این گروه. داده بودندستاد تشکیل 
ندارند، هایشان برپایین بیاورند، حق سخنرانی با مردم ندارند، اگر اینها دست از این شیطنت

من تا حالا یک گلوله تیراندازي نکردم، اگر این . من سخت با اینها برخورد خواهم کرد
  . اینها باورشان نشد. کنمهایشان را ادامه بدهند، برخورد میشیطنت
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تعداد زیادي  .شکافتهماهنگی کردم، از تهران دو تا هواپیما آمد، دیوار صوتی را 
ن جلو، یک تعداد واحد مسلح در وبعد اسکورپی. کردنداینها عجیب وحشت  .ها شکستشیشه
، نشانی دقیق و کروکی اینها را دادم به کرد میها بالاسرمان اسکورت کوپتر هلیها، ماشین

بروند تو، هرکسی  .بیاورند پایین ي آنان راتابلو ، که مستقیم بروند به دفتر اینها وسرگرد کیا
. تعقیب نکنند ،کنند میاگر فرار  .گیري نکنندجلب کنند و زیاد هم سخت ،بود جمعش کنند

یند سازي نمارا به این نحو پاك گروه هر چهارتا. خواهیم فقط فساد از آنجا کنده بشودما می
  . همین کار را هم کردند. برگردند و بیایند و

ولی شهر  .بیرون شهر ها رفتپایگاه. اینها دیگر از آن روز به بعد در شهر دیده نشدند
   .سازي شدپاك

بخش بود، و ، کومله و ارتش آزاديحزب دموکرات. ددي در منطقه بودندهاي متعگروه 
ند که متأسفانه از خود کرد میهاي اطلاعاتی قوي فعالیت. شان هم حتی تابلو داشتندهمه
آمدند، اینها عنوان فرمانده می افسرهایی که به ها در داخل آنها بودند، روحیات و توانایینظامی
دانستند این افسر قوي است، این افسر ضعیف است، این افسر دقیق است، می. شناختندرا می

دو نفر از آنها . ند و اطلاعات داشتندکرد میشناسایی .است این افسر مؤمن و معتقد و متعهد
ام یکی هم دوره دافوسی.من را کاملاً می شناختند اتفاقاً، همکاران ما قبل از انقلاب بودند که 
بنابراین حواسمان بود، این را . ، که دو تا برادر بودندبود، یکی هم دوره دانشکده افسري

، لازم بیشتر عبور و مرور را کنترل کنم دانستم که روزهاي اول بایستی بیشتر تلاش کنم، می
  . اطلاعات فعال بشویم و عنصر اطلاعاتی خیلی قوي درست کردیمبود ما نیز براي کسب 

  هاي بانه امام جمعه
جمعه منتخب آقاي  ، یک امامجمعه داشت دو تا امام ، بانهحتی من بررسی کردم

انتخاب  جمعه را به نام آقاي حسینی یک امام ،آمده بودکه به بانه  آقاي خلخالی. خلخالی بود
سفارش . من فرستادم سراغ آقاي حسینی. یکی را نیز ضدانقلاب انتخاب کرده بود. کرده بود

، داند میهرموقع صلاح . کردم که زمانی بیاید که مردم متوجه نشوند که پیش من آمده
انسان خالصی بود، انسان ، آمد .خودش بومی بودطوري بیاید که مشکل برایش ایجاد نشود

هاي مورد آدم .اطلاعات خوبی به من داد اخبار و .ایت کمک را به من کردنه .خوبی بود
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بعد در همان شب، مبالغی بهش دادم، گفتم شما این اشخاصی . اعتماد را به من معرفی کرد
رسانندبه رسانند یا به من می، و کسانی که اطلاعات به شما میکنند میکه با شما همکاري 

  . خیلی کمکم کرد. داشته باشم با ایشان ارتباطی و این باعث شد. کمک کن آنها

  اندازي شهربانی بانه راه

را از ها  است، ایشان هم اسلحه 2یک سرهنگ همچنین متوجه شدم که رئیس شهربانی
 .و آنجا مستقر بودند اي هم از پادگان را گرفتهکلانتري آورده، گذاشته در پادگان، یک گوشه

زند، همراهش چند ستوان بومی دقت کردم دیدم این سرهنگی که هی هر روز به من سر می
  .پذیرممن این وضعیت را نمی :ها به این سرهنگ گفتم از ملاقات یدر یک .هم هست

ات را فعال هایت را ببر و کلانتريدهم، اسلحهخواهی بهت میچقدر کمک می تو هر 
هرچه کمک . بدانند شهر امن است، کلانتري دارندموجودیت داشته باش، مردم  .کن

درجه بودیم ولی من ارتشی و فرمانده پادگان بودم، مجبور بود از هم. دهمبهت می خواستی
  . من اطاعت کند

من اینجا صریح با تو صحبت . دهمدیدم خیلی برایش سنگین است، گفتم دستور می
گفتم برادر عزیز، . برند میها را ، اسلحهکنند میریزند کلانتري را قلع و قمع گفت می. کنممی

 موجودیت کلانتري یعنی امنیت شهر، اصلاً گشت داخل شهر نفرست، دم در کلانتري
آمد شکایت کرد، تو به دادش برسی کار  ، یک نفر اگر زدند سرش را شکستند ونگهبان بگذار

  . این کار را باید بکنی. کنند میتمام است، احساس امنیت 
 شما که بایستی لباس شهربانی. خواهیدت با لباس نظامی؟ گفتم با هر لباسی میگف

بپوشی، اگر لباس اضافه داري به من بده، تا من هم به افرادم بدهم که دارند به تو کمک 
تو فقط . فرستممی نداري، من با همان لباس ارتشی با لباس شهربانی باشند اگر هم ،کنند می
که مردم ببینند که دم در یک نگهبان هست، تو که وارد  گذارکلانتري نگهبانی ب يجلو
البته این کار ... کند، خبري شده؟ وضعیت عادي استکند، پافنگ میفنگ میشوي پیش می

  . یک مقدار سخت بود، ولی راه انداختیم
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  برادران سپاهی در پادگان
بود  شان هم احمد متوسلیان بودند، فرماندهاز برادران سپاهی تعدادي در پادگان مستقر 

 انجامی که مأموریت .داشتند شانبا آن تعداد کم ،با ماتمام با شجاعت  را و نهایت همکاري
موقع به صورت آن ژاندارمري .کردیم میما هم آنجا نهایت همکاري را با آنها  ،ندداد می

  . ندگفت میآنها را گردان امداد . گردانی در مرزها مستقر بودند

  سازندگی هاي جهاد کمک
. سازندگی بود یک عنصري هم که دستمان را آنجا گرفت و خیلی ارزشمند بود، جهاد

چند نفر بودند خیلی خالص، شجاع و جان بر کف . اصفهان بود ، جهادسهم ما هم از جهاد
و این . ما هم میزبانشان بودیم. محل استقرارشان داخل پادگان بود .ندکرد میخدمت 

  . و کمک خوبی بودند هاي باارزشها واقعاً انسان همانم

  کمک به شهربانی
یکی هم از  ،ایستادندپست می سرِ دادیم که شب که چند نفري هم به شهربانی

رفتند، جاي رفتند از آنها میمی مأموریتشکایت داشتند، دنبال  اگر مردم .هاي ما باشد بچه
 .داشتند و مواظب شهربانی بودند بر عهده امنیت شهربانی را .ندکرد میهاي ما پر آنها را بچه

  .کارکردیم را وادار به یعنی شهربانی

  و اتاق چوبی در ارتفاع آربابا حمام براي هر دسته
علاوه بر توجه به امر تأمین پادگان، با افزایش سنگرها و زدن . بودند این عناصر در بانه 

براي هر دسته یک حمام درست کردیم، . خطوط ارتباطی، مسئله حمام را هم حل کردیم
ها، چند تا اتاق بود، خودش ها داشتند، آسایشگاهساختمانی که این. داخل خود ساختمان

ها را بازسازي کردیم، یک تعدادي آنها قابل آن حمام. سرویس داشت، یک حمام هم داشت
 ،لیتري و آب گرم و آب سرد 220 هايبیرون ساختمان با استفاده از بشکه .بازسازي نبود

یک حمام کوچکی درست شد که در هر دسته یک حمام باشد تا پرسنل بتوانند استفاده 
  . کسی براي حمام به داخل شهر نرود دیگر. کنند
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فکر کردیم دیدیم تنها راهش . کرد میخیلی بادگیر و سرد بود، باد اذیت  ارتفاع آربابا
سه تا اتاق کوچک  .کنیمهاي چوبی درست اتاقک ،است که نجار بیآوریم و در پایین این

  .پرسنل در معرض سرما و باد نباشند درست کردیم که
هم که سنگر کنده بودند، سنگر انفرادي ،براي شب هم سنگر دو نفره ها  سرباز
بینی شده بود، خوب کنده بودند، خطوط رابط داشت و این سربازها را از سرما خوردن  پیش

ها چوبی و این اتاق محفوظ کرد ، چون مدت هم طولانی بود ساختنو سرماخوردگی 
 بودند، فکر کرده بودند اینها تانک است، دیده البته از شهر که. ضرورت داشتاي  تخته
در سنگر و آماده بودند،  سوم یکروزها  .تانک مستقر کرده ند ارتش بالاي آرباباگفت می
ند و به نظافت و شستن لباسها، و کرد میسوم هم استراحت  دیدند، یکآموزش می سوم یک

   .پرداختند می حمام گرفتن
و خبري بود سریع اینها  شد میدر هر گروهان یک دسته آماده بود که اگر تهدیدي 

  . سومی که خوابیده آن هم بیدار شود و بیایدتا آن یک ،رفتند کمک بقیهمی

  یاري بازسازي و مردم
ترین کاري که ما آنجا انجام دادیم یکی هم بازسازي و همیاري و کمک به مردم مهم

دیده بود،  هاي مردم آسیبخمپاره و توپخانه، به مردم آسیب رسانده بود، خانههاي  گلوله. بود
هرکه . یاري را شروع کردیماصفهان مردم به کمک همان جهاد. هایشان شکسته بودشیشه
. اش شکسته بود، هرکس سقف بامش تخریب شده بود، تمام اینها را بازسازي کردیمشیشه

نفتی بود، تعداد زیادي  هاي سرخابیبخاري حتی رسیدیم به آنجایی که فرستادیم از تبریز
  .. خریدیم آوردیم هرکس خواست بدون هزینه، مجانی بهش دادیم

ها ریخته بود، آنها را بازسازي تخریب شده بود، جداول جوبهایی که رسیدیم به خیابان
که غیرقابل استفاده بود، شروع  فرودگاه اضطراري تا رسیدیم بهقدر پیش رفتیم آن. کردیم

   .را بازسازي و قابل استفاده کردن کردیم اینها
مردم آمده بودند، . زایی هم شده بودشتغالیم اداد میضمن اینکه به مردم خدمات 

تعداد . اصفهان دستش خیلی باز بود جهاد. گرفتندند، حقوق میکرد میسرگرم بودند، کار 
  ... هاي مردمها، فرودگاه، خانهزیادي کارگر براي تعمیر جوب
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از قدیم دیوارش داشت خراب  و یا گلوله خورده بود یا نه منازلشان آمداصلاً هرکس می
ذهنیت مردم  ،کارهایی که براي جلب رضایت مردم انجام دادیم .شد می ، کارش انجامشد می

   .نسبت به نظام و نیروهاي مسلح عوض شد
یعنی بیل را جایگزین تفنگ . ها تفنگ را گذاشتند زمین و بیل را برداشتنداین جوان
. آنجا بود، اینها هم از بین رفته بود ها شایعاتی که علیه نظام و بخصوص ارتشی .کرده بودند

  . یمکرد می کسبها  را از گروهک ند، اطلاعات و خبرکرد میبسیار با ما همکاري 

  مقابله با ضد انقلاب
کار را به جایی رساندیم که با یک ترفند و فریب تاکتیکی ضد انقلاب را طوري 

هیچ گروهکی دیگر در شهر . تمامشان ستادشان را جمع کردند و از شهر رفتندکه ترساندیم 
   .نداشت دفتر و پایگاه

لیغاتی داشته باشد و سخنرانی ساعت هر گروهی ستاد تب 48اصلاً فرصت داده بودیم، 
رفتند،  شان تابلوهایشان و دکانشان را جمع کردند از بانهاینها همه. کنیم، جلبشان میکند

   .زدند بیابان
به اینها ابلاغ کردیم که  ،از قاسملو و عزالدین حسینی تا اشرف دهقان و جلال حسینی

مردم  .کاري نکنید مردم آسیب ببینند .تان را دستگیر خواهیم کردحمله خواهیم کرد، همه
  . دیدند وضعیت آرام شده

خیلی راحت داخل مردم رفتیم، به مردم ثابت کردیم  .نهایتاً نظر مردم را جلب کردیم
 .ما براي برقراري امنیت آنها به اینجا آمدیم، نه براي جنگ با آنها. که ما سرباز مردم هستیم

اینها را از مردم جدا  و این کار را کردیم. ندداد مییقین کردند و نهایت همکاري را با ما انجام 
  . کردیم
ها شب .همیشه شناسایی داشتند ،ندداد می بیرون شهر ادامهآنها کارشان را از  ولی

   .مترصد بودند ما یک چرت بزنیم، تا به پادگان حمله کنند ،آمدند اطراف پادگان می
لاي پایین آنجا یک باغ انگوري بود، از لابه. با نیروهاي ما درگیر شدند بارها در آربابا

کنند، تمام پادگان را تصرف  که اگر آربابا دانستند می ،کشیدند بالامیخودشان را ها  درخت
  . توانست بماندکس در پادگان نمیدیگر دستشان بود و هیچ
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توانستند نفوذ کنند یا منبع آبی بود، آنجا منازل مردم به پادگان نزدیک بود ، آنها می
  . از آنجا بریزند پادگان ها، بگیرند بخوابند، شبدر خانه

پذیر بود، اطرافش را مردم خانه ساخته بودند، و خودشان را به پادگان خیلی آسیب
  . پادگان چسبانده بودند، تفکیک خودي و غیرخودي مشکل بود

هر شب مترصد . معروف خواب نرویم قول یم که بهکرد میدائماً ما هوشیار بودیم و کاري 
   .داخل پادگان به ریزندبودیم اینها می

توانستیم رها کنیم، بلافاصله به ستون ها را بدون اسکورت نمیهیچ وقت ستون
آنجا . آنجا گردنه بود، برقراري تأمینش مشکل بود. بود ترین اش گردنه خانخطرناك.ندزد می

ند داد میآمد، خبر آمد، ستونی که میعلاوه بر آنها واحدي که می. نیز نیرو گذاشته بودند
خور است، اسکورت پذیر است، کمینرفت از گردنه خان تا آن محلی که آسیبنیرو می
  . ندکرد میند، رد کرد می

پذیر بود آنجاهایی که آسیب. سنگر ثابت داشتیم .تأمین داشتیم هاشدیداً کنار جاده
ند کرد میجاده را برقرار  سنگر زده بودند، سربازها آنجا تأمین برقرار کرده بودند، و امنیت

آمد  ودائماً با تأمین رفت . و به سنندج به سردشت از بانه تا واحدهاي تدارکات در محورها
کشتند و دائماً با اینها درگیر ند، هم میکرد میند، هم غارت زد میبود، و الّا هم به ستون 
ما به آن صورت درگیر  ،ولی به دلیل امنیتی که بر قرار کرده بودیم بودیم، آرامش نداشتیم

  . نبودیم
یکی هم از . شد میند، درگیري کرد میها از طرف قبرستان کمی اذیتمان بعضی شب

  . ، که البته درگیري به آن شدت نبودطرف منبع آب بود، یکی هم از دامنه آربابا
   .ندکرد میدیدند، فرار العمل پادگان را که میند، عکسداد میایذایی انجام  یاتچند تا عمل

یعنی ما . حالت تدافعی داشتیم سازي به آن صورت نبود،ما بیشترزمان ما پاك
آمدیم با گماردن ما میبنابراین . امنیت داشته باشیمدر حرکت ها خواستیم در جاده می
   .کردیم میامنیت را برقرار  ،ي ثابتهاپایگاه

اگر لازم . رفتیمها که بود میدر روز هم در پناه همان پایگاه. حرکت هم فقط در روز بود
در مسیر زیاد شده و  رسید که فعالیت ضد انقلاببود ستون امنیتش زیادتر باشد ، و خبر می

   .یمکرد مینیز براي پوشش ستون استفاده  هاي کبريکوپتر هلیتعدادشان زیاد است، از 
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  ابلاغ پایان مأموریت و تعویض
روز، بعد گفتند یک ماه، ولی بیش از چهار ماه طول  15اول گفتند  ،براي ماموریت بانه
خراسان تعویض  77 بعد از آن ما را با یک واحدي از مشهد، لشکر. کشید که ما در بانه بودیم
به ما ابلاغ شد و ما چون از تعویض  58امریه تعویض در بهمن . کردند و به تهران آمدیم

به  ،ره که آمدج 2به فرماندهی سرهنگ  77 لشکر ي ازواحد ،خودمان تجربه خوبی نداشتیم
  .ساعت حداقل ما با اینها بایستی باشیم 48 گفتمفرماندهان 

یک نفر . عنوان مهمان در آن سنگر پذیرفتیم شب اول هر سنگري ما داشتیم آنها را به 
یم، عین همان را کردیم، به اینها کرد میهاي گذشته هر کاري شب. از ما بود، یک نفر از آنها

ساعت با شما هستیم، این کار را با ما بکنید، اگر نپسندیدید  48. این سیستم ماست ،گفتیم
یم، کرد میما این کار را . خواهید بکنیدنویسید، هر کاري میح تأمینی که میخودتان طر

   .غلط یا صحیح این بود
ند، دسته داد میهایمان ند، فرمانده گروهانداد میمان  کاملاً همان گشتی که فرماندهان

ساعت به دقت انجام دادیم که اینها  48و گروه بالاي سر سربازها بودند، عین همین را 
رفتن را  ها به آرباباحتی گشت خودم را کم نکردم، سرکشی خودم را کم نکردم، صبح. انندبد

بعداً . ساعت عین همان کارها را انجام دادیم 48 دریم، داد میهر کاري انجام . ترك نکردم
  . اینها خودشان دیگر جایشان تنگ بود و تمایل داشتند ما زودتر رفع زحمت کنیم

. ریزي که به دقت براي آمدن کرده بودیم، براي برگشت هم همان کار را کردیمطرح
، آمدیم به سنندج انهموقع برگشتن هم از ب. بعد به همان نحو دوباره برگشتیم آمدیم تهران

آمد ما را سوار کرد آمد تهران، و  130سنندج یک شب ماندیم، فردایش هواپیماي سی در
  . هایمان آمد ما را به پادگان قصربردماشین

  و سردشت به بانه ها از گردنه خان تأمین ستون
خبردار  آمدند، در گردنه خانها که میتأمین منطقه را داشتیم ستون مأموریتما 
برود گردنه خان، منتظر بشود، آنجا نیروي کمی بود، آن  فرستادیمیم، از آنجا واحد میشد می

سیر یم، در مکرد میفرستادیم آنجا را تقویت پذیر بودند، نیرو مینیروها خودشان هم آسیب
  . ایستادندمی
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ها جمع یک پایگاه دائم بود، یک پایگاه موقت روزانه، شب. دو نوع پایگاه داشتیم
، تأمین را برقرار کنند، پایین، بالا، تمام فرستادیم گردنه خاناین عناصر را می. ندشد می

آمدند بود، با ستون می ، اگر مسیر بانهشد میستون که رد . مسیر تا ستون بیاید رد شود
  . پادگان

ها از اسکورت. شد میور هم اسکورت به آن رفت، باید می به سردشت از بانه اگر ستون
این ستون آنجا تحویل . وسط نقطه هماهنگی بود .رفتند میآمدند، از بانه سردشت می

گشتیم ها برمیهم در مسیر گشت روزانه داشتیم، شب ما. رفت، میشد میاسکورت سردشت 
  .لذا درگیري نداشتیم. کس حق حرکت نداشتها هم هیچشب. پادگان

  77رخنه ضد انقلاب به سنگرهاي یگان لشکر 
یک  .آوردیمبه خودمان فشار می .و دقتمان از درگیري ممانعت کردیم هوشیاريما با 

شب و . ما عرق ریختیم که خون نریزیم. یم عرق بریز تا خون نریزيگفت میاصطلاحی داریم، 
  . یمکرد میروز بیدار بودیم، خودم و افسرانم دقت 

 کبري کوپتر هلیبعضاً براي حفظ ستون ـ نسبت به اهمیتش ـ از . داشتیم کوپتر هلی
 در گذاشتیم، اگر لازم باشد در جاییحتماً اسکورت می کوپتر هلیداخل . یمکرد میاستفاده 
نهایتاً دقت عمل، . پیاده بشوند، امنیتش را برقرار کنند، از پایین اینها حرکت کننداي  قله

  . هوشیاري، بیداري، ریختن عرق باعث شد خون نریزد
هاي خصوص طرف منبع آب خانهه ب ،ها از طرف قبرستان یا دامنه کوه آربابایا شب

لاي سنگرها از لابه شد مییک ذره غفلت . مردم چسبیده بود به پادگان، خیلی نزدیک بود
  . آمدند تواینها می

، با اینکه من گفته بودم، با اینکه شد میاینها باورشان ن. گردان مشهد این بلا سرش آمد
انگاري کرده بودند، نفرات ضد انقلاب ودند، سهلروز من با اینها ماندم، اینها ساده گرفته ب 15
از پشت  ،نفرهایی که داخل سنگر بودندمیان لاي سنگر نفوذ کرده بودند به پادگان، از از لابه

کار افتد  هاي اجتماعی بهتا فرمانده گردان بفهمد و سلاح .سر اینها را دانه دانه زده بودند
   .خراسان 77 لشکرد به مواضع یگان رخنه کرده بو ضد انقلاب. وقت گذشته بود
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و یکی هم از طرف قبرستان،  رباباآاز نقاط حساس یکی از طرف منبع آب، یکی از طرف 
ها در شب کجا هستند، که شناسایی کرده بودند که نگهبان از فواصل خالی بین سنگرها

گسیخته در شب ریخته واحدها نظام .رحمانه کشته بودندبعد آنها را بی ،رخنه کرده بودند
رحمانه کشته بودند و تا فرماندهان به خودشان بیایند تلفات بیشتر شده بود، بی. بودند به هم
  .هاي پشتیبانی استفاده کنند و احتیاط وارد عمل شود تلفات سنگینی دادندو از آتش

  بیل جایگزین تفنگ

کار بردیم که بیل را  یک پیشنهادي دادیم، این اصطلاح را به آنجا بودیموقتی ما 
گوییم و توانسته بودیم در دل مردم المنفعه مییعنی خدمت عام. جایگزین تفنگ کنیم

هاي زیادي کردیم، خیلی آنجا کمک. خودمان را جا بدهیم و اطمینان مردم را جلب کنیم
. ند که این کارها را بایستی دولت بکندگفت میماندهان ولی خب فر آبادانی و باز سازي کردیم

  . ما نظامی هستیم کار کارِ ما نیست و ما هم قبول کردیم و تسلیم شدیم
نیروي تأمینی ما  ،ندکرد میهرکجا کار  ها جهادي. کرد میبود، و کمکش را  البته جهاد

 هر شب نیز مسئول جهاد. ش را انجام بدهندتوانستند کارهایهمراهشان بود که آنها می
که چه کمکی از  گفت میهایش را ، خواستهداد میآمد ، گزارش کارش را به من دفترم می

هایشان را عملی کنیم، کمکش یم بدون کم و کاست خواستهکرد میمن انتظار دارد، ما سعی 
  . رفت کرد، خیلی خوب بودخیلی خوب پیش .کنیم و برنامه پیش برود

ما همیشه بیدار و . یمداد میپادگان را از دست % 100یم کرد میاگر ما یک شب غفلت 
هوشیار و آگاه بودیم که اینها دستبرد نزنند، از دور ایذایی تیراندازي نکنند، سربازان ملزم 

. بدهندوآمد کنند و اگر مورد مشکوکی دیدند یک بار ایست  بودند از خطوط رابط رفت
   .چون دیگر فرصت نبود. ایستاد و تسلیم شد، شد، نشد تیراندازي کنند، بزنند

ها به پادگان نزدیک بود، تا بخواهیم سه تا ایست بدهیم ضد انقلاب بالاسر خانه
خنه کافی بود یک ر .سربازها را شهید کند توانست با نارنجک و غیرهده بود، میسنگرش رسی

آید، به کجا دانستند کیست و از کجا می، نمیندکرد میه وحشت هم که بریزند و سروصدا،
گیري باعث شد که الحمدالله تلفاتی و این هوشیاري و بیداري و سخت. تیراندازي کند

  .نداشتیم و سالم برگردیم
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  عمران و بازسازي شهر بانه
. بزرگ است بیرون شهر وسعت نگرفته بود، شهر بانه البته هنوز کار عمرانی مخصوصاً

ها خراب شده بود، خسارت زیادي وارد شده بود، بمباران شده بود، توپخانه زده بود، خانه
اینها را تعداد زیادي پرسنل به صورت کارگر . سقف سوراخ شده بود، دیوار تخریب شده بود

  . ندداد میآمدند و این کارها را انجام می
خواست، ما با یک افسر نسبت به اهمیت و گسترش کار از ما سرباز می مسئول جهاد

ند و کرد میند، امنیت را با یک شعاع منطقی برقرار کرد میفرستادیم بالاسرشان، کنترل می
  . ندداد میاینها کارشان را انجام 

مردم خودشان هم از نظر . ندکرد می یک طوري شده بود که آخر کار مردم کمکمان
ند، هم از نظر کار، حمایت و حتی نگهبانی این کارگرها را هم به کرد میاطلاعاتی پشتیبانی 

 .ه بودمردم گذاشت هروحیه خصوص فعال شدن شهربانی اثر خوبی در گرفتند، بعهده می
به  کلانتري ایستاده وامنیت دارد نگهبان دم در  مردم دیگر به یقین رسیدند، که شهر

  .کندفنگ، پافنگ میافسرش پیش
نزدیک مسجد که رسیدم  .ساختندیک مسجدي میو شهر  گذري داشتم در یک روز 

ماشین را . گیرندبه دیوار مسجد، آفتاب می اند هتکیه داد و دیدم که تعدادي پیرمرد نشستند
صورتشان را  ،پرسی کردماحوالبا همان لباس سلام و . نگه داشتم، رفتم به جمع اینها

بعد گفتم که این . ام را به اینها ثابت کرده بودمبرادري. البته دیگر اواخر کار بود .بوسیدم
هر نوع کمکی باشد، . سازید اگر نیازمندي داشته باشید ما در خدمتتان هستیممسجد که می

قدر احساسی یکی آن .ما سرباز شما هستیم، براي شما آمدیم، براي خدمت به شما آمدیم
پیرمردي هم بود دستش . گریه کردنبه شروع کرد  ـ کردها مردمان حساسی هستند ـ شد

ما سرباز شماییم، براي شماییم، حقوقمان را تو . گویمگفتم از صمیم قلب می. را بوسیدم
  . ما اینجا که آمدیم براي برقراري تأمین و امنیت شماست. دهیمی

خواهیم، آن را را میدیگر خودمانی شدند و شروع کردند این بعد خیلی راحت اینها 
خواستند، هاي رنگی مییک لیست عظیمی دادند، شیشه. گفتم لیست بدهید .خواهیممی

بلافاصله گفتم اندازه بگیرید، من . هاي کوچکی بود، رنگی، سه رنگ شیشه خواستندشیشه
اینها اندازه گرفته بودند، لیست داده بودند، سریع با یک . خواهندمی جامچند  دانم مین
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رود، ایشان را بفرستند ، آنجا گفتم با هواپیماهایی که تهران میفرستادم سنندج کوپتر هلی
آورد به سنندج و از سنندج با 130سی خرید رفت و خرید و با هواپیماي رافس .تهران
   .آوردند به بانها ها رشیشه کوپتر هلی

را تحویل دادند و مردم شیشه ها  این کارها یک هفته طول کشید، در مسجد شیشیه
ند، کرد مییک اثري گذاشته بود که مردم دیگر احساس امنیت . انداختن را شروع کردند

خدا از ما مردم باورشان شده بود ما سرباز آنها هستیم، و کار را با موفقیت انجام دادیم و 
  . شاءااللهقبول کند ان
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  به بانه 140و اعزام گردان  21لشکر  1مسئولیت فرماندهی تیپ 

الحمدالله  .پادگان ما پادگان قصر بود .برگشتیم، آمدیم پادگان بانه مأموریتوقتی ما از 
وقتی  که به بازسازي نیازي داشته باشیم، گونه آسیبی ندیده بودیمما هیچ مأموریت در این

ایم، سیستم فرماندهی  دیده  آموزشایم،  یافته  برگشتیم خودمان را باور کردیم که سازمان
  .این قضیه ثابت شد جاري است، و هم به خودمان، هم به پرسنل یگانمان

در همان موقع بود که ادغام دو . برابر برنامه تفصیلی آموزشی کارمان را شروع کردیم 
، با 1لشکر و  2لشکریم گفت میبا گارد جاویدان، که  لشکر مطرح شد، ، ادغام لشکر گارد

در این فاصله ما مشغول ادغام بودیم که ). ع( حمزه سیدالشهدا 21لشکر ادغام تبدیل شد به 
لشکر گرگان و بعد هم  30ند براي تکمیل تیپداد میرا بایستی اختصاص  1لشکر قسمتی از 

  .را تکمیل کند 3و  2و  1، که تیپ21
 العابدین  سرهنگ زین .هان مشخص شدندز نیروي زمینی ابلاغ شد و فرماندا مأموریت 
 1فرمانده تیپ  1359من هم با درجه سرهنگ دومی از تیر  .شد لشکرفرمانده  سازورشو
 فرمانده 1و سرهنگ آبشناسان 2فرمانده تیپ  سرهنگ محمود جعفري .حمزه شدم 21 لشکر
هم  سرهنگ مظاهري .ي شدلشکرهم فرمانده توپخانه  و سرهنگ منوچهر دژکام 3تیپ 

   .لشکرجانشین 
بعد از اینکه واحد اعزامی از مشهد  .ما تلاش بیشتر خودمان را گذاشتیم براي آموزش تیپ

از  علی رزمی به فرماندهی سرهنگ 140گردان  ،مستقر شد ناموفق گردید جاي ما در بانه که به
                                           

در ارتفاعات  1364سال تکاور در عملیات قادر  23ر کفرمانده شجاع و عارف لش شهید سرلشگر حسن آبشناسان1. 
  شمال غرب به شهادت رسید
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تیرماه در شهر بانه  19کردستان اعزام و  مأموریتجهت تأمین شهر بانه به  59اول تیرماه 
  .مستقر شد

  شروع اقدامات خصمانه عراق بعد از پیروزي انقلاب اسلامی
از طرف همسایه  اقدامات خصمانهبلافاصله بعد از پیروزي انقلاب اسلامی اولین 

جوار  دلیلش هم این بود که اختلافاتی با کشورهاي هم. مان عراق علیه ایران شروع شد غربی
الجزایر بر مبناي حل و فصل  1975 قرارداد .هاي دور داشتیم از گذشته مانند همه کشورها،
   .همان اختلافات بود
که . رفتیم موقع ما لشکرکشی کردیم و به مرز ایران و عراققرارداد آنقبل از این 

مان و توانمانرا نشان بدهیم و یک عمل بازدارندگی انجام دادیم که ما بیدار و آمادگی
  . ایم آماده

صورت یک قرارداد به نام   هاي ما بهخواسته و ها با وساطت الجزایر کوتاه آمدند عراقی
موقع صدام حسین معاون رئیس جمهور آن. الجزایر بین ما و عراق امضاء شد 1975 قرارداد
به دلیل . البکر رئیس جمهور عراق بود حسن.دست داشت  بود، و عملاً قدرت را در عراق

باتوجه به . هاي ایران پذیرفته شدقدرت برتر ایران و ضعف نسبی عراق تمام خواسته
عراق کشور  ها امضاء شده بود و در آن زمانعثمانی ه در گذشته دور باقراردادهایی ک

نبود، مرزهاي بین ایران و عثمانی در محدوده عراق فعلی تعریف و تعیین و از طرف  مستقلی
  . منطقی بود دنیا رسما پذیرفته شده و کاملا

ها را قعیتوا. ایران چیزي را به عراق و صدام حسین در قرارداد الجزایر تحمیل نکرد
  . آوردند روي کاغذ و امضاء کردند

، که از ناپذیر روي داد طبیعی و اجتناب صورت بعد از پیروزي انقلاب، اتفاقاتی به
اعدام . شد می بایستی انجام سازي ارتش بود کهخصوصیات انقلاب بود ، یکی از آنها پاك

در مقابل مردم  و خیابان رفتهبود که در جریان انقلاب به  فرماندهان و افراد تعدادي از
به حساب اینها  ایستاده بودند، دستور تیر داده و تعدادي شهید شده بودند، بایستی انقلاب

آنهایی . سازي کردندپاك سرهنگ به بالا را .سازي شدندلذا تعدادي پاك .کرد میرسیدگی 
  . افرادي که مقصر نبودند بازنشست شدند که متهم بودند دادگاهی شدند،
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این اقدامات طبیعی بود، . بوداثرگذار این عامل روي توان رزمی یا آمادگی رزمی ارتش 
ولی کارهایی بود که طبیعی نبود و باعث شد . شد میانجام ها  انقلابی شده بود، باید این کار

با این  .ارتش تحلیل برود و تضعیف بشود، مثلاً خدمت سربازي که دو سال بود یک سال شد
  . قرار گرفت% 50داد ارتش زیر اقدام استع

هاي جهانی بود، ایران از اي و پیمان هاي منطقهعنوان پیمان قراردادهاي نظامی که به
و هواپیماي آواکس که از  خریدهاي خارجی مثل تانک چیفتن که از انگلیس .آنها خارج شد

خریده و پولش را هم داده بودیم یک طرفه از سمت ایران  و زیردریایی که از آلمان امریکا
  . لغو شد

تا ادعا کند . کرد میاین موارد و موارد مشابه عواملی بود که صدام روي اینها حساب باز 
  . گشتمی دنبال بهانه. شده  راضی نیست و به من تحمیل 1975 که از قرارداد
 ،هاو اقداماتی انجام داد که از نظر ما نظامی از این عوامل استفاده کرد حسینصدام 

ص قرائن حمله عراق به ایران کاملاً مشخ .قرائن حمله نظامی یک کشور به کشور دیگر است
  .شروع شد 58 بود که از اوایل سال

، 58ل سالولی صدام از او. ماه فاصله داشت 20انقلاب ما تا آغاز جنگ تقریباً  پیروزي
   .ه بود، اقدامات خودش را شروع کردیعنی دو ماه از پیروزي انقلاب نگذشت

  قرائن حمله به ایران
  :گفت که قرائن حمله عراق به طور مشخص به شرح زیر آشکار بودتوان  می

اخراج  صدامهاي مقیم عراق اول اخراج ایرانیان مقیم عراق، حدود پنج هزار نفر ایرانی
مدارس ایرانی آنجا داشتیم در همه را  .اموال منقول و غیرمنقولشان را مصادره کرد .کرد
اد؟ ایران هنوز هم معلوم نیست چه شدند؟ کشت؟ کجا فرستکه ها یک تعداد از معلم .بست
این . جا شکایت کرد، معلوم نشد، اینها کجا رفتند، چه شدند، همهموقع پیگیري کردهم آن

خواهد فردا ایرانی آنجا کند میاین که اینها را اخراج می. امل استمشخص بود یکی از عو
اینها . ستون پنجم نداشته باشد. عنوان عوامل اطلاعاتی از آنها استفاده کند  نباشد تا ایران به

  . سازي کردرا پاك
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در آنجا صدام . بود االله سید محمدباقر صدردوم اعدام روحانیان مبارز شیعه از جمله آیت
  . این آیات عظام را تعطیل کرد، اذیت کرد، اهانت کرد، بازداشت کرد درس هاي کلاس

موقع مرزمان در منطقه آن. خوزستان عشایر عرب زبانتعدادي از سوم توزیع سلاح بین 
مرز . کرد میجنوب یک مقدار اوضاع و احوالش خوب نبود، عراق عواملی داشت، اسلحه وارد 

ها را در اختیار اینها گذاشت، مسلح کرد، این سلاح .هم کنترل و امنیت مناسبی نداشت
  . اینها را هم انداخت به جان جمهوري اسلامی ایران. آموزش داد

در . هاي مرزيرپی در تأسیسات نفتی و معابر عمومی در استاندچهارم انفجار پی
این  خیلی از. ، این دو استان چاه نفت زیاد داریم و داشتیمو خوزستان مناطق ایلام

  . دهنده چیست؟ اعلام جنگ استاین نشان. تأسیسات را منفجر کرد، آتش زد
هاي مرزي هاي مرزي، مردم منطقه را فلج کرد، در جادهگذاري در جادهبا مین پنجم
  .کرد میباکارهاي ایذایی مردم را اذیت . ها خیلی مشکل ایجاد کردمرزنشین وآمد براي رفت

هاي نظامی در مناطق نزدیک مرزي دو کشور در داخل عراق براي ششم احداث جاده
تیپ  10لشکر و  12 عراق. انتقال و دست رسی مناسب نیروهاي عراقی به نزدیک مرز

هاي هاي تدارکاتی و راهخواست بیاورد مرز نیاز به راهمستقل داشت براي اینها که می
  . مواصلاتی داشت

اش را تقویت کرد، استعدادش را چند هاي مرزيپاسگاه. هاي مرزيهفتم تقویت پاسگاه
مثل انجام ندهد،  بل بهایران عمل متقا مرز را حفاظت کند، ضمناً برابر کرد که توسط آنها

  . کار خودش برسد اینها مرزبان قوي داشته باشند، ارتشش فعلاً به
علناً شروع کرد و . نها، شهرها و مناطق مرزي ایراباران و بمباران پاسگاههشتم گلوله
  .ها را تخریب و بعد از آن، شروع به تصرف کردپاسگاه بمباران کرد و
در  ، میمک، در جنوب سوماردر جنوب قصر شیرین لیلی تصرف مناطقی مانند خان نهم
  . و جنوب فکه و چندین پاسگاه در غرب دهلران غرب ایلام

از پیروزي انقلاب تا حمله  کردیم؟ما در مقابلش چه . اینها تجاوزات آشکار عراق بود
بازسازي نیروها،  ماه براي 14ماه ما بیاییم بگوییم  20از این . ماه بود 20عراق تقریباً 

دهی نیروها، که انقلاب شده بود، نیاز به بازسازي بود، نیاز به آماده کردن واحدها بود، سازمان
توانستیم فروردین می. نیروهایمان دیگر سروسامان پیداکرده بودند ماه تقریباً 14ی بعد از یعن
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بینیم، ما نیز بینیم، اوضاع و احوالی که میما در مقابل این قرائنی که می 59سال
اما سؤال کلیدي این است که آیا اراده . واحدهایمان را بفرستیم جاهایی که بایست بروند

ز چنین اراده و تدبیر نظامی را قبول داشت؟ در هر حال باید به این نکته سیاسی کشور نی
جا با اراده و تصمیم مدیریت سیاسی کشور از توجه داشته باشیم که نیروهاي مسلح در همه

  .شتابندمیسوي دشمن ها خارج و بهپادگان

  آغاز جنگ

تلنگر زدن به مارا شروع  ،شد، دید  صدام وقتی عواملی را که باعث ضعف قواي نظامی
، رژیم صدام 59شهریور سال 31نهایتاً در  .کاري نکردیم ولی ما هیچ .اقداماتی انجام داد .کرد
و ساقط نمودن نظام جمهوري اسلامی ایران حمله  خوزستانهدف فتح سه روزه  با

را جلوي دوربین پاره کرد، ریخت زیر پایش و  1975 قبلاً قرارداد .اش را شروع کردسراسري
  . لگدمال کرد، گفت قبول ندارم

نام عربستان گذاشته بود و مدعی حاکمیت بر خوزستان . عربستان گفت میرا  خوزستان
  .و تجزیه آن بود

و کوچک و ابوموسی را نیز  خواست تجزیه کند، بلکه تنب بزرگرا می نه تنها خوزستان 
ب باشد و برگردد العراروندرود نیز شط. هاست و بایستی ایران تخلیه کندمال عرب گفت می

   .هابه زمان عثمانی
جنگ را با یک تیر هوایی نشان داد، جسارتش را اینجا رسانده بود  صدام خودش اعلان

روز طول کشید  34ولی . رسمسه روزه من به اهدافم می گفت می باورش شده بود کهو 
  . وخیال به ایران حمله کرد با این خواب. تصرف کند را به طور کامل نتوانست خرمشهر

تیپ 6اضافه لشکر به 8یم، تعداد کرد میما اگر این قرائن را که نام بردم، به اینها توجه 
تعریف شده بود به بعضی از . یم، طرح هم داشتیمکرد میت موقع حرک اگر به. مستقل داشتیم

 64لشکر ، سنندج 28لشکر یک واحدهایی داشتیم مثل . ند سرزمینیگفت میاین واحدها 
در غرب، در (هاي یم یگانگفت میها را  آباد، اینخرم 84 تیپ، 92لشکر ، 81لشکر ارومیه، 

رفتند آنجا مواضع را سالی یکی دو بار می. مواضع سد کننده داشتند. سرزمینی) مقابل عراق
که اگر تهدیدي شد تا رسیدن . ندداد میند، مانور داد میآزمایش گردان . ندکرد میباز سازي 
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ما . اینها بروند از مواضع سد کننده دفاع کنند و جلوي هرگونه تجاوز را بگیرند ،انیروه
ماه  14که از انقلابمان  59کار این بود فروردین سالتوانستیم و عاقلانه و بهترین راه می

و مواضع د نتوانستند واحدها بیایگذشته بود، واحدها دیگر سروسامان پیداکرده بودند، می
کار  ها هم پاينسبت به تهدیدها بقیه یگان. اشغال کنند کاملاً آماده و راشان  کنندهسد
  .بیایند
دید، این حرکت یک عامل بازدارنده عراق دو حالت داشت، یا آمادگی ایران را می 
نشینی خورد، عقبسخت شکست می کرد مییا اگر حمله . حمله کند کرد مین جرأت، شد می
  .یمشد میر ضرر، زیان و تلفات نهمه دچادیگر ما این. کرد می

مراکز فرهنگی ارتش و مراکز  ،با فرمان حضرت امام بلافاصله بعد از پیروزي انقلاب
واحدهاي نظامی رفتند واحدهایشان را . هرکس رفت سر کارش .ندآموزشی فعال شد

. گوییم براي حفظ صلح مهیاي جنگ باشمثلی است می. وجور کردند، آموزش دادند جمع
ها کند، من هم بایستی یگانبینم عراق اقداماتی دارد میبینم، من که میقرائن را می من که

به روزگار  گویندمعروف می قول را بفرستم، برود مواضعش را اشغال کنند، مستقر بشوند که به
من قبل از اینکه سیل . بگرفت سد نشاید بست چو سلامت سلاح جنگ بساز، وگرنه سیل تو

آن . ببرم جلوي سیل، سد را ببندم، نه اینکه سیل جاري شد ببرم واحد بگذارم بیاید، بایستی
کل  جاي یک گردان بهتر بود به. هم چی؟ تجزیه کردند، واحدها را گردان به گردان فرستادند

  .درا بفرستن لشکر

  131دهی گردان  سازمان
که سازمان آنها را  140و  138گردان را تقسیم کرده بودیم مابین  131گردان ما قبلاً 
رفت  بانهبه  140گردان  .باً خالی بود و وجود خارجی نداشتتقری 131گردان  .تکمیل کردیم

جنگ که شروع شد . اعزام شد دوسلک، به منطقه قبل از تک سرتاسري عراق 138 گردان و
ه این بود که به یک را. ه هر نحوي شده آماده کنیمرا ب 131گردان ما به فکر افتادیم که باید 

نیروهاي مردمی داوطلب تفنگ بدهیم، دو ـ سه تیر تیراندازي کنند و با آنها به منطقه 
  . نیروي زمینی هم نیرو نداشت که به ما بدهد .با همین فکر درخواست نیرو کردیم .برویم
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و راهنمایی و  و ژاندارمري تماس گرفتند از نیرو که شما نیروي داوطلب از شهربانی
تیراندازي حداقل با سلاح انفرادي  گفتیم خیلی خوب است، اینها خواهید می رانندگی
حدود  نهایتاً. توانید بدهید، خیلی خوبند، نظم و انضباط هم دارند، بدهید، هرچه میاند هکرد
   .نفر از اینها در درجات مختلف؛ سروان به پایین به ما دادند 60-50

تعدادي نیز سرباز وظیفه با لباس  ،چون مراکز آموزشی ظرفیت براي آموزش نداشتند
. هر چه سریع تر به جبهه حرکت کنیم خواستیممی .گذار کردندشخصی و آموزش ندیده وا

 شد مینظامی نداشتند بالباس شخصی هم که ن مرتبه دیدم اینها آمدند و لباسمن یک
مستقیم تماس گرفتیم با . سریع فرستادم، گفتم که بروید، دیگر لشکر را رها کنید .جنگید

موقع آن. درخواست بفرست ندگفت. لجستیکی، گفتم وضعیت این است، ما را دریابید
قلمی را  6 همان اقلام... نفر پوتین و لباس و 200فرستادم براي . العاده بودهمکاري فوق

ها دادیم که یک رنگ بشویم، هم چیهم به شهربانی .درخواست کردیم، گرفتیم و آوردیم
  . یعنی مشمولین آموزش ندیده ،هابراي لباس شخصی

آنهایی که مشمول بودند، وظیفه بودند،  .دادیم، و آماده خدمت شدنداینها را آموزش 
، اینها طبق قانون ماندند، ادامه دادند تا خدمتشان تمام بشود، ولی برادران شهربانی

در  ، حتی راهنمایی و رانندگی اینها که آمدند آن تصوري که بعضاً از جبهه داشتندژاندارمري
بنا به وضعیت و اوضاع و  ،روز، ده روز بعد ، مثلاً پنجیک تعدادي نیمه راه. عمل محقق نشد

مهر که تلفات  23خصوص در ه ب .هایشان افتادندها و گرفتارياحوالشان، به فکر خانواده
این برادران آمدند و تجهیزاتشان را تحویل . دیدند، برایشان خیلی سنگین بود سنگینی
با احترام و عزت و تقدیر و صحبت و سخنرانی، وسیله تهیه  .ا هم تحویل گرفتیمدادند، م
   .و از آنجا راهی تهران کردیم آهن، ایستگاه اندیمشکاینها را فرستادیم راه ،کردیم

رانندگی ، راهنمایی و به لشکر هم گزارش کردم این افراد با این مشخصات که از شهربانی
  . به ما ملحق شده بودند در تاریخ فلان به علت خستگی ما را ترك کردند و ژاندارمري

  افسر شهید از شهربانی
 .مهر با ما بود23یک نفر از اینها آن قدر ماند تا بعد از عملیات  .ولی یک تعدادي ماندند

هاي گفته بودم این افسر است، سروان است و در تک. رسید هم هاي محدودحتی به تک
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دار تربیت کردن ساده است، ولی این تفنگ. دار از او استفاده نکنیدعنوان تفنگ محدود به
شاءاالله سالم برگردد، برود، در واحدهاي سازمانی خودش هاي زیادي دیده، بایستی اندوره

فرمانده گروهان شهید  6 محدود در تپه چشمههاي  ولی در یکی از تک. مثمر ثمر قرار بگیرد
با دشمن  فاصله آن قدر. شد میروز شهید  2-3گذاشتم بعد از داده بودم، هرکسی را می
ند، بوي غذایشان را ما زد میانداز ما را ها با تفنگ نارنجکنزدیک شده بود که عراقی

کشته  کرد مییعنی هرکس غفلت . فهمیدند یم، آنها نیز بوي غذاي ما را میکرد میاستشمام 
   .مزد میرفتم به اینها سر هر روز می ،من نیز به علت حساسیت این نقطه و این تلفات. شد می

این افسر . شدفرمانده گروهان شهید  جلوي چشمم ششمین ،یک روز وقتی رفتم
 :گفت. فلانی من هستم، گرفتم بوسیدمش :گفت. لباس خاکستري هم پوشیده بود شهربانی

از شهادت حرفش هم این بود که چرا  :از چی؟ گفت :چرا من را محروم کردید؟ گفتم
پرسیدمن گناهم چیست؟ ضعفم چیست؟  با حرارت می. سرهنگ گفته ایشان را جلو نبرید

هاي متعدد دیدي، بایستی بعد تو دوره. آیدمیتو عزیز منی، نور چشم منی، من حیفم  :گفتم
ات، خدمت کنی و اینجا ما هم ازت ت سالم برگردي، در واحد سازمانیمأموریتاز انجام 
دیگر آخرین افسر این گروهان که  :گفت. کنیم باید از مدیریت تو استفاده بکنیماستفاده می

گلویم خشک . ن را به عهده بگیرماجازه بده من فرماندهی این گروها. مانده بود، شهید شد
دار بگذارم به این اهانت کردم، درجه. دار بگذارمافسر نداشتم، این را نگذارم بایست درجه! شد

گذارید، چند دقیقه نتوانستم جواب بدهم، خورد که من ضعف داشتم من را نمیبهش برمی
براي چی؟ کاري  :گفت. یمگوکه بهت تبریک می :نهایتاً به خودم آمدم، گفتم. مکرد میفکر 
دانی الآن با این که می .داري تبریک دارد گفتم همان شجاعت، ایثار و شرافتی که. نکردم

افتادم به خاك، . اشکم درآمد، بغلش کردم .داوطلبی شهید شوي، باز هم ممکن است زود
اینها چقدر  اند،خدایا جواب اینها را من روسیاه چطوري خواهم داد، اینها چقدر انسان شریفی

  . هاي پاکی هستندانسان
یک تعدادي هم از من انتقاد کردند، از آن . فرمانده گروهان معرفی شد عنوان انجام بهسر
، خوش به حالش، و اما شود میگوییم شهید گفت که ما نمی. تیپ بود 3رئیس رکن جمله

گفتم من این . اداره بکندایشان مثل ماها دوره ندیده تا واحد را . دهددیگران را به کشتن می
دار بگذارم، واحد نگذارم ممکن است بهش بربخورد؛ من او را نگذارم باید درجه افسر را درآن
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این افسر رشید که نامش تهمتن بود آن قدر در  .قانعشان کردم. دیگر افسر برایم نمانده
  . شهید شدهاي مستقیم با دشمن  منطقه ماند که به آرزویش رسید و در یکی از درگیري

  به اندیمشک و جبهه کرخه 131ورود گردان 
. سرانجام توانستیم در یازدهم مهرماه این گردان را با قطار به سمت جنوب اعزام کنیم

خود من هم که با قرارگاه تیپ همان روز یازدهم با خودروهاي سازمانی تیپ، یعنی قرارگاه 
جنوب و سعی کردیم زودتر از اینها برسیم که محل تیپ، زمینی حرکت کردیم به سمت 

را، قبل از اینکه اینها به منطقه برسند، تعیین و مشخص کنیم،  131گردان استقرار این 
  .شوند مستقیم به محل استقرارشان ببرندکه از قطار پیاده می راهنما بگذاریم، از اندیمشک

. نباید یک یگان بزرگ در ایستگاه معطل شود .بود پذیري زیادآسیب ،در ایستگاه قطار 
. رسیدیم ما چند ساعت زودتر از اینها در روز سیزدهم به اندیمشک. طور هم شدو همین

بمباران و حملات هوایی در حال انجام بود و خیلی  آتش انبوهی را دیدیم ورودي اندیمشک
  . فجیع و وحشتناکی پیدا شده بود وضع

آیند و در آهن میدانست نیروها از طریق راهمی .کوبید آهن را میعراق با تمام توان راه
قطار و ایستگاه و نیرو، به شدت منطقه را   براي آسیب زدن به .شوندآهن پیاده میراه
ابري از  .منطقه بود آمد حملات شدید عراق به ایناولین چیزي که به چشم می .کوبید می

بوي دود و باروت و صداي انفجار همه جا  .اي را در آسمان پوشانده بود دود نقاط پراکنده
  . پراکنده بود

 و آثار اولین بو .نرفته بودم و محیط آنجا برایم ناآشنا بود من تا آن موقع خوزستان
وقتی وارد شدم دوکوهه و اندیمشک . استشمام کردم و دیدم جنگ را در ایستگاه اندیمشک

هنوز هواپیماهاي عراقی مشغول بمباران  .بود شده و آتش و دود عظیمی روي هوا بمباران
هم براي  ،این صحنه را مشاهده کردند پرسنل ،وارد ایستگاه شده بود  تازه 131گردان  .بودند

ها به  دیدیم و بچه یک جنگ واقعی و جدي را می .انده تازگی داشتآنها و هم براي من فرم
   .عنوان استقبال تلقی کردیم ند که این خیرمقدم است و بهگفت می شوخی

اي  روحیه گردان در اولین برخورد با صحنه جنگ برایم خیلی جالب بود در هیچ چهره
 .از یک اتفاق نامناسب بودبود براي پیشگیري اي  اگر اضطراب و عجله .شد میترس دیده ن
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نظامی ایستگاه به من گفتند سریعاً سوار  مسئولانگردان سریع پراکنده شد ولی 
 مأموریتخودروهایتان شوید و از ایستگاه دور شوید دلیل هم این بود که هواپیماهاي عراقی 

هم محل پیاده کردن  که هم ایستگاه قطار و داشتند انبار مهمات دوکوهه و شهر اندیمشک
   .نیرو بود بزنند
سریعاً منطقه را ترك کنید و اینجا توقف نکنید و به فرمانده گردان که  :ندگفت می
از میان آتش و دود نیروها  .گفتم که سریع از اینجا حرکت کنید ،نام داشت خوشدلسرگرد 

   .را در پیش گرفتیم اهواز -را خارج کردیم و محور اندیمشک
من آنجا  .بعد از آن به ما گفتند که به کجا برویم و واحدها را از منطقه خطر دور کردیم

هر  ها این منطقه را دیدید این صحنه را که دیدم تذکري به فرمانده گردان دادم و گفتم بچه
و فکر نکنید که هر چه جلوتر بروید  شود میکمتر ها  چه جلوتر به سمت دشمن بروید آسیب

خطر زیادتر است نه خیر ، هواپیماهاي دشمن هیچ موقع نمی آیند خط مقدم را بزنند و 
زنند و  راه آهن و نقاط حساس را میهاي  هدفهاي استراتژیک ، انبار مهمات ، ایستگاه همیشه

   .طور هم بود همین.شود میپذیري کمتر  یبنزدیکتر شویم آس هر چه به کرخه
و . یک منطقه به نام سبزآب را انتخاب کردیم. فوري رفتیم منطقه را شناسایی کردیم

ر و ورود خودمان را اطلاع دادم پیش فرمانده لشک من هم رفتم. گردان در سبزآب مستقر شد
  . داریمی باشد ما آمادگی مأموریتاگر  ،م شما به نیرو اطلاع بدهیدو گفت

یعنی به این زودي آماده  :گفت و لبخندي زد .بود فرمانده لشکر سرهنگ ورشوساز
ولی حالا وقتی . ده روز آموزش دادیم، آموزش انفرادي :کردید و آماده عملیات هستید؟ گفتم

ما با ده روز آموزش  ،جبههآیند به ندیده و داوطلب میکه مردم بسیج شدند، آموزش
خوشحال شد، بعد فردایش به ما ابلاغ کردند که . توانیم ادعا کنیم آمادگی عملیات داریم می

در اطراف رودخانه با یک فاصله منطقی مستقر شوید، اگر عراق خواست  بروید شرق کرخه
مستقر شدیم، قبل از  در شرق کرخه که اول .تجاوز کند، مانع عبور دشمن از رودخانه بشوید

. ند و در خط هم بودندکرد میبه ما کمک  که هفت نفر بودند، در غرب کرخه دزفول ما سپاه
پرسیدم، یک دفعه هم یکی از این برادران گفت م، حالشان را میزد میرفتم سر من می

ببینم چه . آمدي ما را بازدید کنی؟ گفتم نه پسرم، بازدید یعنی چی؟ آمدم حالت را بپرسم
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اعتماد اینها را . وآمدها من نظر اینها را جلب کردم با این رفت. کنی؟ خسته نباشید بگویممی
   .گرفتم می کمکها  به خودم جلب کردم و از این

هاي خودمان را بردیم در شرق رودخانه مستقر شدند و به  بچه ،پانزدهم یا وز چهاردهمر
  . برابر امریه نیروي زمینی در اینجا مستقر شدیم ،دزفول هم اطلاع دادیم که ما آمدیم 2تیپ 

اجراي امر کردیم ما هم فرمانده لشکر به من شفاهی گفت، . ستاد لشکر هنوز فعال نبود
تأکید هم بر همان محل استقرار براي پراکندگی، اختفا، استتار، . و رفتیم آنجا مستقر شدیم

  . ضمناً آموزش بود
برقرار شد و  قرارگاه تاکتیکی .مهر در منطقه فعال شدند 15هاي لشکر از  سایر یگان

 جاده دهلران ودگاه اضطراريفرهاي  قرارگاه تیپ را در نزدیکی .هدایت خودش را شروع کرد
مهرماه که دستور حمله به  23مهیا کردیم و مستقر شدیم و این استقرار تا روز  اندیمشک ـ

   .ما دادند و هنوز لشکر کاملاً به منطقه وارد نشده بود ادامه پیدا کرد
البته مسیر قطار هم توسط هواپیماهاي عراقی زده  .ها هنوز در نوبت قطار بودند یگان

هنوز ارتش عراق چنان توانی را  .پدافند هوایی ما خوب بود در ایستگاه اندیمشک .شد می
   .اندیمشک را از کار بیندازد ـنداشت که هر کجا که بخواهد مثلاً مسیر قطار تهران 

کم بود ولی  ماهاي  ند و آسیبزد می هدف ها هرچند زیاد بود ولی بی ت عراقیحملا
  .داد میالشعاع قرار  حرکت قطارها را تحت

در خط مقدم یک  از نزدیک دیدم که ،شدم وقتی نزدیک خط مقدم در غرب کرخه
 م.م 120اندازهاي  حتی خمپاره .م را دارد.م 60انداز  فقط خطر خمپاره ،سرباز داخل سنگر

ضد آتشبار را براي منطقه عقب اجرا هاي  نیز آتش دشمن هم منطقه احتیاط و توپخانه و
م کرد میاین سفارشی بود که من به فرماندهان . زنند هاي فرماندهی را می و پاسگاه کنند می

حتی خود من بعدازاینکه مسئولیت خط را به عهده  .توانیم به خط نزدیک تر شویم که تا می
ترین نقطه به خط  بردم و در نزدیک ام را به غرب رودخانه کرخه پاسگاه فرماندهی ،گرفتم

یکی دسترسی به واحدهایم داشتم و سربازانم  ،که چند تا حسن داشت مقدم مستقر شدم
م و کرد میند و هم اخبار را خودم مشاهده کرد میمس دیدند و وجودم را در خط ل من را می
   .پذیري کمتر بود و من کنار یگانم بودم وآمد و آسیب هم رفت
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ام  بودند و این را من یقین دارم و دیدهنامه  فرماندهان ارتش جلوتر از آئینخیلی جاها 
وقتی  .کند کار را انتخاب می راه ترین اندیشد و صحیح گویم؛ فرمانده همیشه می که می

بیند و هم  هم می ،فرمانده به واحدش نزدیک است وضعیت واحد براي وي ملموس است
بیند و حضور فرمانده را در نزدیک خودش و بالاي سرش  کند و هم واحد او را می لمس می

 خصوص خیلی مهم است به .شنود می کند ، صدایش را بیند و لمس می خودش به چشم می
ی که اند، آبگوشت یعنی آن نان و پنیري که صبحانه به او داده خورم دید من چه می می
تبلیغات سوء  خورد و ، شب کنسروي که به او دادند فرمانده هم میعنوان ناهار به او دادند به

اگر من  .خوابد فرمانده همان جا می ،خوابم من هر جا می گفت میوي اثر نداشت و  دردشمن 
حتی من یک پنکه  .ه نیز در همین وضعیت استدرجه هستم فرماند 50جلوي گرماي 

   .توانم عمومیت بدهم و بگویم اکثر فرماندهان این گونه بودند نداشتم یعنی من می
نامه به طور دقیق تعیین نکرده است که فرمانده باید کجا باشد در  البته این را یک آئین

هاي  مقش در زمینآئین نامه عرض و عمق واحد را تعریف کرده که یک گردان عرض و ع
به عوامل متعددي بستگی دارد نوع زمین ،  .تواند باشد ذوعارضه ، صاف و هموار چقدر می

تهدید، معابر وصولی ولی در آئین نامه نگفته فرمانده چند متر جلوتر و چند متر عقب تر 
گیرد و در  دشمن تصمیم می تهدیدات و باشد و فرمانده نسبت به درك و وضعیت خودش

ممکن است یک تعداد اشتباه کنند و بگویند عمق  .کند حضور پیدا مینامناسب  وضعیت
، پشتیبانی رزمی و هاي رزمی ر عقب مستقر شود ، یگانقدر است و فرمانده برود د تیپ این

؛ مانده کجا باشدولی نگفته فر .خصوص آمادها در عمق باید مستقر شوند خدمات رزمی به
و  شود میرود آنجا مستقر  می باشد و خودش تشخیص بدهدفرمانده در هر کجا که لازم 

  .فرماندهان ما خارج از قواره و استاندارد کار نکردند 

  در شوش 141و  138بازدید از گروه رزمی 
نشینی  عقب 141و  138مهر که من به منطقه آمدم زمانی بود که گروه رزمی  13روز 

  این دو یگان .مستقرشده بودند در منطقه شوش و کرده بودند و آمده بودند در شرق کرخه
. تر بود ها از هر چیز لازم آن یگان نفراتبودند ، براي من دیدار و ملاقات با  لشکرسازمانی 

  . را به فرمانده گردان نشان دادم 131اولین کاري که کردم محل عمومی گردان 
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افسر  .روم می تیپ ، پیش من آمد و دید که من تنها 4ري رئیس رکن گسرگرد عس
اصرار کرد که  .مودبسیار منضبط ، شجاع و خیلی خوبی بود بعدها سکته قلبی کرد و فوت ن

 .خیر :در جواب گفت ؟شناسی مگر آنجا را می ،کنی قدر اصرار می با من بیاید ، گفتم این
خواهم بیایم آنجاها را شناسایی  من می :جواب دادپس چرا اصرار داري با من بیایید؟  :گفتم

با توجه به  .زند می دیدم که حرف منطقی .کنم و براي کارهاي بعدي آمادگی داشته باشم
ها را  خواهد جاي بنه خواهد واحدها را پشتیبانی کند، می است فردا می 4اینکه رئیس رکن 

دیدم  .کجاستها  گردانهاي  هارا برساند، آشپزخانه مشخص بکند و مهمات و سایر نیازمندي
با جیپ میول  به وي گفتم با ما بیاید و ایشان و من و یک راننده .آمدنش ضروري است

   .کردیم حرکت
 زرهی که در آن منطقه بود و به محل یگانش 92در مسیر یکی از افسران لشکر 

از کدام سمت بروم؟ در جواب به من  رفت جلوي او نگه داشتم و پرسیدم عزیزم شوش می
که  هستید این مسیر را برگردید و به سه راهی دهلران گفت شما الان در فرودگاه اضطراري

است و خرابه و آثار باستانی دارد و  رسیدید به سمت راست بروید و اولین آبادي شهر شوش
نزدیکتر  بینی که مرقد دانیال نبی است و از آنجا به جلو رودخانه کرخه می یک گنبد را هم

از شیارهاي  .شما را بزنند ها است و مواظب باشید و ایستاده حرکت نکنید ممکن است عراقی
   .زمین استفاده کنید و بروید یگانتان را پیدا کنید

شدیم و دیدیم که شهر کاملا مخروبه  همین کار را کردیم و آمدیم وارد شهر شوش
شیاري را پیدا کردیم و به راننده گفتم اینجا باش و  .آید می همه طرف گلوله شده است و از

واحد وضعیت  .خودت برو یک جان پناه بگیر تا ما برگردیم و رفتیم و واحد را پیدا کردیم
زمین رملی بود یک سنگر قیفی شکل کنده بودند و عمودي رفته  .خیلی بدي پیداکرده بود

خورد کناره این سنگر  گلوله دشمن که به اطراف می .پایین و در آن مستقرشده بودند ندبود
ولی چون عمق آن  شد میدفن ها  داشت زیر ماسه می و اگر سرش را پایین نگه کرد میریزش 

وضعیت را دیدم در حالی که نیروهاي عراقی هم گلوله  .شد میزیاد نبود تا زانوها پر از ماسه 
   .ندکرد میزیادي شلیک 

رسیدم و دیدم هر چه به  به حرکتم ادامه دادم تا به حاشیه شرقی رودخانه کرخه
و خاك از حالت رملی به رسی تبدیل  شود میشوم زمین سفت تر  می رودخانه نزدیک
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ل رودخانه هست که اینجا را سفت کرده است شود می و علت آن هم نشست و رسوب گ .
خداي ناکرده  ،بروید در سنگرهایتان گفتم .من را که دیدند خیلی خوشحال شدندسربازان 
آیم با شما حرف خواهم زد  می به تک تک سنگرها .رساند می خورد و به شما آسیب گلوله می

فرمانده گردان هم بازداشت شده بود به علت  .تا همه شما را نبینم از اینجا نخواهم رفت
اید و البته غیر منصفانه و ناعادلانه بدون توجه به این که  هکرد نشینی اینکه چرا عقب

نشینی کرده است؟ در هر  استعدادش چقدر است ؟ تحت چه شرایطی و بعد از چند روز عقب
عنوان سرپرست گردان تعیین شده بود که رفتم  بود و یک نفر به برکنار شدهصورت فرمانده 
تا من آمدم  رده بودند که انتظار داشتند کهطوري با این نفرات رفتار ک .و دلجویی کردم

 ،نشینی کردید که چرا عقب بالاي سر یگان افسران منتظر بودند که بخوابانم توي گوششان
روحیه شان دگرگون شد  ،ولی من دلجویی کردم و رویشان را بوسیدم و خسته نباشید گفتم

لیت کردید شجاعت به حد ها خیلی فعا و من درست برعکس کارشان را تائید کردم گفتم بچه
اید،  این قدر خسارت به دشمن وارد کرده .اید اعلاء بوده و چند روزي جلوي دشمن را گرفته

 ،اید دههید خودتان را به این منطقه رساناید و بدون اینکه اسیر بد قدر تلفات وارد کرده این
اید و کارتان  گرفتهکارتان خوب بوده و بلافاصله دفاع از ساحل شرقی رودخانه را به عهده 

   .هاي من وضعیت دیگري به وجود آمد العاده خوب بوده با حرف فوق
پسرم در عقب که مستقرشده اید زیاد  :بعد از آن سرپرست گردان را بردم و گفتم

قتی به گلوله توپخانه دشمن و. شود میپذیریتان زیاد  جلوي خودتان را نمی بینید و آسیب
 کند و زنده به گور رملی بودن زمین سنگرها ریزش می کند به علت زمین اصابت می

درست حسابی  ، اگر خودتان را به رودخانه بچسبانید زمین سفت است، سنگرشوید می
نید جلوي خودتان را هم می لاي  بینید نه روي زمین صاف و هموار، بلکه در لابه می توانید بک

جایی که زمین سفت است  ،اشته باشیدتان دید د روي هدرختان سنگر بکنید در جایی که روب
گوید تجهیزات و بیل وکلنگ ندارم حتی  می بعد دیدم که سرپرست گردان .و رملی نیست
نشینی بیل و  بعد متوجه شدم یک تعدادي در هنگام عقب .اسلحه ندارندها  بعضی سرباز
شرق رودخانه  هایشان را در عبور از غرب به پوتینها  هایشان و بعضی تفنگها  گلنگ ، بعضی
خواستم برگردم که یادم آمد به  می .هایشان را یادداشت کردم نیازمندي .اند جا گذاشته



  سلیمانجاه/ 180

  

تند تند شروع کردم به ملاقات با آنها و مسائلی را که  .سربازان قول داده ام بروم پیششان
   .داشتند یادداشت کردم

خیلی سازنده و خوب  .مرا از سربازان ساده دل شنید نشینی علل اساسی وصادقانه عقب
صبح نه صبحانه خورده بودم و  از .و نتوانستم حرف همه را بشنوم شد میهوا داشت تاریک  .بود

تعارف کردند و من دیدم اگر  .یک سره مشغول کار بودم و مستقیماً به خط آمده بودم. نه ناهار
ه نفر باعث شود ام و ممکن است خوردن ما س سرباز خورده از غذاي ،بخواهم بمانم و بخورم
   .نخوردیم و خداحافظی کردم و آمدم غذا به هر حال احتیاط کردیم و .غذاي آنها کم بشود

  ملاقات با تیمسار ظهیرنژاد و درخواست نیازمندي یگان
در  ،دانم کجاست من محل تیپ را نمی :گفت .دزفول 2برو سمت تیپ  :به راننده گفتم

دزفول سراغ  2آمدیم تیپ  .رویم می پرسیم و می ،دانم کجاست من هم نمی :جواب گفتم
زمانی که سروان بود با وي خدمت کرده  چون در شهر سراب .را گرفتم تیمسار ظهیرنژاد

افسري سالم . العاده قوي، انضباطی و باسواد بود ایشان افسر فوق .شناختم او را خوب می ،بودم
افتاد شدیداً  هایی که اتفاق می نمازخوان بود و افسر خالصی بود و با دله دزدي ظهیرنژاد .بود

   .کرد میمبارزه 
که دید روبوسی کردیم و گفت چه  ، من رارفتم خدمت ایشان و حضورشان رسیدم

اي را دیدم که گریه  اي و من گفتم امروز صحنه کی آمده :اي و شغلم را پرسید و گفت کاره
فوراً . کند این گریه با آن گریه فرق می :گفتم .خواهم بگویم شما هم گریه کنید ام و می کرده

د نرا آزاد کنند و همین امروز برو و سرگرد شرفه پور با تهران تماس بگیرید و سرهنگ مهدي
و  پور مهدي :در جواب گفت .ندنو فردا صبح به سمت منطقه حرکت ک ناش پیش خانواده

 .خواست حرفی بزند .اید فرستاده مرکزکه به  138و  141مانده گردان فر :کیه؟ گفتم شرفه
دارید اگر به من هم دستور بدهید  اید و اختیار شما فرمانده .صحبت خواهیم کرد :گفتم

کنم دستور دهید ایشان را آزاد  من استدعا می .روم می کنم و به بازداشتگاه اطاعت امر می
تلفن را برداشت و به آجودانش گفت که سریعاً ایشان را  .رسانم می کنند و قصه را به عرضتان
 ،دنو فردا حرکت کن انشند به خانهتکمیل عرایضم امشب ایشان برو :آزاد کنند و من گفتم

   .د منطقه و عین جمله را به آجودانش تکرار کردنبیای



 181/آغاز دفاع مقدس  

 

ها  چهیکی نرفته به اینها سرکشی کند و بگوید ب ،رفتم به منطقه :؟ گفتمدیگر چی: گفت
سرهنگ فروزان به اینها سر  ،البته خلاف نگفته باشم :کنید نیازتان چیست؟ گفتم چه کار می

که  21ولی از ستاد نیرو و ستاد لشکر  .به آنها سر زده است زده است فرمانده ژاندارمري
تعدادي از سربازان  :گفتم .زرهی کسی به اینها سر نزده است 92هنوز نرسیده و از لشکر 

 .وسایل غذاخوري کم دارند .پوتین و شلوار ندارند و براي کندن سنگر بیل و کلنگ ندارند
   .اینها موقع آمدن به منطقه وسیله داشته اند، تعدادي هم تفنگ ندارند

ها را که یادداشت کرده  هایت چیست و من لیست نیازمندي ينیازمند :گفت نژادظهیر
لیست دستور داد همین امشب این اقلام واگذار شود ، شبانه زیر  .بودم جلوي ایشان گذاشتم

انباردارها رفتند و این اقلام را گرفتند ، دستور فرمانده نیروي زمینی بود و ایشان هم افسر 
   .خودرو هم نداشتیم .انست به تاخیر بیندازدتو قاطعی بودند و دستورش را کسی نمی

سه کامیون گرفتیم و وسایل را بارگیري کردیم و ساعت  92لشکر  2از همان واحد تیپ 
توانیم جلوتر برویم و اگر  دیدیم که نمی .رسیدیم یک بعداز نیمه شب بود که به شوش

زنند و اگر روشن نکنیم راه مشخص نبود و خودروها ممکن  را روشن کنیم ما را میها  چراغ
رانندگان  .پشت همان دیوارهاي آثار باستانی خودروها را پارك کردیم .بود چپ کنند

ر ها  کامیون آیم و  می دگی شما دراز شرمن ،عزیزان من :ند که من به آنها گفتمزد میغُ
بینم جلو برویم خطرناك  الان می .من این وقت شب وسایل را بیاورم. کرد میضرورت ایجاب 

رسد و وسایل به جهنم  می کنید و به شما آسیب زنند و یا چپ می  می است یا خودروها را
د من راضی نیستم به شماها آسیب برسد و اجازه بدهید صبح که هوا روشن شد و توانستی

آورم شماها  می فرمانده واحد را روم می ن، من الآببینید حرکت کنید و به جلو برویدمسیر را 
   .را ببیند و صبح شماها را راهنمایی کند

به او گفتم که  .خودش خودروها را هدایت کرد ،نگذاشت من جلو بروم سرپرست گردان
ساعت دیگر پیش شما است سرپرست  24پسرم فرمانده شما فردا شب پیش شما است تا 

، فتم هرچه تجهیزات خواستید، تفنگاندازه خوشحال شد و در ادامه گ گردان از این خبر بی
ام چون محل استقرار  الان نیاورده .ام و آماده است پوتین و لباس همه را گرفته بیل و کلنگ،

را نشانش دادم و گفتم ببین، صبح که هوا روشن شد و ها  پذیر بود و محل کامیون ها آسیبآن
من نیز چانل بی  توانستند مسیر را ببینند پوشیده بروید و اقلام را تقسیم کنید وها  راننده



  سلیمانجاه/ 182

  

گذارم هر چه نیاز داشتید به من بگوئید تهیه میکنم و در  می سیمم را در اختیارتان
   .گذارم و خودم هم سرکشی خواهم کرد می اناختیارت

توجهی بود به سرپرست گردان  قابل ده هزار تومان که پول :به سرگرد عسگري گفتم
نند و فعالیت بیشتري انجام دهند به اینها جایزه ، انعام  بدهد و سربازانی که سنگر را خوب بک

   .یا پاداش دهند
این وقایع روز اولی بود که من به  .گشتمبامداد به قرارگاه تیپ بر 3بعد از نزدیک ساعت 

امکانات سنگر کنی هر واحد به اندازه رده  .وارد شدم و منطقه عمومی شوش اندیمشک
توانست براي نفرات جلویی سنگر بکند و در رده جلو  خودش دارد و گردان مهندس نمی

مسئولش همان سربازي است که در آن سنگر باید مستقر شود و به وي بیل و گلنگ 
   .دهند می انفرادي

نی است که نیاز دائمی باشد نامه استحکامات تعریف شده ، این استحکامات زما در آئین
خواهم حمله کنم دویست سیصد کامیون  ولی زمانی که تعجیلی است در زمانی که می

خواهم مستقر  براي اینکه من در آنجا حداکثر چند روز می .کنم تراورس و پلیت حمل نمی
نی ی طولامأموریتولی در زمانی که  .گیرم می کنم و در آن قرار حفره روباه تهیه می .شوم

دارم و پدافندي است در آن موقع باید پلیت، تراورس، کیسه شنی بدهم یعنی کلیه اقداماتی 
از  .باید در اختیارش قرار دهم ،که براي محفوظ کردن سربازانم و تجهیزاتم لازم است

  .حفاظت یک تانک گرفته تا حفاظت یک سرباز فرمانده نسبت به استقرار یگان مسئول است
گویم کلاه آهنی را سرت بگذار اگر ترکش خوردي در مقابل ترکش  میطور که  همین 

هوا گرم است کلاه آهنی هم که سرباز  در اول جنگ مشکل داشتیم در خوزستان .محفوظی
 ولی بعداً که یواش یواش زمان .سوخت می و مغزش شد میگذاشت خیلی داغ  می سرش
عدم گذاشتن کلاه آهنی ترکش خورده به سرش و  دید که رفیقش به علت گذشت و می می

   .گذاشت می شهید شده دیگر خودش قبل از من کلاه آهنی را سرش
خصوص فرمانده دنبال تامین وسایل  طوري بود اگر نفرات به در سنگرها هم همین
ببینید در اوایل  .نده مسئول بود اینها را تهیه کندرفت و فرما می سنگري نبود تلفاتش بالا

نگ تراورس تازه فرهنگ شده بود در استحکامات آیین نامه نبود تراورسی که در انبارهاي ج
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کارگذاشته هاي  تخلیه کردیم و آوردیم در صورتی که در انبارها نبود ریل شرکت راه آهن بود
   .و تراورزهاي خط راه آهن را براي سقف سنگرها استفاده کردیم شده را جمع کردیم

وسایل مورد نیاز منظور شده بود و جزء اقلام  ،جعبه آرایش زمیندر هر یگان در 
ضمن اینکه کسی  .ولی با توجه به وضعیت منطقه این لوازم کافی نبود .سازمانی گردان بود

 .راضی به آسیب رساندن به این درختان نخل نبود تا آنها را بریده وبراي سنگر استفاده کند
دید انگار که یک سرباز گلوله خورده  نخلی آسیب میخورد و درخت  میاي  حتی اگر گلوله

تا امکان داشت  .است و در فکر این بودیم که صاحب نخل بیاید و نخل خود را احیا کند
 ، پلیت و الوار بود در اختیارقلام مهندسی را که شامل کیسه شنیا مسئولانفرماندهان و 

با توجه به اینکه این اقلام  .مشکل وجود داشت گذاشتند و همیشه هم کم بود و مدام می
مثلاً در یک جا سنگرها آماده  .ندکرد میدر نگهداري آن بی مبالاتی ها  مصرفی بود بعضی

   .تا در جاي دیگري استفاده شود ندکرد میجمع آوري ن شد می
تنها الوارها بود و  .رفت می پوسید و از بین می شنیهاي  خصوص کیسه و بهها  پلیت

   .همیشه مثل سایر وسایل دیگرمان که کمبود داشتیم ازاین وسایل نیز کمبود داشتیم
جنگید و پوتین و البسه  می خوابید و هم می با توجه به اینکه سرباز با البسه تحویلی هم

ت و رف می رفت حتی تجهیزات انفرادیش اعم از کوله پشتی ، فانسقه ، از بین می اش از بین
یم تا کرد مییم و مجدداً دریافت کرد میآمد و ما گزارش هم  می اینها طبیعی بود و پیش
  .شاکی بودندها  برد و همیشه رزمنده می البته محدودیت بود و زمان .بتوانیم جایگزین کنیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سلیمانجاه/ 184

  

   

 



 185/آغاز دفاع مقدس  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  1359مهر  23
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  سلیمانجاه/ 186

  

  

  

  

  1359مهر  23تک 

را تهیه کردیم و تحویل دادیم و یک  ها و کمبودهاي یگانهاي مستقر در شوشنیازمندي
روز هم با آنها کار کردیم که مواضع مناسبی را اشغال کردند و روحیه گرفتند و تقریباً براي 

بود،  131و واحدي هم که با خودمان آورده بودیم گردان . آمادگی پیدا کردند مأموریتادامه 
، در اطراف جسر نادري مستقر در ساحل شرقی کرخهداده شد که  مأموریتواحد هم  به این

بشود و اگر دشمن شبانه خواست از رودخانه عبور کند ، جلویش را بگیرند و کمکی باشد 
  . 37رزمی و گروه دزفول  2تیپ براي 

کننده از تهران بودیم که نیروي زمینی یا ستاد هدایتمنتظر رسیدن بقیه واحدها 
 2 زمانی این دستور صادر شد که تیپ .صادر کرد عملیات دستور تک لشکر را به غرب کرخه

پاي کار  واحدهاي. ، گردان مخابرات هنوز به منطقه نیامده بودندپشتیبانی ،وپخانهت ،لشکر
 ،3 ، سه گردان منها از تیپ 1 ندیده از تیپیک گردان آموزش. بسیار محدود و ناقص بودند

   .تانک جمعا پنج گردان پاي کار بود 242گردان 
و تلفات سنگینی نشینی کرده بودند لک عقبهم که از دوس 138و  141دو گردان 
آنها هم آنجا خط  .سازي و تجدید سازمان بودنددر شرق رودخانه در حال باز .دیده بودند

  . پدافندي داشتند
 .کرد میجمعاً چهار گردان پیاده و یک گردان تانک موجودي لشکر بود که باید حمله 

 247با یک گردان  77 لشکربه فرماندهی سروان توکلی از  هم 291یک گردان تانک  بعداً
  .گردان اضافه شدند 5به این  21لشکر  زرهی سوار

   .بود کردهل شروع به کار سازي دزفو قرارگاه مقدم نیروي زمینی ارتش در کارخانه لاستیک
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 مأموریترا به قرارگاه احضار و  ورشوساز سرهنگ لشکرروز هفدهم مهر ماه فرمانده 
  .ابلاغ گردید نژادمانده نیروي زمینی سرتیپ ظهیرمهر ماه توسط فر 21حمله براي روز 

 .ه عقب بیفتد، تا فرصت داشته باشدکرد که زمان حملفرمانده لشکر با بیان مشکلات تقاضا 
   .ساعت برنامه حمله را عقب انداختند 48 مسئولاننهایتاً 

یعنی فرمانده لشکر دیگر . تغییر یافتسوم  و یکم به بیست و از بیست زمان تک
 ،نیز به همین اندازه که به لشکر فشار بودطوري در رده بالا همان. توانش بیش از این نبود

 ن نیروي زمینی و ستاد مشترك کهن سیاسی به مسئولاباش، توسط مسئولازودباش، تند
دانستند که ما شاید سیاسیون مسائلی را می .وارد کردندفشار  بودند فلاحی و ظهیرنژاد
ی مأموریت در هر صورت قرار شد این عملیات روز بیست و سوم انجام بگیرد و. دانستیمنمی

  :گونه بود که دادند این
تک نموده، ارتفاعات علی گره زد و ابو  »ر«روز  »س«دارد در ساعت  مأموریت 21 لشکر
بنا به دستور تک را به منظور تصرف و . را تصرف، تأمین نموده و آماده باشد  صلیبی خات

  .ادامه دهد دوسلکخوش و تپه  تأمین ارتفاعات عین
این لشکر که الآن . مهر بود 23هم روز  »ر«صبح، روز  6همان ساعت  »س«ساعت 

   .تانک 242 اضافه گردان ، یک گردان به1 ، سه گردان و تیپآن 3تیپ  گوییم لشکر، می
بود، که بعد از شش  دوسلکیک گردان هم قبلاً در . بود در بانه 1 تیپ 140گردان 

نشینی اجباري کرد آمد به روز دفاع جانانه و تلاش و دادن تعدادي شهید و مجروح عقب
  . شرق رودخانه
یک آموزش  .تازه تشکیل که آموزش ندیده بود داشت 131 فقط یک گردان 1پس تیپ

این گردان آموزش  ،رسد به آزمایشات و مانورها بعد می. انفرادي و یک آموزش یگانی داریم
و  ، گروهاندسته آموزش یگانی که شامل آموزش گروه،به . انفرادي را نیز ناقص دیده بود

  . تکمیل شد 56هاي احتیاطاز نظر نفرات با سرباز .نرسیده بود گردان بود
تانک  242گردان  .باید آموزش یگانی را طی کرده باشد شود مییگانی که وارد عملیات 

بایستی یک گروه رزمی تانک سنگین و یک گروه رزمی پیاده سنگین  پیاده 131 با گردان
 پیاده سنگین و گردان شد می، این 131گردان به  داد مییعنی یک گروهان . داد میتشکیل 

. گروه رزمی تانک سنگین شد میتانک، آن هم  242گردان به  داد میپیاده؛ یک گروهان 
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بگویند این . حتی فرصت نشد دو تا فرمانده گردان بنشینند با هم یک هماهنگی بکنند
گیري؟ که یک فرصتی دهی؟ گروهان تانک را کی از من می را کی به من می گروهان پیاده

باشد در عقب، در منطقه سبزآب اینها یک حرکتی با هم بکنند، یک آرایشی با هم بگیرند، 
طوري خواهد شد، زمین به این نحو است، شما کجا هماهنگی اینبگویند آرایش این است، 

  . حرکت کن
فرمانده لشکر فقط توانست،  .اصلاً وقت نداشتند .اصلا فرصت شناسائی نداشتندها  واحد
اینها را . ، و فرمانده گردان تانک، دو تا فرمانده گردان توپخانه1و فرمانده تیپ 3فرمانده تیپ

در آنجا  37رزمی و گروه دزفول  2تیپ اي که  با خودش ببرد، سرپل، یعنی همان منطقه
این عناصر را با خودش برد سرپل، دولادولا رفتیم قسمت شمالی منطقه، روي  .مستقر بودند

ارتفاعات، از آنجا دوربین را برداشتیم منطقه را شناسایی کردیم، و توضیح دادند که این 
آید،  میاین جاده آسفالت از اینجا . است دهلران – ، این جاده دزفولعملیات است منطقه

  . فلان است، اینها هم که گسترش این واحدها است
، روم میمن باید بدانم از کجا . این شناسایی نیست. بانی بود شناسایی به صورت دیده

، دشمن کجا مستقر شده، چطوري مستقر شده، آرایشش چه روم می، چطوري روم میکی 
خوش برسانم، بروم خودم را عین، اگر هم موفق بشوم، روم میطرف نحوي است، من که از آن

خب به  ،سوارزرهی 247گوییم گردان سوارزرهی، در حرکت می ؟شود میجناح چپ من چه 
کیلومتر رفتم، این گردان  20- 30فرض در موقع رفتن پوشاند ، ولی من آنجا رسیدم تا 

آمده بودند . علتش شتاب بود. لط بودریزي غ طرح. تواند حفظ جناح کند سوارزرهی چقدر می
  :را گذاشته بودند تلاش اصلی 1تیپ

 اصلی، گروه رزمی در مرکز تلاش 1در شمال راست، تیپ 3در منطقه با تیپ 21 لشکر
هاي شیر، پلنگ، ببر را تصرف و تأمین  ترتیب هدف، به نمودهتانک در جنوب تک  291

  .هاي سگ و گربه ادامه دهد بنا به دستور تک را به منظور تصرف هدف شود مینموده، آماده 
اگر هدف در داخل خاك دشمن  .هم حرف و حدیث زیاد بودها  در مورد نامگذاري هدف

خاك  جزء دوسلکخوش، و  گذاري کنم، ولی وقتی که عین توانم سگ و گربه نام باشد، می
من اول باید خودم را درست  طوري این اهداف را سگ و گربه نام گذاشتم؟ه است، چ کشورم

آیا این سگ و گربه در ذهن . کنم، رمز عملیات تعیین کنم، خدایی باشم، توکل به خدا بکنم
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 نوزاین هم از ضعفهاي روزهاي اول بود که ه تواند ببندند؟ کننده چه نقشی میمن عمل
   .ان وجود داشتفرهنگ گذشته روي اذهان فرمانده

دهد به تک اصلی را می. به واحدش نداشت در هر صورت، لشکر هم که شناخت کافی
؟ این سه گردان کجا رفت. ردان داردکه سه گ 3چه دارد؟ حداقل بدهد به تیپ 1تیپ. 1تیپ

شناسایی  ، رفت آنجا مستقر بشود، بعد از آنجا سرازیر بشود به پایین،شاوریهشمال ارتفاعات 
   .ضعیف و اطلاعات از دشمن هم بسیار

، از آنجا که مسلط شدي به جاده، از آن به این واحد گفته بودند تو برو بالا، روي شاوریه
این واحد . کند، آنها را با سلاح ضدتانکت بزن ه حرکت میهاي دشمن کقسمت تانک

هستند چه  را چه کار کند؟ بعد با واحدهایی که در شاوریه تپه چشمه یگانهاي دشمن روي
   .جا مستقر شودسازي کرد، تصرف کرد، بعد مجبور است ، همانپاك کار کند؟ فرضاً

تانکر  راه ندارد فقط یک نفر گرمازده داشت، چه کار کند 3تیپ عملیات که تمام شد، 
   .کند ساعت را نمی 48آب ببرد، همان آبی که در قمقمه سرباز است کفایت یک عملیات در 

ند، نه کرد مینشستند، اشخاصی که در عملیات بودند تجزیه و تحلیل این را بایستی می
به خاطر اینکه . ل بردن آن فرماندهان یا آن اشخاصی که عمل کردندبراي محاکمه و زیر سوا

. یم که نکردیمکرد میبراي آیندگان در مراکز فرهنگی چه آموزش بدهیم، اینجا چه بایست 
. آن افسر جوان بداند، چنین وضعیتی ممکن است پیش بیاید، در چنین مواردي چه بکنیم

  . مکرد میم، من شناسایی داشتیم، اگر زمان داشتیخب، اگر فرصت می
شکلی که براي ما افسانه شده بود یک کانال آبی بود به شکل هندل،  این کانال هندلی

رفت به ند، از آنجا میکرد میکشیدند، پمپاژ می طوري کشیده شده بود، آب از کرخهاین
یم کرد میخب پاك کردن و تصرف کردنش مشکل نبود، ما باید شناسایی . هاي زراعیزمین

موقع هنوز موانع زیاد آن. از پهلو، از عقب، از یک جایی. ببینیم موانع دارد، مین دارد، ندارد
شب حمله کنیم آنجا را  12توانستیم شب قبل به عنوان یک هدف واسطه ساعت نبود، می

صبح حمله را ادامه بدهیم، این مانع را از  6صبح یا  5صبح نه  3- 4بگیریم، بعد ساعت 
توانستیم وقتی دشمن را شناختیم اول تانک را جلو نیندازیم، اول سمت چپمان برداریم، می

   .ها به خط مقدم خط اول دشمن حمله کنیم ، بعد تانک بیاید پیشروي کندبا پیاده



  سلیمانجاه/ 190

  

قبل از اینکه . یمکرد میبینی همۀ کار را اگر فرصت شناسایی بود، بایستی قبلاً پیش
هاي ضدتانک، مواضع ضدتانک را که در منطقه مستقرند بایست تانک وارد عمل بشود، سلاح

  . ، تا تانک بتواند مانور کندشد میتوسط واحدهاي پیاده خنثی 
ما از .قوي یکی تحرك، یکی ضربت، یکی ارتباط: تانک سه تا خصوصیت بارز دارد

تانک را بدون حمایت فرستادیم جلو و دشمن  .خصوصیات تانک استفاده نکردیم هیچکدام از
  . عجله، عجله. شتاب، شتاب، شتاب ،فرصت نشد .قراردادیکی بعد از دیگري مورد اصابت 
به ما گفتند که در جلسه یک نفر . یمکرد میموقع ما انتقاد حتی من این را بگویم، آن

 يهاها پشیمانند، بخصوص نظامیت من خبر دارم، عراقی، گف... آقاي  آقاي شخصی به نام
نشینی به پایین سرازیر بشوید اینها عقب عراقی ناراحتند، اگر شما از همان پاسگاه ژاندارمري

  . شما فقط تعاقب بکنید و سعی کنید اینها را بکشید ، زنده نگذارید. خواهند کرد
یم، جناح چپ کرد میشکل را قبلاً با پیاده نظام آن را تصرف  خب بایستی کانال هندلی

، آن هم به شد مییم، بعد یگان زرهی وارد عمل کرد مییم، خط مقدم را پاك کرد میرا پاك 
. ندکرد میند، با هم مانور کرد میصورت گروه رزمی، تانک و پیاده بایستی با هم همکاري 

تانک ! د فاجعه است، این پیاده چقدر بدود دنبال تانک؟نپا نباشتانک و پیاده با هم هم
تواند راه برود؟ با چه پیاده زیر آتش دشمن چقدر می. خواهد از سرعتش استفاده کند می

، پس کنند میزنند داغونش پاي پیاده باشد میسرعتی؟ اگر تانک سرعتش را کم کند هم
   .آمدیگان مکانیزه باید می
تا کار را  3 ما .ن کارها به علت شتاب و عجله هیچکدام انجام نشددر هر صورت ای

مرحله یکم ، عبور از پل بود و رفتن از شرق به غرب به داخل منطقه . یمداد میبایست انجام 
 242گردان ، 3این نیروها کدام بود؟ سه گردان تیپ. یعنی پاي کار آوردن این نیروها. عمل

اینها . پیاده به فرماندهی سرگرد جعفر خوشدل 131گردان ، به اضافه 291 تانک، گروه رزمی
حساب شده بود . مستقر بشوند بینی شده بود که قبل از آغاز عملیات بروند غرب کرخهپیش

. این سرپل کوچکی بود. سرپل دست ما بود.کشدعبور از شرق به غرب هشت ساعت طول می
حالا . به اندازه خود اینها بود.37رزمی زرهی و گروه  2تیپ به اندازه عقبه و گسترش همان 

  . باید قبلاً عبور کنند، در آنجا مستقر شوندها هم این یگان
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در اینجا ما آن . هایی که در سرپل بودند از آنها عبور کنندمرحله دوم عبور از خط یگان
روز که رفتیم شناسایی دیدیم همه در یک محور بیایند از جلوي جسر نادري، یعنی در 

از همان لحظه . حرکت کنند، یک معبر بیشتر نیست دهلران – امتداد جاده آسفالته دزفول
یک جاي مناسبی را  ما بیاییم در ارتفاعات خرولی گیرند سرازیر شدن زیر آتش قرار می

مت یعنی از قس از ارتفاعات خرولی. شبانه بشکافیم، یک محل عبور تانکی درست بکنیم
 291 آن منطقه را که شبانه آماده کردیم، گروه رزمی. وارد شوند ها از آنجاشمالی نیز تانک
از شمال به جنوب حرکت  .وارد منطقه عمل شد و از آنجا شروع کرد و. از آن استفاده کرد

زیاد، این دو معبر این معضل مرحله دو بود، عبور واحدها، ترافیک . کرد که به منطقه برود
بشوند، آرایش بگیرند و کننده باید از این باریکه رد بشوند، بعد باز اجباري، واحدهاي تک

  . ، در تیررس سلاح ضدتانک دشمنجلوبروند
عدم شناسایی، عدم هماهنگی تک را . مرحله سوم آرایش و زدن و حمله به دشمن بود

خب . مهر تک شروع شد 23بح روز ص 7ساعت  ،6یک ساعت عقب انداخت، به جاي ساعت 
توپخانه آتش تهیه را به موقع اجرا خواهد کرد، الآن این یک ساعت چه وضعیتی پیدا 

شروع  5/5خواهد اجرا بکند، اگر آتش تهیه نیم ساعت می. داند می 6کند؟ ساعت تک را  می
احدهاي ور، وآتشش تمام شده، آتش تهیه کور کردن دشمن است که واحدها ي تک 6کرده، 

من به عنوان  .بتوانند در پناه این آتش خودشان را به دشمن نزدیک کنند خط مقدم،
در مقابل وضعیت ایجاد شده . افتمیک ساعت عقب می دانستمنمی ،ورفرمانده واحد حمله
  . دهیمباید کارمان را انجام 
خبر . ورور، آناینها ، ککجا رفتند تان. آیددفعه دیدم که تانکی دیگر نمییک همان ابتدا

- ، از سهدهلران ــ اندیمشکها، عوض اینکه بپیچند طرف جاده دادند که یک تعداد از تانک
دوباره نفر . طرف شوش، مستقیم رفتند یدند بیایند طرف فرودگاه اضطراري، نپیچراه دهلران
  . زندفرمانده گردان تو سر خودش می. تا راهنمایی بکند فرستادند

دانند کجا چطور نمی ؟طور اینها شناسایی نکردنده کنم چ از فرمانده گردان سوال می
آوردم، ، راننده تانکم را میبایستی گوید فرصت شناسایی دادي به من؟ منمی ؟بایست بیایند

آقا توي گروه  :گفت میبرد، ، بعد از شناسایی فرمانده گروهانش میکرد میمسیر را شناسایی 
رزمی تانک، گروهان تیم یکم، تیم دوم، تیم سوم، تو در راست، تو در وسط، تو در چپ، 



  سلیمانجاه/ 192

  

همان هدفی که از رده بالا به ما . هایت این استآرایشت این است، وضعیتت این است، هدف
-هاي رزمی، گروه رزمی به تیمها یا گروهها نیز براي گردانها دادند، آن هدفبه تیپ دادند،

 آنجاکه تو بایستی اینجا بروي، تو  داد میتیم تانک، تیم پیاده باید به اینها . کنندههاي عمل
. شود میتلاشش را کجا بگذارد، حرکتش به کجا ختم تمرکز دانست هرکس باید می. بروي،

  . توانست هم داشته باشدوضعیت، فرصت نبود و نمی براي این
که در مراکز هاییآقا نه؛ چیز ! مهر 23، کنند میحالا یک تعدادي نشستند، انتقاد 

حداقل به اندازه تو . تو خواندي، آن افسرانی که عمل کردند آنها نیز آن را خواندند فرهنگی
رفتیم جلو، تا آنجا رفتیم . لش دادنددانستند، ولی خودش نرفت، با اراده خودش نرفت، هومی

اینها را یک قدم عقب نزدیم، کسی هم از اینها از مواضعش یک قدم . رسیدیمها  که به عراقی
  . کدام از اینها نبودعقب نرفت، چه آتش، چه گرما، چه سرما، هیچ

وقتی که تانکی زده شد، عقبه تانک بعدي بسته شد، هرکس دنبال یک شیاري 
. موقع موشک مالیوتکا ندیده بودیمما تا آن. وضع بگیرد، موشک بهش نخوردگشت که م می

رد گوش ما  بیخرود پایین، از آید بالا، میهایی میبعداً متوجه شدیم، دیدیم یک موشک
، نه گیر بشویمرودررو شدیم و مجبور شدیم زمینها  قدر رفتم که دیگر با عراقیآن ،شود می

قدر ماندیم، هوا آن. توانستیم بکنیمنشینی هم نمیحتی عقب نه راه پیش، راه پس داشتیم،
   .تاریک شد

اي بود که، رودخانه خشک در یک شیاري، در یک رودخانه. من خودم جلو بودم
گیر بشویم، توانستیم در آن زمین پناهی داشت کهند، آب هم نداشت، فقط یک جانگفت می

تیر شب که شد حالا چطوري عقب برویم ، زیر آتش . ب بشودو به جلو تیراندازي بکنیم تا ش
   .تراش دشمن هستیم

کانال . یم محاصره شدیمکرد میفکر . کنند مییم به ما از عقب تیراندازي کرد میما فکر 
یم در محاصره دشمنیم، از عقب و از پهلوها و از کرد میفکر . شکل را بعداً شناختیم هندلی
بیند و ، ما به موازات کانال آمدیم، سرباز عراقی ما را میبعداً دیدیم نه. زنندما را می جلو
شناخت نداشتیم، شناسایی نکرده بودیم، در . زند می زند، از پهلو همزند، از جلو هم می می

هر صورت این هر سه مرحله براي ما مشکل بود، سخت بود، یعنی برایش حساب باز نکرده 
  . بودیم
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عبورمان چقدر، . یمکرد میریزي ین سه مرحله مهم را براي هرکدامشان باید طرحا
هاي در تماس چگونه، چطوري، از چه چطور، کی؟ عبور از خط مقدم یا عبور از یگان

دانست، فرمانده تانک دانست، راننده تانک نمیسرباز نمی هایی؟ حمله به کجا؟ محل
  . تا رده گردان شده بود دیده بانی و کلیفقط شناسایی، به صورت  .دانست نمی

دادم، توجیه کردم، حتی آنها را شناسایی بردم ، هدف را نشانشان  من فرمانده گردان را
هان گردان گفتند که ما چقدر وقت داریم؟ کردم، آنجا فرماندمنطقه را مابین آنها تقسیم 

انده گروهان را ببریم شناسایی گفتند ما کی فرم. گفتم وقت ندارید، تا صبح باید عمل کنید
اش را ببرد شناسایی کند؟ کی معابر را بازدید کنند؟ فرمانده گروهان کی فرمانده دسته

دهی؟ گفتم براي کنیم، ببینیم میدان مین هست یا نیست؟ براي اینها چقدر به ما وقت می
  . کدام وقت نداریمهیچ

فقط آخرین حرف این . شود میطاعت گفتند ارسید به اینجا که دستور است، آخر کار 
انقلاب این  و این یک ارزش بزرگ بود با آن اوضاع اوایل. ، چشمشود میبود که اطاعت 

همه این عملیات را به  .اطاعت پذیري در چنین شرایطی فوق العاده ارزشمند و موثر بود
ن و درجه داران دانستند، ولی این فهم در افسراعنوان یک حمله انتحاري و حتی شتابزده می

بود که دشمن در خاك ماست، دشمن تجاوز کرده، باید به این دشمن زد،  و حتی سربازان
  . حتی شده با دست خالی

یک  روحیه رزمندگی، روحیه سلحشوري، روحیه بیرون کردن دشمن از خاك خودمان
رسید به میند، آخر کار زد میها، این را داشتند، ولی حرفشان را هم اصلی بود در همه رده
  . ، چشمشود میاطاعت  گفت میاینجا که دستور است، 

جویی عالی بود، روحیه حفظ زمین و خارج روحیه سلحشوري عالی بود، روحیه انتقام
 و با این روحیه موجب. این روحیه را همه داشتند. کردن متجاوز از خاك میهن اصل بود

 هان پا به رکاب از من جدافرمانددانستم  می که علی رغم اعتراضی که داشتند شد می
 خوابند، و حداکثر استفاده را از وقتحتماً تا صبح نمی. روندبا جان و دل می شوند و می
گروهان و  فرماندهان حتی تا آنجا که وقت اجازه بدهد کنند می کنند، واحدها را توجیه می

همین طور شد وضعیت خوشبختانه در عمل . دهند می و خط مقدم را نشان برند می دسته را
کسی  .جنگ به ویژه در روزهاي اول که اکثرا فاقد تجربه بودند شکل خاصی داشت
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 .پذیرفتولی شهادت را می ،شود می دانست که تا چند لحظه بعد زنده است یا شهید نمی
دوستی این روحیه سلحشوري، روحیه میهن .پذیرفتخندان می لبشهادت را با آغوش باز و 

   .قابل لمس بوددر پرسنل 

  مهر 23علل شکست عملیات 

شناخت در  در این منطقه خوب نمی نیروي زمینی و ارتش هم استعداد دشمن را
 4تیپ یا  3هرکدامشان . زرهی بود 10 لشکر مکانیزه و 1لشکر که ما حمله کردیم  اي منطقه

حالا . شود میگردان  40جمعاً بیش از . گردان بود 7ها شامل تیپ داشتند هرکدام از آن تیپ
در . خواهد حمله کندتا گردان می 5دیده، یافته، آموزشتا لشکر قوي، سازمان 2به آن 

 4حداقل باید با . برابر پدافندکننده باشد 2ور حداقل گوییم واحدهاي حملهصورتی که می
نه با یک تیپ ناقص، در هر صورت این عملیات را علل شکستش را  یم،کرد میلشکر حمله 
  . کننده خودشعدم آگاهی ستاد لشکر به واحدهاي عمل. طوري تعریف کنیمبایستی این
گ نبود، ستاد نیروي زمینی هم با ستاد ارتش که ستاد مشترك باشد هماهندوم، 

تهدید را  ، خب فلاحیهاي تهدیدها، از نظر محلاختلاف نظر داشتند از نظر کاربرد یگان
 گلوگاه خوزستان :گفت می. دانستمی تهدید را براي دزفول ظهیرنژاد. دانستمی براي اهواز

دهد برساند، گلوگاه خوزستان را فشار می اینجاست اگر دشمن خودش را به اندیمشک
. یمکرد میاما دستور بود، باید اجرا  ،هایی مواجه بودهایمان با ناهماهنگیریزي طرح
  . لغو دستور کنیم توانستیم نمی

اي اطلاعات و ناآگاهی از استعداد و آرایش دشمن در همان منطقهسوم ضعف در برآورد 
واحد حمله ور از . ادامه داشت شوش غربآرایش دشمن تا منطقه . بود که من عمل کردم

 ،طرح نوشته که ؟ اصلاً معلوم بود کسیکرد میکی باید تأمین  شد میپهلوي چپ تهدید 
  . شناسدمنطقه و واحدها را نمی

 .گرفتیم می شاید نتایج بهتري ،ندکرد میاگر عجله ن. شتاب براي انجام عملیات بعد هم
زود  .توانستند قرار نگیرندنمی البته گرفته بودندتحت تأثیر دستورات سیاسیون قرار  اجباراً

را با  92لشکر هاي توانستند یگاناگر عجله نداشتند می. باش، تند باش، عجله کن، برو
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جایگزینی واحدهاي دیگر، آزاد کنند، منسجم کنند، در یک منطقه تجمع جمع کنند، 
  . هم کافی نبود 92لشکر باز . شناسایی بکنند، آمادگی داشته باشند، بعد شروع کنند

گرفتند، نظر می گرفتند، توانش را درور را در نظر میبنابراین بایستی استعداد تک
نصفش نیامده  هم 21 لشکر. آمد می پیوسته، یک هدف به حساب منطقه شمالی خوزستان

  . لشکر ناقص وارد عمل شده بود که توان این کار را نداشت. بود
ید تمام حرکاتمان در معرض د ها به منطقه و به دشمن،به علت عدم آشنایی یگان

العاده فهمید بخصوص عناصر اطلاعات دشمن در منطقه فوقجایی را میجابه. دشمن بود
تا برسد به منِ . آگاه بودند شد میحتی از جلساتی که در رده بالا تشکیل . قوي بود
مؤید  ،را توجه نداشتم و تمام حرکاتم یامنیتملاحظات اطلاعاتی و  حفاظتکننده که  عمل

اي  مند بود که چرا یک ساعت دیرتر آمدهتک من بود و دشمن کاملاً آگاه بود و احتمالا گلایه
  ! به تیررس من

  . العاده ضعیف بودآموزش انفرادي و بخصوص آموزش یگانی فوق. علت دیگر عدم آموزش

  مهر 23تلفات عملیات 
 .ها تلفاتی نداشتند دیگر یگان. بود متوجه همان تلاش اصلیاش همه تلفاتی که داشتیم،

و  243 گردان،131ند شامل گردان گفت میتلاش اصلی که . یک نفر تلفات نداشت 3تیپ
دار نفر مجروح ، درجه 14نفر شهید 5افسر . تانک 291 گردان ،21گردان سوار زرهی لشکر 

دشمن در خط مقدم بود اینها را اسیر . نفر 6نفر، اسیر یا مفقود  45نفر، مجروح  38شهید 
 102نفر شهید،  59سرباز . آنهایی را که توانست کشت، آنهایی را که ماندند اسیر کرد. کرد

این همه اشکالات باز هم سربازان زدند به  یعنی با. نفر اسیر یا مفقودالاثر 25نفر مجروح، 
 31نفر مجروح،  161نفر شهید،  102جمعاً . اسیر شدند ،دشمن رفتند داخل خط دشمن و
   .نفر تلفات این عملیات بود 294جمعاً . نفر اسیر

  شرح عملیات
باید تقاضاي آتش  رفت، یگان من جلو میوقتی  .صبح شروع شد 7عملیات در ساعت 

ولی نا . کنممن دارم پیشروي می م و این کار را کردم و اطلاع دادم کهکرد میپشتیبانی 
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تعدادي از . تلفات سنگینی دادیم همان ابتداي کار پیشروي شروع شد، .هماهنگی زیاد بود
 من با جناح چپم که همان کانال هندلی. زدند، خودروهایمان زده شد ها را عراقی هاتانک
گرفتم تا بعد م و آن جناح را میکرد میرا از قبل پاکسازي  باید آن. درگیر بودم بود، شکل

یک هدف و یک  .توانست آزادانه عمل کندتانک نمی ،این کار نشده بود .تانک بیرون بیاید
من که فرمانده تلاش اصلی بودم و با پرسنل از خط عبور . شده بود براي دشمنسیبل بزرگ 

آمده بودم تا آخر خواندم که دیگر یک قدم جلو ها  در بین شیارها  متري عراقی 20کرده و تا 
حالا چه بکنم که این پرسنل را در این وضعیت حفظ کنم، تلفات را کم کنم، . توانم برومنمی

  . اسیر کم بدهم، و دست بسته به دست اینها نیفتیم
فرمانده لشکر گزارش  شود کرد، به من به یقین رسیدم که دیگر کاري نمی 10ساعت 

آن هم یک  ،در عملیات. دادم، ایشان هم خوشبختانه در خط و از نزدیک ناظر حرکات ما بود
کشد، آید که فرمانده شهادت را به آغوش میعملیات این چنینی یک وضعیتی پیش می

وقتی که . کندبراي حفظ آبرویش که من چه بگویم، چه بکنم، فقط شهادت حفظ آبرو می
  . حالا بایستی به فکر پرسنلم باشم توانم بکنم،م هیچ کاري نمیفهمید

، از رده بالا زیاد هراس نداشتم، ولی این سربازها را درصد غیر ممکن بود 100روي  پیش
کنی، سرباز عین بچه  می وقتی در عملیات جنگی شرکت. دانستم هاي خودم میعین بچه

حاضري تو گلوله بخوري، او  ؟گرسنه نماندخودت است، حاضري خودت گرسنه بمانی، او 
  . چون موفقیت من دست اوست، پیشروي من بستگی به پیشروي اوست ؟گلوله نخورد

 ،آید، آدم آنجا زیر فشار صحنه نبردوجود میه اینها مسائلی است که در جنگ ب
ز آنجا ا نباشد،خواهد آنجا شهید بشود، تا پیش آنها روسیاه فهمد که جریان چیست و می می

آمد  امکان نداشت و آنجا هرکس عقب میها  نشینی هم به علت دید کامل عراقی که عقب
  . نشینی هم صادر نشد دستور عقب شد میکشته 

ها بعضی فرمانده گردان ها وتماس گرفتم، فرمانده گروهان فرماندهانمن با بعضی 
که گرفتم تفهیم کردم هرکس  تماسیبا  ها شهید شده بودند،ارتباطشان قطع بود، یا بعضی
پناه مناسب است اگر جان. پناهی را اشغال بکند، تکان نخوردهر کجاست، برود مواضع و جان

هماتی که همراهشان ترسیدم ممی. همان جا پناه بگیرد و جواب آتش دشمن را هم ندهد
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ند جواب آنها را اینها گلوله نداشته باش ،براي گرفتن اسیر بیایندها  و عراقی است تمام بشود
  . بدهند

دفعه یک. فصل پاییز بود و وقت آمدن باران، باران منطقه جنوب خیلی شدید است
شیار بزرگی را سرتاسر  باران. برد می آید و همه جا را سیلبینی در عرض نیم ساعت می می

  . کیلومتر درست کرده بود 5در امتداد شمال به جنوب به طول حدودا 
استقرار در شیارها و ترین وضعیت براي ما مناسب ،رق به غرب بودمان از شما حمله

همه را کشاندم آنجا، هرکس هم جلو رفته بود، کشیدم . فصلی بود هاي حاشیه این رودخانه
 200نزدیک به .سرتاسر آنجا یک خط پدافندي در مقابل دشمن درست کردیم. وعقب آوردم

بقیه یا نتوانسته بودند وارد صحنه عملیات بشوند و یا در  .نفر در این شیار مستقر شدند
  .دیگر پراکنده مانده بودندهاي  شیار

هیچ نگران نباشید، جایتان امن است، مسیر را  :گفتم ها،یکی یکی رفتم بالاي سر بچه
برم، اصلاً تان را از اینجا به عقب میبه محض اینکه تاریک شد، همه .کنممن شناسایی می

چیه عزیزم؟  :گفتم. جناب سرهنگ :گفت یک سربازي با حالت خاصی. داشته باشیدترس ن
ام را دست زدم دیدم آب قمقمه اش را تمام کرده بود، قمقمه .گفت یک قورت به من آب بده
خواهی گفت چقدرش را بخورم؟ گفتم پسرم هرچقدر می نصفش مانده دادم دست سرباز

ما را هاي  دستی که صحبتسرباز بغل.از آن آب ماندبخور مقدار کمی را خورد، یک مقدار 
اش دستیآن هم گرفت با بغل. شنید گفت جناب سرهنگ ما چی؟ گفتم پسرم این مانده

  . یعنی باقیمانده نصف قمقمه من را سه تایشان خوردند نصف کرد،
آمد شکل می یک راهی از طرف کانال هندلی. نفر به شدت زخمی شده بودند 6تعداد 

و از . هایش سوخته بودکه متصل به یک باغی بود،که در این چند روز با آتش توپخانه درخت
ها گوسفندهایشان را در موارد بارندگی در آن که چوپان رفت به یک غار طبیعیآنجا می
را، تخلیه ها  دو تا سرباز داشتم، خیلی قوي و شجاع بودند، با دوش خودشان زخمی. بردند می

را یک ها  با سختی نفراتی را فرستاد تا زخمی 2تیپ از آنجا .کردند و به داخل غار بردند 
یک تعدادي هم در اثر  .مداواي سر پائی کرده و در فرصت مناسب به عقب تخلیه کنند

  . جا شهید شدندهمان ریزي زیاد خون
   .منتظر دستور و وضعیت جدید بودند ،پناهی پیدا کردهسالم هم جان هاي  تانک
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نشینی ما عقب کرد میفکر . کرد مییم، دشمن هم تیراندازي نکرد میتا ما تیراندازي ن
فاصله ما . این اثر همان دستوري بود که دادم و به سربازها گفتم تیراندازي نکنید ،کردیم

شنیدم حتی ظهر که  می عراقی را واضح هاي فوق العاده کم بود تا حدي که من صداي سرباز
بودند، و بعضی وقتها  براي آنها غذاي گرم آورده. ما را مست کرده بود شد بوي غذاي دشمن

 احتمال ،دیدم می شان را به وضوح بود حرکاتها  از لاي یونجه زاري که در اختیار عراقی
ودش ایجاد نکرده می در جلوي خم که دشمن در فکر حمله باشد چون موانع محکداد می
  .بود

موقع که هوا دیگر گرگ من آن. یک اتفاقی هنگام عقب آمدن افتاد براي من جالب بود
تصادفی  ،قبلاً آن رودخانه خشک را ندیده بودم. و میش و تاریک شد، دنبال شناسایی بودم

به سمت شمال  ، چونرفتممن بلند شدم بروم، باید به سمت شمال می .را دیدمآنجا 
راه افتادم رفتم براي . دانستم به ارتفاعات برسم آنجا دیگر امن استمی .بودارتفاعات 
 .جا که نشسته بودم تکان خوردم، یک تعداد ازسربازها دنبال من افتادنداز همان. شناسایی
همراه بودن . جا باشیدشناسایی بکنم که شما را از کجا ببرم، شما همین روم میمن  :گفتم

ند اگر از کرد مین یک نوع عاطفه یا یک نوع اطمینان برایشان ایجاد کرده بود، فکر اینها با م
دار مأمور کردم دو نفر درجه. ندشد میشوند، از من جدا نیا کشته می من جدا بشوند یا اسیر

که نگذارند اینها دنبال من بیایند تا بتوانم با حوصله شناسایی بکنم و برگردم همه را با هم 
اینها را خواباندم که . ماندایست در عقب نشینی با نظم برویم والاّ یک نفر ما زنده نمیب. ببرم

من بعضی جاها سینه خیز و بعضی جاها شتري رفتم تا به انتهاي . تکان نخورند و بلند نشوند
تا  .یک ساعت و نیمی طول کشید تا راه پیدا کردم. کیلومتر بود رسیدم 3 این شیار که
ها اینجا را مواظب گفتم بچه. نقطه مبدأ دو نفر گذاشتم پاي آن. عقب آوردم آخرین نفر را

بقیه واحدها را بیاورم از اینجا رد کنم، شما مواظب باشید قبل از ما  روم میباشید، 
کس را هیچ. ، بزنیدشود میاگر دیدید دشمن به اینجا نزدیک . نیاینددشمن اینجا هاي  گشتی

  . دیک بشودنگذارید به این منطقه نز
بود، رسیدم بالاي سر اینها، یکی  )2200( شب 10 ساعت .هابعد برگشتم سراغ بقیه بچه

یکی رفتم سراغ فرماندهان و سفارش کردم که عجله نکنید، شتري راه بروید، پا را بلند کنید، 
من جلو حرکت . دهدبا حرکت پا صدا می سنگ است و کف رودخانه. روي زمین نکشید
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 آمدندگفتم مواظب باشید کسی جا نماند، ارتباطتان را با هم می پشت سر منها  سرباز م، وکرد می
  . طور اینها را کشاندم، آوردمهمان. قطع نکنید، با همدیگر یک متر فاصله داشته باشید کافی است

دیگر  تا چشمم خورد به رودخانه کرخه. را دیدم از آنجا که رد شدم رودخانه کرخه
، ، یعنی نزدیک کرخهها را رساندم، حاشیه کرخهبچه. فهمیدم مشکل را پشت سر گذاشتیم

سربازان را  داران و، درجههمه را آنجا نشاندم، آمار گرفتم تعداد افسران. فتم بنشینیدگ
دفعه گیریم و اینرا می گفتم امتداد کرخه. اندمشخص کردم متوجه شدم اینها فقط تشنه

 2تیپ به طرف جنوب حرکت کنیم،  بایست در امتداد کرخه. کنیمبرعکس حرکت می
کمی که حرکت کردیم، دیدم همه اینها بی اختیار  یک. گیریم می آب 2تیپ آنجاست، از 

رفتند و با ولع تمام ! کرد میکس حرف من را گوش نهیچ. دویدند رفتند طرف رودخانه کرخه
   .جا که من بودمبرگشتند هماندوباره . یک مقداري که آب خوردند. آلود را خوردندآب گل

 آمدیم و از پل فلزي عبور کردیم و به فرودگاه اضطراري حرکت کردیم تا مجدداً
 یک جاي امنی پیدا کردم، و نفرات را آنجا پراکنده کردم حاشیه فرودگاه اضطراري. رسیدیم 

گفتم سریع . تیپ بود 4بعد دو نفر را فرستادم دنبال سرهنگ مهدي عسگري که رئیس رکن
سیم هم بیاورید من با مهدي بعد گفتم یک بی. اینها آب و غذا بیاورند پیدا کنید تا براي
خواستند به تیمم کردند تعدادي دوباره میبراي نماز صبح ها  اکثر بچه. عسگري صحبت کنم

  . ترسیدم بیفتند توي آبمی. رودخانه برگردند گفتم خطرناك است، توي آب نروید
ها دادیم خیالم بچه صبح مهدي عسگري برایمان نان و آب و پنیر آورد و به 9ساعت 

 افسردگی و .افکارم به دل مشغولی بعد از عملیات کشید ،که از این بابت کمی راحت شد
از طرف دیگر تلفات قابل توجهی  ،از یک طرف در عملیات موفق نشده بودیم .عجیبی داشتم
هم  عسگري .فقط توانسته بودم تعداد زیادي را نجات بدهم و به عقب بیاورم .داده بودیم

. افتدناراحت نباش، جنگ است، از این اتفاقات می :مرا که دید گفت .فهمیدحال من را می
  . فهمی خیري در این اتفاق بودهعداً میب :گفت

ها را کشیدیم و عقب آوردیم، حتی  نشینی به مرور تانک هاي بعد از عقب در شب
  .ها را شبانه در تاریکی تعمیر کردند و عقب آوردند بعضی

حتی خود ما، جنگ ندیده . عملاً وارد جنگ نشده بودند ي ماوسوم، نیروهاتا روز بیست
 را ، آلمان جنگ جهانی دوم ها خوانده بودیم، مثلاًفقط درکتاب رادشمن  درگیري با. بودیم
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یک . روي کردچه کار کرد، آن یکی چه کار کرد، آن یکی در صحراي فلان تا کجا پیش
اطلاعات و شناسایی، ارزش  ولی اینجا که خودمان وارد عمل شدیم، ارزش. چیزهاي تئوري

حتی ما فهمیدیم که  گذاري، تقسیم هدف، تقسیم مسیر وشناخت دشمن، ارزش هدف
وظایف یک سرباز نیز داخل گروهش بایستی تفهیم شده باشد، از بالاترین مسئول تا 

آتش را  ستی مسئولیت داد و ازش خواست؛بای ،دار استترین که یک سرباز تفنگ پایین
کشد، هر ی پیدا کردند، فهمیدند که هر گلوله بیاید آدم را نمیدیدند، با صداي گلوله آشنائ

باید از زمین استفاده کرد، باید دشمن را . کشدآید آدم نمیگلوله توپخانه و موشکی که می
   .تا دشمن را ندیدي ماشه را نکشی. خود انگشت روي ماشه نگذاشتبی. دید و تیراندازي کرد

 رجایی ر نیز یک عضو بود و در یک جلسه که من بودم، حتیصددر ستاد جنگ، بنی
فرماندهان ارتش، . کرد میشرکت ـ  ـ غرضی در تمام جلسات استاندار .بود نخست وزیر

کننده در شرکت .بودند ، فرمانده نیروي هوایی، فرمانده نیروي دریایی،و ظهیرنژاد فلاحی
جلسات زیاد بود، همه صاحب نظر بودند، در این عملیات همه به اتفاق هم تصمیم 

  .موقع بیشتر سیاسیون صاحب نظر بودندتوانم بگویم که در آنگرفتند و فقط این را می می
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  291و گردان  131به گردان  مأموریت تعویض نیروهاي سرپل کرخه

  
و مجروح شده بودند ، کسی نبود جاي اینها را پر کند  تعدادي از پرسنل کادر شهید

  .یمکرد یدتأکفقط روي آموزش . امکان نداشت عملاًو تجهیز سازمان  تکمیل، بازسازي
 291ابلاغ شد که شما با زیر امر گرفتن گردان  1روز ششم آبان یک امریه به تیپ 
 2تیپ کنید و تعویض را شروع روز هفتم هستید، و باید تانک مسئول پدافند از غرب کرخه

ضعیف، تلفات و  به این گردان ناقص و. خط آزاد کنیدرا از  37رزمی و گروه  92لشکر 
تعویض  مأموریت ،روز پیش انجام داده بود 14مهر را 23که عملیات  وارد شدهضایعات 

گردان  و 131گردان همان روز ششم که ابلاغ شد، با فرمانده . را دادند نیروهاي سرپل کرخه
را  37رزمی و گروه  2تیپ محل استقرار . رفتم به غرب کرخه فرماندهان گروهان تانک 291

، 131 آنجا وادار کردم که نحوه استقرار را فرمانده گردان. دقیقاً بازدید و شناسایی کردیم
از راست به چپ، . خودش تعریف کند، تا من بدانم 291و فرمانده گردان  لد خوشسرهنگ 

. دیدم که هر سه گروهان را گذاشت در خط. دنکناز چپ به راست، چطوري آرایش پیدا می
بعد دیدم  گذارد،اول براي من این مسئله ایراد داشت که همه واحدهایش را در خط می

ان هم احتیاط بگذارد دیگر اگر بیاید یک گروه. استعداد گردان خیلی کم است. ناگزیر است
ضمناً عمق منطقه کم است، از ارتفاعات . تواند خط به این طولانی را بپوشانددو گروهان نمی

چون عمق ندارد، براي استقرار  ،اگر احتیاط قرار بدهد. راهی نیست تا رودخانه کرخه خرولی
دیدم از راست به چپ . دنهایتاً پذیرفتم همان سه گروهانش در خط باش! احتیاط جا ندارد

نظرم . من سعی کردم دخالت نکنمطور، نیز همان 291گردان . ترا گذاش 3و  2 ،1گروهان 
متري که ستوان میلی120مانده دستهبرو فر. خوب است :، تعریف کردم، گفتمندپرسید را
متري را نیز در جاي مناسب تعیین کند که میلی120انداز ببر محل استقرار خمپاره ،بود آرام
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براي  ،آییدفردا صبح که می ،دادمها تذکر به این. د آتش دقیق و به موقع اجرا کندبتوان
عد گروهان یک گروهان بیاید کارش تمام شود، خودروهایش برگردد، ب. تعویض نفوذي بیایید

که اختفاء، پراکندگی رعایت  فرماندهانتأکید داشتم به . پل نباشدتراکم در سر. دوم برود
اگر هنگام ورود تلفات ببینید روحیه . اجرا نکند بشود تا دشمن تحریک نشود و آتش ایذائی

  . ترین رده منطقه را بشناسندتذکر دادم که فرماندهان تا پایین .کنید می دي پیداخیلی ب
در بازگشت سخت به . خودم برگشتم، به تیپ تا دستور کتبی را به گردانها صادر کنم

چنان سریع اتفاق افتاده بود که فرصت بازسازي حوادث آن. باور نکردنی بود .فکر فرو رفتم
جنگی که تجربه قبلی از آن  .داد با آن وضعیت آمده بودیم جنگمناسبی را به ما نمی 

ها  ما به این زودي کرد می دشمنی که فکر ،نداشتیم و دو هفته قبل به دشمن حمله کردیم
ما موفق نشدیم دشمن را به عقب بزنیم ولی به خوبی تغییرات  .توانائی حمله را نداریم

انگشتی فهمیده است که به جاي سفتی دیدیم که دشمن با یک حساب سر  می منطقه را
این همه ایثارگرانه  .این از یک طرف و از طرف دیگر رفتار پرسنل واقعا معجزه بود ،برخورده

یک نفر  ،یک نفر اعتراض نداشت .تلفات داده بودیم و به ظاهر شکست خورده بودیم
چگونه و چرا  :کسی نگفت ،م باید خط را تحویل بگیریدوقتی گفت. درخواست برگشت نداشت

اري واگذ مأموریتم و از طرف دیگر خوشحال بودم که کرد می از یک طرف تعجب واقعاً ؟ما
هاي سریع با یگان .در این افکار بودم که به قرار گاه تیپ رسیدم. شود می به خوبی انجام

ساعتی که اینها خیز . یعنی یگانهاي تعویض شونده هماهنگ کردیم مستقر در غرب کرخه
، تمام مأموریتاز راست به چپ و نحوه انجام  ،گیردآیند جلو و تعویض انجام میبه خیز می

   .کردیم بحث و بررسیها  اینها را با واحد
فردا که کار را شروع کردند، دشمن یک آتش سنگینی ریخت که من فهمیدم که در 

ها عراقی. رسدها می، همان دقیقه این خبر به گوش عراقیشود میتصمیمی گرفته  ،بالارده 
ی تعویض  ؟کندفهمیده بودند چه یگانی تعویض می مهر از ما 23چون آن روز،  ؟شود میک

شناخت که چقدر تلفات داده است ، حالا این یگان را می 131گردان . اسیر هم گرفته بود
اي است که به طور موقت البته سرپل منطقه. پذیردرا می مسئولیت پدافند از غرب کرخه

. تواند آنجا را نگه داردساعت می 48تا  24کند، حداکثر آید آن را اشغال مییک یگانی می
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ما که . آفندي را انجام بدهند مأموریتور بیایند از آن عبور کنند و بروند هاي تکباید یگان
  . گویندکنیم ، دیگر این را سرپل نمیهاست آنجا داریم پدافند میمدت

از آتش شدید اینها که هنگام تعویض ریخته شد، من متوجه شدم دشمن فهمیده 
ها انجام شد، گزارش به رده بالا تعویض ،ولی با وجود آتش شدید. شود میتعویض انجام 

به  37رزمی و گروه  2تیپ مسئولیت از . بعدازظهر تعویض تمام شد 4- 5دادیم که ساعت 
الحمد الله با رعایت . هم آنها گزارش کردند، هم ما گزارش کردیم. محول شد 21 لشکر 1تیپ

ها  هرچند از ابتدا تا انتها آتش شدید عراقی .گونه تلفات و ضایعات نداشتیمهیچ تأمینیاصول 
  .قطع نشدهم ادامه داشت و یک لحظه 

تا اطمینان حاصل کنیم که  ،ها بودنهایتاً ما تلاشمان بازدید از خط و کنترل بچه 
باید به جلو، مواضع، دید و تیر و  هستند هاي پیاده که در خطاستقرار صحیح است، یگان
  . تیرتراش داشته باشند

چون اینها آموزش . ستاد و فرماندهان گردان را وادار کردم بروند کاملاً بازدید کنند
به تقسیم منطقه و تقاطع .ا ندانندممکن بود معنی و مفهوم تیرتراش ر. کامل ندیده بودند

آتش در خط بایست توجه بکنند که آن سنگر با این سنگر، یا این سنگر با سنگرهاي 
  . ندبپوشانمطمئن باشند منطقه را کاملاً . اطرافش بایست تقاطع آتش داشته باشد

  نهم آبان، روز حمله دشمن
دیدیم که در منطقه ما می جایی از دشمن را، یعنی فرداي هفتم، جابهآبان روز هشتم

، ساعت دو بعد از نیمه شب بود. به لشکر هم گزارش کرده بودیم. فعالیتهاي اضافی هست
صبح  ،در بازجویی مشخص شد که دشمن روز نهم. لشکر خبر داد که از دشمن اسیر گرفتیم

و  لشکر در منطقه شوش 3دیدیم تیپ ،تحقیق و بررسی بیشتر کردیم. حمله خواهد کرد
بیند از دور می ،این گشتی که گشت شناسایی بود. ن گشتی فرستادهکاپضلع شرقی کوت
رسند نزدیک ، وقتی که این چند تا خودرو میکنند میآید، اینها کمین چند تا خودرو می
-نفرات آنها که متوجه می دارند ودهند، خودروها را نگه میشوند، ایست میاینها، بلند می

چی را که سیمیک سرگرد و یک سرباز بی: دو نفر .کنند می شوند، و فرارشوند، پراکنده می
که  شود می اسرا به عقب تخلیه و در بازجوئی مشخص. کنند میدر خودروي اول بودند اسیر 
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هاي پیاده دهد که یگان می سرگرد عراقی فرمانده گردان توپخانه است، این فرمانده خبر
در صورت موفقیت و پیشرفت به داخل مواضع  .عراقی تصمیم دارند روز نهم آبان حمله کنند

 توپخانه بودلازم  ،به طرف فرودگاه اضطراري عقب راندن ما از غرب کرخه ما و احتمالاً
جا شود، حالا فرمانده توپخانه عراقی با اطمینان از نیز براي مداومت پشتیبانی جابه دشمن

که به دام  مواضع جدید توپخانه راشناسایی کند هاي پیاده آمده بود تاپیروزي یگان
   .که در حال گشت بودند افتادندهاییسرباز

ما به . تک خواهد کرد لشکر بر اساس این اخبار به ما ابلاغ کرد که آماده باشید، دشمن
واحدها ابلاغ کردیم، فرماندهان همه آمادگی پیدا کردند، حاضر شدند که دشمن حمله 

  . خواهد کرد
کمتر  در حالی که ما هنوز 1359دقیقه صبح روز نهم آبانماه  4:30مرحله اول ساعت 

 ساعت بود که در خط مستقر شده بودیم آتش تهیه دشمن، خیلی انبوه و شدید روي 48 از 
 سه کیلومتر عرض. وسعت منطقه پدافندي هم محدود بود. منطقه پدافندي ما اجرا شد

این سرپل خیلی کوچک بود و روي . بود سه کیلومترهم نهایتاً  در عمق منطقه بود و
پشت سر ما رودخانه و جلوي ما هم  .پدافند نداشت نظامی قابلیت نگهداري وهاي  قواره

   .بسیار آسیب پذیر بود یک پل فلزي و ،ارتباط ما با شرق رودخانه. بود ارتفاعات خرولی
ضمن اینکه . خواستند از فرصت استفاده کنندمی ،با علم به این وضعیتها  عراقی

از شدت آتش بی وقفه دشمن فهمیدم معنی و مفهوم این . استعداد نیروها هم خیلی کم بود
گاه که روز رفتم به دید ،خودم هم سریع حرکت کردم ،هاضمن تذکر به یگان ؟آتش چیست

 هوا کاملا تاریک بود و منطقه زیر آتش شدید توپخانه دشمن. قبل درست کرده بودم
سیم و باسیم با ارتباط بیدر دیدگاه حاضر شدم و به مسئول مخابرات هم گفتم  .لرزید می

  . واحدها و با لشکر داشته باشم
از محل  .صبح که هوا دیگر روشن شده بود ادامه داشت 6تبادل آتش شدید تا ساعت 

هاي  توانستیم آتش در نتیجه. دیدیم می هاي دشمن راسمت حرکت تانک دیدگاه کاملا
ند و در عقب کرد می و حرکتدشمن در جلهاي پیادهیگان اجرا کنیم، پدافندي را دقیق

ما یک . آمدندند و جلو میکرد میهاي پیاده را حمایت هاي تانک از دو طرف یگانیگان
این گردان وقتی که  خراسان، خدمه 77 لشکرتانک  291 گردان تانک هم داشتیم، گردان
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ند و تلفات سنگینی به دشمن قراردادهاي دشمن را مورد اصابت تانک ،این وضعیت را دیدند
لاي از لابه. سوخت ولی حمله دشمن متوقف نشد می هاي عراقی در آتشتانک .وارد کردند

طبق .آمد   می خط پدافندي مثل مور و ملخ سرباز عراقی جلوبین  يها شیارها و تپه
در  .شمن به محل سد آتش رسیدندتا نیروهاي د منتظر شدم ،کلاسیک نظامیهاي  آموزش

زد،  شود میبا تیر کشیده، ن ، جاهایی هم کهکنند میاین سد آتش کلیه سلاحها شرکت 
پوشانند، سد آتش از اسمش معلوم است در نزدیکی خط هاي منحنی آن مناطق را میسلاح

اگر هم  .کند از آتش که دشمن قادر به عبور از آن نباشداي ایجاد میخودي یک دیواره
  . دهدبخواهد از آن عبور کند تلفات سنگینی می

هاي دیگر، همه و همه شروع کردند به اجراي آتش، اندازها وسلاحتوپخانه، خمپاره
حالا ساعت نزدیک  .آرایش وگسترش دشمن را به هم ریخت ،جهنمی از آتش و دود و انفجار

 تشآدر ها  و نفربرها  و تانکریخت  می مثل برگ روي زمینها  جنازه عراقی .صبح بود 9
   .سوخت می

با حالت فرار به ها  عراقی. خود را شروع کرد نشینیدشمن با دادن تلفات سنگین عقب
صداي االله اکبر خط .پرسنل ما خوشحال شدند، شروع کردند به تکبیر گفتن. عقب رفتند

   .ام نشده استدانستم کار تم می ولی ،داشتماي  احساس ویژه .پدافندي را پر کرده بود
. سنگر به سنگر بازدید کنید ،فوري به فرماندهان ابلاغ کردم سریع بروید سراغ سربازها

اي را یا محلی را که شهید دادیم، مجروح دادیم، سنگرش خالی شده، جایگزین کنید، منطقه
ممکن است دو تا سنگر . نیفتدفاصله طوري آرایش را تجدید کنید که بین سنگرها در خط 

. کنار هم شهید داده باشند، یا نفرات سه تا سنگر پهلوي هم مجروح و شهید شده باشند،
سربازان شدیداً . ها را پاك کنندسلاح. جا کنید که منطقه خالی نداشته باشیمپرسنل را جابه

ها مهمات به بچه. ها و تیربارها کثیف نباشد، گیر نکندلوله تانک. تیراندازي کرده بودند
، آب و غذا برسانید، روحیه بدهید، شهدا تو خط نمانند، مجروحین نمانند، همه را برسانید

  . تخلیه کنید
این . سریع بروید نظارت بکنید، دشمن مجدداً حمله خواهد کرد :ستاد را هم گفتم

- بخصوص براي سلاح. بازدیدها و کنترل انجام شد. حتماً مجدداً خواهد آمد پایان کار نیست
   .تحویل شد سریع مهمات مورد نیاز هاي پشتیبانی،
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  آبان 9مرحله دوم حمله دشمن در 
صبح مجدداً براي بار دوم، آتش تهیه دشمن اجرا شد، بسیار شدیدتر از  10ساعت 
ولی چون هوا روشن . عین تگرگ که روي شیروانی ببارد، در منطقه آتش ریخت. دفعه قبل

ها که بار اول تلفات سنگینی به دشمن وارد کرده بودند روحیه بچه. یمدیدبود، دقیقاً می
تیر اندازي .داشتند، بار دوم نیز شروع کردند به آتش کردن، دفاع کردن دقیق و با رشادت

، از محل دیدگاه این مقابله قابل وصف نبود فرماندهانو افسران و ها  درجه دارها  سرباز
هر کسی کار  .انجام شد آن را بپوشانماي  بودم تا اگر رخنهدیدم و مواظب  می آمیز راغرور

 ،که وظیفه تدارك را داشتند با ایثار تمام هاییدر آن درگیري سخت آن کرد می خودش را
   .رساندند می مهمات و لوازم مورد نیاز را به خط

م که در صورت موفقیت دشمن کرد می به خوبی درك .حفظ این سر پل خیلی مهم بود
تواند فکر کردم اگر دشمن ب. خواهیم دید که به زودي و سادگی قابل جبران نیست آسیبی

با از بین  .افتیم که نتیجه اش یا شهادت است یا اسارت میاي  همه ما در تله ،به پل برسد
باز است و احتمالا کاري که  اهواز اده اندیمشکتا جها  راه براي نفوذ عراقی ،رفتن این واحد

رسیدن به یعنی  ،داشته باشد انجام آن را حالا قابلیت ،روز گذشته انجام نشده بود 40در 
از این اندیشه سخت بیمناك  ،ت شمال اندیمشک تا تنگه فنیاندیمشک و تصرف ارتفاعا

   .ندشد می موفقها  به هر قیمتی بود نباید عراقی .شدم
که باید  ندبا ارزشی بود مواضع ،نادري و ارتفاعات غرب کرخه )پل( و جسر پل کرخه

حالا در دیدگاه با دقت همه منطقه را بررسی کردم دیدم از  .را داد هاییبراي حفظ آن هر ب
از پشت واحدها سربازان  دشمن رخنه کرده، در سمت ارتفاعات خرولی سمت راست جبهه ما

در . کنند میو واحدهاي در خط را از پشت تهدید  آیند می عراقی به صورت خمیده به جلو
بود، با چشم غیر مسلح  به فرماندهی ستوان آرام 120اندازآن منطقه مواضع خمپاره نزدیکی

. آیند سراغت، مواظب باشآقا می :گفتم ،با آرام تماس گرفتم. دیدمبه خوبی و روشنی می
اندازها را آرام خمپاره. آیدداد زد سمت راستتان را بپایید، دشمن می دیدم و بعد :آرام گفت

ایرانی و عراقی به داخل هم فرو هاي  سرباز ها سرنیزه زده بودند وکرد، همه به تفنگ رها
دیدم که به  می ایرانی راهاي  سرنیزه ،در گرد و غبار برخاسته از این نبرد تماشائی .رفتند

در پادگان تمرین ها  صداي رزم جنگ سر نیزه را که بار .رفت می فروها  درون شکم عراقی
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 ،م دوست دارم در این رزم نزدیک شرکت کنمکرد می احساس .رسید می کرده بودم به گوشم
   .حمله کردند هابه عراقیها  بچه .تر از این احساس بودولی هدایت تیپ خیلی مهم

گفتم که به آرام کمک  ،بود 131به واحد سمت راستی هم که گروهان سوم گردان 
من رشادت و ایثار این . متري نزدیک شدهمیلی120اندازبه مواضع خمپاره دشمن ،کنید

مند بجنگند ، قدر غیرتاین اصلاً باور کردنی نبود سربازان. توانم توصیف کنمرزمندگان را نمی
ها  تعدادي از عراقی ،کرد می زخمی شده بود، لنگان لنگان خودش هم حمله خود ستوان آرام

  . نشینی کردندکشته شدند، بقیه پا به فرار گذاشتند و عقب
نشینی عقبها  عراقی 14ساعت  ساعت طول کشید تا این که در 4جنگ مرحله دوم 

در بازجوئی از اسرا معلوم  ،تعداد زیادي اسیر گرفتیم .را بر قرار ترجیح دادند کردند و فرار
زرهی و دو گردان از تکاوران نیرو مخصوص دشمن در این  10 لشکریک تیپ از  ،شد

سریعاً به . مجدداً من همان دستورات قبلی را به فرماندهان دادم .عملیات شرکت داشتند
تمیز بشود، شهدا تخلیه بشود، سنگرهاي مجروحین را  هاها مهمات برسانند، تفنگبچه

از ارکان سرباز بردارید بفرستید  د و حتی شده از ستاد، از قرارگاه ودوباره تجدید آرایش بکنن
چون من همان موقع به دستوراتی که به اینها دادم . در خط و سنگرهاي خالی را پر کنید
خواهم، در رده عقب پرسنل من ارکان نمی گفتم پسرم،. فرمانده قرارگاه تیپ را خواستم

دارها و افسرها، هرچه داري سازمان بده و به عنوان احتیاط خواهم، کلیه سربازها و درجهنمی
گفتم چند نفر . سازمان دادم :بعد دیدم آمد گفت. تیپ داخل تونل باش، تا من دستور بدهم

آنجا باش اگر . م من احتیاط ندارمپسر :گفتم. نفر 21نفر، با خودم  20بجز خودم  :شد؟ گفت
... جی.پی.تفنگ، آر. هرچه داري بردار. را اجرا کن مأموریتاي پیش آمد، دستور دادم مسئله

هر چند احتمال حمله عراق را . است، کافی استگفتم خوب . دارم 7جی.پی.گفت دو تا آر
در فرصت به  .ولی از عدم حمله هم اطمینان نداشتم ،دانستم می براي بار سوم ضعیف
به آنها اي  روحیه ،ولی پیروزي ،خسته بودند ظاهراًها  بچه .سازي کردمدست آمده یک باز

ها  غذاي گرم به بچه ،این گرماگرم نبرد رد. کردندداده بود که خستگی را احساس نمی
   .دست بردار نبودندها  ولی عراقی. رساندم چیزي کم نداشتند
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  دشمن حمله مرحله سوم
تر از دو شدید. زظهر مجدداً عراق حمله کردبعدا 4، یعنی 16مرحله سوم ساعت براي 

. شد میاز انبوه آتش و دود و خاك، اصلاً منطقه دیده ن. ندکردمرحله قبل آتش تهیه اجرا 
. خورد براي ازبین بردن همه ما در منطقه کافی بود میها  اگر این آتش به اهداف عراقی
ن خیلی غیرتی شده بودند، دو تا حمله را پس زده بودند، همه فرماندهان گروهان و گردا

، تا اینکه درگیري مجدد شروع شد، من متوجه شدم ران در خط و در سنگر آماده بودندافس
ها آمدند از سمت چپ جبهه، چسبیده به رودخانه از پشت سر واحد دفعه کماندوهاي ایناین
کنده از قدیم طولانی بود، که یک تونل غار مانند و .خود را به پل برسانند خواهند بیایند ومی
  . بودند

آمد براي نگهداري ، سیل میشد میباران شدید که  ،آنجا بارانش خیلی شدید است
به . حالا احتیاط من هم آنجا بود .بردند داخل تونلرا میها  گوسفند ،ها از خطر سیلگوسفند

-می چسبیده به آب از پشت سر کانال هندلیها از سمت چپ عراقی :فرمانده احتیاط، گفتم
 من .برداشتسیمش را بی و ایشان واحد. مواظب باشید، بروید جلو. آیند پشت واحدها

وقتی به آنها رسیدند که دیگر فاصله خیلی . تکبیرگویان حمله کردند به آن سمت ،شنیدم می
ربازان دشمن هم خیلی راه آمده بودند، نفس نفس را بستند به رگبار، سها  عراقی. نزدیک بود

چند نفر به . تلفات سنگینی به اینها وارد کردند. هاي ما راهی نرفته بودندند ولی بچهزد می
حتی یکی از سربازها، دو نفر را با سرنیزه کشته بود، آن سرنیزه را . جنگ تن به تن رسیدند

  . هم بعداً آورد دیدم و به قرارگاه گفتم این سرنیزه را نگه دار، و تا این اواخر نگه داشته بود
 و نشینی کردندبا تلفات سنگین، عقبها  بعدازظهر عراقی 7بود، یعنی  19ساعت 

. کنند میمطمئناً اینها دیگر شب حمله ن :گفتم .واستمخ را دیگر فرماندهان بار .رفتند
غذا بدهید، جیره عملیاتی بدهید، مهمات بدهید، . بروید هرچه سربازها نیاز دارند بدهید

من  .روحیه بدهید، یک تعدادي را تشویق بکنید و سربازها را پاداش نقدي بدهید
باشند که اثر روحی بدي همه تخلیه شده . خواهم یک زخمی هم در منطقه نماند می

بعد برو ، اول از مجروحین بازدید کن ،هابرو بیمارستان :تیپ گفتم 1 بعد به رکن. نگذارد
را آماده  آنهاآدرس . مشخصات شهدا را بنویس، برایم بیاور ؟ببین شهدا کجا تخلیه شدند

تمام . ماندند هایشان در دزفولهایشان به تهران اعزام شدند، کدام مجروحین کدام. کن
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چون الآن است که از لشکر و نیروي زمینی و از جاهاي . اینها و آمار کلی را براي من بیاور
  . دیگر از من آمار بخواهند

خواهند، مثل اینکه کامپیوتر است، بلافاصله یک نفر شهید فرماندهان بلافاصله آمار می
گروهان به گردان بدهد، گردان به تیپ بدهد، بایستی . شود میدر آن رایانه عمل  شود می

  . بندي کند، بعد اینها را بفرستدتیپ جمع

  آبان 9مشکلات پدافند 

در این عملیات یک نکته این که جلب نظر کرد و همیشه هم در نظرم هست، این بود 
ما . آورد که اجازه بدهید یک خیز بیاییم عقبمن فشار میهی به  ،تانک 291 که این گردان
من هم خط و گسترش را دیده بودم، از نظر . پذیریمها هستیم و آسیبدر خط پیاده

جایی نیست  ،افتد توي رودخانهتاکتیکی ممکن است او درست بگوید، ولی خیز دوم می
ز بیایند عقب، یعنی خواستند یک خیها میخط پدافندي عمقی نداشت که اگر از تانک. دیگر

خیلی عصبانی شدم به . گذاشتاثر بدي روي پیاده نظام می. یا شرق رودخانه داخل رودخانه
یعنی پدافند نیست؟  :گفت. اول شهادت است مأموریتخوري، تکان نمی :گفتم ،آن فرمانده

و دیگر در رابطه نخیر شهادت است، الآن براي ما شهادت است، بمانید شهید بشوید  :گفتم
اگر جلو محل مناسبی هست یک خیز برو جلو، ولی  .با یک خیز عقب آمدن محلی نیست

امکان .گوید، تانک هم در خط پیاده بودعمق نداشت، راست می. خیلی خطرناك بود. عقب نه
در . گذاشتخورد اثر بدي روي روحیه پیاده نظام مینداشت دیگر عقب بیاید، تکان هم می

  . فشار آوردم که عقب اصلاً نیا، تکان نخور هر صورت

  گذاري پل براي انهدامخرج
هم اینکه یک دفعه متوجه شدم که تعدادي آدم در اطراف پل هست، یعنی  یک نکته

کشم که واالله خجالت می :تماس گرفتم، گفتم اونجا چه خبره ؟ گفت 3با رکن. شرق پل
ند پل را خرج گذاري کردند، اگر دشمن از گردان مهندسی آمد :گفت. بگو :گفتم. بگویم

اینها براي جلوگیري از نفوذ دشمن به . همان یک پل بود. رخنه کرد، پل را تخریب کنند
دشمن از این  لیو ،اسیر یا کشته بشوند شرق رودخانه حاضر بودند تمام نیروهاي غرب کرخه
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 -  تنها محور، محور اندیمشک. عامیانه بوددر صورتی که این تفکر خیلی . پل عبور نکند
یا در  تواند در منطقه شوشور میواحد تک. نبود که متکی به آن رودخانه باشد دهلران

و تیپ  21 لشکر 1مابین تیپ. مان بیاید پل بزند و رد بشودقسمت شمالی خط پدافندي
نیرو نبود که به هم متصل  قدرمنطقه آن. فاصله زیاد داشتیم ،آباد منطقه زیادي باز بودخرم
یقین داشته باش ما اینجا یا همه . ما که به عقب نخواهیم رفت. گفتم ایراد ندارد ،باشند

نیروهاي شرافتمند و . شدکنیم؛ و همین هم شویم یا شرافتمندانه پدافند میشهید می
. واحدها را فرستادم آمار دقیق بگیرند، به من بدهند. غیرتمند ما ماندند و پدافند کردند

ولی این تلفات . داشتیم 131دار، سرباز شهید و مجروح فقط از گردان نفر افسر و درجه 89
یم که اولین پیروزي ما در مقابل توانم بگورا پذیرفتیم، شرافتمندانه دفاع کردیم و می

نتوانستیم آمار آن  77 لشکرتانک  291به علت تعویض گردان ، ها بودتهاجمات عراقی
  .گردان را بگیریم

  شکست عظیم دشمن درسی براي طرفین شد
مهر  23که این تیپ روز  گفت می .شناخترا می 1اطلاعاتی که دشمن داشت، تیپ

 دانست که این یگانمی. و از همین واحد اسیر گرفته بود وز قبل تلفات دادهر 15یعنی 
و یک گردان پیاده و یک گردان تانک اینجا دارند  و حالا مجدداً به خط آمده. داده تلفات
موفقیت را  .اش را انجام داددو حملهدشمن تقریباً با دو تیپ و دو گردان کمان. کنند میدفاع 
، واحدهایی داشت که عبور کند و برود براي تصرف که بعد از تصرف سرپلدانست می% 100
ولی رشادت و شجاعت . و بستن گلوگاه خوزستان و پایگاه هوایی ، اندیمشکشوش ،دزفول

توسط یک واحد کوچک به دشمن  همه تلفاتاست که این نادر ها اصلاً در تاریخبچهاین 
در سه نوبت حمله عظیم و بزرگ اینها را درهم بکوبد و درسی هم شد براي  .وارد شود
 .شناختندبه منطقه توجیه نبودند و ارتش ایران را نمی ،ها اینها که اول آمده بودندعراقی
شوند، هدایت ها رهبر قوي دارند، پشتیبانی میشجاع هستند، ایرانی هاایرانی دانستندنمی
همین هم شد و شکست عظیم . تر خواهند شدشوند و هرچه زمان پیش برود اینها قويمی
  . ها شدها در آنجا درسی براي عراقیعراقی
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  آبان 9نقاط ضعف و قوت عملیات 
ضع نقاط ضعفش عدم آمادگی موا. یک نقاط ضعف ط قوتی داشت واین عملیات یک نقا

ما روز هفتم رسیده بودند به منطقه و تعویض هاي  نیرو پدافندي از نظر استحکامات بود،
پیاده نظام سنگر حفره . هاي زرهیجاي پاي یگان .انجام داده بودند، پایشان را گذاشته بودند

کندند، کندند، خطوط رابط میاینها بایستی سنگر می. خواهدروباه یک نفره یا دو نفره می
هایی که آنها تهیه کرده سنگر. فرق دارد با آرایش زرهی آرایش پیاده. ندکرد میارتباط برقرار 

  . خوردبودند به درد اینها نمی
خطوط رابط نداشتیم،  ،عراق روز نهم که حمله کرد هنوز سنگرهاي ما کامل نشده بود

ترکش، تلفات  .از جلو دیده نشوند، آسیب نبینند ن سنگر باید پوشیده باشد،از این سنگر به آ
عمق خط  ،دوم محدود بودن عرض و عمق مواضع. این کارها هنوز کامل نشده بود .وارد نکند

از منطقه  .کیلومترها فاصله بود ،آباداین تیپ و تیپ خرم بین. حداکثر سه کیلومتر بود
یعنی واحد ما . بود اش بازهمه ،شد می واحدهاي طرف اهواز جنوب هم تا واحدهاي بعدي که

   .جناح چپ قابل دور زدن بود از جناح راست و
  . شدن موفق ما را دور زد که هم از راست، هم از چپ ،عراق هم استفاده کرد

همین پل فلزي که در . عقبه و راه اصلی آمادي یا آمادراه اصلی متکی بود به یک پل
آمد، آمد، آب میمهمات می ،از آن پل. ، متکی به آن بودیمگفتندمی محل به نام جسر نادري

، با مشکل عظیمی مواجه رفتاز بین میاگر آن پل . شد میآمد، مجروح، شهید تخلیه غذا می
. هاي در خطنبود احتیاط براي یگان دیگرموضوع . یک نقطه ضعف هم این بود. یمشد می

این نقاط ضعف خط . نداشت تا احتیاط بگذاریم، هم نیرو نداشتیم بگذاریم هم عمق ،منطقه
  . پدافندي بود

دیگر ، مأموریتدرك  ایمان، اعتقادات، توکل به خدا و :ولی در مقابل نقاط قوتمان
شان شهید پرسنل به این نتیجه رسیده بودند اینجا یا بایستی زمین را نگه دارند، یا همه

یعنی همه به این اعتقاد داشتند، ایمان داشتند . بود، فهمیده شده بوداین درك شده . شوند
پشتیبانی  عامل دیگر، .بدهیم 100طلبی نمره باید به روحیه شهادت. و ماندند و دفاع کردند

انداز و سایر هاي پشتیبانی، توپخانه، خمپارهدقیق و مداوم و اجراي آتش مؤثر توسط آتش
  .قیقاً پشتیبانی کردند، حمایت کردندد بود که هاي اجتماعیسلاح
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ساعت بود که به منطقه آمده بودند، و در مواضع شان دفاع  48 کمتر از سربازان ما
روي را هاي پیشدشمن، راه هاي نفوذيراه .رونددر دفاع مثل حمله جلو نمی. ندکرد می
پدافند سرباز داخل ، در مطرح است فندآ، همکاري پیاده و تانک، اینها در حمله و بندند می
  . کندبیند و تیراندازي می می دشمن را. رود می سنگر

  آبان 9تلفات و ضایعات عراق در عملیات 
یک ، ساعت بعد از عملیات 48، آبان 9بعد از  ،یک اتفاقی که در منطقه افتاد

-نمی کوپتر هلیاین . ها سرنگون کردندبچه 1در همان منطقه تیپي از عراق را کوپتر هلی
- مسیر دقیق را نمی ؟برود خواهدمیکجا  ؟براي چی آمده بود ؟دانست که سرپل کجاست

در منطقه که افتاد اسنادي از . قرار گرفت سرنگون شد نتیجه در تیررس سربازها در. دانست
را به لشکر تخلیه کردیم ،  مدارك. ها افتادبود که به دست بچه کوپتر هلی آبان در9عملیات 
سند خیلی قابل توجه بود که در آن سند ارتش عراق تلفات و ضایعاتش را به رده بالا،  یک

نک از دستگاه تا 12نفر فقط کشته داشتند و بیش از  800 .، گزارش داده بودبه سپاه
کوهستانی که در سمت راست و در سمت چپ دو بار نفوذ  301گردان. دستشان رفته بود

ند، از سمت راست آمدند، از کرد میها حرکت قدر فشار به اینها بود، جلوي تانککردند، آن
سمت چپ آمدند، سه بار این گردان اصلاً کلاً از بین رفته بود ، با این اصطلاح نوشته بودند 

و . کوهستانی در این عملیات که شرکت کرده کلاً از بین رفته و منحل شده 301نکه گردا
  .این گزارش کتبی آنها بود 

قدر نگران بودند، که فرستاده آن. نگران بودند از حمله عراق فرماندهانو  مسئولان
. پل را تخریب کنند ،فند کنداگر این واحد نتواند پدا .بودند جسر نادري را خرج گذاري کنند

 مأموریت، درك مأموریت، ارزش مأموریتمفهوم  .ایت خدا بود، این واحد ایثار کردعن ولی
دانستند و بر این شهادت را براي خودشان یک سعادت می رزمندگان ما بود که قدر بالاآن

  . همه تعجب کردند. را به نحو احسن انجام دادند مأموریتاساس ماندند و 
، به اضافه ر، نخست وزیرصدآقاي بنی ،رئیس جمهور وقت .ن روز، صبح زودفرداي هما

 مسئولانو تعدادي از بزرگان و  ، فرمانده نیرو تیمسار ظهیرنژادرئیس ستاد تیمسار فلاحی
نفربر هم . وقت آمدند پیش من، من بردم داخل یک نفربر، نقشه وضعیت را آویزان کرده بودم
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جیغ  بودم و قدر فریاد کشیدهآنکه  اینها تا توانستند آمدند تو و من صدایم هم. کوچک بود
ساعت . فرصت نکرده بودم نه صبحانه بخورم، نه ناهار، نه شام. گرفته بود ،و هوار کرده بودم

فرستادم یک لیوان . شب بود که من یادم افتاد که من هیچی نخوردم، آب هم نخوردم 12
   .آب آوردند، آب خوردم
آوردند که یک بعضی فرماندهان به من فشار می در زمان عملیات، علاوه بر آن

کننده وضعیت؟ کلافه: گفت میلشکر مدام . کنمنها هم صحبت خیز بیایم عقب، با آ
من فرمانده اگر . این هم از آن نکات آموزشی است. بابا بگذار کار خودم را بکنم. بود

فقط گزارش دادن به شما باشد، و هر لحظه بگویم دشمن دو متر جلو آمد،  وظیفه ام
جلو را ، جواب فرماندهان ن هی گزارش کنمسه متر عقب رفت، چهار متر فلان شد، م

دستور  لشکرولی فرمانده  ،دنتوانستند گزارش بده البته ارکان تیپ می چه بدهم؟
  .خود من صحبت کنم داد می

 دستور بدهم که یگانهاي زیردست .جا کنمها را جابهشطرنج، مهره من بایستی عین
، گفته بودم اگر هر پاي پلفرستاده بودم  زن راجی.پی.دو تا آر .خودسرانه کاري انجام ندهند

دستور داده بودم که . جی بزنید.پی.خواهد برود عقب، با آرمی مأموریتبدون برگ  اي وسیله
 هیچ کس. غیرت نشان دادند. واقعاً نرفت ،البته کسی عقب نرفت .راه را ببندید نتوانند بروند

: گوینداز بالا میرا کنترل کنم هی  یگان خواهمقدر دقت داشتم، من میاین. عقب نرفت
چرا صدایت گرفته؟  :ر گفتصدبنی .آنقدر داد زده بودم که صدایم کیپ گرفته بود! وضعیت
حساب کن از . آره، نیاز بود :نیازي بود؟ گفتم :گفت. از داد و فریاد صدایم گرفته :گفتم

 15. ساعت 15چند ساعت؟  شود می. شب 7زنم تا ساعت صبح داد و هوار می 5/4ساعت 
وضعیت  با این حال و روز. ساعت وقت نکردم یک جرعه آب بخورم، غذا بخورم، فقط داد زدم

کنم، زحمت کشیدید، ما ر برگشت گفت که خب تشکر میصدرا گزارش کردم به اینها و بنی
گفتم اینها هم غیرت داشتند، هم . دانستیم و سربازها غیرت نشان دادندسر پل را رفته می

خیلی زیاد  مأموریتدرك . را درك کرده بودند مأموریتشرف داشتند، هم معنی و مفهوم 
براي آینده بیایید ببینید ما را با عراق مقایسه  :آینده چه بایست بکنیم؟ گفتم :گفت. بود
هایمان شرافت دارند و البته ما هم بچه. آنها برتري پرسنل، برتري تجهیزات دارند. بکنید

اگر توأم با تجهیزات و . رساندولی تنها ایمان ما را به جایی نمی ،ایمان دارند به کارشان
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را انجام  مأموریتهرچه تجهیزات بیشتر باشد زودتر . موفقیم% 100تقویت ما باشد، 
ظر تو یعنی ن :گفت. ولی اگر تجهیزات ما کافی نباشد یک مقدار طول خواهد کشید. دهیم می

جا تجهیزات همه. دامشان نیفتیم. ها؟ گفتم نهچیه؟ برویم بیفتیم به دام این ابرقدرت
. بایستی تهیه کنیم، پاي کار بیاوریم. نباشد، دست دوم، دست سوم مدست یک. فروشند می

دهیم با این وضعیت یک قدم جلوتر ما اجازه نمی. ولی ما با ایثار کار خودمان را خواهیم کرد
خواهیم از داخل خاك مقدسمان بیرونشان کنیم، دماغشان را به خاك ولی ما می. دبیاین
ولی براي تنبیهشان نیاز به تجهیزات داریم، و زمان . از خاك خودمان بیرون کنیم .بمالیم

توانیم، این کار را کردیم ولی دیگر ما این را می. است مسئولانداریم، دیگر تصمیم با شما 
یک ساعت در سر . طورخیلی تقدیر و تشکر کردند، فرماندهان هم همین. اش با شماستبقیه

جا بود که تیمسار و همان. پل بودند و من صحبت کردم و منطقه را ترك کردند و رفتند
علتش این . البته شش ماهش عمل شد. دستور داد دو سال به من ارشدیت بدهند فلاحی

دو سال  2توقف در درجه سرهنگ. مشد میبودم، و باید سرهنگ تمام  2بود که من سرهنگ
، بیش از یک سال داد مییک درجه بدهید، یا اگر ارشدیت زمانی  گفت میبود، ایشان باید 

 که همه لیاقت گر و ایثارگر راکش و تلاشرسنل زحمتتوانست بدهد ، من هم بعداً پنمی
  . داشتند، تشویقشان کردم

با اینکه افسر جوانی بود،  همه فعالیت کردند و تلاش کردند، ولی ستوان آرام آبان 9در 
همان داد و با ادامه  را مأموریت. زخمی شدنش را به من نگفت با اینکه زخمی شده بود،حتی

بود که دشمن  از خصوصیات این عملیات هم یکی این. وضعیت جنگ تن به تن هم کرد
ببینیم وضعیت چی  ما که بعد از این عملیات رفتیم،. و فرار کرد گذاشتبعضی از وسایلش را 

از فردا یک تیمی . مهر شدیم23مانده از هاي باقی در شیارها متوجه تانک ؟چی مانده ؟شده
شب  هرحداقل . بیاورندها هاي جامانده را در شب تند از این شیارها تانکدرست کردیم، رف

در منطقه سروصدا ایجاد  یم وکرد میاول آتش  .ها را به عقب آوردند دو تا یا یکی از این تانک
ند، کرد میند یا بکسل کرد میها را روشن تانک ،در پناه این آتش و سر وصدا. یمکرد می
همه را کشیدیم آوردیم عقب و تعمیر و بازسازي . آوردند عقب شیارها میکشیدند از این  می

  .آبان بود که به دست آمد9شد و ملحق شد به گردانش و از برکات 
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  دفاع در تیپ حضور حضرت آقا نماینده امام در شوراي عالی

زاغه مهماتی  خرولی، پشت ارتفاعات فرمانده تیپ بودم من در غرب کرخهزمانی که 
که به  تعدادي نفراتبا  بلندبود یک نفر با محاسن  59بهمن سال .ما آنجا مستقر بودیم و بود
این  .نزدیک محلی که ما بودیم از خودرو پیاده شدند ،رسید محافظ و همراه هستند می نظر

لباس سربازي  .مشخص بود یک روحانی است ولی ،آقا با این که لباس روحانیت نداشت
در  دانم میمرتبه برگشتم گفتم که آقا من نمن یک. پوشیده بود با آرم سپاه ستري رنگیخاک

من هم یکی از . فرمودند شما در خدمت حضرت امام زمان هستید. خدمت کی هستم
آمدیم دو تا سرباز با هم ملاقات کنیم و سري  .طورهم همین سربازان امام زمان هستم، شما
 .آمدنداي  االله خامنه فهمیدم که آیت اي هستم تازهمن خامنه. به سربازهاي امام زمان بزنیم

جا را من خیالم راحت شد، بردم همه. دفاع بودند موقع نماینده امام در شوراي عالیآن
محافظین نیایند،  ندبه دیدگاه بروم خواهش کردم اجازه بده وقتی خواستم. نشانش دادم

چون اینجا . هردو :محافظینم نیایند یا همراهانم؟ گفتم :گفت. چون خیلی آدم دنبالش بود
. کنمخواهش می :گفت. موردي نزدمفرمایید که من حرف بیتشریف بیاورید بالا ملاحظه می

بردم بالا یک . بود و این ما را جذب کردل برو رفتار و کردارش یک طوري بود که تود
منطقه را نشان . شد میسنگري بود که دیدگاه درست کرده بودیم از آنجا راحت جلو دیده 

بله، دشمن اینجاست، گسترشش این  :گفتم. دادم، پرسید که دشمن خیلی نزدیک است
را  هست، شاوریه این است، پشت آن شاوریه است و سمت راستمان ارتفاعات تپه چشمه

پشتمان رودخانه . شکل بود سمت چپمان را نشان دادم که همان کانال هندلی. نشان دادم
-منطقه را میبود، موقعیت اینها را دقیقاً نشان دادم و دیدم دوربین را گرفته خیلی قشنگ 



 219/ المبین ها و عملیات فتح تونل یزدي

 

 .آقا به نظر من کافی است، تشریف بیاورید پایین :گفتم .، نگران شدموقتی طول کشید. بیند
لبخندي زد و آمد پایین، گفت منطقه . ترسم آسیب ببینید، من میکنند میالآن تیراندازي 

ب آقا ما علاوه بر این هر ش :جز پدافند چیست ؟ گفتمه حساسی داري و شما کارتان اینجا ب
هاي محدودي بعد که به نتیجه رسیدیم، تک ،فرستیممیی شناسایی گشت ،گشتی رزمی
تشریف آوردند پایین، بعد بردم داخل سنگر، یک چایی هم خوردند، بعد . دهیمانجام می
نه اگر اجازه  :گفت .اصرار کردم که آقا ناهار با ما بمان .صدا کردند که بروند همراهان را

 . ندو رفت ندخداحافظی کرد ند وپایین آمد. بدهید به کارهایم برسم

  نالمبیبعد از عملیات نهم آ بان تا عملیات فتح 1اقدامات تیپ 
، تپه هاي مهمات به ارتفاعات خرولیتوسعه سرپل از محدوده جسر نادري تا زاغه

و از جنوب اتصال به خط  84غربی اتصال به خط پدافندي تیپ و از شمال ، شاوریهچشمه
و تنگ رقابیه و بالآخره ایجاد فضاي کافی  در منطقه شوش 21لشکر  2و  3پدافندي تیپ 

هاي همزمان شناسایی. نالمبیور مورد نیاز در عملیات فتحجهت پاي کار آوردن نیروهاي تک
هاي مواصلاتی مورد لزوم در هاي کوچک و بزرگ و ایجاد جادهلازم توأم با رزم براي عملیات

  منطقه پدافندي  

  نالمبیفتحعملیات 
هاي بزرگ و افتخارآمیز بود که در تاریخ کشور ما ن یکی از عملیاتالمبیعملیات فتح
 ،با توجه به وضعیت طبیعی جغرافیایی منطقه عملیاتی خوزستان. ماندگار است براي همیشه

کیلومتر است، به سه منطقه شمالی، میانی،  300معابر وصولی و گسترش دشمن که حدوداً 
باشد و می و کرخه و شوش منطقه شمالی که منطقه غرب دزفول. تقسیم شده است جنوبی

و  منطقه میانی، منطقه عملیاتی سوسنگرد. منطقه انجام شدن در این المبیعملیات فتح
ها پس از این عملیات. القدس آزاد شدبا عملیات طریق 9/9/60است که در تاریخ  بستان

دیریت و تدابیر فرمانده نیروي زمینی و با مه سمت شیرازي ب انتصاب جناب سرهنگ صیاد
  .شایسته ایشان انجام گرفت
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هنوز به منطقه  2تیپ در آن زمان، . بود )- ( 21 کننده لشکرمهر واحد عمل23
مخابرات به منطقه اش به منطقه نیامده بود، گردان نیامده بود، نصف بیشتر توپخانه

را  با عجله گفتند که این عملیات. به منطقه نیامده بود پشتیبانی لشکر،%70نیامده بود، 
مهر حمله را آغاز  23 ،انجام دهید در هر صورت با عجله و بدون شناسایی، بدون آمادگی

 نفر اسیر و 31نفر مجروح و 161نفر شهید ،  102ما . کردیم، و به نتیجه دلخواه نرسید
دادیم هرچند موفق نشدیم ولی روحیه  نفر تلفات رزمی 294دادیم، نهایتاً  مفقودالاثر

  . آفندي پیدا کردیم
ماه بعد با شناسایی و آگاهی  18. اجرا شد در همان منطقه نالمبی فتححالا این عملیات 

 37 آباد، تیپخرم 84 ، تیپ92 ، لشکر77 ، لشکر21 لشکر :دقیق، با استعداد خیلی بالا
به  به اضافه واحدهایی از سپاه نزاجا،این واحدها از  .ذوالفقار 58 هوابرد، تیپ 55 زرهی، تیپ

هاي افه توپخانهبه اض. ندشد میگردان  57تیپ مستقل که شامل  8استعداد تقریبی 
 .مهر بود 23حداقل ده برابر نیروي حمله کننده در . توپخانه 33گروه واحدهاي سازمانی و

  .البته با فرصت کافی و شرایط بسیار مساعد سیاسی داخلی
تقریباً  .بود دقیق در حالی که استعداد دشمن همان ،بسیار ها و برآوردهاشناسایی

الشعبی نیروهاي هاي جیشزرهی به اضافه تعدادي از یگان 10لشکر مکانیزه و  1لشکر 
هاي عراق را تشکیل داده بودند، هر سربازي چند بار از محل سنگر خودش تا نزدیکی

پرسنل به زمین آشنایی  .شناختبه طور کامل می سنگر دشمن رفته بود و معبرها را
   .کامل داشتند
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  شکل و مشکلات نفوذ به آن کانال هندلی
شکلی بود در جناح چپ منطقه عملیات، که این از یک طرف به  یک کانال هندلی

آنجا ها  عراقی شد می هاي کشاورزي استفادهرسانی زمینچسبیده بود، و براي آب کرخه
در این منطقه عمیق  میادین مینکمی درست کرده بودند و ستحمواضع خیلی م

متر، تا زیر پاي  456 ا تونلی به طوله یزدي ،وگسترده بود، براي خنثی کردن این کانال
  . دشمن زدند

 ما حملات محدود که. کشید سرهنگ علی رزمیزحمت اصلی کندن تونل را 
تندتند به من  شکل بود تیمسار ظهیرنژاد ترین مشکل براي ما کانال هندلیمهم .یمکرد می
سراغ من و اوضاع و احوال را  آمدمحدود ایشان می خصوص بعد از هر عملیاته ، بزد میسر 
آخر  :پرسید. ایشان یک تکانی خورد :را که گفتم وضعیت منطقه و کانال هندلی. پرسیدمی

 :گفتم ؟توانید تصرف کنیدشکل مگر چیست که شما را عاجز کرده و نمی این کانال هندلی
   .باید از نزدیک ببینی تیمسار

ند، شد میو سربازهاي عراقی دیده  را آوردم خط مقدم که کانال ظهیرنژادتیمسار 
ببینید این کانال به این صورت کشیده شده، شرقی ـ  :آنجا گفتم. فاصله خیلی کم بود

گردد به آید دوباره برمیدارد، به این شکل که می آب رودوباره اینجا چندتا . غربی است
جلوي این . بیندبینم، ولی این من را میمن پشت این را نمی. ها طرف گسترش عراقی

طوري بدون طرح بینم که انواع مین و مواد منفجره را همینجبهه آنها را می ،لاکان
کنم، طرح گذاري منظم، مرتب باشد من یکی دو خوشه خنثی میوقتی مین. نداهریخت

آن را با ماکت درست  افسر مهندس .کشم عقبپرسنل را می کنم واینها را کشف می
چند مین ضدتانک  و شان چند مین استگوید آرایشش این است، خوشهکند، می می

روند و ها میکنکند، مین جمعکاملاً این را توجیه می. فواصلشان چقدر است. گذاشته
  . ه نخواهد کرد، ولی اینها طرح ندارد، چون دیگر حملشود می میدان مین باز

  ایجاد تونل به دستور تیمسار ظهیرنژاد

بینند ما تندتند حمله خورند، میبه اینها درسی داده شده، اینها تکان نمی آبان 9 
من انواع و اقسام ابتکارات را  :؟ گفتم اینها چیه :گفت .طور ایستادنداینها همان. کنیم می
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کار بردم کلی جگر سفید اینجا تو میدان مین انداختم، حیوانات داخل منطقه نبرد اینجا به 
ها مجدداً مین .افتندروند بالا می، اینها میشود میروند روي مین منفجر بخاطر جگر می

روند چرند و مییا الاغ آوردیم اینجا ول کردیم، اینها می. شود میاي منفجر طور زنجیرههمان
اگر ما آنجا را . همه چیز را آزمایش کردم. روند روي مینطرف که رفتند، میآن. طرفآن

جنبم تیمسار، ولی فعلاً دیگر می :گفتم. آقا بجنب :گفت. ایمتصرف کنیم، کلی کار کرده
دفعه خدابیامرز نگاه یک. آتش زدم، نفت ریختم، همه کاري کردم. آیدچیزي به نظرم نمی

. راهی نیست، تونل بزنیم :گفت. نه :دانی چه کار کنی؟ گفتمینگاه کرد، گفت سلیمانجاه م
. فکر نکن، برو اجرا کن :گفت. کنمگفتم تیمسار رویش فکر می. دیدم حرف منطقی است

. آن روز یادم رفت. میرحسینی، سروان میرحسینی افسر عقیدتی ـ سیاسی بود. چشم :گفتم
آمدند، ببینند قیدتی ـ سیاسی مدام میفردا این میرحسینی آمده بود، با من کار داشت، ع

اینجا بودند کارشان  که تیمسار ظهیرنژاد :برگشت گفت. دنکنچه کار میو نفرات فرمانده 
. مثل اینکه شما را خیلی دوست دارد :گفت. آره خیلی با ما گپ زد :گفتم. خیلی طول کشید

میرحسینی  :گفتم. تمام افسرانش را دوست دارد، مرد مهربانی است تیمسار ظهیرنژاد :گفتم
زنند، آره، چطور؟ گفتم من شنیدم در یزد کاریز و قنات زیاد می :شما یزدي هستی؟ گفت

از محل گسترشمان به طرف کانال  :کجا؟ گفتم :گفت. خواهم تونل بزنیممن چند نفر می
 :دفعه گفتیک .خواستیم انجام نشد می تونل بزنیم، این همه شهید دادیم تا حالا که هندلی

   .گویممی االله صدوقی تیزد به امام جمعه شهر آی روم میمن . شدنی است. عجب پیشنهادي
نفر  7-8این  :گفتم. نفر را آورد 7-8 ،میر حسینی سریع به یزد رفت و بعد از چند روز 
ها کار بکنیم که شب ،باید بدون تظاهر و سر وصدا کار کنیم. توانند با هم کار کنندآنجا نمی

 و همه را از بین کنند می آتشها  نفر بیایند، عراقی 7- 8وگرنه اگر اینجا . خودمان را برسانیم
ک ی. شش نفر را بفرست بروند ،دوتا نگه داراینها را دوتا . شود میطور که ناین ،برند می

خسته شد  ،روز کار کرد 15این . ها را تعویض کنداین سرپرست هم براي اینها تعیین کن تا
کمک و همکاري را . شان برنامه بگذارند، دو نفر بیاید، دو نفر برودخود. اشبرود پیش خانواده

   .گفت باشد .کنم می مینأمن از سربازهاي خودم ت
 .تشویق و تقدیر کردم. به اینها خیرمقدم گفتم ،را جمع کردم در قرارگاه تیپها  نیمق

در ها  که بعد حسین یزديان انتخاب کردند به نام حاج غلامیک سرپرستی براي خودش
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من ایشان را توجیه کردم و در جریان گذاشتم، گفت فکر خوبی  .همین منطقه شهید شد
در این منطقه و عملیات . هشت نفر را اینجا نگه داشتن براي من هم مشکل بود. است
  .نی کند و جلو رفتمین یک تونل بود اول کندیم، مقه نالمبی فتح

هواپیماي سی  )ع( بعد از عملیات ثامن الائمهدر حال انجام کار و کندن تونل بودیم که 
 .شهید شدند از جمله تیمسار فلاحی فرماندهانسقوط کرد و تعدادي از  در کهریزك 130
کلی تغییرات در  .شد فرمانده نیروي زمینی ،شیرازي  رئیس ستاد مشترك و صیاد نژادظهیر

حمزه  21آمدم و با درجه سرهنگی جانشین لشکر  1من از تیپ .نیروزمینی به وجود آمد
زحمت از % 90یعنی  .دنباله کار را گرفت فرمانده تیپ شد و سید الشهدا شدم و علی رزمی
آمدم سر من هم می. این کار را کردند 131گردان ، با 1آن به بعد افتاد به گردن تیپ

  . بود 1360شروع کار تقریبا اوایل شهریورماه .مزد می
 ،وظیفه داشتم کار را از نزدیک پیگیري کنم .جانشین لشکر بودم ،تونل که زده شد

سرهنگ . م و یک بار هم تنگی و باریکی تونل را مطرح کردمزد میرفتم و سر داخل تونل می
آرام  داد مییم تا انجام نکرد مییک کاري که به او محول  .افسر پیگیري بود علی رزمی

شهید  خواهند،خواهند بکنند میگفتم تونل باریک است فردا تجدید مهمات می. شد مین
را توسعه  اینها اینجا. این بایستی دوطرفه باشد. تخلیه کنند خواهند مجروحتخلیه کنند، می

   .دادند و عرضش را بیشتر کردند

  یکی از معضلات آن هواي تونل،

یک مقدار که جلو رفتند دیدیم همه . معضل بعدي که بعداً پیش آمد، هواي تونل بود
گفتیم . ریزندعرق می زیاد آنجا واست هم گرم  هوا کم است، خوزستان. کنند میاستفراغ 

. گذاشتیمهواکش خریدیم، برق کشیدیم، هواکش . چه بکنیم؟ اول گفتیم هواکش بگذاریم
متوجه بشوند روي همه اگر ها دهد، عراقیروند این هواکش صدا میبعد دیدیم جلو که می

-نی کندن تونل را شروع میها گفتیم وقتی مقبه بچه. شود میکارمان خط بطلان کشیده 
بعد دیدیم کلی . ها تیراندازي بکنندها تیراندازي بکنند، مسلسلخمپاره .کند، سروصدا کنید

قدر براي چه این. اندخندند که اینها دیوانه شدهبه ما میها  عراقی. دشومصرف می مهمات
 :گفت. تان را ضبط کنیدعلی آقا شما موقع کار کردن تیراندازي :گفتم. کنند میتیراندازي 
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بعد تیراندازي نکنند، این ضبط را بگذارند تا . براي چه؟ این آتش را بریزید و ضبط کنید
  . اي تیر اندازي پخش شودهنگام کار صد

زمین صاف نبود . افتادآمد، یک اتفاق جدیدي میهر روز یک مورد جدیدي پیش می
حاج غلام  دوباره. شد می جا سقف سوراخیک. نی مستقیم تونل را بکند و جلو برودکه مق

کجا پایین . گذاشتتا مسیر را اشتباه نروند علامت می کرد می حسین کارگرها را توجیه
خواست تخصص می یعنی انصافا. گفت می، به آنها زد میرفت علامت است، کجا بالاست، می

   .که کجا بالاست، کجا پایین است
و . استفاده نشد قدر کندن این تونل طول کشید که دیگر براي حمله به کانال هندلیآن

تصمیم گرفتیم از این  .بیشتر شد نالمبی فتحالبته ارزش استفاده از آن با طرح عملیات 
  . حمله نکنیمن المبیتا قبل از عملیات فتح به کانال هندلی و قرار شد از تونل. استفاده نکنیم

  نالمبیآغاز عملیات فتح
 7 تیپهاي  با بسیجی 131گردان  ان سرباز ،نالمبی فتححمله و آغاز شب  12ساعت 

موانع را پشت  .را فرستادند داخل تونل و این رزمندگان آهسته آهسته رفتند عصر دزفولولی
این تونل در این محور براي پیشبرد عملیات فوق العاده . به اینها حمله کردندسر گذاشتند و 

  . ثر بودؤمخیلی  مفید و 

  نالمبیدو محل کلیدي در فتح
مدیون  این قرارگاهیعنی . العاده مهم بودفوق نصرقرارگاه  تا محل براي عملیات دو
  . است دو محل این

که رزمندگان رسیدند به ، و شاوریه ، مابین تپه چشمهشدن از تپه چشمهیکی سرازیر 
هاي عراقی بدون آتش پشتیبانی  یگان .توپخانه دشمن و همه را یا کشتند و یا اسیر کردند

ها شدند توپخانه لشکري بهم ریخته و ایرانیدر خط مقدم خبردار ها  بعد عراقی .ماندند
اش به دست دشمن افتاده دیگر روحیه خط مقدم بفهمد که آتش پشتیبانی. رسیدند به آنجا

  . ندارد
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ها از زیر اینها رفتند، از پشت برگشتند به سنگرهاي بچه .بود دومی کانال هندلی
کشتند، وحشت عجیبی ایجاد شد، دیگر خط مقدم زیاد  اینها که از آنجا زدند و. ها عراقی

  .ها به حال فرار افتادند این دوتا که تصرف شد، دیگر عراقی. مشکل نداشت
 و د بودرا اش سرهنگ شاهینکه فرمانده  21لشکر  2از تیپ ادغام بودند  2 قرارگاه نصر

و  اینها از آن بالا سرازیر شدند .متوسلیانبه فرماندهی برادر  )ص(االله تیپ محمد رسولبا 
  .کردند اشغالخانه و مواضع دشمن را رفتند سراغ توپ زد را تصرف، گره علی

  نالمبیاز فتح هاي محدود تا قبلعملیات
بیش از یکی دو  گسترش مهر خیلی محدود و کوچک بود و امکان23پل در عملیات سر
هاي کوچک سر هاي محدود و با عملیاتماه با تک 18ولی در این مدت ، داد میگردان را ن

هاي بزرگ کسب عملیاتتجارب بسیار گرانبها با جانفشانی زیاد براي پل را توسعه دادیم و 
 هاي شاوریهو تا نزدیکی و تپه چشمه تا ارتفاعات خرولیدر این مدت، نیروهاي ما . کردیم

کیلومتر افزایش دادند تا  5کیلومتر را به  2عمق  .رسیدند و از طرف غرب هم توسعه دادند
  . فراهم شد نالمبیفضا براي گسترش نیروهاي لازم براي عملیات فتح

گروهان یکم  .اجرا گردید اولین تک محدود توسط تیپ یک در منطقه تپه چشمه
 تقریباً ،1360صبح پانزدهم فروردین ماه  4در ساعت  به فرماندهی ستوان آرام 131گردان 

نفر را  100ساعت  4حمله کرد و در عرض  243به تپه  نالمبی فتحیک سال قبل از عملیات 
عراق هدف را تصرف  24با انهدام گردان یکم مکانیزه تیپ  .نفر را اسیر کردند 7کشته و 

با تصرف این  و گروهان دوم توانست پاتک عراق را دفع نماید ،صبح 9کردند و در ساعت 
ه دید ما نسبت به دشت جنوبی و اسکندر خندان بهتر شد و مبناي حرکت آینده ب ،هدف

  . د و عین خوش قرار گرفتسمت جنوب غربی و تپه علی گره ز
پیاده  133توسط گروهان دوم گردان  همان روز در منطقه تپه چشمه :دومین عملیات

به فرماندهی  138با کمک گروهان سوم  به فرماندهی سروان مرتضی گلکار 4مکانیزه تیپ 
نفر عراقی را اسیر کرده و با دفع پاتک  57که موفق شدند  ،شهید سید طه ضرابی انجام شد

به علت مناسب نبودن وضعیت استقرار در روي هدف نهایتا ساعت  1230دشمن در ساعت 
  . بدون تصرف زمین به مواضع اولیه بازگشتند 1830
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انجام شد که ستوان بهمن  60 دهم اردیبهشت ماه سال در تپه چشمه :سومین عملیات
به همراه تعدادي از نیروهاي  صبح 3در ساعت  131فرمانده گروهان یک گردان  شرفیانی

 242نفر تپه  30عراقی و اسارت  130حمله خود را آغاز کرد و با کشتن  جی اهل دزفولیبس
  . را تصرف نمود

این بار هم . چهارمین حمله ما در این منطقه در آخرین روز سال اول جنگ انجام شد
به  140و کمک یک گروهان از گردان  240با گروهان خودش براي تصرف تپه  ستوان آرام

در . صبح حمله کردند 2ساعت  212براي تصرف تپه  فرماندهی ستوان منوچهر کرباسی زاده
این عملیات به دلیل عدم موفقیت گروهان کمکی، فقط به انهدام نیروهاي دشمن اکتفا شد 

  . ها به مواضع قبلی خود بازگشتندگروهان 60 شهریور 31و قبل از روشنائی روز 

  و حادثه براي خانواده 60عید سال 
ولی  ،هرچند آرام بودها  یم که اوضاع جبههشد مینزدیک  60در حالی به عید سال 

دشمن در خاك ما مستقر شده و تلاش همه بر این بود که راهی براي حمله به دشمن باز 
ه مسائل خانوادگی تصمیم گیري شود داد که دربارکنند این مشغله فکري اجازه نمی

لذا تماس گرفتم و گفتم شما با تعطیل  .توانم عید را در کنار خانواده باشمدانستم که نمی می
   .بروید به اردبیل ،شدن مدارس

صبح زود  ،تهیه کرده غرب در میدان آزادي، بلیطترمینال  ازآنها هم قبول کردند و 
راننده اشتباهی به ترمینال جنوب  .کنند میسوار تاکسی شده و به سمت ترمینال حرکت 

 ؟رسیم به ترمینال غربچرا نمی :پرسند می از راننده ،بینند دیر شدهرود خانواده وقتی میمی
بنده  خانم .روم میمن به ترمینال جنوب  ،غرب یا جنوب :گوید راننده با تعجب و عصبانیت می

راننده ناراحت و عصبانی  .ترمینال جنوب اتوبوس اردبیل ندارد .رویممی گوید ما اردبیلمی
 کند به جدول کنار خیابان و چون سرعتش زیاد بودهماشین برخورد می ،خواهد دور بزندمی

مجروح بقیه هم  شکندپایش میها  یکی از بچه .شکند می همسرم دستش .شود میواژگون 
 ،خواهند از دست خانم عکس بگیرندمی .رسانند بیمارستانمردم خانواده را می .شوندمی

توانند عکس بگیرند ممکن است براي بچه گویند نمیمی .شوند که حامله استمتوجه می
 مانند مادر همسرم می در بیمارستانها  خانم و یکی از بچه ،طول مدت عید .ضرر داشته باشد
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با  .که پدرم در ترمینال اردبیل منتظر استدر حالی .بردو بچه دیگر را با خود میآید و د می
تا این که  .گویدولی دائی چیزي نمی ،گیرد می ی تماسیبا دا .شود مینرسیدن اتوبوس نگران 

   .شود می بیند و از حادثه با خبر می راها  بچه آید ومی به تهران پدرم
 10تا  .رفته و تنها نیستند است که خانواده به اردبیل من در منطقه خیالم راحت حالا

هم تماس تلفنی  .بودندآنها هم سخت نگران من  .فروردین تماس نگرفتم و هیچ خبر نداشتم
   .با من تماس نگرفته بودند، مقدور نبود و هم براي این که من از تصادف با خبر نشوم

رفته  دانستم که باید به اردبیل می جواب ندادند ،گرفتمروز دهم عید که با خانه تماس 
با این همه با دائی تماس گرفتم و از حادثه با خبر شدم گفتم شما زحمت بکشید  ،باشند

مرخصی که رفتم متوجه شدم بیمارستان  کارها ردیف شود تا سر فرصت به مرخصی بیایم
ان را از دائی گرفتم سیصد هزار تومان شده بود صورت حساب بیمارست .ساسان بستري شدند
فروختم به  ،یک آپارتمان در میدان هفتاد نارمک در طبقه چهارم داشتم .چنین پولی نداشتم

 .ششصد هزار تومان و بدهی را پرداخت کرده و به منازل سازمانی لویزان نقل مکان کردم
   .را به دلایل امنیتی عنوان کردمفروختن خانه را به کسی نگفتم و درخواست خانه سازمانی 

بودیم، خبر به دنیا  که در مواضع پدافندي غرب رودخانه کرخهدر حالی 1360تیرماه   
آمدن فرزند چهارم را از طریق تلفن دریافت کردم با آنکه خیلی مشتاق بودم فرزندم را 

تقدیر الهی این بود که من با . برومداد به مرخصی ببینم، ولی ملاحظات جنگ اجازه نمی
با توجه به فرهنگ زبان ترکی . داشتن چهار دختر، بهشت را براي خودم انشاءاالله ذخیره کنم

سولماز خانم . داشتم، نام زیباي سولماز را براي آخرین فرزندم انتخاب کردم که در اردبیل
  .و عضو کانون وکلا است و برو بیائی دارد حالا براي خودش وکیل پایه یک دادگستري شده 

مدتی از به دنیا آمدن فرزندم گذشته بود که توانستم با آرام شدن اوضاع منطقه راهی 
در حالی که خانواده به شدت از این غیبت ناخواسته ناراحت . تهران شوم و فرزندم را ببینم

ها را  وضعیت بارداري باید بچهکرد با این  بودند، همسرم سه فرزند دیگر را هم سرپرستی می
  . کرد برد ثبت نام و به وضعیت خانواده رسیدگی می به مدرسه می
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  پذیر دشمنجناح آسیب دو
وجود داشت این بود که دو جناح از دشمن  کرخهنکته مهمی که در منطقه غرب 

از روي ناچاري و با توجه به شکل زمین مجبور شده ها  یعنی در حقیقت عراقی. گرفته بودیم
. کرد می کار ما را براي انجام عملیات ساده تروضع بودند به ما جناح و پهلو بدهند که این 

ریزي از دو سمت ما دو جناح گرفته بودیم و توانستیم در طرح. ضلع شمالی و ضلع غربی
اول رسید به توپخانه دشمن، توپخانه  ،از شمال عملیات طوري عمل کنیم که قرارگاه قدس

ها جواب بدهد، کسی دیگر کسی نبود به درخواست آتش. زودتر از خط اول عراق سقوط کرد
به  از ضلع غربی هم رزمندگان قرارگاه نصر. توپخانه دشمن از بین رفت. نبود تیراندازي بکند

این جناح دادن دشمن بود . مات شدندو زده اصلاً وحشت ها عراقی مواضع دشمن نفوذ کردند
   .از دو سمتی که عرض کردم که یا متوجه نبود یا چاره نداشت

هاي مورد نیاز احداث شد، از محل استقرار سر جاده ،ها بودموضوع دیگر احداث جاده
 .یک جاده نباشد هاي تدارکاتی منحصر بهتا راه. آباد جاده زدیمهاي خرم پل تا یگان

ها در این مدت هاي مرتب، با سرعت، کوبیده شد که گرد و خاك نکند، تمام این جاده جاده
دشمن از عوارض و موانع طبیعی موجود در  .این منطقه، منطقه خیلی عجیبی بود. آماده شد

  .استفاده نکرده بود منطقه درست
چسباند و از عوارض طبیعی می موقع که حمله کرد خودش را باید به کرخهدشمن آن 

اگر خودش را به رودخانه . یک رودخانه عظیمی است کرخه. کرد میزمین استفاده 
توانستیم سر پل را چسباند و ارتفاعات شمال منطقه را هم که در دست داشت، ما نمی می

روي بان توپخانه بود، گویا دیدهصادقی یا سر پل را توسعه بدهیم، افسري به نام ،بگیریم
 هدایتها  و آتش دقیق و سنگینی را روي عراقیسپتون مستقر شده بود بلندترین نقطه 

  .روزي تمام حرکات دشمن را زیر نظر داشتو با دقت و تلاش شبانه کرد می

  نالمبیچگونگی عملیات فتح

دقیقه بعد از نصف شب روز دوم  30در ) سلام االله علیها(عملیات با رمز یا زهرا 
روز این عملیات شبانه و هشت. آغاز شد، حدوداً دهم فروردین هم تمام شد 61سال  فروردین
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ریزي شده بود، ولی چهار مرحله طول کشید که منطقه ابتدا در سه مرحله طرح .طول کشید
حدوداً . هزار نفر اسیر گرفتیم15هشت هزار نفر از دشمن اینجا کشته شد، . سازي بشودپاك

 توان گفت می وشوش آزاد شد و آزاد شد، منطقه غرب دزفولزمین کیلومترمربع  2400
البته اسم این عملیات را از . الفتوح بوداین فتحآسیب کلی دیدند و دشمن  1و  10لشکر 
 إنا فتحنا«این عملیات که بحث بود اسمش چه باشد، قرآن را باز کردند، آیه . وردندقرآن درآ

  .ن گذاشتندالمبیآمد و از این آیه استفاده کردند و اسمش را فتح »لک فتحاً مبیناً
در . این حمله را کشف کرده بود او ن،المبیبا توجه به آگاهی دشمن از عملیات فتح

. من رسانده بودنداینها به اطلاع دش .از منافقین و عوامل نفوذي بودندهم ستون پنچم داخل 
و کشورهاي دیگر در منطقه داشتند،  هاییامریکا کههایی و آواکس هاهم ماهواره
هم قرائن تک ما را جایی ما خود جابه .ندداد میجایی ما را به عراق اطلاع ترین جابه کوچک

  . جایی مخفی باشد، نشدبه دشمن نشان داده بود هرچه تلاش کردیم حرکات خودمان و جابه
 اسفند 29و فتح روز  در منطقه قرارگاه فجر ،نتیجه دشمن وقتی این را فهمید در

خودش . نداشتالبته این اقدامش زیاد نتیجه  .براي بر هم زدن آرایش ما حمله کرد 60
تلفات داد، ضایعات داد، ما نیز تلفات کمی دادیم، نه به آن صورت که باعث بشود 

  .عملیاتمان لغو بشود
این تأخیر .. بودند کسانی که گفتند چون دشمن فهمیده عملیات را به تأخیر بیاندازیم 

تقویت کند، دشمن بیشتر نیرو پاي کار بیاورد، بیشتر استحکاماتش را  شد میانداختن باعث 
  .رفتچون پاي کار آمده بودیم، هر دقیقه تلفاتمان بالا می. بیشتر به ما لطمات وارد بشود

به قرآن شدند متوسل توکل به خدا کردند ، متوسل به حضرت حق شدند،  فرماندهان 
ت قلب پیدا کردند و مصمم شدند که یک ثانیه هم وهمه یک ق .و سوره فتح هم که آمد

  . عمل هم کردند و موفق شدند ،و با قدرت عمل کنند عقب نیاندازند
روي ارتفاعات سپتون، در همان محل دیدگاه توپخانه در  ن آمدیمالمبیدر منطقه فتح

 کلتقریباً از آنجا . دایر کردیمقابل توجه،  گاه خیلی بزرگ ویک دید هاي تپه چشمهنزدیکی
، سرهنگ 21 لشکر 1به کمک فرمانده تیپ این دیدگاه. شد میخوش دیده منطقه تا عین
گاه از آن دیده شیرازي هم و جناب صیاد برادر رضایی فرمانده سپاه .ساخته شد، علی رزمی

حتی . بینی را باید بکندیک فرمانده براي هدایت عملیات همیشه این پیش. ندکرداستفاده 
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گاه آمدم یک دیدهها که من فرمانده تیپ بودم، براي خودم اول عراقی آبان 9در حمله 
ساعت من از آن دیدگاه پایین نیامدم و جایی بود که  16آن روز از اول تا آخر  .تعیین کردم

  . پوشاند و دید کافی به عملیات داشتکاملاً منطقه را می

 نالمبیحضور خبرنگاران خارجی در منطقه عملیات فتح

. یک نماز شکرانه سرتاسري برگزار شد ،ن در فرودگاه اضطراريالمبیبعد از عملیات فتح
ها سر بزند، یکی یکی گفت که رفته به بچه .کنندرا پیدا آمده بودند م از قرارگاه کربلا آن روز

ان و آمدند پرس. هست یا نه آنجااینها گفتند برویم ببینیم . گفت رفته نماز شکر بجا بیاورد
ها بدو بدو آمد که از قرارگاه کربلا دنبال شما هستند و دفعه دیدم یکی از بچه، یکپرسان

منطقه براي  رفتیم بازدیدیم، میشد میما هم صبح که بلند . توانند پیدا کنندشما را نمی
عجیب همه چیز بهم ریخته بود، حمله شده بود، منطقه هنوز تقسیم  ،ها انجام هماهنگی

موقع فرماندهان من تنها کاري که توانستم بکنم آن .مشخص نبودها  نشده بود و مسئولیت
تان بلند شود، هایتان را سریع دایر کنید، دود آشپزخانهرا جمع کردم گفتم آشپزخانه هاتیپ

فرماندهان  ،آنجا که رسیدند. آیند سراغ همان دود آشپزخانهافراد هرکجا باشند گشنه می
خیلی  آن موقع. بیایند اینجا واحدهایشان را جمع کنند، یک جایی مستقر بکنند، آمار بگیرند

هاي ریخته بودند براي جمع کردن غنائم، نزدیکی. تلاش کردم براي جمع کردن واحدها
، شکر و قند و تجهیزات .بودها  به دشت عباس، منطقه پشتیبانی عراقیخوش نرسیده عین

  .ریخته بودند ؟ با مصیبت پرسنل را جمع کردیم پوتین و وسایل نظامی
سیم داشتم، فقط یک بی. کرد میخواست به سختی پیدا یعنی اگر کسی من را می 

   .گرفتمسعدي یکی بود که با ایشان تماس میچانلش با سرهنگ حسنی
با شما  گفتند که جناب سرهنگ صیاد مرا پیدا کردند و آنجا در فرودگاه اضطراري

  . کار دارد
که چه کسانی اینجا بمانند، چه  کنند می نشستند بحث فرماندهان رفتیم قرارگاه دیدم

همه  .روزهاي خوش ما بود دیگر ،من را که دیدند. سالمقدبیت یاتبروند منطقه عملکسانی 
 ،خواست چیزي بگوید صیاد .کردند خندیدند، همه خوشحال بودند، بلند شدند، روبوسیمی

من یکی دو تا سوال دارم از ایشان  .یک لحظه صبر کن برادر صیاد :گفت محسن رضایی
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یکی دو تا سوال کرد راجع به درگیري در منطقه و . جدیدش را بهش بگو مأموریتبکنم، بعد 
   .من هم جواب دادم

 ما علامت هايها، روي ماشین و تانک و نفربرعلاوه بر تجهیزات عراقی ،هاي سپاهبچه
برادر محسن، جناب  :گفتم. ندزد میند شابلون درست کرده بودند و به وسایل ما هم زد می

ما از غنیمت  دستور داده تمام وسایل عراقی را بدهیم برادران سپاهی و سرهنگ صیاد
ما به اندازه کافی تا تقویت بشوند، برادران ما هستند،  بدهیم به سپاه. استفاده نکنیم
ولی درگیري . ما اجراي امر کردیم، همان کار را کردیم، دیگر درگیري نیست .تجهیزات داریم

زنند، مال ما را هم هم علامت شابلون میاینجاست، به توپ و تانک و نفربر و خودروي ما 
دهم هرچه بردند برگردانند، الآن گفت من بهت قول می! خیلی خندید. برند میدارند و برمی

  . فرستم به فرماندهان لشکر سریعاً دستور بدهدیک نفر را می
، سریع برو این خبرنگاران از اروپا، امریکا :ندگفت ایشان. رسیدیم به سرهنگ صیاد

را بایستی  آنهاکه بیایند منطقه را ببینند و  کنند میهایمان درخواست آسیا، همسایه
همان  :توانی جمع کنی؟ گفتمکجا می. خودت توجیه کنی، خودت اینها را راهی کنی بروند

 ت گلوله بیاندازد، همان فرودگاه اضطراريکسی نیس :گفتم. خورندگلوله می :گفت. منطقه
یک چادر  :چادر مصارف عمومی چیست؟ گفتم :گفت. زنمیک چادر مصارف عمومی می

همان حدودها  :گفت. توانم بچینمصندلی راحت می 60خیلی بزرگ است، یک سالنی که
توانی؟ گفت می. صبح آماده است 9صبح ساعت  فردا گفتم نگران نباش،. بایست باشند

  . توانم، براي فردا میبلیگفتم 
آنجا زدیم، صندلی . ، یک چادر مصارف عمومی آوردندفرستادم پادگان دزفول فوري

یکی به زبان عربی، یکی به : مترجم پیدا کردیم نفر چیدیم، یک نقشه وضعیت گذاشتیم، دو
هاي حمله را بعد کالک. یه را نشان دادم گسترش اول ،آنجا روي نقشه وضعیت. زبان انگلیسی

از کجا آغاز شد، کی آغاز شد، مرحله اول کجا رسید، مرحله دوم کجا  نشان دادم که حمله
   .رسیدند، تا آخر، تا رودخانه دویرج
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م، چون داد میمن هم به سوال اینها پاسخ ن ؟به مرز رسیدید ،ندکرد میآنها تأکید 
، گفتم اگر این را بگویم اندگفته بودند به مرز رسیده مسئولانولی همه . نرسیده بودیم

تا آخر به این . خصوص آقاي رفسنجانی خیلی مانور داده بوده ، بشود میمغایرت ایجاد 
  . هاي متعددي بودسوال. هاي تعیین شده رسیدیمگفتم به هدف. سوالشان جواب ندادم

ها نگار آمریکائی بود ، امریکاییجالب بود و سروصدا کرد یک خبریک سوال که خیلی 
ـ شما از فتوحاتتان گفتید  :گفت و یکی بلند شد .ندکرد میشان استفاده از افسران بازنشسته

گفتی همه ، این مسیر، این کشته، این غنائم که خیلی جالب بود ـ این فتوحات و این زمین
شما علل موفقیت و علل شکست عراق را که در هنر . را من یادداشت کردم، قابل توجه است

گفتم که . نظامی براي ما تشریح کنید نیروي جنگ همیشه مطرح است، آن را به عنوان یک
  . مترجم بهش گفت و نشست. کنم بنشینیدخواهش می

خیلی قابل توجه بود که من الآن  ،ندکرد می شمی و ساکت به من نگاههمه چهار چ
تا ده این علل موفقیت و تا علل شکست عراق را ... شروع کنم، این یک، این دو، این سه

گفتم . بگویم، یک مکثی کردم که همه توجه کنند، صحبت نکنند، حرف من را بشنوند
م کرد میم و صبر گفت مییک جمله . یدآقاي عزیز معلوم است شما نیز کهنه نظامی هست

گفت درست است، من سرهنگ هستم، سرهنگ بازنشسته . خندید. مترجم ترجمه کند
پس  ،خب، الحمدالله :گفتم. کجاها بودم، چه کار کردم، اینها همه را تشریح کرد. هستم

عزیز من پس در جریان هستی، ما از شما تجهیزات  :گفتم. فهمیمحرف هم را می
تجهیزاتمان غربی بود و غربی . است و اروپا امریکا ، منظورمگویمشما که می. خریدیم می
 .یمداد میبستیم، پول یم، قرارداد میکرد میبراي آموزش اینها ازتان درخواست . هست

به این . دیدیمآمدیم آنجا، آموزش مییم میشد میید، راهی داد میسهمیه آموزشی به ما 
گرفتید و خیلی هم گران براي ما تمام  می به ما آموزش ندادید، در مقابل دلار سادگی
کنیم که به ما آموزش ولی خب مجبور بودیم، آمدیم آموزش دیدیم و تشکر می. شد می
ولی الآن جنگ منظم داریم . چنینی را خیلی وقت است که نداشتیم ما جنگ این. دادید

کمتر کشوري هست که از ما . جنگیمهمه شما می جنگیم، باو تنها با عراق هم نمی
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اطلاعات . کنیدشما علیه ما دارید اقدام می% 80ولی اکثراً  ،برممن نام نمی .حمایت کند
دهید، پول دهید، مهمات میدهید اسلحه می می ما را، جابجایی ما را به عراق خبر

هم م علت دو. گویمنمی من اول، به این دلیل راز موفقیت را. کنیددهید، کمک می می
این عملیات هنوز تمام نشده، از این تکنیک و تاکتیک در آینده، استفاده آن است که 
توانیم به شما بگوییم؛ و اما جنگ ما که تمام این تازگی دارد، اینها را نمی. خواهیم کرد

رون ما نماندند، بیها دیگر در خاك مقدس عراقی. شد، عراق را از مرزمان دور کردیم
پول هم  .کنیمدهیم و ازتان دعوت میموقع ما هم کلاس تشکیل می، آنرفتند
کنیم، بیایید مهمان ما، بنشینید سر کلاس این دستاوردهاي در گیریم دعوت می نمی

  . جنگ را در اختیارتان خواهیم گذاشت
فکر کردم  خبرنگار مصر بود، یک طوري آمد که اولین نفر ،این را که گفتم

- ها آمدند، چند کشور اینآمد من را بغل کرد و بوسید، بعد ترك. خواهد من را بزند می
تقدیر و تشکر کردندکه جواب خوبی دادي این مصاحبه دو ساعت طول  ،طوري آمدند

اینها را سوار کردیم، اول منطقه را . باشدآماده  کشید، بعد از دو ساعت گفته بودم ماشین
بینید چپ و راست، این منطقه که می ،گفتم رتفاعات خرولی، از ااز آن بالا نشان دادم

کیلومتر 80بایست برویم جلو ، . بینیدقدر عمق دارد، شما الآن با چشم مسلح هم نمیآن
تا بردم روي سایت رادار،  ،ممحورها را نشان داد ،بعد از آن. کیلومتر عمق80عرض است، 

واحدها را بعد خیلی اصرار داشتند تا جلو بروند که . مداز آنجا هم نشان دا. آن بالا
گفتم من  .عذرخواهی کردم. ریخته بودند، نبردم همه واحدها که نامنظم و ب. ببینند

ت من نیم ساع .جلسه دارم، بایست برگردم و اگر سوالی دارید باز به سوالتان جواب بدهم
هم  .شویدکشد و هم شما خسته میوقت دارم، ولی بخواهیم برویم جلو به تاریکی می

بینی غذا هم گفته بودم پیش. شوم، برگردیمناهار بایستی بخورید، هم من خسته می
پلو با بکنند، در همان چادر مصارف عمومی میز و صندلی و غذا آماده کرده بودند، زرشک

  .قضیه را تمام کردم مرغ دادیم به اینها؛ و
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  همکاري ارتش و سپاه
به ما ثابت شده بود، که اینها نیروهاي . هم نیاز اعتقاد داشتیم و سپاههاي به جوان

ما وظیفه داشتیم دشمن را از خاك  .طلب هستندمخلص، ایثارگر، فداکار و شهادت
، کرد میگرفت، و به ما کمک آمد، دست ما را میهرکسی جلو می. مقدسمان بیرون کنیم

ما با اینها کار کردیم تا آخر هم با تمام . به یاري ما آمد سپاه. بوسیدیمرا می دستش
  .علاقمندي، همکاري کردیم

و  قم 17 پاسداران انقلاب اسلامی شامل تیپ ، دو تیپ از سپاه77 یک تیپ از لشکر 
، ن باقی ماندند تا تحت عنوان قرارگاه فجرالمبیدر منطقه عملیات فتح المهدي 23تیپ 

قرارگاه هم دشمن را از محل تک اصلی هاي این  یگان .تک پشتیبانی را اجرا کنند مأموریت
مرز تأمین شد،  امنیت چنینرا تصرف کردند، هم 182و  181 فریب دادند، و هم دو تا ارتفاع

  . نفر هم اسیر گرفتند 2000حدود 
تازه پا گرفته بود، براي عملیات  عصر دزفولولی 7 تیپ فرمانده موقعکه آن برادر رئوف

چطور صورت بیاورم؟  :گفت. برو صورت بیاور :به ایشان گفتم. سیم نداشتبی ،مانده بود
سیم در سیمت را تعریف کن، بیاور، من بیسیمت را، شبکه عملیات بیبرو شبکه بی :گفتم

 77 سی.آر.سیم پیتا بی 40گفت  رفت و سریع برگشت، دیدم سرانگشتی. اختیارت بگذارم
تا از  40خیلی بود هم ارزشش بالاست، هم گران است، هم از یک لشکر . خواهممی
داشتم  بر اساس دیدي که نسبت به همکاري با سپاه.شود میبگیري، خودش فلج  77سیم بی

، 2تیپ ، 1تیپ .کردمتعیین  جا نشستم، طرح تقسیمهمان این درخواست را رد نکردم
کردم، افسر مخابرات را  تعیینبراي از هرکدام اینها سهمیه  ، توپخانه لشکري،4، تیپ3تیپ
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عصر ولی 7تیپ در اختیار نماینده هاسیمخواستم، گفتم که فوراً امریه صادر کن، این بی
  . رفت و پس هم نداد را تحویل دادما ه سیم یب. دزفول قرار گیرد

 ،آمدند کم و کسري داشتندسایر موارد نیز هرکدام از برادران، هرکدام از لشکرها می
و به . مداد میحتی مهمات، حتی مهمات محدود، دراگون و تاو خیلی محدود بود، . مداد می

البته من مسئول هستم،  .کنیم همه ابلاغ کرده بودم اینها آمدند به ما کمک کنند، باید یاري
من . فردا قرار شد کسی را دادگاهی کنند، محاکمه کنند، منم نه شما. دهم بدهیددستور می

م و منت هم نداشتم، کرد میها را این کمک. دستور صریح دادم من باید جواب بدهم
بودم و  آن موقع جانشین لشکر .ام بود که آنها را تجهیز کنم تا من را خوب یاري کنند وظیفه

  .فرمانده لشکر جناب سرهنگ حسنی سعدي نیز موافق این همکاري بودند
و  برخورد یک افسر خوش ،بایندریان سرهنگ داشتیم به نام فرمانده آمادگاهی 

انبارهایمان از نظر . کرد می باز عملپرتلاش بود و در واگذاري تجهیزات و وسایل دست و دل
  .کرد می آورده بود بیرون و استفاده، ارها بوداقلام عمومی غنی بود هرچه در انب

  سالمقدآمادگی براي عملیات بیت
ن براي اینکه دشمن فرصت بازسازي خودش را نداشته المبیبعد از خاتمه عملیات فتح

منطقه مسئولیت . س حاضر بشوندمقدالباشد، با عجله به واحدها گفتند که براي عملیات بیت
  .ص شدهر یگان مشخ

و  77 لشکریک تیپ از دادند که شامل  خط پدافندي را به قرارگاه فجرمسئولیت 
  . بود که هم تک پشتیبانی را انجام دهد و هم خط جدید را حفظ کند هایی از سپاهیگان

بدون استفاده از مرخصی و بدون استراحت، بعد از برگزاري  و سریع ،مأموریتبا اخذ 
در این منطقه باید  .شدیم شرق کارون راهی منطقه دزفول نماز شکر در فرودگاه اضطراري

ها ریزيو طرح واحدها آمدند و مستقر شدند، شناسایی. شد میس انجام المقدعملیات بیت
  . ندکرد می واحدها شب و روز کار. شروع شد
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  سالمقدحدود منطقه عملیات بیت
، از و بستان س، محدود بود از شمال به امتداد رودخانه نیسانالمقدعملیاتی بیتمنطقه 
یک . ب و از جنوب رودخانه اروند یا اروندرودالعر، شط، دجله، از غرب هورالعظیمشرق کارون

اي بود که صدام تمام امیدش به منطقه. شد میمستطیلی بود که بایستی اینجا عملیات انجام 
اصطلاحاً برگ برنده صدام بود و با وعده و وعیدهایی که  ،در مذاکرات .این منطقه بود

به همین دلیل در  .ن منطقه را نگه داردخواست با تمام توانش ایمی ،فرماندهانش داده بودند
هاي  شبکه خاردار وانواع مین و سیم :شامل هفت رده هم موانع. کرد می هفت رده پدافند

البته فرماندهانش هم بهش  .دیگر خیالش راحت بود .فشرده و موانع مختلف ایجاد کرده بود
  . گفته بودند که دیگر اینجا دژ نفوذناپذیر است

معتقد  مسئولانیک تعدادي از فرماندهان و  :ها دو تا نظر به میان آمدطرح ریزي در
که اتکاشان به خشکی  خرمشهر ـ بودند از شمال به جنوب عمل کنند، در امتداد جاده اهواز

در  .شد میاین دو نظر دائماً بحث . اش بزنیمیک تعداد معتقد بودند که به جناح شرقی. باشد
همیشه در  .از شمال به جنوب زدن به نقطه قوت دشمن است شناسایی هم معلوم شد که

  . ها، تک اصلی یکی از خصوصیتش این است که به نقطه ضعف دشمن زده بشودتک
متوجه شدیم که دشمن به خیالش که . ها ضعف دشمن مشخص شددر شناسایی
. نکرده زیادي به محکم کردن موانع ، توجهیک رودخانه غیرقابل عبور است رودخانه کارون

واحد پدافندکننده  .با موانع مصنوعی تکمیل شده باشد موانع طبیعی وقتی ارزش دارد که
اگر روي آن مانع طبیعی دید و تیر نداشته باشد  .روي موانع آن دید و تیر داشته باشد

توجه نکرده ها  این اصل را عراقی. کندآن عبور می خیلی راحت مهاجم از. ارزشی ندارد
عبور  که از کارونرا  همه این پیشنهاد ،وقتی که فرماندهان به این ضعف پی بردند. بودند

برآورد کردند چند  ،وقتی این را تأیید کردند. کنیم و به جناح دشمن بزنیم را تأیید کردند
آمدند سازمان رزمی  ؟به چه نحوي از رودخانه باید عبور کرد ؟است چند قرارگاه لازم ؟پل

  . را پیاده کردند
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  سازمان رزمی و آغاز عملیات
پیدا  مأموریتاین چهار قرارگاه . قدس، فتح، نصر، فجر: شد چهار قرارگاه سازمان رزمی

به دشمن 1361ماه سال بهشتدقیقه بعد از نصف شب روز دهم اردی 30کردند که در ساعت 
  . تک کنند

هاي مسئولیتش حمله در قسمت شمالی جبهه و درگیر کردن یگان حالا قرارگاه قدس
  .بود 6و  5شمالی دشمن مثل لشکر

و  هرخرمش– سازي شرق جاده اهوازش عبور از رودخانه، و پاكمأموریت قرارگاه فتح 
  . انهدام دشمن، و رسیدن به جاده و تأمین جاده شد

را   تر از قسمت جنوبی قرارگاه فتحینکمی پای. مأموریتهم عین همان  قرارگاه نصر
 را منهدم و جاده اهواز خرمشهر ـ مستقر در شرق جاده اهواز دشمن هايیگانداشت و باید 

  . خرمشهر را تأمین کند  ـ
و  به اهدافش نرسید و دشمن را تثبیت نمود قرارگاه قدس. این عملیات آغاز شد

به علت برخورد با موانع و مقاومت دشمن  ولی قرارگاه نصر. هایش رسیدبه هدف قرارگاه فتح
شکافی  .درنتیجه عملیات متوقف شد. تصرف جاده به روشنایی کشید .حرکتش کند شد
دشمن وقتی که هوا روشن شد، از این ضعف . وجود آمده ب فتحو قرارگاه  مابین قرارگاه نصر

ور که رسیدند به روي هاي تکدهد و یگانحمله کرد تا این شکاف را توسعه ب ،استفاده کرد
- شدیداً مقاومت کرد، و توانست تک ولی قرارگاه نصر. جاده، اینها را با مشکلاتی مواجه کند

تاریکی شب که رسید قرارگاه نصر . هاي دشمن را دفع کند و کار را به تاریکی شب برساند
 شکافخودش را رساند به جاده و الحاق حاصل شد،ادامه تک داد، رخنه را ترمیم کرد و 

  . و این نگرانی مرتفع شد پرمابین قرارگاه فتح و نصر 

  سالمقدمرحله دوم عملیات بیت
هاي شرق هدف انهدام یگان. آغاز شد 22، در ساعت16/2/61مرحله دوم عملیات در 

اینجا نیز . و نصر داشتند را قرارگاه فتح مأموریتاین . جاده مرزي و رسیدن به جاده بود،
دشمن را منهدم کرد،  .رساند به جاده مرزي عراق و ایرانقرارگاه فتح به سرعت خودش را 
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کاملاً نتوانست به هدفش  ولی قرارگاه نصر. سازي کرد، جاده را تأمین کردمنطقه را پاك
  حالا چرا؟ . برسد

یم این مقاومت دشمن از نظر استعداد بیشتر شد میتر نزدیک هرچه به منطقه خرمشهر
. نتوانست همان شب اول به اهداف تعیین شده برسد این بار نیز. شدمی ترو موانع متراکم

نیز خودش را رساند به قرارگاه  رگاه نصرقرا ،هاي خیلی فشردههاي بعد با تلاش و تکشب
  . و الحاق حاصل شد فتح

  سالمقدمرحله سوم عملیات بیت
مسئولیت پدافند  فتح قرارگاه ،دادند مأموریتبود و   19/2/61مرحله سوم عملیات روز 

عراق  تک آغاز شد، 22:30در ساعت . ندرا تأمین ک حمله و خرمشهر نصر قرارگاه و مرزاز 
 قدر نیرو آورده بود، که اینها با تلاش خیلی زیاد توانستند به سه کیلومتري شلمچهآن

قابل برسند، در سه کیلومتري شلمچه متوقف شدند و شروع کردند به تهیه مواضع در م
دهم تا . خستگی هم داشت ایرانی خیلی خسته شده بودندهاي  رزمنده .دشمنهاي  پاتک

آنجا دیگر توقف کردند، شروع کردند به . عملیات انجام دادندروز انهه روز شبنوزدهم، نُ
  .هادهی مجدد، رفع نواقصات و ضعفبازسازي و شناسایی مجدد و تلاش مجدد، سازمان

  سالمقدبیتمرحله چهارم عملیات 
 قرارگاه فتح. با سه قرارگاه آغاز شد 61مورخه دوم خرداد  2225، ساعت مرحله چهارم 

، حمله در مرکز غرب نهر عرایض ؛ قرارگاه فجرخودش را رساند به منطقه پلیس راه خرمشهر
آغاز کرد، خودش را رساند به منطقه پل نو، بعد از تصرف آن تک را ادامه داد به طرف را 
را  در امتداد مرز از شمال به جنوب انهدام دشمن و آمدن به پایین ب؛ قرارگاه نصرالعرشط

دشمن دیگر . فتاددشمن به حال فرار ا. عملیات کشید به روز سوم خرداد. شروع کرد
ها از قطع شده، از طرف دیگر به عراقی جاده شلمچه ،طرف یکاز . دانست چه کار کند نمی

طرف پشتشان به اروند بود و هرکس  از آن. دیرسطرف خرمشهر، نیرو، کمک و تدارکات نمی
   .شدندکاملاً دیگر محاصره . رفتو از بین می شد میافتاد در رودخانه غرق می
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ها وارد شده بودند، نیروها جایی که عراقی، از همانحدوداً از غرب خرمشهر 10ساعت 
  . سازي کردند و خرمشهر آزاد شدوارد شهر شدند و پاك

، زمین بود کیلومترمربع 5038سازي و آزادسازي پاك :این عملیات هايدستاورد
اسیر شدند، دوهزار نفر هم در تک پشتیبانی اسیر گرفته  هزار نفر در منطقه خرمشهر17

ها هزار نفر هم تلفات ضایعات و کشته و مجروح عراقی16. هزار نفر شد19شده بود، جمعاً 
این عملیات افتخارآمیز بزرگترین عملیاتی بود که ما توانسته بودیم در طول جنگ انجام . بود

سابقه زادشده، تعداد اسیر، تعداد کشته در تاریخ بیاز نظر سرعت، قدرت، منطقه آ. بدهیم
شب و . ها جنگیدندروز شب و روز بچه 23روز طول کشید،  23بود و زمانش هم ، حدوداً 

  .روز تلاش کردند 

  سالمقدمنظورهاي اساسی از عملیات بیت
توانم به طور خلاصه در چند مورد  می س را منالمقدمنظورهاي اساسی از عملیات بیت

  :اشاره کنم
ن المبیاین عملیات بزرگ درست یک ماه بعد از خاتمه فتح: تداوم رزم علیه دشمن -1
جایی نیرو به دشمن داده نشد و فرصت جابه ،فرصت بازسازي به دشمن داده نشد. اجرا شد

و نیروهاي ایرانی به نزدیکی . دشمن را درگیر کنند و عملیات مداومت داشته باشدتوانستند 
  .رسیدند بصره

دشمن افتاد به نگرانی و ترس و . به بصره، راهی نبود از شلمچه: تهدید بصره - 2 
  .وحشت که بصره را از دست خواهد داد

در . ن تلفات زیادي دادالمبیدشمن در عملیات فتح: منکاهش توان رزمی دش - 3 
  . دیگر توانش را از دست داده بود. س هم میزان تلفاتش فوق العاده بالا بودالمقدعملیات بیت

داشتیم، فرداي موقع نیروي پاي کار متحرك، یگان زرهی آماده و قوي میما اگر آن
ولی نیروهاي ما تحلیل رفته بود، نیروهاي . رسیدیممی سوم خرداد، چهارم خرداد به بصره

مدرسه و کار و زندگی بودند، از دانشگاه، بازار، بسیجی خسته شده بودند، اکثراً داراي شغل 
  . ده بودیمو تلفات هم دا گشتندبرمیشان آمده بود، اینها بایستی به سر زندگی
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س هزینه هم المقدن، و هم بیتالمبیعملیات به این بزرگی، افتخارآمیز، هم در فتح
یم که عراق تلفات سنگینی دیده، و الآن جنگ به یک تعاقب نیاز داد میتشخیص . داشت
ولی متأسفانه آن اسباب و وسیله لازم را در حد ورود به خاك عراق دم دست نداشتیم  .دارد

  .را ادامه بدهیم تعاقبس المقدعملیات بیتبعد از که بلافاصله 
) ره(آزادي خرمشهر که آرزوي ملت بود و حضرت امام خمینی . آزادسازي خرمشهر -4
  .داشت، خرمشهر هم آزاد شدتأکید 
و آزادسازي  با تصرف خرمشهر. با این جمعیت، مرکز استان، همیشه زیر آتش بود اهواز - 5

  .رسیدن به مرز باعث شد که اهواز دیگر زیر آتش دشمن نباشد خرمشهر و –جاده اهواز 
همه متوجه شدند که دوستان عراق  تبا این عملیا .ثبات نشان دادن رژیم صدامبی - 6 

روي صدام نباید اعتماد بکنند و باید از حمایت صدام دست بردارند، سر عقل بیایند که 
  .متأسفانه نیامدند

ما شرایطی داشتیم که . وادار نمودن عراق به پذیرش شرایط ایران براي پایان جنگ -7
هاي ما صدام را وادار کنیم بپذیرد و به خواسته ،خواستیم با این فشار و مداومت عملیاتمی

  .تن بدهد
  کاهش فشار و مشکلات مهاجران جنگی در داخل کشور - 8 
  . کشاورزي و صنعتیهاي  ایجاد زمینه براي فعالیت - 9 

به . اش را اعدام کردرتبهصدام بگیر و ببند راه انداخت، فرماندهان عالی ،پس از شکست
  . ندداد میرده بودند و ایران را به صدام ضعیف نشان این دلیل که مقاومت نک
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 درباره شهید باقري

س یک المقدقبل از عملیات بیت. خلاق بوداخوش وفکر خوش شهید حسن باقري
م که یکرد میتعیین  21 یک واحدي را باید از لشکر .با ایشان داشتم دارخویناي در جلسه

ور هاي تکرا برداریم تا جزء یگان تا نیروهاي آماده تر. را به عهده بگیرد پدافند شرق کارون
بعد از نصف شب  2که آمدم ، حدود ساعت  دارخوینعبور کنند، از جلسه  بروند و از کارون

سوار شده بودیم و خیلی . پل به رنگ آجري بودیک اُ. آمده بودم م با ماشین باقريبود، من ه
ها شهید بشوم و در خواهم به این زوديمن نمی گفتم که برادر باقري. آمدهم با سرعت می
خندیدیم، گفتم یک خورده آرام تر برو ، گفت فلانی . خواهم شهید بشومماشین هم نمی
روي؟ گفت به گفتم کجا می. جلسه طولانی شد، من باید یک شناسایی بروم. وقت کم است
گفتم من نیز علاقمندم . خواهم خودم ببینم آمدیمچیزهایی هست میآنجا یک  ،غرب کارون
  . گفت مانعی ندارد. با شما بیایم
م ماشین را برد در یک گودي که آمدی به طرف جنوب و به طرف آبادان یناز دارخو

که رسیدیم اشاره کرد که دیگر اینجا نیم  به حاشیه کارون. آمدیم و به حاشیه کارونگذاشت 
زارها، دیدم که دو رزمنده بسیجی جوان کنار یک قایق آمدیم داخل نی. خیز بیایید، خم شوید

به  باقري .سلام و احوال پرسی کردیمها  با بسیجی. باریک لب رودخانه منتظر هستند کوچک و
  .گرفتسه نفر بیشتر جا نمی آید قایق می جناب سرهنگ با ما. تان نیاییدآنها گفت که یکی

جریان رودخانه قایق تعادل خوبی نداشت . حسن و من و آن برادرمان در قایق نشستیم
 کنار کارونهاي عراقی که یلی در تاریکی شب و زیر دید احتمالی گشتهر چند آرام بود، و

یک پارو را بسیجی برداشت و یک  ،ند خطر واژگونی بودزد می در ساحل سمت خودشان قدم
قرار شد آن دو نفر پارو بزنند، هر چه اصرار کردم که من هم . پاروي دیگر را حسن گرفت

جریان آب قایق را . یمزن می پارو ،تریمما جوان .گفت شما بنشینپارو بزنم،  توانمم و میدبل
  .رسیدزورشان به جریان آب نمی ،و این دو نفر با پارو برد،می

حسن قایق را سپرد  .پیاده شدیم و با یک حرکت موربی ما رسیدیم ساحل غربی کارون
شدیم، زارها رد از داخل نی. ما دوتایی رفتیم جلوتر. لازم را کردهاي  به بسیجی و سفارش

باد آرامی  .سکوت عجیبی منطقه را فرا گرفته بود. وخودمان را رساندیم به مواضع عراقی ها
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آرام  پیچید و حرکت آرام آب هم صداي بلندي نداشت حسن باقري می بدون صداها  داخل نی
   .رفتم می لا شده و به جلو رفت و من با قد بلندي که داشتم به سختی دومی وو نیم خیز جل

نشستیم، با اشاره دو نفر عراقی را نشان داد که . یک دفعه به من علامت داد که بنشین
ند و به کرد می کشیدند و با هم صحبتسیگار هم می ،در حال گشت بودند در حاشیه کارون

 تا سربازهاي عراقی آمدند ،نشستیم قدرآن .ه شدنداز آتش سیگار شناخت. آمدندما می طرف
و از نزدیکی ما رد شدند، درست جلوي ما از دو قدمی رد شدند آنقدر نزدیک بودند که بوي 
سیگار و دودي که سرباز عراقی با ولع بیرون داده بود به دماغم خورد و احساس سرفه داشتم 

   .ن کندنی بود خودم را کنترل کردمولی به هر جا
که ببین اینجا اینها گسترش پیوسته ندارند که کاملاً  :تند حسن گفتکه رفها  عراقی

شان های اصل نیرو. دید داشته باشند در حاشیه رودخانه مستقر شده باشند و به تمام کارون
این دو نفر تا . فرستند که از وضعیت ما بی خبر نباشندطوري گشت میدر عقبند، ولی این

در . کشدشان را کامل گشت بزنند و برگردند دو ساعتی طول میمأموریتتا محل بروند و 
در این فاصله بایستی نیروهاي حمله کننده  .هاي ما آمدند شناسایی کردنداین فاصله یگان

  .رد بشوند، یا طوري اینها را بگیرند خفه کنند که سروصدا نشود
دیگر را هم نگاه کردیم، تا دو نفري نشستیم و اوضاع را کنترل کردیم جاهاي 

خیلی احتیاط  .بود که گفت تا ما را ندیده اند برگردیم صبح 5/4- 5هاي ساعت  نزدیکی
ضعف تاکتیکی نشده و آن را  متوجه اینها  یم که این شناسائی لو نرود و عراقیکرد می

که  دارخوینبه  .برگشتیم آمدیم لب رودخانه بسیجی کنار قایق نشسته بود. برطرف نکنند
خداحافظی کردم تا اقدامات بعدي را  من از باقري .نماز صبح را به جماعت خواندیم رسیدیم

  .براي شروع عملیات پیگیري کنم 

  سالمقدهاي عملیات بیتنگرانی
ها، کشف شدن عملیات هنگام عبور از پل از. س نگرانی داشتیمالمقددر عملیات بیت

بود، دو تا  دو تا پل مال قرارگاه نصر. شد میچون این نیروي عظیم بایست از چهار تا پل رد 
اش آن منطقه. نداشت قدس نیاز به پل نداشت، یعنی عبور از کارون. بود قرارگاه فتحمال پل 

زنی، بعد یم که آقا مواظب باشید، پل میکرد میمان این بود و تأکید یک نگرانی. کرد میفرق 
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وصدا، هیچ خودرویی عبور بدون سر و عبور بعد از آغاز تاریکی. ی بزنیروشناپایان از 
د نور اشغال کنند، بعد خودروها حرکت کنسر پلی را آن .هاي پیاده عبور کنندیگان .کند نمی
، قبل از آغاز کرد، دشمن را کور کرد که چهار تا پلخداوند احدیت طوري حمایت . به جلو
  . اعجاز این است. زده شد روشنایی

این . ز رد شدندها شروع شد، زده شد و واحدها خیز به خیقبل از آغاز تاریکی این پل
زمان درگیري بود،  که دقیقه بعد از نصف شب 30ها رفتند، رفتند، تا جایی که ساعت بچه

  . درگیري آغاز شد
  . موقع در تاریکی ما دید نداشتیم که ببینیمآن

به  قرارگاه فتح. اینها ادامه دادند، درگیر شدند، جنگیدند تا خودشان را به جاده برسانند
. سازي کرد، منهدم کرد، اسیر گرفت، خودش را به جاده رساندسرعت رفت، دشمن را پاك

  .خیلی بیشتر بود ولی مقاومت در مقابل قرارگاه نصر
. آنجا دیگر ما بالاسر واحد بودیم. به روشنایی کشید، کارش مشکل شد کار قرارگاه نصر

اینها جناح . آنهامن خودم را رساندم به  بود 21لشکر زیر امر  .تیپ نوهد در آن قرارگاه بود
  .قرارگاه نصر بود ترین نیروي ما درچپ

. ، در عمل به این صورت درآمد مرحله عملیاتی که به چهار مرحله تقسیم کرده بودیم
المللی برسیم، نهر عرایض برسیم، پل نو برسیم، پاسگاه همان شب اول ما قرار بود به مرز بین

ما در عملیات  ه وجود آمد که بهمقاومت دشمن، وضعیتی ب با ولی در عمل. پلیس راه برسیم
نیروها به هم ملحق . نیدتوقف ک .ایده، فقط به جاده رسیدابلاغ شد دیگر روشنایی آغاز شد

طراحان  را حالا منطقی بود، منطقی نبود، این. دن، این نیروها هم از این جلوتر نروشوند
  .کرد که در عمل به چهار مرحله تقسیم کنیممید و عملیات ایجاب نعملیات باید جواب بده

رده  بالاسرشان رده به. نما بودند که سمت را حفظ کنندببینید واحدها داراي قطب
سرعت  و حرکات. هنگام حرکت واحدها، با واحدهاي پهلویشان رابط داشتند. فرمانده بود
ولی قرارگاهی در حد قرارگاه . که یکی جلوتر نرود، یکی بماند ندکرد میرا کنترل حرکات را 

حرکاتش را که نصر بهش برسد، شکست حتمی  کرد میو نصر که اگر قرارگاه فتح کند  فتح
آن رسید، مقاومت که در منطقه . طور هم شدرسید و هماناین باید به هدف خودش می. بود

جا توقف کرد براي به روشنایی رسید، درنتیجه همان .نصر بیشتر بود، نصر حرکتش کند شد
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هاي آنجا در مقابل پاتکنیروها دست فرمانده باشد، بتواند . حفظ نیرو، که تلفات ندهیم
  . دشمن جوابگو باشد
مقاومت دشمن، موانعی که در زیر . گفتم، درست بود، ولی در عمل نشد. طرح بود

 قرارگاه فتح .بود لازم هایی که پیش آمد، و جلو و عقب شدن، هماهنگیپایشان بود، وضعیت
جناح راست و چپش عقب  جلو برود وت دیگر توانسمثلاً به جاده مرزي هم برسد، ولی نمی

  . ندشد میفردا قیچی  رفت،اگر میبمانند، این 
رسیدید،  خرمشهر ـ کننده عملیات به این نتیجه رسید که آقا به جاده اهوازهدایت

. آماده باشید، دفاع کنید تا شب بعد، ادامه عملیات. توقف کنید، با هم الحاق حاصل کنید
طوري و این عمل هم همان شد می، در شب انجام شد مییعنی عملیات ما در روز انجام ن
  . تقسیم شد، چهار مرحله پیش آمد که آخر کار دیدیم شد

ن بر این بود که شاخ دشمن که شکست، بقیه ببینید موقع اجراي عملیات اینها تصورشا
، براي مواضع شد میولی وقتی که یک رده رخنه درش . کنند می، فرار کنند مینشینی عقب

یعنی . آوردند، در رده بعدي استحکامات داشتند، پدافند بکنندبعدي از جاي دیگر نیرو می
که . کرد مینفس وارد هدر رده بعدي، در خط بعدي نیروي تاز .این واحدي که آسیب دید

طور خیز به خیز ، همانکرد میپدافند  شد می، در شب جمع کرد میهمان نیرو در روز پاتک 
کند، نشینی میاگر آن تصورات اول که رخنه شد، شکاف ایجاد شد، دشمن عقب. نیرو آوردند

. روز طول کشید 23نشینی نکرد، رده به رده پدافند کرد تا جا عقبهیچ جبههسرتاسر اما در 
ولی . رفتند داخل خاك عراقگذاشتند، میشان پا به فرار میبله اگر در شب اول همه

قرارگاه  درنهایتاً . اینها مقاومت کردند و ایستادند، تلفات دادند، کشته دادند. طوري نشد این
و واحدها هماهنگ جلو بروند و گرفت که هماهنگی باشد باید ملاحظاتی انجام می نیز کربلا

   .نشودیک مرتبه یک واحد تازش کند، جلو برود، شکاف ایجاد 
  
  عملیات خیبر: یازدهم
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  قبل از عملیات خیبر وزیر درخواست نخست
لشکر  به درد کدامشانوسایلی بود که هیچ 1 لشکراز تجهیزات و وسایل باقی مانده در 

خودروهاي بنز تعداد زیادي  ،آمدنمی لشکراز جمله وسایلی که به کار  .خوردرزمی نمی
   .حمزه شدم 21ضدگلوله بود که اینها مانده بود تا من فرمانده لشکر 

آقاي میر حسین  شیرازي فرمانده نیرو یک روز به من زنگ زد که نخست وزیر صیاد
اگر شما . است، بدهید نخست وزیر :ات را بهش بدهم؟ گفتمشماره.با تو کار دارد  موسوي

اگر تماس گرفته شد شما هم تماس بگیر و سعی کن  :موافق باشید چه مانعی دارد؟ گفت
  توانم داشته باشم؟ من چه همکاري با نخست وزیر می :گفتم. همکاري کنی

زنیم، گفتند از دفتر فلانی زنگ می تماس گرفته و آقاي موسويچند وقت بعد از دفتر 
ایشان . گوشی را برداشتم سلام کردم، خودم را معرفی کردم. پشت تلفن است آقاي موسوي

منظورش این بود که . هستیدفرمانده لشکر خودمان  ،هم گفت دورا دور به شما ارادت دارم
فرمانده  ،گفتم چطور شد. خواهیم فرمانده لشکر به ما کمک کندتهران است گفت می لشکر

، کنند میاستانداران شما به لشکر کمک  ،هاکه در استاندر حالی ،لشکربه شما کمک کند
 :گفتم. طوري شده دیگراین :من بایستی کمک کنم؟ گفت ولی استان تهران برعکس شده

آن  :گفت. بفرمایید :گفتم. پرسمیک چیزي شرافتاً می :گفت. امر بفرمایید، در خدمتم
خواهی سوار بشوي؟ شدید؟ میآنها سوار به حال خودروهاي بنزي که دارید، آیا شما تا 

  . خواهم سوار بشومنه سوار شدم، نه می آقاي موسوي :گفتم
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 1362دار بود که تا این موقع که سال دستگاه بنز ضدگلوله رکاب 36دانستم که می
برایمان بسیار خرج داشت و مشکلات ها  بود آنها را نگه داشته بودیم، و البته نگهداري این بنز

  .عجیبی را متحمل شده بودیم
رجی را ما براي وزارت خارجه و مهمانان خاها  میر حسین موسوي گفت این بنزآقاي 
 .فرمانده نیرو اجازه بدهد. گفتم چشم. ار شودذاگر استفاده نمی کنید به ما واگ ،لازم داریم

  . دهمهمه را در یک روز تحویل می
آنها را هم  اگر استفاده نداري .هستافسران گفت ضمناً یک تعدادي فرش در باشگاه 

دیم گفتم نه آنها را الآن کراي از فرشها نمیبا توجه به اینکه هیچ استفاده. خواهیممی
 ازآلبوم درست کردم  آقاي موسوي. توانم استفاده کنمزیر پا انداخت و نه من می شود می

ها، عکس گرفتم، توي آنها مشخصات کامل هر فرش را مشخص کردم، هرکدام از این فرش
تصویب  طور آقاي صیادآن را هم همین. شدهرا هم گذاشتم توي انبار، مهر و موم ها  فرش

  . دهمکند تحویل می
معلوم شد یک نفر . اي هستباز گفت بله، یک تعدادي بشقاب و سرویس غذاخوري نقره

کند گفتم من را به نخست وزیر داده که این طوري برایم لیست می لشکراطلاعات دارائی 
هاي الکلی داشتند، میز که چیده چراغها  این ظرف. دانم میغذا خوردن با آنها را حرام 

البته  ،داشتند امروزه معروف به سیلور استگذاشتند رویش گرم نگه می، غذا را میشد می
خورد، فرمانده محترم نیرو کدامش به درد من نمیهمه اینها هیچ :گفتم .دیگر نقره نیست

باید از فرمانده نیرو اجازه شما  :گفت. دهمستورش را بدهند، در یک روز همه را تحویل مید
یا . گویم چشمشما بگویید، ایشان به من بگوید بده، می. کندبگیري یا من؟ گفتم فرقی نمی

  . گویم چشماین است، دستور بدهد باز می من بگویم که خواسته آقاي موسوي
دانست نخست وزیر تماس یکی دو ساعت طول نکشید، می صیاد. طوري هم شدهمین

هایش را گفت خواسته. صحبت کرد؟ گفتم بله زنگ زد گفت آقاي موسوي. گیردمی
 گفتم پس چرا به من نگفتی؟ گفت. گفته بود؟ گفت بلهگفتم به شما . فهمیدي؟ گفتم بله

دهم در حیطه من به خودم اجازه نمی. دستور بدهی خواستم شما که فرمانده لشکري
فرمانده منی، وقتی تو دستور  شمافرمانده نیرویی،  شماگفتم . وارد بشوم شمافرماندهی 
دهم، ولی یک تحویل میاگر دستور بدهی همه را نصف روز . کنمنمی اقدامی ندهی من
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یک تماسی  گفت چی؟ گفتم شما یا خود من با تیمسار ظهیرنژاد. کنممی به شماسفارشی 
. کنمطوري فکر میگفت لازم است؟ گفتم من این. بگیریم و موضوع را با ایشان مطرح کنیم

  . گفت خودت تماس بگیر
گفتم تیمسار باز . اول کمی ترش کرد. د تماس گرفتم و بهش گفتمنژابا تیمسار ظهیر

فرمانده گردانم بود، درجه سروانی  همشهري بود، در سراب. هم در تصمیم عجله کردي
موقع  مرا از آن .م فرمانده گردانم بودکرد میکه خدمت  ، در سرابتیمسار ظهیرنژاد .داشت
کدام از براي تیمسار توضیح دادم که باتوجه به شناختی که از شما دارم، هیچ. شناختمی

ما این را بدهیم، . خوردکنی، نه در سازمان ارتش به درد میاینها را نه خودت استفاده می
خارجی دارد، استفاده  برو و بیا دارد، مهماننخست وزیري مهمان دارد، رفت و آمد دارد، 

  . کند، تنگ نظر که نیستیم
از نظر اخلاقی درست نیست که من بگویم این را  گفتم. گفت در مقابل یک چیزي بگیر

. دهم، عوضش چیزي بده گفت خب چرا به من زنگ زدي؟ گفتم شما در جریان باشیمی
  . گفت بده برود

بگویید من براي تحویل وسایل  ، گفتم به آقاي موسوييبعد زنگ زدم دفتر آقاي موسو
بلافاصله به لشکر گفتم یک نماینده از . دنآمادگی دارم ، هرموقع خواستید بفرستید بیای

لشکر، رئیس  4کنحفاظت، یک نماینده از بازرسی، یک نماینده از عقیدتی ـ سیاسی، ر
. جلسه را امضا کنند در چهار نسخهباشگاه لشکر، این پنج نفر تحویل و تحول کنند، صورت

دو نسخه را بفرستند نیروي زمینی که بتواند نیروي زمینی هم یک نسخه بفرستد ستاد 
این هم از . در سوابق لشکر هم بماند، تحویل بدهیم برود و همان کار را هم کردیم. مشترك

   .ر هاي حاشیه اي بود که در حین جنگ و نبرد با آن درگیر بودیمکا

  عملیات خیبر
در نوع  عملیاتی که .یم براي عملیات خیبرشد میبود که آماده  62اواخر سال  تقریباً
، با آن عظمتش و خصوص عبور ازهورالهویزهه گستردگی عملیات و ب. نظیر بودخودش بی

ریزي و اجراي همه نیرو به یک فرماندهی و ستاد قوي نیازمند بود که طرحجایی اینجابه
حالا بگذریم از . نظیر بودتوانم بگویم در تاریخ بیو فرماندهی در این سطح واقعاً می عملیات
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به اجرا درآمد، در تاریخ  در جبهه جنوبی هورالهویزه عملیات خیبر. دستاوردهاي این عملیات
تحمل مشقت هاي  مقاومت، تلاش چشمگیر با. روز جنگ فعال 19. 22/12/62تا  3/12/62
ب و نهایتاً العرو هدف آن رسیدن به شرق شط »)ص( محمد رسول االله«رمز عملیات . زیاد

  . از سمت شمال بود بصرهتهدید 
ها در منطقه براي انجام یک عملیات مدت. انجام شد 62این عملیات در اسفندماه سال

فرماندهان در رده بالا . یعنی سه ماه، نزدیک به چهار ماه شناسایی انجام شد .بردیم می به سر
  . خواستند بیان کنند براي جلوگیري از افشاء عملیات نمی. طرح را آماده کرده بودند

یک نیرو  .جدید ، زید، کوشک، طلائیهیک محور شلمچه :این عملیات دو محور داشت
. ب، نهایتاً تهدید بصرهالعرش انهدام نیروهاي شرق شطمأموریتاینجا اختصاص داده شده بود، 

قدیم عبور از هور ، جزایر  طلائیه. بود که به قول معروف محور آب بودیکی هم محوري 
  . و نهایتاً سرازیر شدن از شمال به جنوب براي تصرف بصره مجنون

ولی این قرارگاهی . ریزي شده بود که کاملاً مستقل از هم بودنددو عملیات طوري طرح
دشمن آنجا هم آمادگی  .اي بود که بارها آنجا عمل شده بوداول بود،منطقهکه در محور 

که از آن منطقه ایران به طرف نهر کتیبان یا از کوشک، یا از  ،کافی داشت و هم مترصد بود
  .حمله کند ، یا از شلمچهطلائیه

مشاورین خارجی توانسته بودند موانع  با استفاده ازها  عراقی ،هاي مختلفدر رده
سازي نداشت وتا پایان جنگ هم ایران عظیمی را ایجاد کنند که آن موانع امکان پاك

فقط آنجا براي ما موانع . نتوانست از این موانع مخصوصا در منطقه پاسگاه زید عبور نماید
آن معابر عبور کنیم،  معابري باز کنیم که شب حمله از .مطرح بود، که موانع را خنثی کنیم

یچیده که دشمن ایجاد کرده بود، توانم بگویم به علت موانع پمن می. بریزیم روي سر دشمن
ایجاد معابر براي ما سخت بود، این دلیل عمده عدم . عبور از این موانع براي ما سخت بود
  . موفقیت نیروها در این محور بود

ادغام  عصر دزفولفرمانده تیپ ولی ر رئوفبا براد ،کننده بودمعمل لشکرمن فرمانده 
گاه تاکتیکی در پاسگاه شهابی و از آنجا عملیات را هدایت قرارگاه هم زده بودیم، قرار. ودمب
داشتیم و نهایتاً چند معبر نیز باز کرده بودیم، اما براي  یم، قرارگاه مشترك با رئوفکرد می

با این استعداد  ،شود میولی معبر که کم . یمکرد میتا معبر باز 12-15یک لشکر حداقل باید 
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باریک که پشت سر هم با ستون یک  با این رخنه. شود رفتبه موقع بالاسر دشمن نمی ،نیرو
و جلو  کرد میسازي اي که بایستی پاكاین جوابگو نیست و نتوانست آن اندازه. باید رد شد

  . کار انجام شود ،داد میرفت و توسعه می
چندمین بار بود که در این منطقه عمل . علاوه بر این که موانع هم بسیار زیاد بود

خب ناگزیر . هایش را پوشانده بوددانست، ضعفما را میو عراق نحوه عمل کرد . شد می
بخصوص اینجا یک تک فریبنده و تک . یمکرد میبالأخره چی؟ بالأخره بایست عمل . بودیم

هاي حمله کننده در پشتیبانی براي تثبیت نیروهاي موجود عراق در منطقه لازم بود تا یگان
نه فقط شب . من زدیمهم به خط دشبراي همین تا شب آخر  .جزیره راحت تر عمل کنند

هر شب تلاش کردیم . هر شب زدیم به دشمن. روز طول کشید 19 خیبر اول یا شب دوم،
 80حدود  ،جدید مسافت زیادي است بگیر تا طلائیه برویم جلو، سرتاسر این محور از شلمچه

  .آنجا تثبیت شد چندین لشکر عراق. کیلومتر

  هاي عملیات خیبرویژگی
تازه تشکیل هاي این عملیات نیز حضور آقاي رفسنجانی در قرارگاه یکی از ویژگی

از اول تا آخر در این قرارگاه حضور پیدا کرد و ناظر عملیات و تلاش . بود )ص(الانبیاء  خاتم
گردان  200هاي این عملیات حضور و یکی دیگر از خصوصیات و ویژگی. رزمندگان بود

این عظمت نیرو و  .نیروي خیلی عظیم و قابل توجهی بود. لشکر ارتشی بود 6بسیجی و 
  . همه تازگی داشت .از آنها بودهاي عملیات که عبور از هور یکی ویژگی

 50با  شمالی و جنوبی خیز جزیره مجنوننتیجه این عملیات تصرف دو تا جزیره نفت
هزار نفر 15شدن حدود  کیلومترمربع و کشته و زخمی 160- 200به وسعت  حلقه چاه نفت

  . تخلیه شدبه عقب  نفر هم اسیر گرفتیم که 1145تعداد . ها بوداز عراقی
پشتیبانی  ،ها بسیار سختراهاین عملیات به علت نداشتن عقبه و متکی بودن به آب

آمدند، تدارکات و مهمات و تخلیه یعنی باید از طریق آب نیروها پاي کار می .شدمی
به این علت و به دلیل استفاده . مجروحین و شهدا و همه اقدامات متکی به عبور از آب بود

که نهایتاً فرماندهان به این نتیجه رسیدند  ،در سطح خیلی بالا هاي شیمیاییسلاحعراق از 
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 شمالی و جنوبی اکتفا کنند و از ادامه نبرد به سمت بصره به تصرف همان جزایر مجنون
  .کنندخودداري 

 در جزایر مجنون هاي سپاهء و تعویض یگانالانبیا احضار شدن به قرارگاه خاتم

) ص(ء الانبیا مرا به قرارگاه خاتم 62، در اواخر اسفندماه چند روز بعد از شروع عملیات خیبر
جلسه . ي بودسعدآن موقع سرهنگ حسنی  ،هم رفتم آنجا، فرمانده قرارگاه کربلا. احضار کردند

 از سپاه و چند نفر ، رحیم صفوي جانشین فرمانده سپاه، صیادشیرازيتشکیل شد محسن رضایی
  . ن ارکان قرارگاه در جلسه بودندمسئولا و

در آمده بود شرح  وضعیت نیروها را در جزایر که به تصرف سپاه ،همه بحث کردند
حتی یکی از برادران . اشاره کردند دهددر جزیره می دادند وبه تلفات بسیار زیادي که سپاه
لشکر شما بایستی برود جزیره و مسئولیت . دهیمگفت روزي سه گردان اینجا تلفات می

  . ست رها شودکه در جزیره ه پدافند از جزیره را به عهده بگیرد تا لشکر محمد رسول االله
دهیم، من کمی نگران شدم ولی جاي تا این سپاهی گفت روزي سه گردان تلفات می

   .شدهیچ گونه بحثی نبود باید براي حفظ جزیره توسط یک واحد تازه نفس اقدام می
. گردان پیاده بیشتر ندارم 9کنم، ولی بدانید که من گفتم چشم، اطاعت می فوراً
برم با این حساب تلفات و آماري گردان پیاده می. توانم ببرمجا نمیهاي تانک را که آنگردان

ه گردان در عرض سه روز . توانم سه روز آنجا دوام پیدا کنمدهید، من فقط میکه شما می نُ
  . عملیاتی خواهد شد غیرلشکر 

آرایش ، استقرار ،  .ن سپاهی گفتند که نه، کار ارتش حساب و کتاب داردمسئولا
، تهیه سنگرهاي مناسب ز تجهیزات، استفاده از کلاه آهنی، استتار، اختفا و پوششاستفاده ا

یکی از . و از همه مهم تر آموزش شما موجب می شود که نهایتاً تلفات شما کمتر شود
هاي ولی بعضی از گردان ،نفري است 300هاي ما حداکثر آمار گردان: برادران سپاهی گفت
کمی فکر .ما را انجام دهد  لشکر 5شما فکر کنم کار  لشکرن ای .رسدشما تا هزار نفر می

کردم هرچند اینها می خواستند مرا براي پذیرش مسئولیت تشویق کنند ولی حرفشان هم 
که در ضمن این .موریت موفق بیرون می آیمأدانستم از عهده این ممی .خارج از واقعیت نبود

ه را آزاد کرده بودند و با دادن تلفات زیاد و جزیرها  بسیجی ،یک نبرد طولانی و بسیار سخت
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گفتم من از همین الآن  .باشد آنهاحفظ جزایر هم به عهده  دصحیح نبو ،خستگی عملیات
  . کنماجراي امر می روم می

آید به راننده تذکر دادم جاده لغزنده است باران می متوجه شدم ،بلند شدیم بیاییم
از جاده خارج شد، چند تا  اما شدت باران به حدي بود که خودرو تویوتا ،خیلی مواظب باش

بدنم به شدت درد گرفته بود و گل و  .پشتک زد و بالأخره به پهلو روي زمین متوقف شد
توان کوچکترین حرکتی نداشتم نگران بودم حالا با این  .لاي زیادي درون ماشین ریخته شد

 .آمد ما را دید و ایستاد ماشینی که پشت سر ما می دااز لطف خ .خودرو آتش بگیردوضعیت 
دست و پا و سر و  ،وضعیت ناجوري پیدا کرده بودیم. نفرات پایین آمدند و ما را بیرون آوردند

ماشین کاملا از کار افتاده و قابل استفاده نبود سوار ماشین کمکی  .ه بودشد میصورتمان زخ
از لشکر جرثقیل فرستادم تا  .رساندیم 21لشکر شدیم و خودمان را به قرارگاه تاکتیکی 

   .تویوتا را به تعمیرگاه منتقل کنند
با وضعیت جسمی نامناسبی که داشتم افسران ستاد لشکر را خواستم و ماموریت را 

دستور دادم فرماندهان تیپ، توپخانه لشکري،  .را یاد آور شدم مأموریتابلاغ کردم و اهمیت 
صبح در قرارگاه حضور  6ساعت  پشتیبانی لشکر، فرمانده گردان مخابرات، گردان مهندسی

سروصدایش را  :گفتم. شنیدم تصادف کردید :افسر بهداري لشکر آمد گفت. داشته باشند
رم تا صبح خوب کند، دو تا مسکن بدهید من بخوبدنم یک خورده درد می. درنیاورید

گفتم . برداري لازم است باید شما را بهداري بفرستمعکس ،جناب سرهنگ :گفت. شوم می
اصلاً اتفاق مهمی . گذاردها را نگو، روي پرسنل لشکر اثر میعزیزم کار داریم، این حرف

  من دو تا قرص مسکن خوردم و گرفتم خوابیدم، . نیفتاده
 .نماز راخواندم و خودم را آماده کردم. دار شدمصبح بود براي نماز بی 5حدود  ساعت

نقشه وضعیت را گذاشتیم تا فرماندهان تیپ و توپخانه لشکري و فرماندهان مستقل آمدند و 
سرهنگ  ،فرمانده تیپ یک کیانگ علی سالارسره. را براي اینها توجیه کردم مأموریتمن 

ر پو و سرهنگ محمد جابري 3رمانده تیپ ف ، سرهنگ فریدون کلهر2فرمانده تیپ  امیري راد
تمام  .و شناسایی دقیق کردیم بعد بلافاصله اینها را بردم جزیره مجنون. بودند 4فرمانده تیپ 

تو و پوشیده و حرکت در جزیره از متر و نیزارها تودر 2آب حداکثر  عمق ،هور آب بود و نیزار
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راه درست ها  را بریده بودند و براي عبور قایقها  شد نی انجام میها  طریق آبراه داخل نیزار
   .کرده بودند

. ر نیاورمشناسایی که انجام شد به این نتیجه رسیدم که بیش از یک تیپ به پاي کا
یک گردان به ضلع . یک گردان به ضلع جنوبی جزیره جنوبی که در تماس با دشمن بود

شرقی و غربی جزیره جنوبی و یک گردان هم به جزیره شمالی اختصاص دادم و به 
توانی تصمیم دیگري هم گفتم که این نظر من است ولی خودت نیز، می 1فرماندهی تیپ

. ایشان هم اتفاقاً قبول کرد. عنوان راهنمایی بهت گفتم کنم، بهبگیري، من دخالت نمی
   .برگشت و رفت تا تیپش را بیاورد

 و در آن فاصله دستوراتی به افسر مخابرات، در رابطه با برقراري ارتباط جزایر با عقبه
قرارگاه تاکتیکی لشکر دادم که ارتباط باسیم را به چه نحو، از چه مسیري و چگونه برقرار 

ها مرتب قطع خواهد شد، یک اکیپ سیم ،کنند، گفتم باتوجه به حجم آتشی که هست
بعد تمام مواردي را که لازم بود در  و .ها فعال اختصاص بدهید براي وصل سریع سیم

با لشکر و ستاد لشکر، شبکه عملیاتی، شبکه لجستیکی، باسیم و  1برقراري ارتباط تیپ
  . سیم، تذکر دادمبی

اگر لازم باشد براي ایجاد موانع و استفاده از  .به افسر مهندسی دستور دادم بررسی کند
  . میدان مین و سیم خاردار، طرحش را سریع آماده کند، بیاورد

  . نی این تیپ از نظر آتش طرحش را بیاوردتوپخانه لشکر براي پشتیبا
ستاد لشکر مداومت براي بازدید و سرکشی طبق برنامه آماده کند که مرتب از 

  . افسرهاي لشکر، ارکان لشکر، بالا سر این تیپ باشند
گردان بهداري یک گروهان بهداري که در اختیار تیپ بود، دستوراتی دادم که چگونه  از

نس اگر کم دارد از گردان بهداري مأمور بشود، اینجا تلفاتش خیلی آمبولا .پشتیبانی کنند
ها که در پشتیبانی تیپ سایر یگان من هم به ارکان خودم و ،تا تیپ مستقر شود. بالاست

  . بودند ، دستورات جزء به جزء صادر کردم
ضمناً و . بعد از ارکان ستاد خواستم دستور پدافندي لشکر را صادر کند که همه بدانند

ده روز به ده . ها ابلاغ کردم، حداکثر هر تیپی ده روز اینجا خواهد بودجا به سایر تیپهمان
نهایتاً همان روش در همان دستور هم ابلاغ شد که بعد از . عوض کنید ها را بایدروز تیپ
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این تیپ فهمید که . بگیرندپدافند اینجا را به عهده  ،بایست بیایند 3، بعد تیپ2تیپ ، 1تیپ
فکر نکنند که براي یک تیپ تحمیل شده، عدالت را  ،ده روز بیشتر اینجا نیست و نوبتی است

   .رعایت کردم
من به عنوان فرمانده لشکر همه سربازان را فرزندان خودم می دانستم به همین دلیل 

پذیر ها آسیبترکشبه دقت روي استحکام سنگرها، پوشش بالاي سنگرها که در مقابل 
 د تاکید داشتم و دستورات لازم را دادم، هنگام برگشتن برخوردم به اجساد متلاشیننباش

را به وسیله جاده هایی که بلند و محکم ساخته  منطقه بزرگی از هور العظیم. ها شده عراقی
جنوب  .بودند خشک کرده و دو جزیره درست کرده بودند تا از آنها نفت استخراج کنند

تکه و پاره . ها آنجا بوداجساد زیادي از عراقی شد میجزیره شمالی به جزیره جنوبی منتهی 
 .که این وضعیت پیش آمده بود روز بود 7نزدیک  .شده بودند، منطقه بوي تعفن گرفته بود

  . فرصت نکرده بودند اجساد را جمع آوري کنند ي سپاهها یگان
فوراً اینها را  :رسید، به معاون تیپ مسئولیت دادم و گفتم 1اولین واحدي که از تیپ

ها را اذیت بپوشانید تا بوي تعفن و آلودگی محیط بچهکنید و رویشان را کاملاً دفن می
کننده دارد که روي آهک خاصیت ضدعفونی. فرستادم یک مقدار هم آهک آوردند. نکند
   .بریزندها  جنازه

  شهادت حاج همت
 )ص( االله محمد رسول 27 لشکرفرمانده  مشغول همین کارها بودم که حاج همت

، استوار. پرسی کردیم همدیگر را بغل کردیم، خسته نباشید گفتم احوال ،تهران را دیدم
چهره  ،کرد می محکم و با عظمت ایستاده بود و عقب آمدن رزمندگان خودش را نظاره

محاسن بلندي هم  .خیلی جدي و پر کار بود ،داد به من هم روحیه می بشاش حاج همت
من محاسنش را گرفتم و بوسیدم، گفتم که واحد شما تا یک ساعت دیگر از جزیره . داشت

  . رود بیرون می
را به  سپاه 27 لشکرفرماندهی  حاج همت ،بعد از اینکه متوسلیان در لبنان ناپدید شد

هاي مختلفی با هم همکاري  علاقه خاصی به هم داشتیم در جلسات و عملیات .عهده گرفت
د تعویض را آغاز کردم .کرده بودیم قول دادم تا . خیلی خوشحال شد ،ایشان دید که من به جِ
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 ،خداحافظی کردم. از جزیره بیرون رفته باشندها  اذان ظهر تعویض تمام بشود و همه بسیجی
 ي دیگري هم از سپاهها یگان. ر را پیگیري کنمورفت و من آماده شدم تا بقیه ام حاج همت

ادشان را رده بالا خودشان آمده بودند تا با نظارت بر تعویض افر فرماندهاندر منطقه بودند و 
شد به گوش  عراقی که پشت سر هم شلیک می يها توپ صداي .سالم به عقب جبهه ببرند

اي بود، عین خاك جزیره، خاك سوخته .از همه جاي جزیره دود بلند شده بود .رسید می
بودم که در حین  لشکرخاکستر، دود عظیمی منطقه را گرفت به شدت نگران بچه هاي 

رفته بود چند  متري ما همان مسیري که حاج همت 200تعویض آسیب ببینند به فاصله 
  .انفجار انجام شد

خمسه خمسه . ریختند دیدم در جزیره شمالی آتش هنوز زیاد دور نشده بودم
ی که دور هم های دستور داده بودم بچه .کرد میها، براي ما فرقی نتاییند، آن پنجگفت می

 .ند آمبولانس، آمبولانسزد میهی داد  ،ی بلند شدیصدا سر و .جمع شده بودند متفرق شوند
آن فرمانده گردانی که عقب بود، اول به او  ،پیاده بودم با سرعت برگشتم عقب ،نگران شدم
گفتم مگر بهت نگفتم پراکنده شوید؟ دیدي؟ حالا آموزش گرفتی؟ فکر . برخورد کردم

خیره شده بود مات و مبهوت  کردم تلفات سنگینی دیده باشیم دقت کردم سرگرد به من می
 ی گفت حاج همت، با لحن مایوسانه و غمگینجب من بیشتر شد چه اتفاقی افتادهتع .بود

. ها ریخت بالاسر اواش آنجا بود، تمام گلولهچیسیمبا بی :گی؟ گفتچه می :گفتم. شهید شد
گفتم  اینجا آمبولانس نداریم، :، گفتزنی سریع آمبولانس را حاضر کنچرا داد می :گفتم

هاي ما استفاده کنید، سریع برسانید به از قایق، اگر آنها ندارند سریع داخل یک قایق بگذارید
گفتم سریع . گفت چیزي ازش نمانده. سیم بزنید که آمبولانس از آنجا بیایدعقب و با بی

یا  ،توانستم باور کنم نمی .گویم بکن، بحث نکن، به بیمارستان برسانیدکاري که من می
وح شده زنده است و سریع باید به کردم که مجر هرچه بود وانمود می .خواستم باور کنم نمی

ظاهرا گلوله توپ خیلی  .ا کردند، سریع به عقب تخلیه کردندهمان کار ر. بیمارستان برسد
آمد که ملحفه را ملحفه کشیده بودند، دلم نمی ها سریع روي شهدابچه .نزدیک خورده بود

سریع برسانید  م که این هنوز زنده است،کرد میباید یک طوري هم وانمود . کنار بزنم
خیلی روي من  بیمارستان که اثر روحی روي بچه هاي بسیجی نگذارد، شهادت حاج همت

ولی ما راضی نبودیم . خودش ممکن بود آرزوي چنین شهادتی را داشته باشد .اثر گذاشت
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 را ها رفتند برگشتم تا بقیه کارکه ها  قایق .شهید بشود، چون خیلی در هدایت لشکر مؤثر بود
جزیره را ترك کردند و مسئولیت ها  سربازها با سرعت زیاد آمدند و بسیجی. ادامه دهم

دشمنی که . هاي زخم خورده به ما سپرده شد پدافند و ایستادگی در مقابل عراقی
ما را خواست قبول کند که جزایر را از دست داده و در تلاش بود تا به هر شکل ممکن  نمی

   .مجبور به ترك جزیره کند

  ترس از اینکه جزیره را آب بگیرد

تمام  .ندزد می داشتند پلی به نام پل خیبر مسئولان. موقع هنوز پل زده نشده بودتا آن
با برادر شمخانی  یک ملاقاتی هم.توانستند بیایندها بود که با قایق می راه تدارکات، از آب

با اینکه خود فرمانده تیپ  .رده بالا در خطوط مقدم نبرد حاضر بودند فرماندهانداشتم،همه 
بود ولی من روي حساسیت این جزیره توجه داشتم که کاري نکنیم دوباره  در منطقه حاضر

بعد فرمانده گروهان، گردان،  .کاري بشود، یک جایی سرباز سنگر بکند، مواضع درست کند
یک مسائلی هست از نظر . ایم ایراد بگیرم که اینجا مناسب نیستتیپ یا من فرمانده لشکر بی

  . بینی کردقبلاً پیش توان راجع به این مسائلتا پیش نیاید نمی آموزشی
جنوبی خاك رملی بود اصلاً خاکستر بود، سوخته بود، حاشیه  وسط جزیره مجنون

ي کرد میاگر دقت ن. اطراف کوبیده شده بود، خاك رسی از بیرون آورده بودند، کوبیده بودند
. ممکن بود به مرور زمان پد بشکند، آب وارد جزیره بشود .کنديو روي این پد سنگر می
یم این جاده یا پد محکم صدمه نبیند، در این ردک میما تلاش . آب بود اطراف این دو جزیره

، گرفته شود میکافی بود از یک جایی سوراخ بشود، سرباز متوجه ن .سنگر نکنند جاده
این  ،آمدیمیم و عقب میکرد میخود به خود بایستی تخلیه  آب بگیرد خوابیده، اگر جزیره را

  . به کلیه فرماندهان تذکر داده بودم را این موضوع .خواست همان چیزي بود که دشمن می
آنجا هم وسواس داشتم که نظارت کنم، تا براي به دست آوردن خاك خوب جاده را 

آمدم و یکی دوتا از سربازان از من رفتم و میبه طور مداوم بالا و پایین می. تخریب نکنند
این وضعیت امکان  تو با این رفت و آمد، با. ند که فرمانده لشکر یکی استکرد میانتقاد 
توانستم، به دلم ولی من اینها را نمی. دستورت را بده، بکش عقب. دیدنت زیاد است آسیب
  . ترسیدم دوباره کاري بشود سرباز اذیت شودمی .نشست نمی
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 با آمدن. عقبه هم تمرکز ایجاد نکنند آمدم که درداشتم به عقب می ،دستورات را دادم
دو نفر هم یک  .شود، پراکنده بشوند تا می ،مکرد میتأکید . آیدییک گلوله فاجعه به وجود م

سیکلت موتور  ،با قایق سپاه. کرد میفرق  سیستم ما با سپاه. جا نباشند، بروند دنبال کارشان
داخل جزیره . یمشد مینداشتیم و سوار هم ن ولی ما موتورسیکلت ،هم به جزیره آورده بود

. کرد مییم و این خطر آسیب پذیري ما را بیشتر کرد میراهی نبود، باید پیاده رفت و آمد 
تیم گرفت و حالا توانس می و رفت و آمد از پل صورت ،روانه شد فرداي آن روز پل خیبري

  .بیاوریمسلاح سنگین به جزیره 

  جزیره زیر آتش شدید و شایعات عجیب
شایعات عجیبی بود، . هر روز عراق جزیره را از هوا و از زمین زیر آتش می گرفت

ها ریختند و جزیره تواند پدافند کند و اصلاً عراقیمنعکس شده بود که ارتش در جزیره نمی
روزها دو . خوابیدمزیره میمن ناگزیر خودم در ج. ها گرفتند، تا این حدرا از دست ارتشی

 .آمدم جزیرهها میشب. مداد میم، دستورات را کرد میها را امضا رفتم عقب، نامهساعت می
   .گفته بودم خاك جزیره هم به صورت خاکستر بود، خاك سوخته

با یک مقدار نان . دیدم صبحانه عدسی است. صبح سرباز برایم صبحانه آورد یک روز
قاشق . خورد، تلیت کردم توي عدسی شود میدیدم این نان را ن. ن آوردخشک این را براي م
با  خاك نرم جزیره .یک گلوله درست افتاد پهلوي سنگرم و منفجر شد ،اول را که برداشتم

موج گلوله مثل طوفان سنگر را پر کرد و هرچه در سنگر بود رفت زیر خاك، خودم هم تا 
نفهمیدم عدسی چی  .بیرون آوردند و من را کمکم کردند ،ها آمدندکمر رفتم زیر خاك، بچه

   .سنگر دیگر قابل استفاده نبود !شد
  .سریع یک سنگر دیگر را آماده کردند ،با مهارت دیدنیها  سرباز

  شهادت سرگرد مخابرات
اش یک سرگرد از مخابرات آمد تا براي برادرزاده ،هنوز داخل سنگر جدید نرفته بودم

فرمانده تیپ به احترام من گفته بود که به  .مرخصی بگیرد کرد خدمت میکه در آن تیپ 
پرسنل تیپ ربطی به من سرگرد آمد و به من گفت، گفتم مرخصی. اطلاع بده فلانی هم
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گفت من دوست دارم شما هم . کند بروید، من حرفی ندارمفرمانده تیپ موافقت می. ندارد
 ؟ اتفاقاً فرمانده تیپ از نزدیک ما ردء کنمگفتم پسرم، یعنی چی من امضا. امضا کنید

گفتم این چه سیستمی است؟ مرخصی سرباز را که فرمانده لشکر . ، صدایش کردمشد می
. دهی کسی مرخصی برود، بفرستید محدودیت قائل نشویدکند؟ تو تشخیص می امضا نمی
امضا . امضا کنیدخواهد شما هم  می ،اي به شما دارداین سرباز چه علاقه دانم مین :گفت

سرباز سنگر که دیده بود من نتوانستم عدسی . کردم و سرگرد با خوشحالی تشکر کرد و رفت
هوا خورده بود و خشک خشک  از همان نان خشک که را بخورم یک خورده پنیر و مقداري

شبش هم نرسیده بودم شام  .مخیلی گرسنه بود. شده بود، آورد که من صبحانه را بخورم
-رباز با سادگی و صداقت خاصی گفت که چه کارش کنم؟ گفتم عزیزم بگذار همانس. بخورم

باز هم مثل اینکه این . جا، من هم نشستم چهارزانو روي خاك و شروع کردم غذا خوردن
یک کاتیوشا درست آمد و کمی دورتر  .صبحانه دوم من آورده شود ،ها منتظر بودندعراقی

ن دود که ای .روت و طوفان خاك دوباره منطقه را گرفتمنفجر شد و صداي انفجار و دود با
تکه پاره  که آمده بود و مرخصی گرفته بود جلوي سنگرش خوابید متوجه شدم سرگردي

حالم  ،را نداشتمها  تحمل دیدن این صحنه .را تخلیه کردند گفتم سریع پیکر سرگرد. شده
مرخصی گرفته بودند سالم بود  سربازي که برایش .جنگ بود .اي نبود ولی چاره ،دگرگون شد

ماشین  ،سرباز را بوسیدم و تسلیت گفتم و دلداري دادم ،ولی از شهادت عمویش شوکه بود
یک  ،تواند بایستددر اختیارش گذاشتم که تا ترمینال برود و یا اگر حوصله دارد، می

در  ببرد و ایشاندار فهیم، این شهید را با آمبولانس در اختیارش بگذارم و با دو نفر درجه
قبول کرد که خودش بماند و عمویش را ببرد  سرباز. اش تحویل بدهدوطنش به خانواده

 ،مدتی طول کشید تا آمبولانس حرکت کرد حالا آفتاب بالا آمده بود به یاد صبحانه افتادم
  .دیدم نان و پنیر دو باره در زیر خاك سوخته جزیره پنهان شده است

  از داخل جزیره هاشمی رفسنجانی مذاکره تلفنی با آقاي
گیري  پس باز دشمن که از. سنگین دادیم ولی جزیره تثبیت شد در جزیره تلفات 

لذا با آتش شدید  .حالا دنبال این بود که نیروي ما را تقلیل دهد ،جزیره نا امید شده بود
  .دش میتلفات ما روز به روز بیشتر  توپخانه عراق
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شیرازي فرمانده نیرو با  شب افسر مخابرات به سنگرم آمد گفت سرهنگ صیاد 9ساعت 
ام،  جزیرهدر آقا وضعیت؟ گفتم شما اصلاً نگران نباشید، من خودم  پرسید صیاد. شما کار دارد

این گلوله براي چیه؟ گفتم آن را . شنومگفت یعنی چی؟ من صدا را می. عادي استوضعیت 
آید، ما پرسید؟ این گلوله است، از طرف آنها میبراي چی از من می. بایست از صدام بپرسید

ور اگر آن. زنیم زند، ما هم میاو می. آیداي نیست، جنگ است، گلوله میمسئله. هم ایستادیم
شما اصلاً نگران . زنیم ده برابر او می. زنیمما هم می. ش ما بیش از آتش اوستکسی باشد، آت

  . اصلاً ترسی در دلتان راه نده، نگران ما نباش. نباش، فقط ما را دعا کن
گوشی را داد، دیدم . دهم به یک بزرگواري باهاش صحبت کنگفت پس گوشی را می
که جانشین فرمانده کل قوا شده بود و  آقاي هاشمی رفسنجانی. که آقاي رفسنجانی است

آقاي سلیمانجاه آنجا چه خبر است؟  :گفت کرد میعملیات را از نزدیک هدایت و نظارت 
گفتم خدا نکند .گویند شما آنجا کم آوردیدآخر می :آقاي رفسنجانی گفت .جنگ است :گفتم

ها را شما باور نکنید و ایم آن شایعات و این حرفدهما کم بیاوریم، آقاي رفسنجانی تا ما زن
گفت که همین؟ . شما اصلاً نگران مسائل اینجا نباشید، شما به کار اصلی خودتان برسید

منِ فرمانده لشکر آمدم پهلوي سربازم در خط مقدم . شما اصلاً نگران نباشید. گفتم همین
تشکر . گرگ را راه نخواهند داد. انددهشیر همه اینجا ایستا مثلجاي نگرانی نیست، . هستم

  . کرد، تلفن را قطع کرد

  شایعات بی اساس

این جزایر خیلی گران تمام شده  گرفتن فرماندهان حق داشتند نگران باشند، چون 
،آزاد سازي این ات خیبربا آن عظمتش که اول من اشاره کردم، دستاورد و نتیجه عملی. بود

اهمیتش را ما . آمد می و این جاي پا محل مناسبی براي عملیات بعدي به حسابجزایر بود 
ولی این . فهمیدیم و تلاش هم داشتیم که عین چشمانمان ازش حفاظت و حراست بکنیم می

 ،افتداین غیرقابل تحمل بود و همیشه هم هر دفعه یادم می. اساس، مغرضانه بودشایعات بی
   .شومتأثر میم
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گویم خداوندا تو شاهد بودي، تو می .فقط نهایتاً براي اینکه خودم را تسکین بدهم
اگر اجري دارد با توست، اگر کوتاهی کردیم، آن هم با . عالمی، تو دیدي ما چه کار کردیم

  . یا کسان دیگر که در این رابطه مغرضانه برخورد کردند، خدایا آن هم با توست. توست
جزایر سنگ تمام گذاشتیم و این را بگویم هیچ موقع نشد بدون وضو به جزیره  ما در
دانستم آیا اي نمی، چون هیچ لحظهمکرد می چون تقدس و اهمیت آن را درك. وارد بشوم

همیشه با . پاك بروم ،خواستم به محضر معبودممی. این نفس و این دم، بازدم دارد یا ندارد
ولی . یعنی یک لحظه براي خودم عمري قائل نبودم. وضو بودم، شاید که با وضو شهید بشوم

  .کنمها، همه کار را به خود خداوند محول میهاي مغرضانه بعضیدر مقابل این حرف
گرفتم که به  را الاسلام بشردوستاول کار که من به جزیره وارد شدم سراغ حجت

 .روم و اجازه بگیرم، بعد براي شناسایی بروم ، چون مسئولیت منطقه با ایشان بودسنگرش ب
  . برخورد کردم به برادر شمخانی که خواستم بروممی

قائم .آنجا خیلی برخورد خوبی با من داشت. شناختمموقع من ایشان را خوب نمیتا آن
که آقا  ،ز خوش و بش خودش را معرفی کرد، بعد رفتم پیش بشردوستبعد ا. بود مقام سپاه

گفتم نه، . گفت بنشین چایی .خیلی خوشحال شد. من آمدم اجازه بدهید ما شناسایی برویم
شان را بکنند، بروند سریع شناسایی .ها بیرونند، وقت تنگ استاگر اجازه بدهید این بچه

به جاي اینکه او اصرار و عجله کند، من عجله  .ردواحدشان را بیاورند و تعویض انجام بگی
یک راهنما . العاده انسان فکوري بودآقاي بشردوست فوق. آور بودبراي ایشان تعجب ،مکرد می

  . داد و ما رفتیم، گفتم از جلو شروع کنیم
و از وضعیت نیروهاي  ،یمکرد میتعجب  من و همراهانم از وضعیت طبیعت منطقه

بعد هم شروع کرده  ،روز شب و روز تک کرده، عملیات انجام داده 19واحدي بود که  .رزمنده
  . در خط پدافندي مستقر شده

  به مرخصی رفتن نیروهاي بسیجی
شکافتند و جلو با عجله به قول معروف می .بودند ها در عملیات آفندي با رغبتبسیجی

 :ندگفت می. ندداد مینشان ن ولی براي عملیات پدافندي به آن صورت رغبت. رفتندمی
  . چیزشان مانده بودچون کار و زندگی و همه .عملیات تمام شده، ما را مرخص کنید، برویم
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عملیات  :ندگفت میاینها . ندر بوداقشایا کارگر بود، از تمام  یا دانشگاهی بود، بازاري بود،
فرماندهان فشار  به. آییمسوت بزنید می ،عملیات داشتیدهرموقع  رویم،تمام شد می

  . آوردند که اینها را رها کنند، و ضمناً خسته بودند می
ها آنجا ریخته بود، رغبت نکرده بودند یک بیل خاك رویشان هاي عراقیگفتم این لاشه

لذا نیاز بود که سریع تعویض بشوند  .معلوم بود خستگی اینها کاملاً. بریزند که مریض نشوند
به قول خودشان هر موقع سوت . شان برسندو به کار و زندگیتا بروند رفع خستگی کنند 

  . زده شد براي عملیات جدید، بیایند
از یک عملیات برگشته بودیم  .یم، البته ما هم خسته بودیمکرد میما هم این را درك 

 .موفق عمل کردیمها  ولی در تثبیت عراقی ،هرچند ظاهرا براي تصرف زمین موفق نبودیم
کاري  .یمکرد می حالا هم براي یک مدت نا معلوم باید سینه خود را براي حفظ جزیره سپر

  .بالاتري داشت مراتب ارزش نظامی و جهادي که دست کمی از حمله اولیه نداشت و به

  اندازها در جزیره گسترش توپخانه و خمپاره
تدارکات ما با قایق  بیشتر. توپخانه را برد شد میجزیره موقعیتش طوري بود که ابتدا ن
پذیر بود، توپخانه آسیب آنجا هم طوري بود که .بود، بعد که پل زده شد تدارکات آسانتر شد

  . هم بردیم 120و  81و  60اندازهايخمپاره، بعد هم که پل روانه شد
را فرستادم نیروها را بیاورد، من در منطقه، در جزیره  1تا تیپ ،همان روز اول که گفتم

  . مکرد میماندم، با فرماندهان کار 
هاي یکی از آنها این بود که فرمانده توپخانه را وادار کردم که در گسترش توپخانه

کمک مستقیم و تقویت و عمل کلی، عمل کلی تقویت تجدید نظر بکند واین تیپ را در 
این  ،تا خاتمه آن روز. بدهد ؛ و بلافاصله همین کار صورت گرفت پشتیبانی آتش اولویت
تقویت، عمل کلی و عمل کلی  ،و مسئولیت توپخانه کمک مستقیم توپخانه ثبت تیر کرد

   .هایش را مشخص کردبانسامان پیدا کرد و دیده و ا سرههمه این. تقویت
به نوع خاك زمین بایستی ها نیز در واحدها تأکیدکردم که باتوجه انداز روي خمپاره

  . داشته باشند اندازها حفاظبا کیسه شنی مهار بشود و خدمه و خود خمپارهها  اطراف سلاح
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هم  1تیپ. 1بلافاصله هرچه کیسه شنی داشتیم، آوردند و اختصاص دادم به تیپ
و  81و  60اندازها، اي اجتماعی، مثل خمپارههتقسیم کرد مابین سنگرها، نفرات، و سلاح

یعنی ضلع جنوبی جزیره جنوبی . یم نوك جزیرهگفت میم م و قسمت جلویی اصطلاحاً 120
  . که آنجا با دشمن شاخ به شاخ بودند
 57علاوه بر تفنگ. هاي ضدتانک زیادي مستقر شودآنجا تلاش کردیم سلاح

موشک . توانستیم روي خودرو بگذاریمدیگر نمی. روي زمین گذاشتیم 106متري، تفنگ میلی
هایش تقویت کردیم، که اگر دشمن از تانکرا آنجا  7جی.پی.آر. تاو را روي زمین گذاشتیم

راه استفاده کرد، خواستند جلو بیایند، اینها بتوانند با یک سد آتش قوي آتش بکنند و 
یعنی وضعیت گسترش . ندهند ها نآبه  ،اجازه اینکه بیایند جلو و دشمن را آنجا سد کنند

  . آتش فرق کرد
ما توانستیم با تجدید نظر در . را نداشت، یا داشت ولی کم بودها  یا آن آتش سپاه

هاي اجتماعی، کاملاً تلفات را پایین گسترش، استحکامات در سنگر، پوشش نفرات و سلاح
  . آوریم

 30- 40البته بعضی روزها به  .نفر بیشتر تلفات نداشتیم 3، بعضی روزها توانم بگویممی
جزیره سروسامان و وضعیت . یمداد میرسید، ولی دیگر یک گردان تلفات ننفر هم می

به جزیره بیاورند، ولی تا حاشیه  توانستند آشپزخانه رانمی با اینکه. مناسبی به خود گرفت
ها را آشپزخانه. راکم نیرو در جزیره، یعنی بالا بردن آسیبت. هور به نزدیک ترین مکان آوردم

یک . در بیرون از جزیره گذاشتم، توپخانه به جز کمک مستقیم در بیرون جزیره مستقر شد
که در جزیره بودیم آرامش برقرار بود ماه  5در مدت سروسامانی دادیم، وضعیت خوبی شد و 

  . دش میگذشت این آرامش بیشتر و هرچه زمان می

  هاي ضد هوایی و انهدام هواپیماهاي دشمن تقویت سلاح
هایی بود که روي آب شناور یونیت .مستقر شد روي آب هم سکوهاي ثابت توسط سپاه

متر مربع اطرافش کیسه  20به اندازه تقریبی  .ندکرد میند، بعد با کابل و سیم مهار کرد می
وجه متها  در شناسایی. ندکرد میمتري رویش مستقر میلی23هاي چیدند، و سلاحشنی می

با یک خیز سریع  ،آمدندهاي دشمن روي آب هور، میشدیم، از یک طرف هواپیما
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باتوجه به کوچکی  .ندشد میاز طرف دیگر خارج  ریختند،هایشان را روي جزیره می بمب
  . میدیدمنطقه ما فقط یک لحظه اینها را می

از ارتفاع پرو. متري مستقر کردیممیلی23هر کجا امکان داشت سلاح ضدهوایی 
 .، چون اگر ارتفاعشان بیشتر بود نمی توانستند ما را دقیق هدف قرار دهندهواپیماها کم بود

را بریزند و خارج ها  بیایند ارتفاع کم، یک لحظه بمب براي اینکه دقیق بزنند، ناگزیر بودند که
تا توانستیم از . بودند پذیرمتري آسیبمیلی 23 هاي توپدر مقابل  این هنگام در. بشوند
هایی که مهندسی در اطراف هور و در داخل هور روي همان یونیت ثابت سکوهاي
ریزي کرده بود، روي آن مستقرکردیم و یک سد آتش خوبی براي نبرد ء طرحالانبیا خاتم

  . هوایی اجرا کردند
ند و از بالا نیز به ما خبر کرد میهایی گذاشته شده بود که دائم شناسایی باندید

ند، کرد میها آمادگی پیدا بچه. آیندها دارند میند که در فلان مسیر هواپیماي عراقیداد می
نیز دست  به صداي تیراندازي او دیگران. کرد میدید، تیراندازي به محض اینکه هر کسی می

و آن فشاري که در روزهاي اول داشتیم، دیگر روزهاي آخر به آن درجه . ندشد میبه ماشه 
ولی شیرجه و مسیر . را هم زدیمها  زیر فشار حمله هوائی نبودیم و تعداد زیادي از هواپیما

قدر اینها حتی اوایل آن. ندشد میپروازشان طوري بود که بیشتر در خاك خودشان سرنگون 
دیگر جسارت پیدا کرده بودند، با آن هواپیما عوض بمب، براي تحقیر کردن ما آشغال 

ولی این اواخر چندتا هواپیمایشان که زده شد، دیگه دمشان را . ریختندآوردند می می
و  ،رفتندآمدند، میند، میکرد میگذاشتند روي کولشان و آن فشار قبلی که آزادانه بمباران 

هایشان ترین خلبانعراقی، مبتديهاي  ره شده بود کلاس آموزش خلبانها جزیبه قول بچه
دانستند که بیایند احتمال ولی آخر کار دیگر این خبرها نبود و می ،ندکرد میاینجا تمرین 

  . سرنگون شدنشان هست
ها بعد از هر عملیات جاي سایت ،البته پرسنل پدافند هوایی هم فداکاري زیادي کردند

با این همه خوب  .ند تا از آسیب دور باشند و این کار خیلی سختی بودکرد میخود را عوض 
ها عقب بودند ولی بعد از تصرف جزایر جلوآمدند ابتداي عملیات سایت ،ندداد می پوشش

  .ند و براي ما کمک خیلی خوبی بودندکرد میرا رصد ها  طوري که رادارها خیلی راحت عراقی
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  تغذیه در جنگسختی و محرومیت و نوع 
چیز را  همه شود میدر جنگ یک فرمانده که وارد . جنگ کلاً یعنی سختی، محرومیت

به قول معروف در فکرش جا  ها هیچ کدام از این. اش رااش را، بچهباید فراموش کند، خانواده
و حفظ پرسنل زیر  مأموریتبراي اجراي . کندش فکرمأموریتاز صبح تا شام باید براي . ندارد
چه بکنم  ،چه بکنم تا تلفات کم بدهم ،اش به این فکر بودم کهیعنی من همه .امرش

در گسترش، استحکامات، استتار، اختفا، همه اینها تأکید داشتم  ؟سربازانم آسیب نبینند
اي است که متأسفانه بعد از جنگ به العادهبهداشت صحرایی یک امر فوق. بخصوص بهداشت

داشتیم به نام کمیته بررسی تغذیه در جبهه، تغذیه اي میما بایست کمیته. شی افتادفرامو
  . نیاز دارد انرژي کالريو چند  یک رزمنده در جنگ به چه نوع غذاهایی. در جنگ

ولی در . گویند آقا دو روز تحمل کن، دو روز صبر کنمی مدت در عملیات کوتاه ،ببینید
 18آید حداکثر مثلاً یک سال و نیم، گ، سرباز وظیفه میهاي طولانی، هشت سال جنجنگ

رود، دوباره آید سه ماه، دو ماه، چهل روز، ده روز میبسیجی می. ماه، در جبهه است
خوردند که سرباز دار، افسر اینها غذایی میولی در ارتش این نیروهاي کادر، درجه. گردد برمی
تمام واحدها آشپزخانه یکی بود، غذا یکی بود،  رد .نظیر بوداین هم در تاریخ بی. خوردمی

یا پیرمرد  منِ. سبزي در جنگ معنی و مفهوم نداشت. چه از نظر کمی، چه از نظر کیفی
سبزي نخورم؟ لبنیات نخورم؟ شیر  .خواهم بجنگمهشت سال می .کرد نمیجوان فرقی 

یک پزشکی بیاید، متخصص تغذیه . کس در طول جنگ به این فکر نبودنخورم؟ یعنی هیچ
  . بگوید شما به اینها چه نوع غذا بدهید

که سبزي بخورم، شیر بخورم، لبنیات بخورم، ماست  کردم اگر میل پیدا میمن . اصلاً
الآن یک نفر را بفرستم برود از شهر این را بخرد  ،کرد میدفعه به مغزم خطور یک و بخورم

آورد، پهلوي غذایم شب که سرباز غذاي من را می :مگفت می. مکرد میبیاورد، احساس گناه 
توانم این را بدهم؟ به آیا من به تمام سربازهایم می. بخشداینها را بیاورد، خدا من را نمی

م آقا پس تو گفت میبه خودم هم . توانم بدهم؟ نه؛ جواب منفی بودتمام پرسنلم این را می
  . خورد بخورماست نخور، سبزیجات نخور، غذایی که سرباز می ،فرمانده تو مسئول،

این چه بود؟ . هشت سال تغذیه غلط. اش این شد که الآن پوکی استخوان دارمنتیجه
؛ الآن هم کرد میاین شداید و محرومیت را بایستی آن متخصص تغذیه برایم حل . شداید بود
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بگویند در جنگ طولانی،  .ب را بیاورند پیاده کنندکه جنگ تمام شده، نیامدند این تجار
پرسنل کادر که ناگزیرند تا پایان جنگ باشند، مثل هشت سال دفاع مقدس، اینها چه 

چه بخورند بعد از جنگ  ؟گیر نشوندچه بخورند بعد از جنگ زمین ؟بخورند که زنده بمانند
. امراض دیگر... چه بخورند بعد از جنگ کمبود دید نداشته باشند و ؟پوکی استخوان نگیرند

  . بینی نشدبینی نشد، از نظر تغذیه پیشآنجا پیش. ها را ما گرفتیم انواع مرض
بهداشت صحرایی یعنی چی؟ یعنی افرادي که در خط پدافندي هستند، توالتشان با 

که دست من سپرده شده، مثلا سنگرشان چقدر فاصله دارد؟ این سرباز، جگرگوشه مردم 
در  شود می اش عدسی است، تا زمانی که به دست سرباز برسد چند بار ظرف به ظرفصبحانه

نبود به چه وضعیتی از نظر بهداشتی به دست  غذا معلوم .معرض گرد و خاك، طوفان، مگس
 .رسید می سرباز

  آقا سلیمانی هاي مردمی و حاج کمک
 :گفتم، فرمانده قرارگاه یک پنکه تهیه کرد و آورد. ودیک روز من سنگرم خیلی داغ ب

گفت براي چی؟ گفتم من هر موقع . گفتم فوري بردار، ببر. پنکه است :این چیه؟ گفت
ام برق بدهم، و آنها پنکه داشته توانستم برق تهیه کنم، به فرمانده گروهان و فرمانده دسته

نمی توانم به آن فرمانده دسته و فرمانده وقتی که من . باشند ، براي من هم کولر بگذار
بردارید بروید، من را بدنام . دارم این را واگذار بکنم، استفاده بکنم حرام استگروهان و درجه

بعداً آرام آرام . آن پنکه را برگرداندم. توانم جواب بدهمدر پیشگاه الهی فردا نمی ،نکنید
هاي که براي جبهه کمک نام حاج آقا سلیمانی فردي بود به. وسایل مورد نیاز را تهیه کردیم

توانید کمبود را آمدند، به من گفتند که کمبود چیه؟ گفتم می باریک . آوردمردمی می
اینها را بردم سنگر جلویی در خط  .چند نفري بودند. گفتم بلند شو برویم. ببینید؟ گفتند بله

 عرق کرده بود و عرق از سر و صورتش به زمین اج آقاي سلیمانیوقتی رسیدیم ح .مقدم
گرماي  .ندزد می هم وقت پیدا کرده بودند و پشت سر هم خط راها  حالا عراقی ،ریخت می

فوري  .نفس کشیدن را سخت کرده بود ،شدید از یک طرف و ترس از گلوله از طرف دیگر
وارد یک سنگر شدیم و حاج آقا تا نشست توي سنگر به سربازي که کنار در سنگر ایستاده 

سرباز رفت و داخل  .دي می گفت یک لیوان آب به ما. بله حاج آقا :گفت .گفت پسرم ،بود
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. دو دستی هم داد ،خیلی محترمانه داد به حاج آقا سلیمانی ،آوردو قمقمه آب ریخت  ظرف
ما آبمان سرباز جواب داد . که آب جوش است این :آب را که به دهانش نزدیک کرد گفت

رو کرد به . مزد میمن هیچ حرفی ن. براي اینکه همین است :چرا؟ گفت :گفت. همین است
  گویی؟طوریه؟ گفتم که چرا به من میمن که جناب سرهنگ چرا این

خوري؟ گفت آب سرد برگشت گفت که پسرم چرا آب گرم می. از همان سرباز بپرس 
گفت یخ کجا بود؟ یخ روزانه براي سنگر . ؟ گفت با یخکنند میسرد  یعنی چی؟ با چی آب را
من  .شود می، تو راه آب  شود میآید، این یخ تا به دست من برسد، نصف ما یک قالب یخ می

پ آب میآن را خرد کنم به کلمن ب لُ بعد این آب یخ  .خوریمریزم، تو کلمن فقط نفري یک قُ
پ آب یخ می، شود میتمام  لُ حاج آقا به معنی واقعی . خوریمما فقط روزي یک وعده، یک قُ

که مگر ما  :گذارید؟ گفتم چرا در اختیارش نمی :بعد برگشت به من گفت. کلمه اشک ریخت
مؤمن، سربازهاي من، در لشکر چند  :نی چی؟ گفتمیع :گفت. با اینها دشمنی داریم حاج آقا

کیلو  10اگر  شود می نفري یک کیلو یخ همین ،سرباز من دارم 20000نفر باشد خوب است 
شاید وضعیت تغییر کند اما این یخ را با چه ماشینی به سرباز  .تن 200 شود می یخ بدهم که

آنجا سربازها خودشان با عملشان به  .برسانم و این سرباز یخ را کجا نگه دارد که آب نشود
حاج آقا از گرما  ؟این حالی کردند که نیازهایشان در منطقه و در سنگر خط مقدم چیست

برویم سوار ماشین کردم، آوردم به سنگر  .حاج آقا تا غش نکردي :گفتم .کلافه شده بود
. آنجا نفرستادمحاج آقا را  درست کرده بودم، عمداً یک محل مناسبی براي مهمان. خودم

آمد سنگر من، رسید، به مسئول دفتر من که آنجا بود، گفت که پسرم . گفتم برویم سنگر من
حاج آقا  ،ایشان هم همان آب گرم را در یک لیوان پلاستیکی رنگی آورد. یک لیوان آب بده

د کیلومتر است ولی چن پس چی؟ اینجا هم خوزستان :این هم که گرم است گفتم :گفت
گفت نه آن سنگري که اول ما آمدیم به ما آب خنک . تر فقط آتش دشمن کمتر استعقب
گفت اینجا یک پنکه هم  .نوازیم شما هم مهمانیگفتم بله؛ ما ایرانی هستیم، مهمان .دادي
 اگر من. گفتم نیست؛ براي اینکه یک پنکه داریم، اختصاص دادم به سنگر مهمان. نیست

اینجا پنکه داشته باشم فرمانده تیپ را که اگر من . خواهدبرق می ،اشته باشماینجا پنکه د
ام، آب یخ هم هست، پنکه هم هست، ببیند بله در جاي خنک نشسته .کنم بیایداحضار می
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،  شود میایمان کند، به من بیتره هم خرد نمی ،دستور من برايدیگر او  .برق هم هست
  . کنددیگر به من اعتماد نمی
خورد، من کنم همان آبی که او میمن سعی می. ترسم حاج آقا سلیمانیثانیاً از خدا می

. توانم کولر گازي بگذارم می حتی من. من زندگی کنم ،کندطوري که او زندگی میآن. بخورم
خودم هم  ،حداقل امکانات را بدهم ،ولی تانتوانم به همه ،شاءاالله اگر برق داشته باشمان

  . همان روز رفتند. نماندند. آهی کشید و گذاشت رفت آقاي سلیمانی. کنم استفاده نمی
 .گفتم برق این کارخانه را از کجا بیاوریم.سازي آوردندچند روز بعد یک کارخانه یخ

سازي شما برق قوي گفتم این کارخانه یخ. کیلوواتی است 3گفت این هم موتور برقی 
گفتم خدا نکند، شما مأمور . گفت حالا زدي به ذوقمان. خواهدخواهد، برق سه فاز می می

خدایی و دلسوز مردم و پشتیبان جنگ و جبهه و زحمتی کشیدي، خدا بهتان جزاي خیر 
، آنجا وقت نماز بود، نماز بخوانیم ،خانهي حالا بیا نمازکرد میکاش مشورت اي   ولی. بدهد

  . من بگویم چه کار کنیم
حالا که زحمت  :یک پذیرایی ساده کردم و گفتم ،قبل از اینکه نماز شروع شود

گیریم و این را آنجا یک جایی می در پادگان ،دزفول 2تیپ بریم این کارخانه را می. کشیدید
. را خواستم و توجیه کردم 4رئیس رکن. شود میاین حل  دستتان درد نکند. کنیم آماده می

گفت که این  4بعد رئیس رکن . روزي طول کشید تا کارخانه راه بیفتد 20، رفتند در دزفول
نی است. آورممی دهم یخی است که من از شوشتریک کار  ساعت 24. این کارخانه هشت تُ

ن یخ تولید می ولی  .آورمتن یخ می 80روزي  من در صورتی که از شوشتر. کندکند، هشت تُ
ولی به این صورت . کند و دستتان درد نکندکنم، کمک میباز هم خوب است تشکر می

  . کنید که یک کارخانه یخ آوردید و مشکل حل شدنیست که شما تصور
تمام  :مگفت می ؟چی لازم دارید :پرسیدند می آمدند ومرتب می .شدند آقا اینها مرید ما

ه البته ارتش یک سیستمی دارد ب .شود میبازار تهران را شما بریزید اینجا، نیاز ما بر طرف ن
ما هم با در نظر گرفتن امکانات مملکت  . فعال استکه الحمدالله. نام سیستم تدارکاتی

ز وقتی شماها می. تان را قطع نکنیدپشتیبانیولی شما این . سازیم می آیید، به سربازها پ
، این اثر روحی خوبی کنند میدهم که این هموطنانمان به فکر ما هستند و ما را یاري  می
  . دارد
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دیدي، یک دفعه می سیستم نداشت، در اوایل سپاه. نبود ما به اندازه سپاه پشتیبانی
دیدي پنج روز یک یک دفعه می. دهندقدر میوه ریخته، به هر بسیجی یک جعبه میوه میآن

بود که سرباز روزانه یک اي  ولی سیستم دسر در ارتش به گونه. میوه هم گیرش نیامده
نگذاشتم سربازها آب تصفیه موقع هیچ. رسیدکم بود ولی بهش می .رسید می چیزي دستش
  .آوردمهر طوري شده بود با تانکر آب تصفیه شده می. نشده بخورند

  در عملیات خیبر استفاده دشمن از سلاح شیمیایی

در تمام طول این مدت . شد میآن اندازه نبود که به عقب منعکس  سروصداي شیمیایی
هاي ریخت، بخصوص با توپخانه گلوله شیمیایی دشمن اجراي عملیات خیبردر هنگام 
که خودش  زد می چون فاصله کم بود، بایست یک طوري شیمیایی .زد می شیمیایی
گرفتند و استفاده گسترش منطقه را در نظر میسمت باد و سرعت باد و . پذیر نباشد آسیب
بعضاً براي . یک بار بیشتر نریخت در مراحل پدافند ولی بعد از عملیات خیبر ،ندکرد می

ند براي ثبت تیر با گلوله دودانگیز شد میند یا جابجا شد میها که تعویض تنظیم تیر توپخانه
نه، . است ند این هم شیمیاییکرد میها فکر بچه. تیر بکنند ند که تنظیمکرد میاین کار را 

زیاد استفاده کرد، در موارد پدافند  در آن سطح نبود که شایعات بود، ولی در عملیات خیبر
  .یک بار بیشتر استفاده نکرد 

آموزش دیده بودیم ولی صحنه تخصص لازم را براي تشخیص نداشتیم هر چند  ما البته
بوده  شیمیایی ،نزدیکی ما عمل کرداي  یک بار گلوله .نبرد با کلاس آموزش خیلی فرق دارد

خورد، استفراغ کردم، چشمم داشت حالم بهم . دودانگیز است یمکرد میولی ما فکر 
چند بار استفراغ کردم، چند بار حالم . شوممن دیدم خوب نمی. ، به سرفه افتادمسوخت می

من یک  :گفتم. پزشک تشخیص داد و اصرار کرد به بیمارستان برو مراجعه کردم .خوردبهم 
در  .دیدند خردل بوده ،بعداً آزمایش که کردند. توانم جدا بشوم و نرفتمدقیقه از اینجا نمی

به عمق یک  :گفت .ء متخصص بود، آزمایش کردالانبیا ام هم دکتر اصلانی در خاتمریه
  .ات اثر گذاشته و دارو تجویز کرد متر در داخل ریه میلی
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  سرکشی مداوم براي حفظ جان و روحیه سربازها
م، سفارش زد میبراي حفظ سربازان از حادثه بی مورد دائماً بالاسر اینها بودم، قدم 

م که این فرمانده و افسرم، کرد میاین سفارشات در حدي شده بود که من احساس . مکرد می
یک روز دیدم یک فرمانده . قدر در این رابطه تأکید بکنمآید من ایندیگر خوشش نمی

! ها را خیلی زدي، دیگر بس استاین حرف! کند که یعنی چهگردان به من عجیب نگاه می
هاي ما خط گفت بچه. ها بزنیمبیا برویم یک سري به بچهگفتم . برداشتم با خودم بردم
جزیره جنوبی یک . گفتم مانعی ندارد، واحدهاي دیگر را هم ببین. حدشان تا اینجاست

آوردم آنجا را نشان دادم، . قسمتی داشت ، پد و جاده این قسمت از پدهاي دیگر لاغرتر بود
ا یک قایق پارویی خیلی راحت، بدون ذره غفلت کنیم، سرباز عراقی بگفتم پسرم اگر یک

موتور . تواند بیاید یک خرجی قوي در این پد بگذارد، سریع رد شود برودسروصدا می
وجود ه اي بچه فاجعه. خاموش آمده، حالا موتورش را روشن کند و برود، این منفجر بشود

-وقت من می آنگفتم یعنی چه؟ . ریزد توي جزیرهآید؟ نگاه نگاه کرد گفت تمام آب میمی
گونی 200گونی، 100توانم بیایم این شکاف را پر کنم؟ وصله بزنم؟ یک گونی، دو گونی، 

تاکیدهاي من به این . شویمنشینی میخودبخود مجبور به عقب چقدر بریزم اینجا را پر کنم
  . رسددلیل است پسرم، من عقلم می
واجب  رکعت نماز17وزي کارند ردانست که مخلوقاتش فراموشخداوند احدیت هم می

التماس کنیم که خدایا ما را به راه راست . اهدنا الصراط المستقیم: تکرار کنیم گذاشته که
گیرد، خواب من را شوم، غفلت من را میغافل می. من نیز بنده آن خدایم. هدایت کن

باشید کنم، شما هم سرکشی کنید پسرم، مواظب روي این اصل به شما تأکید می. گیرد می
یم، از حمله دشمن شد میبا مسائل زیاد درگیر  منظور نیتم این بود که. این اتفاق نیفتد

سرباز . گرفته تا اتفاقات غذاي سرباز، بهداشت سرباز، وضعیت جزیره حالتی استثنائی داشت
به سختی می توانست جائی براي سنگر پیدا کند حالا براي قضاي حاجت کردن و رعایت 

پاکی و نجسی را کجا توالت درست کند؟ حمام را کجا درست کند؟ چقدر  بهداشت و حتی
چند روز یک . را عوض کنم، بفرستم براي حمام به عقب من باید نیرو داشته باشم تا سرباز

. ام را تعریف کردمغذاي خودم، صبحانه ،مرتبه بایست حمام برود؟ غذایش را چگونه برسانم



  سلیمانجاه/ 272

  

داخل  ،آمد گرد و خاك دیدي گلوله میمرتبه مییک. افتاداین براي آن سرباز هم اتفاق می
  . آبگوشت ریخت

، گفت میدار ، درجهگفت میرفتم سرباز مشکلش را به من می هرجااز صبح تا شام 
 فرمانده یعنی. گفت می، ستاد لشکر گفت می، تیپ گفت می، گردان گفت میفرمانده گروهان 
نده افرماین حالا . ندزد میشده بود عین کیسه بکس، از چپ و راست بهش  ،اي مثل من

 20ها هرکدامش سنین مختلفی دارد، با این رده. چقدر بایست صبر و شکیبایی داشته باشد
ساله، با هرکدام از اینها با سن خودش، با معلومات خودش، با  50-60ساله دارند تا 

باور . گرفتقانع کند، این تمام وقت من را میرا آنها و کند مسئولیت خودش باید صحبت 
آمد مینیادم . م، گرفتار بودمام زنگ بزنروز به خانواده 10-15 تا رفت کنید بعضاً یادم میمی

-ها دیگر نمیاین گرفتاري .کنددیدم که سرم درد میخورم، یک دفعه میبناهار یا صبحانه 
همان سربازش  ،ده یک مسئول در جبهه جنگخانوا. ام باشمگذاشت من به فکر خانواده

  . است
. او مریض نشود، او زخمی نشود. اش او است، آن سرباز برایش اهمیت داردجگرگوشه

و این از . آیدپایین می اش، هم توان رزمیتواند بدهد، هم خانوادهچرا؟ هم جواب خدا را نمی
که آدم نه به فکر خودش باشد و نه به فکر  شود میاین مطالب باعث . تر استهمه مهم
این که حالا شب عید است سال نو می شود باید براي این جشن نوروز چه کار  ،اشخانواده
ولی من با این همه مسئولیت و دل  .البته سربازها براي خودشان برنامه داشتند .کنم

خودم در خانه چه  کنم حتی براي بچه هاي فکرمشغولی نمی توانستم روي این موضوعات 
  .م شد میفکري می توانستم داشته باشم چون این گونه بودم لذا زیاد هم اذیت ن
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  عملیات بدر

هر چند تقریباً یک سال با هم فاصله  .است در حقیقت دنباله عملیات خیبر عملیات بدر
به  26/12/63الی  20/12/63عملیات بدر در تاریخ . هم بودند دارند ولی مکمل و در امتداد

از  ، به منظور تهدید بصره)س(با رمز یا فاطمه زهرا  مدت یک هفته در جنوب هورالهویزه
 بدین منظور بایستی نیروهاي ایرانی از هور عبور و نیروهاي عراقی .شمال انجام گردید
ند و کرد میعبور  رسیدند، از دجلهمی ند، به دجلهکرد میرا منهدم  مستقر در شرق دجله

  . بصره - ند تا بزرگراه العماره داد میادامه 
یعنی همان کاري که در  .ندداد میادامه  بعد از شمال به جنوب به سمت بصره

قاومت، تلاش، و تقدیم شهداي ولی علی رغم م .ناقص مانده بود 62عملیات خیبر در سال 
، عدم آبی و نداشتن راه مواصلاتی مناسب، به علت متکی بودن، به یک آبراه یا راه زیاد

امکان پشتیبانی توپخانه، چون فاصله زیاد بود و در برد پشتیبانی توپخانه قرار نداشت و 
هاي زرهی دشمن در آن منطقه، و عدم توانائی ما براي به پاي کار هاي متعدد یگانپاتک

فرماندهان ناگزیر شدند بعد از یک هفته منطقه را ترك کنند، یعنی  ،آوردن ادوات زرهی
  . نشینی کنندعقب

العاده پیچیده مثل این عملیات در نوع خود از نظر تاکتیک و تکنیک یک عملیات فوق
در این عملیات  تیپ مستقل ارتش و سپاه 5لشکر و  12که تقریباً  هایگانهمه . بود خیبر

که عبور اي  وسیله. رفتندند و پاي کار میکرد میبودند، بایستی از هور عبور  شرکت کرده
هاي ارتش نیز به یگان. ارتش فاقد قایق بود. بود هاي سپاههمان قایق داد می اولیه را انجام
  . پاي کار رفتند هاي سپاهکمک قایق
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بعد از شهادت . بود در ابتداي کار در احتیاط قرارگاه کربلا ،در این عملیات 21لشکر 
اسفند ماه بود که توسط  22محمد رسول االله، روز  27 سردار عباس کریمی، فرمانده لشکر
اي مبهم بود، خب این براي هر شنونده. هایت بیا پیش مابی سیم به من ابلاغ شد که با بچه

توانستند اسم واحدها را بیاورند، اسم من را بیاورند، با این ابلاغ خیلی خلاصه براي اینکه نمی
جانشینم را خواستم و گفتم من با . من وسیله ندارممن ماندم که از کجا، کی، چطور بروم، 

توانم از هور عبور توانم سه تا تیپم را ببرم، تیپ چهارم یا تیپ زرهی را نمیاین ابلاغ فقط می
آنجا  روم میمن قبل از شما . تیپ را حرکت بدهید، بیایید پاي هور 3شما این . دهم

  . کنمهماهنگ می
طرف آنجا این. هایم بودندشناختند، همشهريکه من را می عاشورا 31رفتم سراغ لشکر

و این را هم . مشغول عملیات است دانستم که برادرمهدي باکريطرف می گشتم، میو آن
در . کرد میرا قطع  بصره –عبور و جاده العماره  دانستم ایشان نوك حمله باید از دجلهمی
و رزمندگان می پرسیدم که واحدهایش کجاست ها  همه جا رفتم از بسیجی 31لشکرپی 

غوغاي عجیبی از یک جنگ تمام عیار بود چیزي که بیشتر از همه نظرم را به عنوان یک 
و مخلصانه همه رزمندگان از بسیجی و العاده  تلاش فوق ،کرد میارتشی جلب  لشکرفرمانده 

م قابل کرد میحرکت  سپاهی بود صحنه نبرد در این مدتی که من براي پیدا کردن باکري
خوشبختانه شناخت  .را پیدا و خودم را معرفی کردم 31لشکر مسئولسرانجام . توصیف نیست

هر چقدر یگان داشته باشید خودمان . در خدمتیم گفت که ما به من .و خوب تحویلم گرفت
 گیریم و واحدهاي شما را به سمت القرنه جوار کمک میهاي همنداشته باشیم از یگان هم قایق
بعد تشریح کرد که چند تا آبراه هست و شما به واحدهایتان بگویید بیایند اینجا، ما . رسانیممی

   .رسانیم شاءاالله به خط میدهیم و شما را انتقدم عبور را به شما میها از این آبراه
گذارم، می خیلی تشکر کردم و گفتم من این مسئولیت را به عهده سرهنگ ناصري

تقدم عبور را هم با . همین کار را کردم، مسئولیت را دادم به ناصري. جانشین لشکر است
  . انجام بدهد 3خواستم تعویض را تیپچون می. 2تیپ ، بعد 1م، بعد تیپقرارداد 3تیپ

آنجا بود که من سوالی . خودم یک قایق گرفتم که من را برساند به طرف قرارگاه کربلا
قرارگاه کربلا کجا هستند، ازکجا پیش اینها بروم ؟ اینجا خاك  فرماندهانبرایم پیش آمد که 

دشمن است، من شناسایی ندارم، روي نقشه هم به من مختصات را ندادند که نقشه را 
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پرسیدم که پسرم  از یک قایقران.بگذارم، مختصات مورد نیاز را پیدا کنم بعد خودم را برسانم
بسیجی که قایقران هم بود گفت بله  من ، چطوري و از کجا پیش آقا محسن بروم؟

 را برم نزدیک به چادرهاي آنهاست و از آنجا منرا می شماخوشبختانه این آبراه که الآن 
تشکر کردم، سوار قایق شدیم حرکت کردیم به صورت مارپیچ و خیلی . ندکنراهنمایی می

پاشید بعد از  تم میداد به شکلی که آب را به سر و صور تند قایق را لاي نیزارها عبور می
از دور چادرها را نشان داد حدوداً دو . کنار یک اسکله کوچک پیاده کرد مدت کوتاهی من را
داخل  .سلام کردم ،رفتم داخل. رساندم فرماندهانمن خودم را به چادر . کیلومتر فاصله بود
وامري گفتم ا .ندکرد مینشسته بودند و عملیات را هدایت  فرماندهانچادر تعدادي از 

  داشتید؟ گفتند واحدهات کو؟ 
هم هماهنگی  ؟ گفتم من خودم آمدم شناسائی کنم و با لشکر عاشوراکجاست لشکر
  . را به من بگویید مأموریتشما . رساند واحدها را می سرهنگ ناصري. کردم

مستقر است  )ص( را که لشکر محمد رسول االله گفتند شما بایستی خط پدافندي القرنه
را به من نشان  گفتم خیلی خوب، حالا خط. تحویل بگیري و فوري آنها را تعویض کنی

ابلاغ کردند من را برساند، ایشان آمد من را ترك موتور سوار  به یک پیک موتورسوار. بدهید
  . موقع موتور سیکلت سوار نشده بودمتا آنکرد، 

  حادثه با موتور سیکلت
ببرد و با مسئول جدید لشکر  ترك این موتور سیکلت سوار شدم که من را به خط

بقیه کارها را من خودم هماهنگی . آشنا کند و او را به من نشان بدهد )ص( محمد رسول االله
موتور . سوار موتور شدیم، در منطقه هیچ جائی قابل عبور نبود. عویض راشروع کنیمکنم و ت

جاده خاکی و باریکی کنار آب درست کرده بودند که پر  .کرد میباید از روي پد هور حرکت 
. یک مقدار که حرکت کرد، موتور به داخل چاله انفجار گلوله توپ افتاد. از دست انداز بود

. موتور ،من و موتور سوار پخش زمین شدیم. بود هر دو افتادیم زمینچاله نسبتا بزرگی 
عجیب بود اصلا هراسی از گلوله نداشتم به فکر  .شد نمیصداي رگبار گلوله یک لحظه قطع 

موتور سوار آمد و با سر و  .باز بمانم مأموریتاین بودم که نکند با یک حادثه ساده از انجام 
گفتم پسرم عمدي که نبود ، چه کار . صورت خاکی و لباس پاره شده عذرخواهی کرد
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وقتی کمک کرد که  .موتور سواري کرد شود میتوانستی بکنی؟ زیر گلوله بهتر از این ن می
، اش را باز کردچفیه بسیجی موتور سوار. کند بلند شوم متوجه شدم دستم به شدت درد می

درد تمام وجودم را پر کرده بود پرسیدم خودت طوري نشدي گفت .دستم را به گردنم بست
مسئول  ،با همان وضع آمدیم کرد می این دفعه کمی احتیاط .نه دوباره سوار موتور شدم
   .پیدا کردم جدید لشکر را در خط القرنه

  و عملیات تعویض) ص(االله  محمد رسول 27هماهنگی با فرمانده لشکر 

هاي مستقیم، سر را آتش توپخانه، آتش. آن خط هم شدیداً زیر آتش دشمن بود
خودم را معرفی کردم، گفتم من . خاکریز هم قابل توجه و مناسب نبود. بالا آورد شد مین

  نظرت چیه؟. آیند شما را تعویض کنندهستم، واحدهایم دارند می 21لشکر فرمانده 
گفتم . از پایین تعویضشان کنیم یا از بالا؟ گفت از پایین شروع کنید و ما برویم عقب 
. ولی دقت کنید ما بایستی به آرامی تعویض را انجام بدهیم، اینجا تمرکز نیرو نکنیم. باشه

هان تعویض انجام نداده، عقب نرفته، گروهان بعدي آیند و یک گروگروهان به گروهان می
هایتان عجله نکنند، اینجا این تعویض یک مقدار طول خواهد کشید و بچه. کندشروع نمی

من راضی به آسیب دیدن این عزیزان . بینندتراکم ایجاد نشود، خداي نکرده آسیب می
  . نیستم

ساعت . را هم تعیین کردم 2و  1رفتم جاي تیپ .تا اولین واحد برسد ،تذکراتی دادیم
فرستادم جاي  کیارا با فرماندهی سرهنگ سالار 1بود که تیپ 63اسفند  22صبح روز  10

در قسمت شمالی منطقه  2تیپ جاي مناسبی هم براي  .مناسبی، در حاشیه شرقی دجله
ها تماس گرفتم که واحدها را بسپارید به معاونتان، آنها عبور بدهند، بعد با تیپ .متعیین کرد

   .خودتان بیایید پیش من
 توجیه کردم و فرستادم به ترتیبی که فرماندهان تیپ خیلی سریع با قایق آمدند

را نشان دادم،  خط القرنه 3فرمانده تیپ به سرهنگ فریدون کلهر. بروند مستقر شوند آیند می
، گفتم واحدت )ص( محمد رسول االله 27ادم به دست فرمانده یا سرپرست لشکر دستش را د

البته پل زده نشده بود، داشتند . آوري عقب کنار پل نگه داررا ، گروهان به گروهان می
. خوشبختانه دو سه ساعت بعد از آن تمام شد، پل زده شد. ند، هنوز تمام نشده بودزد می
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آن یکی . گفتم این کنار اینها را تحویل بگیر و گروهان به گروهان ببرید عوض کنید
گفتم که واحدهایتان که آمد اینجا . دادمفرماندهان را هم بردم محل استقرارشان را نشان 

پناه آتش شدید است، اگر پراکنده نشوند، جان. بینیدمستقر بشوند و آتش را هم که می
   .محل آنها را نشان دادم. بینیدمیآسیب زیادي  ،نگیرند، سنگر براي خودشان تهیه نکنند

  : در عملیات بدر فرماندهان ایثارگر و شجاع خط پدافندي القرنه
  .سرهنگ فریدون کلهر 3فرمانده تیپ 

  .محمد بهمنی معاون تیپ سرگرد گل
  .رئیس رکن سوم تیپ شهید عزیز کاظمی

  .شهید جهانگیر فراشیبه فرماندهی سرگرد  171گردان 
  .در همان عملیات زخمی و تخلیه گردید سرگرد طلا احمري 171معاون گردان 

  .به فرماندهی سروان محمدي 174گردان 
  .به فرماندهی سرگرد محمد بختیاري 804گردان 

آمد ، با کمک فرمانده مربوطه  می به تدریج که تیپ. 3برگشتم به محل پیاده شدن تیپ
. خوشبختانه در تعویض اتفاقی صورت نگرفت. تیپ را براي تعویض به نزدیک خط بردیم

اش  فرمانده .تیپ چهار هم در عقبه منطقه براي احتیاط نگه داشتم. تعویض کاملی انجام شد
  . ر بودپو محمد جابري سرهنگ

  انتخاب سنگر عراقی براي قرارگاه تاکتیکی لشکر

دوباره برگشتم که بروم سراغ تعیین محل قرارگاه خودم، قرارگاه تاکتیکی لشکر را 
موقع بود که برخوردم به آن. هاي قرارگاه لشکر کجا بیایندانتخاب کنم، بعد بگویم بچه

افسر . بود 3تیپ  171افسري بود با درجه سرگردي، فرمانده گردان  جهانگیر فراشی. فراشی
العاده شجاع، فهیم، منضبط، باسواد و کلیه شرایط یک افسر خوب نظام اسلامی را فوق
برخوردم به ایشان، خوش و بش کردیم و از من پرسید که . اي بودالعادهواقعاً آدم فوق. داشت

اي که آمدم دنبال تعویض و از لحظه. قرارگاه لشکر کجاست؟ گفتم پسرم هنوز انتخاب نکردم
گفت من یکی از . استقرار واحدها هستم، واحدها را سروسامان بدهم، مستقر بشوند

گفتم پسرم شما این را براي . ، شما آنجا مستقر بشویدها را دادم تمیز کردنداي عراقیسنگره
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رویم می کنیم وهمه سنگرهاي عراقی، ما هم یکی را تمیز میخودت آماده کردي، این 
که تنها  شماگفت من فرمانده گردانم، ابواب جمعی دارم، . شما زحمت نکشید. شویممستقر 

دهم الآن قرارگاه خوب خبر می خواهی تمیز کنی؟ گفتمبلند شدي آمدي اینجا، با کی می
  . آیندتاکتیکی لشکر می

فهمیده بود من  لقاسم سخدرياهمین موقع بود که دیدم افسر مخابرات آمد، سرگرد ابو
العاده افسر شایسته، العاده افسر خوبی بود، فوقاو هم فوق. آمدم، خودش را به من رساند

گفتم کی آمدید؟ گفت شما من را بایست با خودت . یشان هم خودش را رساندمدیر و مدبر، ا
گفتم پسرم به من درس نده، من آمدم فعلاً واحدها را هدایت کنم، نیازي نبود تو . آورديمی

با  سخدريو  من و فراشی. گفتم حالا بیا. چی آمدم کافی بودسیمبیایی، با یک بی
به ما نشان داد و من  چی، چهار نفري حرکت کردیم، رفتیم، سنگر مورد نظررا فراشی سیم بی

سیم ها، شبکه باسیم، شبکه بیگفتم که ارتباطت را از این سنگر با تیپ هم به سخدري
ارتباطت را فوري برقرار کن، وقتی کار خاتمه پیدا  خصوص با قرارگاه کربلاه تشکیل بده، ب
  . کرد به من بگو

در خط شدیداً زیر آتشند، و ها که برگشتم، دیدم که بچهخط . من دوباره برگشتم خط
  . آیندو جلو می کنند میها نیز تیر مستقیم اجرا تانک

  با فعال نمودن چند تیم ضدتانک یابتکار فراش
هایش را خواست و صحبتی با آنها کرد فرمانده گروهان .نگرانی من را دید، رفت ،فراشی

مدند، دراگون بود به دار و تیراندازهاي سلاح ضدتانک آو بلافاصله یک افسر و چند نفر درجه
یک تیم را سمت . نفر بودند ، اینها را به دو تیم تقسیم کرد 14؛ حدود 7جی.پی.اضافه آر

اینها را . راست و یک تیم را سمت چپ گذاشت ، حدود نیم ساعتی هم به اینها آموزش داد
روند با آیند، اینها از پهلوها بها که جلو میآورد، گذاشت در خط، به این منظور که تانک

هاي دشمن را هدف قرار بدهند و اجازه ندهند تانکی استفاده از شیارهاي زمین از پهلو تانک
خوشبختانه به این . جا قابل مانور تانک نبودزمین هم طوري بود که همه. جلو بیاید

  . ندداد میمورد هدف قرار  ،آمدندهایی که از پهلو میتانک. کمک خوبی کرد شکارچیان تانک
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موقعی . ندکرد مینشینی ند سریع شروع به عقبداد میها هم دو تا تانک از دست عراقی
ها اینها را مجددا مورد اصابت قرار بچه. ندشد میپذیرتر ند آسیبکرد مینشینی که عقب
بیرون ها  خدمه تانک کرد می برخوردها  به بدنه و برجک و شنی تانکها  تا گلوله. ندداد می

همه . العاده زیاد بودالعمل این کار روي پرسنل در خط فوقعکس .ندکرد یم آمده و فرار
ایستادند، دیگر نگران  روحیه گرفتند، تکبیر گفتند، سروصدا کردند، یعنی دیگر محکم

بیایند خط را بشکنند، خط هم در سه کیلومتري محلی بود که پل زده ها  عراقی نبودیم که
نشینی رساندند عقبخیز اینها خودشان را اگر به پل میبا یک . بودند، خیلی خطرناك بود

  . توانستند بگیرند، کلی اسیر میشد میها نیز با مشکل مواجه یگان
آن خط را تضمین کرد، امنیتش را بیمه کرد، من تا شب آنجا  ،ابتکار سرگرد فراشی

ها شب گفت شما چرا اینجا ایستادي؟ من هستم، دیگر عراقی دیگر شب بود، فراشی. ماندم
ها جلو دادند دیگر خیالت راحت باشد، به این زودي با این تلفاتی که و کنند میحمله ن
ارتباط را  سخدريسرگرد  ،داخل سنگر بود چیسیمآمدم سنگر، بیمن برگشتم . آیند نمی
   .قرار کرده بودبر

  مخفی بودن تکاور عراقی در داخل سنگر ما
چی گفتم پسرم تو برو سنگر، من تجدید وضو بکنم، سیمبه بی. جالبی افتاد اتفاق خیلی

رفت داخل  عماد بدخشان بود بی سیم چی که گروهبان. وانمنماز نخواندم، بیام نماز بخ
از آن تانکر . مانده بود ها در منطقهیک تانکر آب عراقی .سنگر و من پوتین را درآوردم

دیدم این گروهبان ، طفلی، هم . ام را پر کردم، وضو گرفتم، برگشتم سنگر نماز بخوانمقمقمه
ز کرده، . خسته بود، هم گشنه بود، هم سردش بود خیلی مظلوم وار خودش را جمع دیدم ک

گفتم بابا پتو . ه پسرم سردته؟ گفت بلهصدایش کردم ک. کرده و گوشه سنگر خوابیده
هرچه داشتند ها  عراقی. ها پشت همین سنگر پر از پتو استنیاوردي، این سنگرهاي عراقی

من فعلا باهات کار ندارم، الآن . برو چند تا پتو بیار و آنجا بگیر بخواب. گذاشتند فرار کردند
  . اید خودش پاي دستگاه بنشیند، تو بگیر بخوابگویم بی را می سخدري

که در سنگر بغلی بود، آمد و همین موقع بود که دیدم این  سخدري ،با سروصداي ما
سرباز رفت از سنگرهاي عقبی که خیلی تو در تو و مرتبط با هم ساخته شده بود ، پتو بیاورد 
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گفتم چیه  .زد می زبانش گرفته بود و با لکنت زبان و اشاره حرفبرگشت،  چند لحظه بعد
من سریع تفنگ را برداشتم، اسلحه را پر کردم رفتم تو، دیدم . تواند حرف بزندبابا؟ دیدم نمی

هاست و با لباس مخصوص خودش، خیلی بلند که یکی از نیروهاي ویژه، تکاوران ویژه عراقی
بعد به  .طرف افسر عراقی و تهدید کردم که تکان نخوردمن اسلحه را گرفتم . قد ایستاده

. تا بیاوریمش بیرون هاي این را از پشت محکم ببند،دست .سرباز گفتم کمربندش را باز کن
سرباز که حالا جان گرفته بود خیلی سریع رفت و کمربند عراقی را باز کرد و دو دستش را 

د به سرباز گفتم تماس بگیر و اسیر را بع. از پشت بست، سه تائی از سنگر آمدیم بیرون
اسیر عراقی را تخلیه کردیم در حالی که چند شب آنجا خوابیده بود،  .بفرست قرارگاه کربلا

مملکت خودش . توانست بیاید بیرون ما را هم بکشدمی .و یک شب هم با ما خوابیده بود
ور رد شده بود، رفته ، از آنبه دجله زد میرفت خودش را جا آشنایی داشت، میبود، به همه

خیلی راحت . یا عراقی این ایرانی هست داد میکس تشخیص نشب هم هیچ. بود
نفر عراقی مانده  .ولی به نظر من اسارت را به ادامه جنگ ترجیح داده بود. توانست برود می

تا . م بود که آنجا ما به دست این عراقی شهید نشویمبود که اسیر بشود؛ و عنایت خدا ه
   .این افسر عراقی را تخلیه کنیم

شب از نیمه گذشت سرباز اصرار کرد که تو بگیر بخواب، من پاي دستگاه هستم و 
قدر که فردا صبح  خیلی خسته بودم آن. گرفتم تا اذان صبح آنجا یک خواب خوبی کردم

نان و پنیر . ساعت بود که هیچی نخورده بودم 24 .ام گرسنهبیدار شدم، احساس کردم خیلی 
. بیدار است دیدم فراشی. خرده نان و پنیر خوردم، خیلی سریع رفتم خطیک. همراهش بود

گفتم چرا نخوابیدي؟ گفت من بالا سر این تیم بودم که . تو خط بالا سر واحدش است
اتفاقاً . شان را انجام بدهندمأموریتتوانند نها آمادگی دارند، اگر تانک آمد میمطمئن بشوم ای

 ها حرکت کردند، این فراشیتانک. اش را شروع کردمن آنجا بودم و عراق دوباره حمله
ز داخل شیارها و اینها ا اطمینان داشت که شکارچیان تانک بیدارند و آمادگی کامل دارند

هایی تانک. باز هم به همان نحو. ها از پهلوها استقبال تانک به خودشان را زدند، رفتند جلو
توانست بزند، البته دراگون از فاصله یک کیلومتر می .زدند می رسید، که به برد سلاحشان می

وانستند تها میرسیدند تا بچهمتري حداقل می 300باید به  7جی پیانداز آرولی موشک
. نشینیرا که زدند، اینها شروع کردند عقب ها باز هم دو سه تا تانک عراقی. هدف قرار بدهند
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رها نکردند و ستون در حال فرار دشمن را دنبال کردند، چند تا تانک دیگر را هم ها  بچه
خوشحالی را در چهره  شد می زدند صداي انفجار و آتش و دودي بود که به آسمان بلند

  . بعد خط آرامش پیدا کرد ،شور و شوق عجیبی داشتند .دیدم می به خوبیها  سرباز
رودربایستی نکند و برود استراحتی بکند خط این منطقه را  براي اینکه سرگرد فراشی
 .شوندهاي دیگر که آنها هم مطمئن شوند که پشتیبانی میترك کردم، رفتم سراغ تیپ
بعد گفتم اگر قایق حمایتتان نکرد، پل مستقر شد، . آیدور میآبشان، غذایشان از آن

توانید با کمک سربازها غذا و آب را از طریق پل بیاورید، و خودرو را هم بیشتر اختصاص  می
  . هابدهید براي تخلیه شهدا و زخمی

   .اینها سرکشی کردمبه . ها استفاده کنیدتوانید از قایقتا می. پل زیاد شلوغ نشود

  و ارائه گزارش رفتم قرارگاه کربلا
بروم وضعیت  .سر نزدم کربلا به قرارگاه ،بعد یادم افتاد که چند روزي که من آمدم
شیرازي  ا سرهنگ صیاد، برفتم قرارگاه کربلا. واحد را به قرارگاه گزارش بدهم و سر بزنم

رحیم صفوي و سرهنگ حسنی  و فرمانده سپاه زمینی ارتش و محسن رضایی يفرمانده نیرو
   .آنجا دیدار کردم و وضعیت لشکر را گزارش دادم فرماندهانسعدي و سایر 

گفتم با این . نگران پل بودند را به اینها گفتم، دلشان محکم شد خیلی ابتکار فراشی
  . ابتکاري که ایشان به خرج داده اصلاً نگران نباشید ما آماده هستیم

  شهادت سرگرد فراشی
شد آشوبی در دلم برپا شد هم ناراحت بودم  .شهید فرداي آن روز خبر رسید که فراشی

که رسیدم خیلی متاثر  بالاي سر فراشی .سریع خودم را به خط رساندم .و هم بسیار نگران
برایم سخت  باور کردن شهادت فراشی .براي حفظ روحیه پرسنل خودم را کنترل کردم .شدم
نبود وسط معرکه و درگیري و وضعیت فوق العاده خطرناك جنگ بودیم از اي  ولی چاره ،بود

   .تر ادامه نبرد بود همه چیز مهم
   .گفتم هم تسلیت و هم تبریک ،نشبه همکارا .پیکر شهید را تخلیه کردند
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سرگرد  .فرمانده گردان جدید را انتخاب کردیم ،فکري همآمد و با هم 3فرمانده تیپ
را من به فرمانده جدید منتقل کردم که  ابتکار فراشی ،بعد. نامی براي این کار انتخاب شد

من از شما این را . کرد میاین خدا بیامرز این کار را . وضعیت این است، حواست باشد
 جدید را ایشان، با ابتکار فراشی مأموریتبالا سرشان ایستادم که مطمئن بشوم . خواهم می

  . ردخدا بیامرز پیاده خواهد ک
به ها  در زمان فرماندهی ایشان کردند و دوباره با ستون تانکها  یک حمله هم عراقی

دیدم علاوه بر آنکه واحدها را توجیه کرده، خودش هم افتاد  .طرف مواضع ما حرکت کردند
  . مطمئن بشود تا از عملکرد نفرات ،ها ي شکار تانکیکی از تیم داخل شیار، رفت کنار

دوباره شعله درگیري  .هاي دشمن را زدندلی تکرار شد، از پهلو تانکي قبها باز صحنه
منهدم هاي  ند و نفرات تانککرد می سالم عراقی شتاب زده فرارهاي  تانک .به آسمان رسید

. ندکرد میو شیارهاي منطقه سراسیمه به عقب فرار ها  شده سالم و زخمی در پناه تانک
   .نشینی کردیممحور وادار به عقبمین بار در این دشمن را براي چند

  شهادت مهدي باکري
. بگیرم آنجا بود تا تماسی هم با شهید باکري 1که تیپ  من برگشتم آمدم طرف دجله

گفت شما اینجا . توانستم با باکري تماس بگیرم ایشان سیمبا بی.را هم دیدم  احمد کاظمی
هر دستوري بدهی  ،جمعی شما هستمکنی؟ گفتم من اینجا آمدم و یکی از ابوابچه کار می

  . عبور کنند بیایند پهلویتان اگر لازم است از دجله. واحدهاي آزاد هم دارم. من در خدمتم
به شدت تاکید کرد و ادامه داد شما آنجا جاي خوبی هستی، از آنجا . گفت نه، نه، نه

آنجا  ،1 فرمانده تیپ. زنددیدم این خیلی حرف منطقی می. شما با آتش من را پشتیبانی کن
گفتم سریع تیم تاو و . بود، گفتم آقا موشک انداز تاو آوردي یا نه؟ گفت آره، دو قبضه آوردم

، در برد تاو هست، اگر جلو کنند میهایی که حمله یاور اینجا در برد این تانکدراگون را ب
. رفت و آورد فرمانده تیپ خیلی سریع. تواند تا یک کیلومتري بزندآمدند، دراگون هم می
هاي اول و دوم را که اش مستقر کرد واقعا خدایی بود، موشکپایهموشک تاوها را روي سه
ها  آتش عظیمی همراه دود سیاه از تانک. ها اصابت کردهاي عراقیانکزدند، هر دو تایش به ت
آمده بودند . رفتند عقب یک خیز به با دیدن این وضعیتها  عراقی. شعله کشید و بالا رفت
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ولی مجبور شدند  ،دجلهبه سمت  درا قطع کرده بودند، و آمده بودن بصره –جاده العماره 
  . یعنی غرب جاده. رفتند پشت جاده

تا بردمان  ما. گفتم که نگران نباش. سیم تماس گرفت و خیلی تشکر کرد با بی باکري
. ور، بگو من نیرو بیاورمآورم آن می رسد در پشتیبانی شما هستیم و لازم هم دیدین، نیرومی

. ور نیایید و شما از آنجا با آتش پشتیبانی کنیدگفت نه، نه، نه، این. ورآن آیمخودم هم می
. آیم پیشتانگفت در فرصت مناسب من می. ، ترکی با من صحبت کرد2بعد رفت کانال

  . نشینی کندکه تصمیم گرفته عقب احتمال دادم که منظورش این است
ور آمدن به این  برداشتند برايهاي دشمن مجدداً خیز یک ساعتی نگذشته بود تانک

صداي تکبیر و  .هاي دارگون تیراندازي کردند، چند موشک تاو هم شلیک شدباز بچه. جاده
جاده در هاي  عراقی روي جاده و کنارههاي  تانک .فضا را پر کرده بودها  فریاد خوشحالی بچه
  . نشینی کردندعقبها  باز عراقی ،سوخت می آتش شعله ور بود و

نه امکان داشت و نه  ،داشتندها  با این وضعیتی که عراقی در غرب دجله ن باکريماند
صحنه درگیري بسیار نزدیک بود  .اما انتقال این فکر با بی سیم هم ممکن نبود .صحیح بود
، شهید شده بودند، آنهایی که شهید نشده هاي باکريدیدم که خیلی از بچه می به خوبی

از رودخانه عبور کرده و  ،نشینی کردند و با هر وسیله زیر آتش شدید مابودند شروع به عقب
خودش  من منتظر بودم که باکري .رسید تا اینکه نوبت به خود باکري ،آمدند می به سمت ما

م ارتباط بی سیم کرد می با دل نگرانی اوضاع را کنترل .دیدم دیگر صحنه نبرد را نمی .بیاید
آنجا  خبردار شدم که باکري که به ما رسیدند هایی به وسیله بسیجی .هم قطع شده بود

  . زخمی شده
که احتمالا از ها  عبور دهند حالا عراقی را از دجله رفتند تا با قایق باکريها  قایقران

از آتش اي  حجم فوق العاده .زمین و زمان را به آتش کشیدند ،عقب نشینی با خبر شده بودند
   .را پوشانده بود سراسر منطقه مخصوصا روي دجله

کند از  می حرکت و قایق به طرف شرق دجله کنند می را سوار قایق باکريها  بسیجی
 قایق در میان یک انفجار مهیب تکه تکه .کند می میان باران آتش یک گلوله به قایق اصابت

بلعد و در خود  میقایق و بدن نفرات داخل قایق را هاي  تکه امواج خروشان دجله .شود می
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 رودخانه را تا جائی که چشم کارهاي  در بهت و اندوه مسیر موجها  بسیجی .دهد می فرو
   .به آسمان رسید ند و فریاد یا حسین در ساحل دجلهکرد می دنبال کرد می

   .، ارزش شخصیتیارزش نظامی. ارزش داشتیک دنیا  شهیدي که .شهید شد باکري
اما کنترل صحنه نبرد که هر  .تر بود برایم دردناك شهادت باکري ،بعد از شهادت فراشی

تر بود دل را به خدا سپردم و اوضاع را در دست  از هر چیزي مهم شد می تر لحظه وخیم
  .به عقب آمده باشندها  گرفتم تا مطمئن شوم همه بسیجی

  نشینی واحدها عقب
اینها چون آمدند عقب، دیگر یک . باشید دستور دادم که مواظب شرق دجله 1به تیپ

. ها جسارت کنند، از اینجا عبور کنندخط جدید اینجا اضافه شد، احتمال دارد که عراقی
بود، سریع آمد و واحدهایش را باز کرد، در حاشیه شرقی  سرهنگ سالارکیا 1فرمانده تیپ

ها روانه شد به سرتاسر آن منطقه باز شد، هر سه گردانش را گذاشت در خط و سلاح دجله
  . طرف غرب دجله

خیالم  ،بعد از آن. اندازهاحتی با خمپاره. سر اینهاگفتم هر آتشی داري، حالا شما بریز 
  . کنند مینشینی دیدم که واحدها دارند عقب ،بعد آمدیم به طرف سنگرمان. راحت شد

، که خیلی نشینی را شروع کرده بودندري عقبشان طوواحدهایی که آنجا بودند، همه
من اینجا بود که . ها آنجا ازدحام داشتندهم تراکم روي پل بود، هم قایق. کننده بودنگران
مناسب، رو به شمال، این هم  ، در یک زمینبکشد خرده جلوتررا نیز دستور دادم یک 2تیپ 

ها برگشت انتقاد از من که تا کی اینجا بعد یکی از این فرمانده تیپ. خط پدافندي بگیرد
اگر ما هم بخواهیم برویم، خط خالی  .گفتم پسرم، ابلاغ خواهند کرد. دبمانیم؟ همه رفتن

طول  دقیقهند چ ؟داردکسی نگه میکنند خط را چهنشینیواحدها این طوري عقب .شود می
رسانند، پل را خودشان را به پل میها  در عرض سه چهار دقیقه عراقی. ها بیاید کشد تانکمی

خواهم بکنم، رفع نگرانی گویم چکار میالآن من می. شوندهمه اینجا اسیر می. ببندند
  . شود می

را فدا من، من و شما بایست خودمان  انهر سه تا فرمانده تیپ را خواستم، گفتم عزیز
بعد من . ایثار، شجاعت، شهامت به خرج بدهیم، این سه خط را نگه داریم تا همه بروند. کنیم
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 3بیاید از تیپ 2تیپ یک پیام فریبنده، یک دستور جزء به جزء صادر کنم بر این مبنا که 
در  3بعد تیپ. عبور کند 2تیپ از  1بعد تیپ. عبور کند، تک کند، خط سبز را اشغال کند

بعد  .یعنی واحدها خیز به خیز. برساند عبور کند و خودش را به بصره 1خط است، از تیپ
  . سازي شهر بصرهعبور از خط کنند براي پاك 77 و لشکرهاي 28 بگویم لشکرهاي

با اینکه افسر رابط . کند میاین یک پیام فریب است و توپخانه هم ما را پشتیبانی 
فرستم، سیمی که من پیام میبا بی، دانستمتوپخانه کنارم نبود شروع کردم پیام دادن و می

  . گیرندها میعراقی
 گذاشتم که این نیم ساعت آتش تهیه 0030آتش تهیه را به مدت نیم ساعت از ساعت 

خط  مستقر شده بود و از جزیره مجنون در جزیره مجنون تعدادي عراده توپ .اجرا شود
  . م قابل پشتیبانی بود م130هاي برد بلند با توپخانه پدافند القرنه

هر آتشی داشتم آوردم  .رسید دشمن باور کرده است که ما قصد حمله داریم به نظر می
خواهد بکند، شما اینها هم سفارش دادم توپخانه که آتش میدر این دو تا خط گذاشتم و به 

  . هاسر عراقی زمان هرچه آتش دارید بریزیدهم هم
یعنی از سمت  نشینی را از خط پدافند القرنهگفتم که شما عقب 3به فرمانده تیپ  

وه بعد را شروع نشینی نکرده، گریک گروه عقب. گروه به گروه ،کنیراست شروع می
بعد  ،نشینی کردهفرمانده دسته بایستی مطمئن بشود تمام سه گروهش عقب. کنی نمی

نشینی کرده، اش عقبفرمانده گروهان مطمئن بشود هر سه دسته. نشینی کندخودش عقب
مطمئن باشد تمام که نشینی کند فرمانده تیپ وقتی عقب. نشینی کندبعد خودش عقب

  . دهنشینی کر تیپش عقب
نشینی شروع شد تا ساعت این عقب. 3، بعد تیپ1، تیپ2تیپ شروع کردیم،  2تیپ از 

به من گزارش دادند  وند ا همن ایستاد کنارصبح دیدم که هر سه فرمانده تیپ  2. صبح 2
  . نشینی تمام شد عقب

دارد  به من خبر داد که سپاه سرهنگ ناصري. البته در این وسط یک اتفاق جالبی افتاد
ابلاغ شده که پل را به آنها  ندا هنشینی کردهمه عقب کنند میآنها فکر . کندپل را جمع می
که خودت را سریع برسان پاي پل و آنجا به آنها بگو بابا  ابلاغ کردم ناصري جمع کنند ، به
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پل را جمع نکنند تا فرمانده لشکر خودش . نشینی نکردهاینجاست، عقب 21لشکر 
  .دهد، پل را جمع کنیدموقع هست که به شما دستور مینشینی بکند، آن عقب

  .کشی و درگیري رسیده بوداسلحه حتی کار به .رفت و آنجا درگیر شده بود ناصري
. ور استبه طرف مقابل گفتم بابا تمام لشکر آن. تماس گرفت و گفت خودت صحبت کن

خاتمه . گذاردنشینی شما را در جریان میموقع عقب. کندنشینی نمیمانده، عقب 21لشکر 
  . خودش آمد پل تان را جمع کنید. آمدن خود فرمانده لشکر است ،نشینیعقب

نفر هم آدم بیاور مسلح آنجا، مطمئن باش  7-8دستور دادم پاي پل بایست،  به ناصري
صبح بود خودم  3ساعت حدودا  ،نشینی تمام لشکربعد از عقب. کنند میپل را جمع ن

اینها هم شروع کردند  .جمع کنیدپل را دادم که حالا  دستورآنجا . آمدم و نشینی کردم عقب
نشینی تشکر کردم از آن مسئول پل که تا حالا صبر کردند که ما عقب .براي جمع کردن پل

  . کنیم
. گفت که فرمانده نیروي زمینی با شما نتوانست تماس بگیرد ،آمد آنجا بودم که ناصري
که فوراً تماس  من واحد را سپردم به ناصري. بلافاصله بروي پیشش ،دستور داده که رسیدي

حتی اگر دیر آمدم این . گانه و پرسنلی را برایم بیاوربگیر، آمار بگیر، آخرین آمار اقلام پنج
  .به من برسانید قرارگاه کربلاآمار را در 

گفتم بیدار . ما هرا بیدار کنند که من آمد رفتند صیاد. رفتم دیدم که وقت نماز است 
را  رفتند ایشان. گفتند باید بلند بشود نمازش را بخواند. من اینجا هستم ،نکن، بگذار بخوابد

گفت . ان به من ملحق شدایش. نماز را خواندم بیدار کردند، تا ایشان بیاید، من وضو گرفتم و
العاده نگران ند، تماس من هم با شما قطع شده بود، فوقداد میبدي از شما  هاي که گزارش

  . بودم
گفت که بروید این گزارش را شما به برادر . تشکر کرد از من و وضعیت را گزارش کردم

خیلی . رفتم ابتکار و این فریب تاکتیکی را به آنها هم گفتم. هم بدهید حسن رضاییم
نشینی کنند، قدر دشمن را درگیر کردم که واحدها توانستند عقبخوشحال شدند که من آن

جلو ها حرکت به  عراقی ،تا شروع روشنایی و جمع شدن پلکه و چنان فریب خورده بودند 
  . نکرده بودند
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بعد از طلوع آفتاب اینها حرکت کردند آمدند منطقه و با زمین خالی از نفر برخورد 
  . یک مسئله خیلی حائز اهمیت اینجا بود که من برگشتم به قرارگاهم. کردند

  در قرارگاه لشکر و تقدیر از لشکر حضور صیاد
ها را جمع کن، شب بچه :گفت. آمد پیش من ساعت بعدش، خدا بیامرز صیادیکی دو 
آیم پیشت و بعد اضافه کرد فرماندهان تیپ و گفت نماز مغرب و عشاء می. من کار دارم

ها و گردانمن هم فرمانده . مؤثر بودند نیز باشند مأموریتعناصر فعال لشکر که در این 
فرمانده تیپ و فرمانده گروهان به بالا به اضافه آنهایی که آنجا زحمت کشیده بودند، تلاش 

   .آمدند قرارگاه. آنها را جمع کردمکرده بودند، شجاعت به خرج داده بودند، 
بعد من رفتم پشت میکرفون خیر مقدم . نماز مغرب و عشاء را به جماعت خواندیم

خصوص از من ه ب. ایشان هم آمد پشت میکرفون از لشکر تقدیر کرد. وگفتم به فرمانده نیر
اي نبودم، تلاش لشکر و پرسنل شجاع لشکر عرض کردم من کاره من هم. تقدیر زیادي کرد

خصوص وقتی تعریف از ه خیلی تشکر کرد، ب. آنجا آمارم را دادم، آمار شهدایم را دادم. بود
را بهش گفتم، عجیب متأثر  را بهش گفتم، ابتکارات فراشی کردم، خصوصیات فراشی فراشی
آنجا با عجله اسم چند نفر را . پرسنلی که قابل تقدیرند، به من بدهاسامی بعد گفت که . شد

بلند شد تشویقات چند نفر را خودش ابلاغ  جا صیادهمان .شدیتنوشتم، براي درجه و ار
آمد و  ناصري. بود موقع ناصريجانشینم آن. در پایان کار گفت جانشینت را بگو بیاید. کرد

 فرمانده لشکر است، و شما از امروز فرمانده قرارگاه جنوب آنجا ابلاغ کرد که از امروز ناصري
  . هستید) کربلا(

  انتصاب به فرماندهی قرارگاه جنوب
. فرمانده لشکر شد ناصري. یا قرارگاه جنوب من از آن لحظه شدم فرمانده قرارگاه کربلا

 اسفند ماه 28صبح زود مورخه . بعد به من دستور داد که صبح بیا پیش من کارت دارم
ساعت مانده به آغاز سال نو و عید نوروز رفتم پیشش، گفت که من  48یعنی  1363

عاتی کردند، شایعات عجیب شای. فقط خودت بدان ،گویم و به کسی نگوخصوصی بهت می
گویند که نیروي زمینی تمام شده، زیاد اسیر داده، زیاد شهید می. خیلی بد، مسموم کننده
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بایست یک کاري بکنیم که . اي دیگر ندارندداده، وسایل و تجهیزاتش را از دست داده، روحیه
   .تمام این شایعات را خنثی بکنیم و از بین ببریم

یک عملیات بزرگ  تلاش و فعالیت بکنیم و خودمان را برايبایستی از همین امروز 
دلت براي  :که یعنی چی؟ گفت: اري یا نه؟ گفتمآمادگی د دانم میمن ن. آماده کنیم
ی در پیش مأموریتوقتی چنین . نه :خواهی مرخصی بروي؟ گفتمات تنگ نشده؟ نمی خانواده

  . باشمدهم مرخصی نروم و در خدمت هست، من ترجیح می
در قرارگاهت رویش . گویمرا خیلی خلاصه بهت می مأموریتمن . خیلی خوب :فتگ

گفت همین الآن هم برو قرارگاه، آماده بشوند، نماز . کار بکن تا همکارانت را بهت معرفی کنم
ز چیه؟ گفت ا مأموریتگفتم . کنمات می، آنجا معرفیآیم قرارگاه کربلامغرب و عشاء می

خواهیم به عراق حمله کنیم، از آنجا بریزیم و بشکافیم و در می پاشنه جنوبی جزیره مجنون
  . گیرمخیلی خلاصه، گفت دیگر وقتت را نمی. برسانیم ب خودمان را به بصرهالعرامتداد شط

  تشکیل قرارگاه کمیل
مان از ، فردا فعالیت همهبه نام قرارگاه کمیل شود میفردا اینجا یک قرارگاهی تشکیل 

کنم ، ولی آنجا را بگذار در اختیار شما را شب معرفی می. خواهد بود این قرارگاه کمیل
گفت جانشین هم سرهنگ  گفتم جانشین کیه؟. جانشینت، ولی خودت اینجا با ما باش

جمع ها بچه. دانستندها همه میو بچه آمدم قرارگاه جنوب. کنمرا بهت معرفی می عبادت
را ابلاغ کردم به قرارگاه،  مأموریت، همه را جمع کردم و شناختمارکان را من می. شدند

که از فردا فعال خواهد شد عملیات  از قرارگاه کمیل کنید ولیریزي را شروع گفتم شما طرح
تلاش کنید . شما به وظیفه خودتان عمل کنید، سرکشی کنید لشکرها را .شود هدایت می

تان، توانشان را بیاورید بالا، آمادگی استعدادشان از نظر پرسنلی و تجهیزات در حد توانایی
بینی کنید براي شبانه و هاي آموزشی شدید و سخت پیشرید بالا، برنامهشان را بیاورزمی
، دیدم که فردا صبحش رفتیم قرارگاه کمیل. نیز برنامه خواهد داد البته قرارگاه کمیل. روزانه
و  و سرهنگ حسام هاشمی و سرهنگ عبادت ، سرهنگ آبشناساناز سپاه علائی برادر

ها را ابلاغ کرد و استعداد انتخاب و مسئولیت تعدادي دیگر از افسران را فرمانده نیرو زمینی
تمام نیروهایی که در قرارگاه جنوب هست، به اضافه نیازمان در . واحدها را هم گفت
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در  از سپاه خواستید با هماهنگی برادر علائی برآوردتان هر نیرویی، هر استعدادي از سپاه
  . اختیارمان خواهند گذاشت

  برنامه براي آمادگی لشکرها در مدت یک ماه
یک هفته فرصت بده . هابازدید از یگان. اي آماده بشودبعد خطاب کرد به من یک برنامه

ر ریزي کن، هر روز یک واحدي را، یک لشکر را یک جایی آماده کنند، ما یک لشکبعد برنامه
شان را در عرض را از نظر پرسنلی، آموزشی، تجهیزات، روحیه، به طور کلی آمادگی رزمی

نماز را هم با آن لشکر . خوریمیک روز بایستی بازدید کنیم و ناهار را نیز در همان واحد می
، یک هفته بعد از بازدید. به طوري که تمام واحدها را ما بتوانیم ببینیم. خوانیمجا میهمان
هفته چهارم گسترش در . ، هفته سوم حرکت تاکتیکی در شبصت براي واحدهافر
هایی که بایست خودشان را آماده کنند براي حمله و با این حساب شما یک ماه بیشتر  محل

  . باید تک را آغاز کنیم مسئولانشاءاالله با تصویب یک ماه دیگر ان. فرصت ندارید
برنامه مرتب و منظم تهیه کردیم، نوشتیم،  کاملاً توجیه شدیم، آمدیم، نشستیم یک

. بعد آوردیم، ابلاغ شد. آوردیم، دادیم و مطالعه کرد، نظریاتی داشت، دوباره اصلاح کردیم
آمدند کمک فرمانده واحدها می طور که عرض کردم، یک هفته به اینها فرصت دادیم وهمان
ا هم از نظریاتشان استفاده ند و مگفت میند، نظریاتشان را کرد میخواستند، صحبت می
  . یمکرد می

به ستاد نیرو در  .با فرماندهی مجدداً جلسه گذاشتیم به پشتیبانی مناطق دستوراتی داد
هایی که آنجا بود که واحدها هرچه درخواست کردند ، تا آنجا که موجود تهران و قرارگاه

ما هم نشستیم که  ،تندبعد یک هفته هم که آنها فرصت داش. هست، در اختیارشان بگذارید
 از نظر آموزش، پرسنل، تجهیزات چه .چه مواردي را هماهنگی و بازدید کنیم از واحدها

  . تا در عرض یک روز بتوانیم یک لشکر را دیده باشیم. چیزهائی را ببینیم
در عرض یک هفته نهایت . واقعاً آماده شده بودند. بعد از یک هفته رفتیم سراغ واحدها

در عرض یک روز  .خواستیم شدهمانی که می. رده بودند و خیلی خوشایند بودتلاش را ک
یم، تذکر کرد میایرادي، اشکالی داشتند، یادداشت کدامشان یک لشکر را دیدیم و ضمناً هر 

گفتیم که مجدداً سراغ تان خواهیم آمد ، تا بیاییم اشکالات و معایب را بر و مییم، داد می
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ریزي ریزي و طرحدیم برنامهستاد هم گذاشته بو ،یمکرد میضمن اینکه بازدید . طرف کنید
  . کنند

ي انجام . فرستادیم واحدها نیز شناسایی بکنند ستاد خودمان هم شناسایی را خیلی جد
هر لشکر با  .ها آغاز گشتهفته سوم که بازدیدمان تمام شد حرکت تاکتیکی شب. ندداد می

 کنترل آبادان – ند تا محور اهوازکرد میت و پرسنل از یک نقطه حرکت تمام تجهیزا
با استفاده از چراغ جنگی چطور حرکت کنند، . یم که در تاریکی چطور حرکت کنندکرد می

  . فواصلشان چطور باشد
. ستون کردیم در این فاصله ما آمدیم طرح را تنظیم کردیم، یک برآوردي از نظر گذار

. بایستی حرکت بکنند چون عبور از پد بود که نهایتاً این خودروها از پد جزایر مجنون
هاي وصولی را بررسی راه .ماندستون می شد میعرضش طوري بود که اگر یک خودرو خراب 

   .ند مشخص شدندکرد میو رخنه  هایی که اول بایستی حملهیگان .کردیم
روز بیست و هشتم فروردین در حالی که آماده شده بودیم براي  1364اخر فروردین او

 آوردیم به صیاد تمام مسائل و وضعیت را در ستاد یادداشت کردیم و ،دریافت دستور حمله
   .ارائه دادیمشیرازي 

کنم، زحمت آخر کار گفت تشکر میبعد . با دقت گوش کرد، نظریات ما را گرفت
خواستم آن چیزي که من می. کشیدید، برآوردتان هم خوب است، نظریاتتان هم خوب است

خواستیم این شایعات را ما می. گفتم یعنی چی؟ گفت عملیاتی در کار نیست. به آن رسیدم
تون در آمادگی دارند و نتیجه این حرکت س% 100خنثی کنیم، مطمئن بشویم واحدهایمان 

باش داده و منتظر حمله طوري شده که عراق به واحدهایش آماده .هم خیلی خوب بود شب
جا ابلاغ همان ، خاتمه فعالیت قرارگاه کمیلخواهیم حمله کنیمش شده که ما میباور. ماست

ا به نوبت توانید از فردشد و از همه تشکر کرد که یک ماه شب و روز کار کردیم و می
  . تان را بروید و رفع خستگی کنیدمرخصی

  ادامه عملیات بدر
آنجا زمین . این منطقه به آن صورت وسعت نداشت. و هور بود مابین دجله عملیات بدر

ها را گذاشته بودند در موازات اصلاً تانک. ندزد میصاف بود، از اطراف با تیر مستقیم تانک 
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طوري دیدم، به پرسنل حتی من وضعیت را این. ندکرد میها تیر تراش اجرا زمین، این تانک
خودم انجام بدهم،  را گفتم خدایا به من توان بده، تمام کار. افسر عملیات لشکر نگفتم بیا

من اینجا آمدم، . ایدها را من اینجا نیاورم، مگر کسی خودش بلند شود و بیاین مسلمان
لشکر، افسر  3رکن. اینجا هستم فرمانده دانند منِجانشین لشکر گرفته تا آن پایین، همه می

لشکر هستند،  مختلفهاي  مخابرات لشکر، افسر مهندسی و عزیزانی که در قسمت
من به کسی دستور . آینددانند اگر اینجا وجودشان لازم است، خودشان میهرکدامشان می

من این را آوردم شهید . چون فردا خودم را ملامت خواهم کرد، من به فلانی گفتم بیا. ندهم
  . طور هم شدهمان. من کسی را به نام خطاب نکنم. شد

سرگرد  .، آمدمبه پشتش بود 77سی.آر.سیم پیچی، یک بیسیممن با یک سرباز بی
 پیش جانشین لشکر سرهنگ ناصري آمد،ساعت بعد از آمدن من  3- 4 گفتمکه  سخدري
اینجا  .گفته من افسر مخابرات هستم. ورگوید که شنیدیم فرمانده لشکر رفته آنمی. رودمی
، شبکه عملیاتی، شبکه لجستیکی را من باید دائر ده گردان مخابراتم بایستی ارتباطفرمان
 سخدري. به همان دلیلی که من را نبرده بود گفته لشکرمن را چرا نبرده؟ جانشین . کنم

ایشان سرش شلوغ بوده و دیگر به این فکر نبوده که من را ببرد، وسیله بدهید  گفته بود، نه،
با من تماس  ناصري. من بروم و تماس بگیرید یک نقطه نشانی بدهد که من بروم و برسم

، به گفتم بیاید یکی از پدهاي لشکر عاشورا. خواهد بیاید؟ گفت بلهگرفت، گفتم خودش می
پیاده شد، سمت چپ و حاشیه پد هور بیاید،  وقتی .آورندآنها اسم من را بگوید، آنها می

این افسر . دهندهاي ما هستند، بپرسد، نشان میآنجا بچه. شود میرسد به من، معلوم  می
دانست هم افسر شجاعی بود، هم افسر منصفی بود که می. باشرف آمد خودش را رساند

با آن  کرد میکشی دوید، سیممثل یک سرباز می. اش چیست و خیلی کمکم کردوظیفه
  .نفر هم برایش کمک آمد 2- 3تا اینکه . کرد میاش، ارتباط برقرار درجه

   اضافه شدن نیروي داوطلب
اش را  درجه کرد، حفاظت تأیید نمیتوپچی هم بود که به خاطر برادرش  یک افسر
ه هم پیش من آمده بود که اگر من مورد تأیید نیستم چرا من را مرتب 2- 3. نداده بودند

این افسر . مکرد میمن موافقت ن. بروم بیرونموافقت کن، من نگه داشتند؟ با استعفایم 
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. گوید شنیدیم فلانی رفته منطقه عملیاتی بدرلشکر، می 3آید پیش رئیس رکن می
  .گوید آره می

رود گردد میبراي اینکه ما را نخواست، ایشان برمیگوید گوید شما چرا نرفتید؟ میمی 
پیش فرمانده  خواهم بروم منطقه عملیات بدرمن می که ناصري پیش همان سرهنگ ناصري

راه دارد، هرکدامش را آب در حاشیه هور سه تا گوید برو لشکر عاشورادانست، میاو می. لشکر
  . ، برو پیششکنند میات بگویی اینها راهنمایی

و  کرد می العاده به من کمک کرد و سرکشی به خطاین نیز آمده بود پیش من، فوق
شیرازي  با صیاد گرفت، ایشان مستقیمرفتم به قرارگاه از خط با من تماس میمن می

 .ماند و قرارگاه در نبود من خالی نمی کرد می سعدي صحبتفرمانده نیروي زمینی یا حسنی
بگویم  .آمد ایشان نیز از آن افسرهایی بود که داوطلبانه به صحنه خطرناك عملیات بدر

 علاقمندي، بگویم شجاعت، بگویم تعصب، این افسري که کسی قبولش نداشت، آنجا دائماً
دید، هم هم آنها را می. 1، از آنجا به تیپ2تیپ رساند به دید، خودش را میرا که می 3تیپ

تماس داشت،  گاه کربلاو هم با قرار داد می، هم معایب را به من اطلاع کرد می بازرسیآنها را 
ماند، عجیب آتشی بود، عجیب م امروز تا عصر دیگر زنده نمیکرد میفکر ها  بعضی وقت
از  نفر آخر بود که من و ایشان و سخدري. ماندتا آخر ولی این با شجاعت . وضعیتی بود

  . قرارگاه لشکر که عقب آمدیم
نیز افسرپیاده بود، که براي فرماندهی گردان انتخاب کردیم، این هم از  سرگرد محمدي

او هم  براي تشویق وتقدیر معرفی کردم از لشکر ایشان را به امیر صیاد آنهایی بود که
  . داوطلبانه آمد و در صحنه نبرد تا آخر کار ماند

  مأموریت تهران همراه شهید صیاد
جانشین من  در جنوب شدم و امیر عبادت بود که من فرمانده قرارگاه کربلا 63سال

می رفتیم در  مأموریتشیرازي خدمت کردم و بسیاري از مواقع با هم به  صیادمدتها با . بود
   .سوار هواپیماي فالکن شدیم و حرکت کردیم ،آمدیم یکی از سفرها که از منطقه به تهران می

قرآن را از کیف خود بیرون  .عادت داشت در شروع پرواز آیاتی از قرآن تلاوت کند صیاد
به من  قرائت قرآن که تمام شد .کرد به من هم توجه می خواند آورد و در حالی که قرآن می
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کرد دستم را دوباره تکرار  .گفت که به دلیل صداي بسیار بلند موتور هواپیما نشنیدم چیزي
کاغذي از روي میز برداشت و روي آن . که متوجه نشدم بردم و بلند داد زدم پشت گوشم

را خیلی جلوي چشمم آورده و  نوشت و کاغذ را به من داد براي دیدن نوشته روي کاغذ آن
دم کاسه کوچکی پسته روي میز بود به نگاه کر "ها بخورید از این پسته"نوشته بود  .خواندم

شروع کرد  صیاد. ورمتوانم بخ نمی .کند ند داد زدم دندانم درد میدندانهایم اشاره کردم و بل
خدمه پرواز با تعجب  .خندید که نمی توانست خودش را کنترل کند قدر می آن .به خندیدن
واپیما بیش از و ه ما دو نفر و خدمه پرواز بودیمدر داخل هواپیما فقط  .کردند ما را نگاه می
احترام فرمانده بودنش و هم براي  همچنان می خندید و من هم به یادص. این جا نداشت
فوري فهمید با صداي بلندي  .کردم با تعجب به او نگاه میدانستم چرا می خندد  اینکه نمی

، دندانهایت بیند ، چشمهایت که نمیشنود گوشهایت که نمی ؟که می شنیدم گفت یعنی چه
ه خدمتی بهر ،رسی سلامت نباشی چرا به خودت نمیي؟ جاي سالم هم دارکند  هم درد می

گردي به رئیس اداره بهداري می گویم فردا ساعت  به منطقه برنمی ،نداري بعد از جلسه فردا
ئیس اداره بهداري دکتر به دفتر ر مأموریتبعد از انجام . صبح ترتیب معالجه را بدهد  9

 .داد ذابی به او میشت و بلندي داشت که چهره جپر پ محاسنمردي بود که  .سیف االله رفتم
چشم پزشک کارش را با تعیین نمره چشم  .سه دکتر متخصص را آورده بود براي مداواي من

ولی . شستشو کمی مشکل گوش را حل کرد تر گوش هم باکد .و دادن عینک انجام داد
من چون عجله داشتم درمان دندان را رها  .کشد ها طول می درمان دندان :پزشک گفتدندان

یک درمانگاه  ،خواهی براي من کاري انجام بدهی کردم و به دکتر سیف االله گفتم اگر می
هم در زمان کوتاهی پزشکی در منطقه تجهیز کن تا همه رزمندگان استفاده کنند و او دندان

    .این کار را انجام داد و مدتها همه پرسنل از آن استفاده می کردند

  و عوض شدن فرمانده نیروي زمینی استعفاي شهید صیاد
شیرازي از  صیادو عوض شد  ي زمینی ارتشکه فرمانده نیرو مدتی بعد از رادیو شنیدم
که معاون آموزشی نیرو بود  حسنی سعديسرهنگ حسین فرماندهی نیرو استعفا داد و 

 65من هم عوض شدم و اواخر سال  ،با تعویض فرمانده نیرو .شدارتش فرمانده نیروي زمینی 
صحنه نبرد مستقیم با ادامه حضور در شدم و از  آمدم ستاد نیروي زمینی و رئیس بازرسی
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یک موضوعی پیش آمده بود و  .انجام شد 6تا زمانی که عملیات کربلاي .دشمن باز ماندم 
موضوع که بررسی شد از  .چند روزي آنجا فعالیت داشتم .من احضار شدم به منطقه عملیاتی

معاون اطلاعات و عملیات نیرو  66من را از بازرسی عوض کردند و اواخر سال  ،آنجا برگشتیم
قبل از من موسوي قویدل معاون عملیات بود و سرهنگ مفید هم در زمان من مدیر  .شدم

   .اطلاعات بود

  رفتم خانه و در انتظار بازنشستگی

یش آمد، موقع از نظر وضعیت خدمتی مسائلی پآن. کننده نیرو شدممعاون هماهنگ
توانم کار کنم، سال خدمت من تمام شده و با این سیستم بعد از جنگ نمی 30متوجه شدم 

من هم آدمی نبودم که با این . نبود وضعیت نیرو، رابطه نیرو با ستاد مشترك به دلخواه من
ها من جانشینم را خواستم و پرونده. ها بتوانم خدمت کنم و تحولاتی هم در نظر بودوضعیت

موقع رئیس دفترم را خواستم، فرمانده پشتیبانی را خواستم، آن. دادم، چیزي هم نگفتمرا 
 ها و کلید دفتر را دادم وام و پروندهبستیم اسلحهاسلحه می مسئولانما زمانی بود که همه 

. محافظ هم داشتمماشین را خواستم، بود  سعدي حسنیکه  فرستادم دفتر فرمانده نیرو 
خواهم اینها تعجب کردند می. کس نیاید، یک پیکان بیاید کار دارممحافظ آمد گفتم نه؛ هیچ

منزل در . سوار آن پیکان شدم و با یک راننده آمدم خانه. موقع بنز داشتیمآن. چه کار کنم
  . ام و چند صباحی خانه بودمرفتم خانه. نشستملویزان بود، خانه سازمانی نمی

  دعوت براي خدمت در ستاد کل
حالا چطور به عرض حضرت آقا مقام معظم رهبري رسیده بود نمی دانم البته موضوع 

را  سالم تمام شده، ما پیرمردها بایست برویم جایمان 30گفته بودم را به تیمسار ظهیرنژاد
ها چیست؟ واحتمالا تیمسار ظهیر نژاد با اعتراض گفت این حرف ،هاجوانبدهیم به 
حضرت آقا زنگ زده بودند به دکتر . که مشاور آقا بود مراتب را گزارش کرده بود ظهیرنژاد
به  دکتر فیروز آبادي ؟ببین دلیلش چیست طور رفته خانه نشستهکه ایشان این فیروزآبادي

موقع فیروزآبادي را ندیده من تا آن. نیروهاي مسلح من را خواست عنوان رئیس ستاد کل
دو ساعت  .هایی زدمهایی زد، من هم حرفحرف. بودم، رفتم یک مقدار صحبت کردیم
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هر کاري یک حسن ختامی . آخر کار گفت من یک خواهشی دارم. دمان طول کشیجلسه
همه خدمت کردي، جنگ بودي، جبهه بودي، شما بیا یک سال شما این. بایست داشته باشد

-این .بعد از یک سال با سلام و صلوات برو. خواهی انتخاب کنبا ما همکاري کن، هرکجا می
این  من گفتم عزیز. بنشینی خوشایند نیست طوري که خدمت را ترك کنی و بروي خانه

خواهم دیگر سال خدمتم تمام شده و الآن است که می 30من . حرف صحیح نیست
یک سال با ما همکاري کن، بعد از . گیرمخوب این را پس می گفت خیلی. استراحت کنم

روز من گفتم پس اجازه بده ام. این حرف به دلم نشست. یک سال مانعی ندارد، تشریف ببر
  . گفت مانعی ندارد. فکر کنم، فردا خدمت شما بیایم

فردا وقت نماز بیا، برویم نماز را با هم بخوانیم، بعد برگردیم اینجا یک ناهار هم با هم 
رفتم فکر کردم دیدم که . همان کار را کردم. بخوریم، سر ناهار شما تصمیمت را به من بگو

من باز هم . ضمناً باید برود به حضرت آقا هم بگویدزند، بله، این مؤمن حرف حساب می
ها  با توجه به اینکه در جنوب چندین جلسه در منطقه و عملیات. بگویم نه، خوب نیست

. خدمت کنم خدمت آقا رسیده بودم روي این اصل قبول کردم یک سال اضافه در ستاد کل
دکتر . روم میگویی من هرکجا می. کنمسال همکاري میفرداي آن روز آمدم گفتم یک 

را  شیرازي گفت خودت کجا را در نظر داري؟ گفتم خودم همکاري با امیر صیاد فیروز آبادي
گفتم چرا؟ گفت در ستاد . شود میگفت آنجا ن. اینجا بود که ایشان رفت توي فکر. تمایل دارم

اگر معاون سپاهی است، . کل اگر معاون ارتشی است، جانشین بایستی سپاهی باشد
بایستی جانشینش سپاهی باشد و دیروز یکی از معاونین  جانشینش باید ارتشی باشد و صیاد

که شما قبل از تصمیمت با او یک صحبتی داشته باشی، این  آمده پیش من خواهش کرده
 علاوه بر تلفن معاونین،. زنم بیایدگفتم کیست؟ گفت الآن زنگ می. خیلی دنبال شماست

من . یک سري به من بزن دکتر آیفن را زد و گفت سردار رشید. دکتر آیفن داشت دفتر
  . فهمیدم

خیلی با هم کار . آمد و من را دید و خوش و بش کردیم، در جبهه با هم بودیم رشید
. قبول دارم علاقمندي؟ گفتم بله ایشان را. کرده بودیم، دکتر برگشت گفت ایشان است

  .رفتیم پایین با رشید ،همان لحظه بلند شدیم
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من رفتم به  69سال .معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهاي مسلح بود رشید
وضعیت . عنوان جانشین معاون اطلاعات عملیات ستاد کل کار را با ایشان شروع کردم

باقی ماندیم . قدر خوب بود که بعد از آن یک سال باز هم ماندیم، حرف هم نزدیم خدمتی آن
  . به شهادت رسید صیاد تا. 76تا سال

  صیاد دمیدان شدم براي اداي احترام به پیکر شهی دهفرمان
از  با شهید صیاد گرفتفرا تمام وجود مرا از غم بار سنگینی  با شهید شدن صیاد

نزدیک کار کرده بودم دو دوست صمیمی و همرزم قدیمی بودیم در مراسم تشیع پیکر 
مرا به  .شهید که مقام معظم رهبري نیز تشریف آوردند و بر تابوت این شهید بوسه زدند

اداي احترام  وتابوت شهید فرمان خبردار بدهم عنوان افسر میدان انتخاب کردند تا با ورود 
سکوتی عجیب میدان را فرا گرفته بود همه دوستان و . نظامی به پیکر شهید انجام شود

. فضا را پر کرده بود صداي حزین قرآن .ي وکشوري در میدان ایستاده بودندلشکربزرگان 
   .محل ورودي تابوت شهید کردم نگاهی به

در  ام را انجام دهم کردم تا به شکل شایسته وظیفه در حالی که خود را آماده می
 در آن سال قرار بود تا با فرماندهان سپاه .کردم را جستجو می 1362دوردست افکارم سال 
 تصمیم گرفتند اولاً .ه نزدیکی خط مقدم برویمجهت طراحی عملیات ببراي شناسایی محلی 

در پوشش  همه با هم نباشند من با تعدادي از فرماندهان سپاه با لباس شخصی برویم و ثانیاً
ظر در نزدیکی دشمن رسیدیم و با هم صحبت لباس شخصی به محل خاکریز مورد ن

است من   متوجه شدیم خودرو صیاد ،از دور یک خودرو ظاهر شد .برسد کردیم تا صیاد می
بط بودم ایستادم و با صداي بلندي ایست و ضنظامی بسیار من منبه لحاظ اینکه در امور 

 :گفت ،داد که نزدیک شده بود از نو داد و در حالی که با من دست می صیاد .خبردار دادم
 ،گفتم من نظامی هستم و شما فرمانده .ما هم لباس شخصی هستیم ،من اینجا خط مقدمؤم

   .همیشه و همه جا در هر وضعیتی به شما احترام خواهم گذاشت
ید براي پیکر غرقه به خون شهید اداي احترام ها از آن روز اینک با حالا پس از سالو 
در حالی که در افکار خودم روح شهید را بر فراز  .اشکم بی اختیار جاري شده بود .مکرد می

  .فضاي پادگان ناظر می دیدم با تمام وجود خبر دار دادم
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و من معاون شد  آبادي فیروزدکتر جانشین  سردار رشید بعد از شهادت شهید صیاد
  . دو سال آنجا بودم ،شدمنیروهاي مسلح عملیات ستاد کل  و اطلاعات
رئیس  82و بعد از آنجا سال  شدم رفتم معاون بازرسی ستاد کل 79سال  از آن بعد

رفتن به دانشگاه دفاع ملی یک اقدام خاص بود من هشت سال . دانشگاه عالی دفاع ملی شدم
   .بود در ستاد کل، محل ارتشبدي داشتم

نهایتاً این را به عرض حضرت آقا رساندند . محلش سرلشکري بود در حالی که دانشگاه
قبولش داشته باشد، هم ارتش قبولش داشته باشد،  که اینجا باید افسري باشد که هم سپاه

جاه را در نظر گرفتیم، ولی مشکل شغل نزولی را  ما هم سلیمان. هم رضایت شما جلب بشود
دهم، به از این به بعد براي همیشه این دستور را می :ندآقا فرموده بود .براي ایشان داریم

محلش  ،در ستاد کل هستند، شغل نزولی ندهید، ولی این افسر تا آنجا هستافسرانی که 
فقط ایشان تا هست محلش  .شدبااینجا براي همیشه ارتشبدي کهنه این. ارتشبدي است
  . ارتشبدي است
ضربان قلبم بالا رفت و پزشکان گفتند که نبایست . بود که من مریض شدم 84تا سال

با زمین و . العاده استرس داشتمهم که من رفته بودم فوقدانشگاه . استرس داشته باشی
زمان مسائلی بود که عجیب به من فشار آمد و دیدم هم شخصیتم و حیثیتم در خطر است و 

بازنشسته  84سال  تقاضاي بازنشستگی کردم حضرت آقا موافقت کردند ونهایتاً. امسلامتی
  . است هیچ گونه فعالیت رسمی در جائی نداشتم 92شدم و تا امروز که سال 

  خاطره رفتن به محضر حضرت آقا
عملیات به ویژه عملیات در منطقه مقام معظم رهبري به بنده خیلی عنایت داشتند 

خدمتشان بودم بعد  شد میکیل در حضورشان بودم، جلسه که تش بیشتر اوقاتبدر  و  خیبر
که  حاج آقا صفایی .بود، ایشان با راي خبرگان رهبر شدند 67از رحلت حضرت امام که سال 

بودم گفت  کننده نیروي زمینیبه من که معاون هماهنگرئیس عقیدتی سیاسی ارتش بود 
محل به با هم آمدیم  .جدید براي عرض تبریک بلند شو برویم به محضر رهبر جناب سرهنگ

 سرهنگ جلالی هم آن. که هنوز حسینیه امام خمینی ساخته نشده بوددر حالی سکونت آقا 
  . نمایندگانی هم از واحدها آوردیم .او هم آمد .موقع وزیر دفاع بود
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ما رفتیم در این حیاط، زمین . را کرده بود بینی این کارهاپیش قبلاً حاج آقا صفایی
همان حسینیه، واحدها را به خط کردیم، آنجا آرایش دادیم، متن تهیه کردیم، با هماهنگی 

. جلالی گفت که من متن را بخوانم. که این متن را وزیر دفاع بخواند حاج آقا صفایی
حالا  ،من رفتم جلو آقا آمدند. دار بدهمآید من خبرتاق بیرون میهماهنگی شد که آقا از ا

گوییم، بعد گفت اول تسلیت می حاج آقا صفایی. مانده بودیم، تبریک بگوییم، تسلیت بگوییم
را بده به بعداً میکروفون  .اندترین فرد به این سمت برگزیده شدهگوییم که شایستهتبریک می
اول رحلت حضرت  .مبوس شدرفتم جلو، دست. اي نداشتم، فاصله کم بودمن فاصله. جلالی
گرد کردم، آمدم پشت عقب. را تسلیت و بعد گزینش بجا و بحق ایشان را تبریک گفتم امام

که این آقایان  متن خوبی تهیه کرده بودند. لالی گذاشتممیکرفون را در اختیار ج میکرفون و
نمایندگان واحدهاي نیروي زمینی هستند و براي عرض تسلیت و تبریک به محضرتان 

سرهنگ جلالی اینها را گفت و بعد میکرفون را آوردند مقابل حضرت آقا نگه  .ندا هرسید
خوب من را دیده بود، من . از زحمات نیروي زمینی تجلیل کرد. داشتند وایشان صحبت کرد

نیم . سفارشات را کرد. ها براي من آشناستگفت چهره. شناخت، جلالی را میشناخترا می
  والسلام       .بعد آقا تشریف بردند، یک خبردار هم براي آقا دادیم. ساعت صحبت کرد

   



  سلیمانجاه/ 300

  

   

 



 301/ نمایه

 

  نمایه

1 

 168, 167, 95, 91, 9   1975 قرارداد
,170  

 آ

 291 , 243  آبادان

 289 ,166  سرهنگ حسن؛ :آبشناسان

  65, 44, 41, 39 ,33 , 30, 28  جانیآذربا

 33, 7 آذربایجان

 208, 207, 202, 140  ستوان احمد؛ :آرام
215 ,225 ,226  
 153, 151, 150, 149, 10  ارتفاع :آربابا

156 ,157 ,158 ,159 ,160 ,161 
,162 

 199, 168, 100, 96, 25, 9  آلمان

 ا

 76 ,  سرگرد :یاتابک

 36, 34, 31, 28, 27, 23, 21, 20  لیاردب
40 ,41 ,42 ,44 ,61 ,65 ,69 ,70 

,72 ,73 ,74 ,76 ,86 ,90 ,116 ,117 
226 ,227 

 92, 91, 90, 88, 8  غرب آباد اسلام

   53 اردوگاه :هیاقدس

 31, 29, 24, 21, 20, 19, 7 محله :هیاکبر

 286, 278, 277, 276, 275  منطقه :القرنه

 232, 231, 168, 62, 30, 25  کایامر

 254   سرهنگ :راد يریام

 108   سرلشکر پرویز؛ :افشار نیام

 81, 80, 76  سرهنگ بیوك؛ :افشار امین
106 ,108 ,109 ,111 ,114 

 20   محله :یباغ نیام

 176, 175, 174, 172, 15  مشکیاند
182 ,191 ,194 ,207 ,211  

 168, 30, 25  سیانگل

 238, 212, 207, 194, 175, 15  اهواز
239 ,242 ,246 ,291 

 169   لامیا

 ب

 67 ,  شیراز ارتفاع، :یباباکوه

 244, 243, 12 شهید پاسدار حسن؛ :يباقر

 283, 275, 14 شهید پاسدار مهدي؛ :يباکر
284 ,285 



  سلیمانجاه/ 302

  

 148, 144, 143, 89, 11, 10, 6  بانه
,149 ,150 ,151 ,153 ,154 ,155 
,156 ,158 ,159 ,160 ,161 ,163 
,164 ,166 ,171 ,187 

 278   سرگرد محمد؛ :ياریبخت

 219 ,238   شهر :بستان

 284, 275, 274, 253, 251, 241 بصره
286 ,289 

 200 ,213 ,214  ابوالحسن :صدر یبن

 278 ,314   سرگرد محمد؛ گل :یبهمن

 140 , ستوان :بیات

 236 ,292     77 سی.آر.پی سیم بی

 106  سرلشکر :يگلریب

 پ

 142 ,148   سنندج پادگان

 26   بالا عنبران پاسگاه

 26   نییپا عنبران پاسگاه

 92 ,94 ,95 ,103   شهر :پاوه

 110   تیر میدان :پرندك

 104 ,105   سرلشکر جلال؛ :پژمان

 8 ,89   پسوه

   258 ,259 بریخ پل

 15   ينادر پل

 136, 103, 96, 95, 92, 89  رانشهریپ

 ت

 157, 117, 104, 90, 74, 72, 31 زیتبر

 219, 218, 189, 173 منطقه :چشمه تپه
224 ,225 ,226 ,229 

 11 ,186    59 مهر 23 تک

  11 ,207 ,230 آبان 9 در دشمن تک

 89 ,92   مرزي منطقه :نیتمرچ

 12 ,217 ,221   ها یزدي تونل

  110 تیر میدان :تهرانپارس

 236   قم 17 پیت

 ,176 ,180 زرهی 92 لشکر :دزفول 2 پیت

181 ,186 ,188 ,190 ,197 ,199 
,202 ,204 ,220 ,269  
 236 ,  يالمهد 23 پیت

 224 ,236   دزفول :عصر ولی 7 پیت

 170 ,219 ,220  آباد خرم پیاده 84 پیت

 144, 138, 123, 15   21 لشکر 1پیت
166 ,187 ,188 ,189 ,204 ,211 
213 ,223 ,229 ,236 ,255 ,256 
263 ,264 ,275 ,277 ,285 ,286 
293  

 ج

 254 ,278   سرهنگ محمد؛ :پور يجابر



 303/ نمایه

 

 254, 253, 252, 251, 13  مجنون جزایر
,285 ,286 ,289 ,291  
 166   سرهنگ محمود؛ :جعفري

 25 ,30 ,199   دوم یجهان جنگ

 163, 162, 157, 156, 10  سازندگی جهاد

 114 ,  سرلشکر :یجهانبان

 ح

 89 ,92 ,  مرزي منطقه :عمران حاج

 294 ,295  سرهنگ حسین؛ :سعدي حسنی

 خ

 169 ,  مرزي منطقه :یلیل خان

 61 ,126 ,   42 خرداد

 241, 240, 239, 238, 170 خرمشهر
,242 ,246 ,315  
 207, 205, 202, 191  ارتفاعات :یخرول
,218 ,219 ,225 ,233  

 182, 174, 170, 169, 15, 6 خوزستان
,194 ,195 ,211 ,219 ,223 ,268 

 175 ,190 ,202  سرگرد جعفر؛ :خوشدل

 129   تهران :دماوند ابانیخ

 128 ,129   تهران :سبلان خیابان

 د

   243 ,244  منطقه :نیدارخو

 43, 42, 41, 39, 8, 7, 6  يافسر دانشکده
,46 47 ,48 ,51 ,53 ,56 ,57 ,59 
,63  64 ,66 ,74 ,83 ,85 ,101 ,116 
,154  

 139   ستاد و فرماندهی دانشکده

 117)  ع( نیحس امام دانشگاه

 36   يپهلو رستانیدب

 36   يصفو رستانیدب

 194, 191, 188, 175, 124, 15 دزفول
209 ,211 ,219 ,224 ,226 ,229 
231 ,236 ,237 ,251 ,269 

 166   سرهنگ منوچهر؛ :دژکام

 76    تیمسار :دستغیبی

 153, 33, 31, 30, 28, 7  حزب :دموکرات
154 

 114, 107, 106, 10, 9, 6  دافوس دوره
115 ,117 ,119 ,120 ,121 ,123 
127 ,132 ,133 ,135 ,136 ,138 
139 ,150  
 6 ,9 ,101   پیاده عالی دوره

 6 ,8 ,65 ,  پیاده مقدماتی دوره



  سلیمانجاه/ 304

  

 191, 188, 178, 176, 169 شهر :دهلران
211 

 ر

 236 ,251   پاسدار :رئوف

 200  شهید علی؛ محمد :ییرجا

   61 ,63 ,خاله شوهر :یمیرح

 166, 130 سرهنگ سروان، علی، :رزمی

221 ,223 ,229 

 296 ,297 ,298   پاسدار غلامعلی؛ :دیرش

 253, 230, 229 پاسدار محسن، :ییرضا
282 ,287 

  74 ,75  ستوان موسی؛ :شمس یروحان

  277, 275, 274, 238  دجله رودخانه
281 ,283 ,284 ,285 ,291  

  238, 237, 235, 12  کارون رودخانه
243 ,244 

 238   سانین رودخانه

 ژ

 ,123 ,91 ,72 ,69 ,53 ,37 يژاندارمر
156, 172, 181, 190 

 س

  285 ,277 ,254  سرهنگ علی؛ :ایسالارک

 101 ,100 ,95 ,76 ,73 ,9  بهداشت سپاه

 ,13 ,12  اسلامی انقلاب پاسداران سپاه
136, 175, 213, 218, 220, 229, 
231, 236, 237, 253, 256, 257, 
259, 262, 264, 270, 274, 282, 
286, 289, 290, 297, 298 

 100 ,96 ,95 ,76 ,9 دانش سپاه

 296 ,295 ,14 ,6 مسلح نیروهاي کل ستاد

 ,280 ,279 سرگرد ابوالقاسم؛ :يسخدر
292, 293 

 52   دانشجویی اي همدوره :سداد

 ,85 ,76 ,74 ,73 ,72 ,70 ,8 شهر :سراب
86, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 103, 

108, 180, 250 

 92 ,90 ,88 ,8 ذهاب سرپل

 11 ,202 ,  کرخه سرپل

 ,159 ,149 ,144 ,143 ,89 ,10 , سردشت

160, 161 

 270 ,252 ,13 ,ییایمیش سلاح

 ,28 ,26 ,25 ,22 ,پدر محرم، :سلیمانجاه

29 

 ,267 ,13 ,مردمی هاي کمک :یمانیسل

268, 269 

 ,160 ,159 ,151 ,148 ,147 ,10 ,سنندج

164, 170 



 305/ نمایه

 

 219 ,شهر :سوسنگرد

 169 ,مرزي شهر :سومار

 44 ,تیمسار :یستانیس

 61 ,58 ,اسکار نمایس

 ش

 ,224 ,219 ,218 ,189 ,ارتفاعات :هیشاور

225 

 313 ,سروان :حیدري شاه

 225 ,سرهنگ ؛..ا فرض :راد نیشاه

 180 ,سرگرد :شرفه

 226 ,ستوان بهمن؛ :یانیشرف

 289 ,251 ,240 ,238 ,170 ,شطالعرب

 252 ,251 ,241 ,240 ,23 ,شلمچه

 218 ,12 ,دفاع یعال يشورا

 90 ,82 ,44 ,39 ,30 ,27 ,25 ,يشورو

 30 ,28 ,27 ,7 ,شوروي

 ,182 ,181 ,178 ,177 ,11 ,شهر :شوش

186, 191, 194, 204, 211, 219 

 269 ,شهر :شوشتر

 90 ,28 ,27 ,26 ,23 ,مرزي شهر

 173 ,172 ,155 ,65 ,37 ,یشهربان

 ,76 ,72 ,69 ,67 ,66 ,65 ,47 ,8 ,رازیش

101, 102 

 101 ,66 ,9 ,8 ,6 ,شیراز

 ص

 169 ,االله آیت باقر؛ محمد سید :صدر

 222 ,شهید االله، آیت :یصدوق

 299 ,298 ,الاسلام حجت غلامرضا؛ :ییصفا

 75 ,74 ,72 ,ستوان :ياری یصف

 52 ,51 ,دانشجویی همدوره :يصمد

 ,شهید سپهبد سرهنگ، علی؛ :شیرازي صیاد

2, 5, 14, 261, 288, 291, 293, 

 سپهبد سرهنگ؛ علی؛ ;297 ,294
 ,223 ,219 ,81 ,15 ,2 ,1 ,شهید

229, 230, 231, 248, 249, 261, 

282, 287, 288, 293, 294, 296, 

297, 298 

 ض

 140 ,شهید سروان، طه؛ سید :ضرابی

 ط

 ,314 ,313 ,278 ,سرگرد :احمري طلا

315 

 252 ,251 ,منطقه :هیطلائ



  سلیمانجاه/ 306

  

 ظ

 ,124 ,12 ,سرتیپ قاسمعلی؛ :رنژادیظه

180, 181, 187, 194, 200, 213, 

221, 222, 223, 250, 295 

 ع

 293 ,289 ,سرهنگ کریم؛ :عبادت

 ,95 ,83 ,6 ,تهران آموزش، مرکز :عباسآباد

96, 97, 101 

 73 ,72 ,ریعجبش

 169 ,زبان عرب ریعشا

 138 ,سرهنگ هوشنگ؛ :عطاریان

 290 ,289 ,پاسدار حسین؛ :یعلائ

 195 ,194 ,11 ,59 مهر 23 عملیات

 ,274 ,273 ,15 ,14 ,13 ,بدر اتیعمل

278, 291, 293 

 ,237 ,230 ,13 ,12 ,تالمقدسیب عملیات

238, 239, 240, 241, 242, 243, 

244 

 ,212 ,210 ,12 ,11 ,آبان 9 پدافند عملیات

213 

 223 ,(ع( الائمه ثامن اتیعمل

 ,250 ,248 ,247 ,246 ,13 ,بریخ عملیات

251, 252, 253, 261, 270, 274, 

298 

 ,219 ,217 ,15 ,12 ,نیفتحالمب عملیات

220, 223, 224, 225, 228, 229, 

230, 236, 237, 241, 242 

 ف

 ,14 ,13 ,شهید سرگرد، جهانگیر؛ :فراشی

278, 279, 280, 281, 282, 283, 

285, 288, 313, 314, 315 

 ,157 ,دهلران به دزفول :ياضطرار فرودگاه

176, 178, 191, 199, 205, 230, 

231, 237 

 147 ,سنندج فرودگاه

 147 ,مهرآباد فرودگاه

 169 ,مرزي منطقه :فکه

 ,150 ,144 ,124 ,سرتیپ االله؛ ولی :یفلاح

187, 194, 200, 213, 215, 223 

 ,295 ,بسیجی سرلشکر حسن؛ :آبادي فیروز

296, 298 

 ق

 289 ,288 ,14 ,جنوب قرارگاه

 ,265 ,253 ,13 ,(ص) اءیالانب خاتم قرارگاه

270 

 246 ,245 ,244 ,240 ,239 ,فتح قرارگاه

 240 ,237 ,236 ,229 ,فجر قرارگاه



 307/ نمایه

 

 239 ,228 ,قدس قرارگاه

 ,275 ,253 ,246 ,230 ,81 ,کربلا قرارگاه

279, 281, 282, 287, 288, 289, 

293 

 282 ,13 ,کربلا قرارگاه

 291 ,289 ,14 ,کمیل قرارگاه

 ,244 ,240 ,239 ,228 ,225 ,نصر قرارگاه

245 

 101 ,100 ,97 ,9 ,تیمسار :باغی قره

 169 ,نیریش قصر

 ك

 186 ,دزفول يساز کیلاست کارخانه

 عزیز؛ ;283 ,شهید پاسدار احمد؛ :یکاظم
 314 ,278 ,شهید سرهنگ،

 226 ,ستوان منوچهر؛ :زاده یکرباس

 ,177 ,176 ,175 ,15 ,رودخانه :کرخه

178, 186, 189, 190, 199, 202, 

203, 205, 207, 210, 218, 219, 

221, 227, 228 

 92 ,91 ,کرمانشاه

 278 ,277 ,254 ,سرهنگ فریدون؛ :کلهر

 204 ,کرخه غرب :کوتکاپن

 223 ,تهران :زكیکهر

 ك

 ,196 ,192 ,190 ,189 ,12 ,هندلی کانال

197, 209, 218, 221, 222, 224, 

225 

 150 ,140 ,سرگرد :کیا

 گ

 125 ,9 ,شاهنشاهی گارد

 ,177 ,174 ,171 ,139 ,11 ,131 گردان

186, 187, 190, 195, 202, 203, 

208, 211, 223, 225, 226 

 225 ,مکانیزه پیاده 133 گردان

 ,171 ,144 ,139 ,11 ,10 ,138 گردان

177, 180, 186, 225 

 ,187 ,171 ,166 ,139 ,11 ,140 گردان

226 

 ,180 ,177 ,150 ,144 ,11 ,141 گردان

186 

 76 ,75 ,8 ,سراب 196 گردان

 190 ,187 ,186 ,تانک 242 گردان

 195 ,تانک 243 گردان

 188 ,186 ,زرهی سوار 247 گردان

 ,190 ,188 ,186 ,11 ,تانک 291 گردان

191, 195, 202, 205, 210, 211 

 161 ,160 ,159 ,149 ,10 ,خان گردنه



  سلیمانجاه/ 308

  

 ,202 ,190 ,188 ,186 ,37 یرزم گروه

204 

 225 ,سروان مرتضی؛ :گلکار

 140 ,سروان تیمور؛ :گودرزي

 ل

 ,138 ,125 ,123 ,مرکز پیاده 1 لشکر

143, 144, 166, 194, 220 

 ,181 ,166 ,138 ,123 ,پیاده 21 لشکر

186, 187, 188, 195, 204, 211, 

219, 220, 223, 225, 229, 243, 

245, 248, 254, 275, 277, 287 

 ,151 ,148 ,125 ,90 ,پیاده 28 لشکر

152, 170 

 170 ,125 ,102 ,90 ,پیاده 64 لشکر

 237 ,236 ,220 ,160 ,پیاده 77 لشکر

 170 ,90 ,زرهی 81 لشکر

 ,181 ,178 ,170 ,90 ,زرهی 92 لشکر

194, 195, 202, 220 

 104 ,41 ,زیتبر لشکر

 ,138 ,130 ,125 ,123 ,104 ,گارد لشکر

166 

 ,225 ,13 ,(ص( االله رسول محمد 27 لشکر

253, 256, 275, 276, 277 

 ,292 ,276 ,275 ,23 ,عاشورا 31 لشکر

293 

 ,186 ,161 ,160 ,11 ,پیاده 77 لشکر

205, 211 

 109 ,106 ,104 ,9 ,گارد لشکر

 73 ,72 ,41 ,8 ,6 ,مراغه لشکر

 20 ,حلوا ستیل

 م

 225 ,156 ,شهید احمد؛ :انیمتوسل

 293 ,278 ,سروان :يمحمد

 150 ,سرهنگ :مدرکیان

 99 ,9 ,آذر 21 مراسم

 67 ,65 ,رازیش ادهیپ مرکز

 117 ,االله آیت :مروج

 166 ,سرهنگ :مظاهري

 23 ,مادر قدم؛ خوش :نمین منتظري

 ,248 ,وزیر نخست میرحسین؛ :يموسو

249, 250 

 135 ,االله آیت :یلیاردب يموسو

 136 ,103 ,89 ,8 ,مهاباد

 ,144 ,69 ,68 ,67 ,همدوره احد؛ :پور يمهد

150, 180 

 61 ,58 ,49 ,43 ,تهران رشدیه میدان



 309/ نمایه

 

 ;67 ,همدوره رسول؛ سید :ياکبر یرعلیم

 67 ,همدوره مصطفی؛ سید

 169 ,91 ,مرزي ارتفاعات :مکیم

 ن

 ,287 ,286 ,276 ,275 ,سرهنگ :يناصر

288, 292, 293 

 ,213 ,200 ,119 ,60 ,13 ,ریوز نخست

248 

 103 ,92 ,89 ,مرزي منطقه :نوسود

 138 ,سرهنگ ایرج؛ :کزادین

 و

 ,9 ,پیاده سرهنگ العابدین؛ زین :ورشوساز

123, 124, 135, 139, 166, 175, 

187 

 ه

 289 ,سرهنگ حسام؛ سید :یهاشم

 261 ,260 ,13 ,اکبر :رفسنجانی هاشمی

 149 ,214 کوپتر هلی

 161 ,159 ,کبري کوپتر هلی

 ,256 ,13 ,شهید پاسدار ابراهیم، :همت

257 

 ,91 ,90 ,89 ,88 ,82 ,9 ,8 ,6 ,همدان

92, 95, 96, 103 

 117 ,نوجوانان هنگ

 149 ,147 ,روزیهوان

 314 ,256 ,238 ,میهورالعظ

 274 ,251 ,250 ,منطقه :زهیهورالهو

 ي

 222 ,شهید غلامحسین، حاج :يزدی



  سلیمانجاه/ 310

  

   

 



 311/تصاویر 

 

   



  سلیمانجاه/ 312

  

 

 

 

 

 

 

Soleymanjah 
 

 

 

 

War Cognizance Committee Of 

Martyr Lieutenant General Ali Sayyad Shirazi 
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 313/تصاویر 

 

  تصاویر

  
  حمزه 21ساخته عین خوش و در سمت فرماندهی لشکر  سنگر پیش

  

  
  دریافت لوح تقدیر در سمینار فرماندهان نزاجا



  سلیمانجاه/ 314

  

  
  الاسلام وفا، سرهنگ سلیمانجاه شهید محلاتی، شهید صیاد شیرازي، حجت: از چپ

  

  
  الاسلام قرائتی همراه حجت



 315/تصاویر 

 

  
  گویا المبین در کنار توپ عراقی همراه سروان صادقی بعد از عملیات فتح

  

  
  حمزه 21الاسلام قرائتی در دیدار از رزمندگان لشکر  حجت



  سلیمانجاه/ 316

  

  
  المبین پیروزي عملیات فتح پخش شیرینی بعد از در حال ،سنگر عراقی

  

  
  منطقه پراکندگی قبل از عملیات بدر؛ 

  احمريسروان طلا : ي، نفر چپحیدر سروان شاه: ، نفر وسطسروان جهانگیر فراشی: نفر راست



 317/تصاویر 

 

  
  در حال شناسایی منطقه هورالعظیم

  بهمنیمحمد  مرحوم گل: قایقران، نفر چپ: ، نفر وسط کاظمیشهید عزیر : نفر راست
  

  
  19/3/63،  احمريو سروان طلا  سروان فراشیشهید ؛ 171منطقه عملیاتی جفیر، گردان 



  سلیمانجاه/ 318

  

  
  و ستوان نجفیفراشی ، سروان احمريطلا ؛ سروان خرمشهر –پراکندگی زید منطقه 

15/4/63  
  

  
  مراسم تودیع انتقال از نزاجا به ستاد کل



 319/تصاویر 

 

  
  فرماندهی کل قوا از ستاد کل نیروهاي مسلحدیدار مقام معظم رهبري و 

  

  
  وزیر وقت پاکستان در مانور نظامی نظیر بوتو نخست بی



  سلیمانجاه/ 320

  

  
  حضور در مانور نظامی کشور پاکستان

  

  
  


